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 حجیت خبر الواحد

 1397مهر  7_جلسه اول

بعد از آن که اصلی تاسیس شد که هر گاه شکی در حجیت شیئی کردیم، اصل عدم حجیت است و شک در حجیت مساوق است 

از آن که اصلی تاسیس شد طبق مسلک قوم که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. وارد این بحث شدیم با قطع به عدم حجیت و بعد 

 که آیا از این قانون اولیه که عدم حجیت ظن است، ما موارد استثنا داریم یا نداریم؟

رد الا در این موارد،( آن ها را طبیعتا نوبت رسییید به این که آن  ه را قوم به عنوان موارد اسییثنا بیان کرده اند ظکه ظن حجیت ندا

بیان کنیم. بحث شهرت، و اجماع منقول و محصل در همین مسیر بود که آیا دلیلی بر حجیت شهرت، دلیلی بر حجیت اجماع داریم 

 که در عین آن که قطع نمی آورد، در عین آن که ظنی است، حجت باشد یا نه؟ که بحث مفصل این سه نیز گذشت.

ه جای بحث دارد و امسال مطرح می شود، بحث خبر واحد است، که آیا خبر واحد جزء آن مستثنیات از ظنون مهم ترین موردی ک

 هست یا نه؟

ست. اگر نگویم پر فائده ترین، یکی از پرفائده ترین بحث ها همین بحث  صول ا این بحث جزء مهم ترین و پر فائده ترین مباحث ا

شما می دانید ق ست.  ون  صوص، در حجیت خبر واحد ا ست و روایات متواترة بالخ سمت عمده اجتهادات ما بر محور روایات ا

ست و با عدم حجیت باب  ست. با حجیت این اخبار، باب مفتوح ا ست. اخبار فقهی ما اخبار آحاد ا فقه یا نداریم یا نادر الوجود ا

 مسدود است؛ لذا بحث بسیار پر فائده ایی است بحث حجیت خبر واحد.

سی  یک نکته ایی صاری اعلی الله مقامهما باید امروز و فردا برر سی و ان شیخ طو شی را از  را قبل از ورود عرض کنم و بعد فرمای

 کنیم.

آن نکته این اسییت که عنوان بحث را برخی ترکیو وصییفی قرار داده اندخ الخبر الواحد. بعاییی تاکید اعییافی تعبیر می کنندخ خبر 

 الواحد.

 بیر است که آیا واحد بودن صفت خبر است یا وصف مخبر؟یک فرق دقیق بین این دو تع

ست. یعنی  صف خبر ا ست از این یک مخبر در جاهای مختلف یک روایت را هزار بار نقل کرده اند. گاهی نه، و گاهی یک مخبر ا

 خبر یک جا و دو جا نقل شده است. کدام یک مد نظر است؟ 
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شد پس خبر واحد هم آن جایی  ون خبر واحد را در کنار خبر متواتر قرار می ده ست که مخبر تعدادش زیاد با ند. متواتر آن جا

 است که مخبر واحد باشد؛ لذا به نظر می رسد همان طور که بعض اعلام عصر فرموده اند خبر الواحد رسا تر از الخبر الواحد است.

ش ست؟ من بهتر آن دیدم که از  سا مراد قوم  ی سا ستیم از  ون این بحث ابهاماتی داردکه ا شروع کنم اگر  ه می توان سی  یخ طو

سید مرتای شروع کنیم منتها  ون عبارت این جا جامع تر است ما از شیخ طوسی شروع می کنیم. ببینیم اساس بحث خبر واحد 

ساس ست.  ون گاهی ما اکتفا می کنیم به کفایه و بعد، بدون این که ا ساس بحث کجا ست و ا شیعه  ی سنت و   در نظر علما اهل 

 موعوع تبیین شود.

 مهم ترین کتاب اصولی شیخنا الطوسی عده استخ

 ؛ فصل  هارمخ9جزء اول؛ صفحه 

اختلف الناس فی خبر الواحد. از نظام نقل می کند که او گفته اسییت خبر واحد اگر در کنارش سییببی بود که او را تقویت می کرد. 

ای از علماء اهل ظاهر نیز عروری ایجاد می کند. از بع ست. اما متکلمین دیگر و فقهاء  علم  شده که خبر واحد موجو علم ا نقل 

دیگر از اصولیین و فقهاء عامه می گویند لا یوجو العلم. حال این گروه بعای می گویند اصلا نباید به خبر واحد عمل کرد، بعای 

ست ولی باید عمل کرد و راهی نداریم. آن هایی که می گوین شان به می گویند گر  ه مفید علم نی ستناد د نباید عمل کرد، گروهی ا

عقل است و گروهی استنادشان به نقل. آنهایی که می گویند باید عمل کرد باز گروهی مستندشان عقل است و گروهی مستندشان 

 شرع.

شان هست؟ بعای گفته اند یکی کفایت می کند و  تازه آن هایی که می گویند باید عمل به خبر واحد کرد آیا عدد خاصی مد نظر 

 بعای گفته اند از یک بیشتر.

 می گویدخ 100صفحه 

 والذی اذهو الیه ان الخبر الواحد لا یوجو العلم و انه کان یجوز ان ترد العبادة بالعمل به عقلا و قد ورد جواز العمل به فی الشرع.

شد و تمسک کرد و این جواز تعبد به خبر واحد هم دلیل عقلی  شود به خبر واحد متعبد  ست که می  سی این ا شیخ طو اعتقاد من 

 دارد و هم دلیل شرعی. 

 منتها ان ذلک موقوف علی طریق مخصوص و هو ما یرویه من کان من الطائفة المحقة و عادل هم باشد.

 سی می کند.ادله و اقوال را برر 126تا  100از ص 
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 خ 126صفحه 

فاما ما اختره من المذهو فهو ان خبر الواحد اذا کان واردا من طریق اصییحابنا القائلین بالامامة  و کان ذلک مرویاع عن النبی صییلی 

 الله علیه و آله و سلم، او عن واحد من الائمه علیهم السلام.

 می خواهد بگوید نه، خبر باید منتها به معصوم می شود.( ظاین حرف را زد  ون اهل سنت خبر صحابی را هم عمل می کنند.

امنه الخبر. خبر واحدی که من می  صحة ما ت سدیدا فی نقله و لم تکن هناک قرینةٌ علی  و کان ممن لا یطعن فی روایته و یکون 

سندش درست باشد کفایت می کند، دیگر نیازی به قرینه ندارد تا روایت را درست ک ست فقط  ند. من لولا قرینه می گویم حجت ا

 گویم حجت است لانه ان کانت هناک قرینة تدل علی صحة ذلک کان الاعتبار بالقرینه و کان ذلک موجبا للعلم.

اگر خبر واحد به اعافه یک قرینه ایی بود ان جا دیگر شما نیستید و خبر واحد آن قرینه است که کار ساز است و  ه بسا منجر به 

 ا را می گویم که قرینه ایی نباشد.علم هم بشود. من آن ج

 بعد وارد بحث اجماع می شود به عنوان دلیل خبر واحد که محل بحث ما نیست.

 از مجموع کلامی که از ایشان نقل شد استفاده می شود که محل بحث علما در حجیت و عدم حجیت خبر واحد است لولا قرینه. 

قائل شد که سند باید از امامی موثق باشد . البته ایشان در این زمینه حرف هایی حال آیا سند در این زمینه  ه نقشی دارد ایشان 

 دیگر هم دارد که بعدا بیان می شود. 

اما شیییخنا الانصییاری اعلی الله مقامه ورود بسیییار زیبایی به بحث خبر واحد دارد. می فرماید شییما وقتی می توانید فتوا بدهید و 

ستندا شرعی را بیان کنید م ستدلا به  حکمی  شود م ست ن سه مقدمه در شید، تا این  ست کرده با سه تا مقدمه را در به روایات که 

 روایات نمی توانید فتوا دهیدخ

ثابت شود این کلام از حجت صادر شده است. از معصوم صادر شده است. اگر شک دارید در یکی از این دو جهتی که عرض  .1

 ستند کرد . می کنم به این گفته نمی توان حکم شرعی را م

شد و راه معتبری برای اثبات این  ست که آن حدیث را پیامبر گفته با شما معلوم نی سول الله ولی برای  یکی روایتی گفته قال ر

 ادعا ندارید. دوم آن که اساسا نگفته است از کی است . معلوم نیست معصوم است یا غیر معصوم. 

 و معصوم.خلاصه آن که ثابت شود که این گفته صدر عن حجة 

 امام در بیان حکم الواقعی باشد. به تعبیر اصولیین جهت درست باشد. روایت تقیه ایی یا مشتمل بر امر امتحانی نباشد. .2



 

 
5 

 

همدانی عندلیب استاد رسانی اطلاع پایگاه                                                  WWW.ANDALIBHAMEDANI.IR    

عع و لغت را بدانید و  .3 ست که اولا معنای و سیله ا ست و این. این بدین و ست و این ا شان این ا شود که این الفاظ مرادات ثابت 

 عنا لغوی را بیان کرده است نه یک معنای دیگری را.ثانیا بدانید گوینده همان م

این ها را با بحث ظواهر و بحث حجیت قول لغوی تمام کردید و آن مقدمه دوم که اصالة الجد باشد ما گفتیم یک اصلی داریم 

 ورید.به نام اصل تطبیق مدلول استعمالی با مدلول جدی . حال اگر میخواهید بگویید تقیه ایی است باید دلیل بیا

 آنی که جایگاه بحث خبر واحد را بیان می کند خبر واحد است که اصلا آیا این گفته پیامبر یا اماماست یا نه؟

شیخ انصاری مثل گروه زیادی از اصولیین معتقد است که موعوع علم اصول ادله اربعه است . کتاب عقل اجماع و سنت. هیچ 

ست. طبیعتا باید بحث خبر  عوع جایگاهی از خبر نی شان می خواهد هم کاری بکند که مو شد. ای صول نبا سائل ا واحد جز م

 علم اصول مان همان  هارتا باشد و هم این مهمترین بحث اصولی از علم اصول خارج نشود.

 این طور مطرح می کند که آیا سنت که یکی از ادله اربعه است با خبر واحد ثابت می شود یا نه؟ 

 اینجا اشکال و دفاعاتی شده است که ما اصلا وارد نمی شویم  ون عرورتی ندارد. 

فقط یک جمله و ان اینکه آنچه گفته اند هر علمی موعییوعی دارد و در آن علم باید از عوارض ذاتی بحث کرد، این در علوم 

ا آن مربوط بشییود. اما لزوما جز حقیقی اسییت. در علوم و دانه های دیگر موعییوع یعنی محور بحث که مباحث این علم ب

ست. آقایان دیده اند که در  ست که از درون فقه بیرون آمده ا صول علمی ا ست. علم ا شد یا نه، نه نیازی نی عوارض ذاتی با

 مسائل فقهیشان یک سری مسائل است که مختص به هیچ یک از ابواب فقه نیست. ان را جدا کرده اند و به آن اصول گفته اند.

ساله و این باب تنها به ما به ت شتیم عنصر مشترک. یعنی بحث هایی که در این م سمه را گذا بع مرحوم صدر و آقای آخوند ا

 درد نمی خورد و سر تاپای فقه به درد می خورد.

 اما از نظر اقوال مرحوم شیخ می گوید خ

عرو ست جای بحث ندارد و جز  صل وجوب عمل به اخباری که در کتو ما ا ستنباط ثم اعلم که ا ست اما در ا ری بحث ما ا

تمام روایات را میگذارند کنار. اما کدام روایت حجت اسییت و کدام حجت نیسییت یک بحث دیگر اسییت. نکته دیگر که آخر 

 بحث دارد این است که خ

 خ و المقصود هنا بیان اثبات حجیته بالخصوص فی الجمله فی مقابل السلو الکلی. 241ص 
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صود از بحث در حجیت خب ست و ما دنبال متواتر مق ار به اعتبار خبر نی ست که بگوییم فی الجمله واحد بودن م ر واحد این ا

 فقط نباید باشیم و دنبال قرائن بر اعتبار نباید باشیم. نگویید واحد است. واحد بودن فی الجمله آسیو نمی زند. 

ییم و قرائن. آن هایی که می گویند الخبر الواحد ما در بحث خبر واحد می گوییم شییما سییراو متواتر فقط نروید و نگویید ما

 حجة معنایشان این است که واحد بودن نقیصه نیست در خبر.

 حال محل بحث این است که آیا واحد بودن مار به حجیت خبر است یا نه؟

 ان شاء الله جلسه آتی.

 وصلی الله علی سیدنا محمد و اله الطاهرین

 بسم الله الرحمن الرحیم

 حدخبر الوا

 1397مهر  8 _جلسه دوم 

 نتیجة بحث دیروز و آنچه که امروز در باب خبر واحد عرض می کنیم،  ند نکته اساسی استخ

گفتیم بحث از حجیت یا عدم حجیت خبر واحد بحثی است اصولی  ون، بحث از حجیت یا عدم حجیت یک امری است  نکته اول

 فقه تاثیر دارد. که در صورت اثبات حجیته عنصر مشترک است در سراسر

که بسیاری از طلابی که بحث خبر واحد را خوانده اند توجه به آن ندارند این است که بحث ما این جا از این جهت است  نکته دوم

که ببینیم آیا یکی از شرائط حجیت خبر تواتر مخبرین، یا واحد بودن مخبر هم مشکلی ایجاد نمی کند. با دیگر شرائط دیگر کاری 

 مثلا راوی قطعا عادل ثقه منتها سوال ما این است که یک نفر است آیا یک نفر بودنه مار به خبر است یا خیر؟ نداریم.

سوم سنت و قس  نکته  ست، موافقت با کتاب ، موافقت با  سی بیان کرد گاهی خبر واحد محفوف به قرائن ا شیخنا الطو  نان که 

ت ، این از بحث خارج اسییت ما جایی را بحث می کنیم که این قرائن دیگر علی هذا و این موافقت اعتبار بخشیییده اسییت به روای

 نباشد آیا وحدت راوی مار است یا خیر؟
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؛ بحث از حجیت اخبار آحاد از دو منظر مورد بررسییی اسییت، یکی به نحو قایییة خارجیه این طور بگوییم این اخبار نکته چهارم

ها هست به نحو قایه خارجیه این ها معتبر اند یا نه؟ دوم به نحو قایه حقیقه آحادی که در کافی و تهذیو و استبصار و غیر این 

 لو وُجِدَ خبرٌ فی الخارج و اتصف بانه خبر واحد هل یکون حجة ام لا؟

 کاری با این تراث موجود نداریم.

ایه خارجیه هم خواهیم آمد. سراو ق ست. اگر  ه  صولی به این نحو دوم ا صلی ما در این بحث ا سوال  نگاه ا سخ دو  ولی باید پا

شان  شود ای ستفاده می  صل ترش را هم خواهیم گفت ا سی نقل کردیم و مف شیخنا الطو شود. از عبارتی که دیروز از  ستقل داده  م

اخبار آحاد موجود در منابع روایی ما را قبول دارد. و صرف خبر واحد را به عنوان خبر واحد می توانیم بگوییم ایشان حجت نمی 

 داند. 

ست در کتاب المعارج، کتاب نکتۀ پنجم شی دارد، که مرحوم محقق حلی از او نقل کرده ا شیخ مفید اعلی الله مقامه فرمای ؛ مرحوم 

 خ187اصولی محقق. صفحة 

 قال شیخنا المفید خبر الواحد القاطع للعذر هو الذی یقترن الیه دلیلٌ یفای بالنظر فیه الی العلم.

 را حجت نمی دانم، خبر واحدی که در کنارش قرینه و دلیلی باشد که ما را به علم برساند.من شیخ مفید هر خبر واحدی 

 و ربما یکونُ ذلک ظقرینه و دلیل( اجماعاع او شاهداع من عقلٍ او حاکماع من قیاسٍ.

 عین این عبارت را در اول رسائل شیخ انصاری از معارج نقل کرده است اما ذیل را ندارد ظحاکما ...(

 عبارت نشان می دهد که خبر واحد بما هو هو مدرک نیست.این 

ست؟ آیا  صود از قیاس  ی شکال می کند به ذیل. می گوید مق شیخنا المفید نقل می کند ا حال محقق حلی وقتی این عبارت را از 

ل سنت بعاشان قائل منظور از قیاس برهان است که هیچ. اما جناب شیخ مفید اگر منظور از قیاس، قیاس فقهی است همانی که اه

. به جهت 2. آنجا که خبر واحدی اسیییت به عیییمیمه قیاس می خواهی حکم را به جهت خبر تمام کنی 1اند، فموقع النظر.  ونخ 

شدن قیاس فائده ایی ندارد.اگر می خواهی با قیاس  عافه  شد، پس ا ایه را تمام می کند خبر واحد با قیاس تمام کنی. اگر آنچه ق

 فهو باطل.  مطلو را تمام کنی

 اذ لا فرق بین ان یثبت به ظقیاس( الحکم او الدلالة الدالة علی الحکم.
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معنای این عبارت این است که القیاس باطل  ه بخواهی با قیاس مستقیم حکم شرعی درست کنی و  ه بخواهی با قیاس دلیل بر 

 حکم درست کنی.

 این کلام محقق حلی در اشکال به شیخ مفید.

ست که نه بخواهد حکم را به خبر واحد تمام کند به تنهایی و نه حکم را با قیاس عرض می کنیم  سومی هم ه شقِّ  جناب محقق 

کند به تنهایی. بلکه می خواهد بگوید این جا دو قرینه ععیف است به یکدیگر که عم این دو حجت می شود. این یک احتمال در 

 کلام مفید است.

م مفید هسیییت که این احتمال دوم در کلام مفید رفع اتهام می کند از خیلی از بزرگانی که از اما ثانیا یک احتمال دیگری در کلا

صول و قواعد  ست با ا امون روایت ا ست که بگوییم مراد از قیاس. قیاس م امامیه که گفته اند این ها قائل اند به قیاس و آن این ا

 قطعی و مسلم شرع. این است منظور.

 یان کرده است آقای سیستانی است در تقریرات اصولشانخکسی که این احتمال را ب

ای مقایسییة الخبر مع الامور المسییلمة فی الکتاب یعنی امور متفق علیه و واعییا که باید ملاحظه کنید آیا ماییمون این خبر با آن 

شان آن  ه را در روایات آمده اهداف و احکام آشکار در کتاب و سنت هماهنگی دارد یا ندارد. ان شاء الله در ادامه خواهید دید ای

 است موافقت با کتاب و موافقت با سنت برای روایت به همین معنا تفسیر می کند.

 مثلا می فرماید یکی از اصول مسلمه قرآن عدالت است باید مقایسه کرد این مامون آیا با آن سازگاری دارد یا نه؟

 ون مفید قطعا این قیاس اصیییطلاحی را قبول ندارد یا منظورش آنی  ما فعلا عرض می کنیم احتمال دارد مراد مفید همین باشییید

 باشد که ما گفتیم که تجمیع قرائن باشد.

 بالاخره از عبارت شیخ مفید استفاده می شود که خبر واحد بما هو خبر الواحد حجیت ندارد.

جایی را می گوید که بلا تحقیق و بلا  ؛ از مطالو گذشته استفاده می شود آن کسی که می گوید خبر واحد حجت نیستنکته ششم

 تتبع و بلا تتبن و بلا تثبت خبری را عادل نقل کرده است قبول کنیم.

ای که جز  سید مرت ست و لذا فقه  سی منکر حجیت خبر واحد نی شد، ک شواهد و قرائن با عه به  اما اگر بعد از تبین و تثبت و عر

مفید، تفاوت ماهوی و صد در صد با فقه کسانی که حجیت را قبول ندارند ندارد. منکرین است، فقه ابن ادریس، فقه ابن زهره، فقه 

  ون بالاخره همه قبول دارند که اگر شواهد و قرائنی بود ما روایت را می پذیریم و در خیلی از روایات موجوده این شواهد است.
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ستند. منکرین حرفنکته هفتم ستدلال نی صل عدم ؛ منکرین حجیت خبر واحد محتاج به ا ست  ون همواره ا صل موافق ا شان با ا

ست اما در  ساوق با عدم حجیت ا شک در حجیت م شک در حجیت امری کنیم،  شود . و اگر هم  ست و حجیت باید ثابت  حجیتا

 عین حال این حارات ادله ایی برای خود اقامه کرده اند و حرف مثبتین را هم جواب داده اند.

شتم عوان امطلب ه صاری ر شیخ ان ای نام می برد به عنوان قائل به منع از حجیت ؛  سید مرت سائل از مرحوم  لله تعالی علیه در ر

 خبر واحد. 

کتاب اصولی مرحوم سید مرتای اسمه الذریعه الی اصول الشریعه است. دو جلد است و تصحیا بسیار خوبی هم شده است. در 

صریا دارد به اینکه ع 529و  528، ص 2جلد  ای ت سید مرت ست این جناب  قلا حجیت خبر واحد مانعی ندارد، آن  ه که مهم ا

اسییت که شییرع منع کرده اسییت عمل به خبر آحاد و اجماع داریم بر عدم حجیت خبر واحد؛ لذا یکی از مهم ترین ادله منکرین 

 حجیت خبر واحد همین اجماع است.

کسی که مخالف حجیت خبر واحد است و درست هم  ؛ مرحوم شیخ در رسائل از جناب ابن ادریس نام می برد به عنوانمطلب نهم

 خ 82هست از جمله جلد اول سرائر صفحه 

ان الخبر الواحد لا یوجو علما و لا عملاظ نه موجو قطع اسییت نه عملی بر طبق خبر واحد بر ما واجو می شییود( کائنا من کان 

ان مذهو اصحابنا ترک العمل باخبار الآحاد ما خالف فیهم  راویه فانَّ اصحابناَ بغیر خلافٍ بینهم و من المعلوم الذی یحصل عرورة

 احد منهم و لا شذّ

صفحه  سی در  شیخ طو سی که فرمود من خبر واحد را قبول دارم را  ه می گویید؟ در حالی که  شیخ طو  166جناب ابن ادریس 

 گفتخ

شده بود جاز العمل به. پس و اما ما اخترته من المذهو فهو اینکه اگر خبر واحد از رواة امامی و ثقة بود  صوم نقل  و خبر هم از مع

بهذه شیییما  را می گویید ما خالف فیهم احد منهم و الذی یدل علی ذلک اجماع الفرقة المحققه فانّی وجدتها مجمعة علی العمل 

د و روای ثقه بود روایته التی رواه فی تصانیفهم و دونواه فیه تصانیفهم و تصریا می کند که اگر روایتی در اصل مشهور بوالاخبار 

 را قبول می کردند.

فلولا کان عمل بهذا الاخبار جائزا لما اجمعوا علی ذلک و لانکروه همان طور که قیاس را انکار می کنند.  را همان طور که فقها 

 ما قیاس را انکار می کنند خبر واحد را انکار نمی کنند بلکه عمل می کنند.
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 بعد ادامه می دهدخ

 من حالها التی لا ینکر ..انهم لا یرون العمل بخبر الواحد الذی یرویه مخالفهم فی الاعتقاد.المعلوم 

بعد مبتلا می شود شیخ طوسی به یک اشکال که بزرگان شما گفته اند خبر واحد یا عقلا ممنوع است یا شرعا ان را  گونه جواب 

 می دهید؟

 و صلی الله علی سیدنا محمد و اله الطاهرین.

 الله الرحمن الرحیمبسم 

 خبر الواحد

 1397مهر  9_جلسه سوم

ار به اعتبار روایت  ست که ببینیم آیا وحدت الراوی م ساس بحث خبر واحد، برای این ا شد که ا شته این  نتیجة بحث دو روز گذ

 هست یا نه و به عبارت اخری آیا یکی از شرائط اعتبار روایت تعدد راوی است یا خیر؟ 

 ه شرائط دیگر، فعلا بحث در وحدت و تعدد راوی است.با غمض عین از هم

کسییانی که منکر حجیت خبر واحد اند، و وحدت راوی را ماییر به اعتبار روایت می دانند و می گویند باید امری در روایت یافت 

سیدنا  ست، مثل  شیخنا شود که جبران وحدت راوی کند و روایت را تقویت کند، لولا آن امر روایت قابل قبول نی ای، مثل  المرت

ست.  ست و هیچ اختلافی در بین نی ساله اجماعی ا صراحت تامه فرموده اند م سرائر و امثال این اعاظم همگی به  صاحو  المفید و 

 آن وقت مثل شیخ انصاری و من تبعه من الاعاظم مثل مرحوم آقای خویی این اجماع را مخدوش می کند.

او این اجماع بروم، از قبل و از زمان روات شروع کنیم. سیره روات را ببنیم که  گونه روایت اجازه بفرمائید بنده قبل از اینکه سر

 را اخذ می کردند. 

 از این نقطه شروع می کنمخ

می فرماید بحث حجیت خبر واحد در عصییر  88، ص 2مرحوم آقای سییید عبد الاعلی سییبزواری در کتاب تهذیو الاصییول، ج 

سلام مطرح  صومین علیهم ال سوال از مع ست به ثقات از روات و  ست. بله ما روایات زیادی داریم که مردم را ارجاع داده ا نبوده ا

 آنها و این که آیا فلانی ثقه است تا معالم دین را از او بگیرم یا نه؟
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 ویلات.و لو انهم بنوا الامر علی ما کانوا علیه فی عصر المعصوم علیه السلام لما احتاجوا الی جملة کثیرة من التط

اگر همان شیوه ایی که ائمه بنیان گذاشتند، نسل های بعدی هم ادامه می دادند خیلی از این مباحث طولانی اصول دیگر جای طرح 

 نداشت.

ما عرعمان را از نقد به فرمایه ایشان شروع می کنیم و شما در این نقد خواهید دید، زمان ائمه علیهم السلام  ه خبر بوده است 

سراو ثقات از روات بروید به  ه معناست و خواهید دید قیاس عصرنا با عصر معصوم قیاس و خواهید د ید این که به ما گفته اند 

 مع الفارق است.

ست. و نظریه ایی که در آینده در مورد خبر  شان و بنیان بحث آینده ما ست به ای شکال ا سه ا سه محور در بحث داریم که هر  پس 

 بر حرف امروز است.واحد ارائه می دهیم مبتنی 

شود که در مواردی بزرگان از روات در پذیرش خبر واحد تثبت و دقت  ستفاده می  لذا عرض می کنیم اولا با مراجعه به روایات ا

 داشتند و روایت را بدون تثبت و تامل نمی پذیرفتند.

 

 :100، ص 7کافی ج 

مَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَة عَنْ عبَْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَخ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ عَلِیُّ بْنُ إبِْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُ

یْاللَّهِ ع رَجُلٌ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ فَقَالَ الْمَالُ کُلُّهُ لِلاِبْنَةِ وَ لَیْسَ لِلْأُخْتِ  ءٌ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ شیییَ

صْفَ لَهَا قُلْتُ فَإِنَّا قَدِ احْتَجْنَا إِلَى هذََا وَ الْمیَِّتُ رَجُلٌ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّاسِ وَ أخُْتُهُ مؤُْمِنَةٌ عاَرِفَةٌ قَفَ الَ فَخذُِ النِّ

اَایَاهُمْ  خذُُوا مِنْهُمْ کَمَا یَأخُْذُونَ مِنْکُمْ سُنَّتِهِمْ وَ قَ رْتُ ذلَِكَ لِزُرَارَةَ فَقَالَ إِنَّ علَىَ قَالَ ابْنُ أُذَيْنَۀَ فَذَكَفِی 

 .مَا جَاءَ بِهِ ابْنُ محُْرِزٍ لَنُوراً

شان بین  سنت، به همان گونه رفتار کنید، که خود شما با اهل  ست به یک قاعدة مهمی در فقه که  شده ا شاره   ون در این روایت ا

مان قاعده الزام است. این جا است که زراره آمده است کانه ان خودشان رفتار می کنند. محکومشان کنید به قواعد خودشان. این ه

ستبعادی که عمر بن اذینه داشت را برطرف می کند کانه این قاعده قاعده مسلمی است. تثبت و دقت در یک نقلی که یک علامت  ا

 سوال درش دارند.
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 خ95، ص 7همین ج 

ى بْنِ عُبیَْدٍ عَنْ یُونُسَ جَمِیعاع عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهیِمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِ ی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسیییَ

أَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجَدِّ فَقَالَ مَا أَجِدُ أَحدَاع قَالَ فِیهِ إِلَّا بِرَأْ یِهِ إِلَّا أمَِیرَ الْمؤُمِْنِینَ أُذَیْنَةَ عَنْ زرَُارَةَ قَالَخ سییَ

لَحَکَ اللَّهُ فَماَ قَالَ فِیهِ أمَِیرُ الْمؤُْمنِِینَ ع قَالَ إِذَا کَانَ غدَاع فَالْقَنِی حَتَّى أُقْرِئَکَهُ فِی کِع قُلْتُ تَابٍ قُلْتُ  أَصییْ

انِیَةَ اسْمَعْ مَا أَقُولُ لَکَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ حَدِّثْنِی فَإِنَّ حَدِیثَکَ أَحَوُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ تُقْرِئَنِیهِ فِی کتَِابٍ فَقَالَ لِیَ الثَّ

اعَتِیَ  الَّتِی کُنْتُ أَخْلُو بِهِ إِذَا کَانَ غدَاع فَالْقَنِی حَتَّى أُقْرِئَکَهُ فِی کِتَابٍ فَأَتَیْتُهُ مِنَ الْغَدِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ کاَنَتْ سییَ

 إِلَّا خَالِیاع خَشْیَةَ أَنْ یُفتِْیَنِی مِنْ أَجْلِ مَنْ یَحْاُرُهُ بِالتَّقِیَّةِ فَلَمَّا فِیهَا بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ کنُْتُ أَکْرَهُ أَنْ أَسْأَلَهُ

صَحِیفَةَ الْفَراَئِضِ ثُمَّ قَامَ لِیَنَ امَ فبََقِیتُ أَنَا وَ جَعْفَرٌ دَخَلْتُ عَلَیْهِ أَقْبَلَ عَلَى ابْنِهِ جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لَهُ أَقْرِئْ زرَُارَةَ 

سْتُ أُقْرِئُکَهَا حَتَّى تَجْعَلَ لِی عَع فِ صَحِیفَةع مِثْلَ فخَِذِ الْبَعِیرِ فَقَالَ لَ لَیْکَ اللَّهَ أَنْ ی الْبیَْتِ فَقَامَ فَأَخْرَجَ إِلَیَّ 

لَحَکَ اللَّهُ وَ لِمَ لَا تُحَدِّثَ بِمَا تَقْرَأُ فِیهَا أَحدَاع أَبدَاع حَتَّى آذَنَ لَکَ وَ لَمْ یَقُلْ حَتَّى یَأْذَنَ لَکَ أَبِ ی فَقُلْتُ أَصییْ

یِّقُ عَلَیَّ وَ لَمْ یَأمُْرْکَ أَبُوکَ بذَِلِکَ فَقَالَ لِی مَا أَنْتَ بِنَاظِرٍ فِیهَا إِلَّا عَلَى مَا قُلْتُ لَکَ فَ قُلْتُ فذََاکَ لَکَ تُاییَ

یراع بِهَا حَ ایَا بَصییِ یْئاع یُلْقَى عَلَیَّ مِنَ وَ کُنْتُ رَجُلعا عَالِماع بِالْفَراَئِضِ وَ الْوَصییَ باع لَهَا أَلْبَثُ الزَّمَانَ أَطْلُوُ شییَ اسییِ

حِیفَةِ إِذَا کِتَابٌ صَّ صَایَا لَا أَعْلَمُهُ فَلَا أَقْدِرُ عَلَیْهِ فَلَمَّا أَلْقَى إِلَیَّ طَرَفَ ال غَلِیظٌ یُعْرَفُ أَنَّهُ مِنْ  الْفَراَئِضِ وَ الْوَ

لَةِ وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ الَّذِی لَیْسَ فِیهِ کُتُوِ الْأَوَّلِینَ فَنَظَرْ تُ فِیهَا فَإِذَا فِیهَا خِلَافُ مَا بِأَیْدِی النَّاسِ مِنَ الصیییِّ

یٍ وَ قُلْتُ قاَمِ رَأْاخْتِلَافٌ وَ إِذَا عَامَّتُهُ کَذَلِکَ فَقَرَأْتُهُ حَتَّى أَتیَْتُ عَلَى آخِرِهِ بِخُبْثِ نَفْسٍ وَ قِلَّةِ تَحَفُّظٍ وَ سییَ 

بَحْتُ لَقِ یتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ وَ أَنَا أَقْرَؤُهُ بَاطِلٌ حَتَّى أَتیَْتُ عَلَى آخِرِهِ ثُمَّ أَدْرَجْتُهَا وَ دَفَعْتُهَا إِلَیْهِ فَلَمَّا أَصییْ

صَحِیفَةَ الْفَرَائِضِ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ کَیْفَ رَأَیْتَ مَا قَرَأْ شَیْلِی أَ قَرَأْتَ  ءٍ هُوَ خِلَافُ تَ قَالَ قُلْتُ بَاطِلٌ لَیْسَ بِ

ولِ  اللَّهِ ص وَ خَطُّ مَا النَّاسُ عَلَیْهِ قَالَ فَإِنَّ الَّذِی رَأَیْتَ وَ اللَّهِ یَا زرَُارَةُ هُوَ الْحَقُّ الَّذِی رَأَیْتَ إِمْلَاءُ رَسیییُ

سْوَسَ  عَلِیٍّ ع یْطَانُ فَوَ سُولِ اللَّهِ ص وَ خَطُّ عَلِیٍّ بیَِدِهِ فَأَتَانِی الشَّ فِی صَدْرِی فَقَالَ وَ مَا یدُْرِیهِ أَنَّهُ إمِْلَاءُ رَ

کَکْتَ وَ کَ یْطَانُ وَ اللَّهِ إِنَّکَ شییَ کَّنَّ وَدَّ الشییَّ یْفَ لَا أَدْرِی أَنَّهُ ع بیَِدِهِ فَقاَلَ لِی قَبْلَ أَنْ أَنْطِقَ یَا زرَُارَةُ لَا تَشییُ
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ولِ  اللَّهِ ص وَ خَطُّ عَلِیٍّ ع بِیَدِهِ وَ قَدْ حدََّثَنِی أَبِی عَنْ جَدِّی أَنَّ أمَِیرَ الْمؤُْمنِِینَ ع حدََّثَهُ ذَلِکَ إِمْلَاءُ رَسیییُ

ُهُ وَ ْتُ قَرَأْت َابِ وَ لَوْ کُن َاتَنِی مِنَ الْکِت َا ف ْتُ عَلَى م دَِم دَِاکَ وَ ن َّهُ ف َا کَیْفَ جَعَلَنِیَ الل ْتُ ل َالَ قُل ُهُ  أَنَق ا أَعْرِف

 خلَرَجَوْتُ أَنْ لَا یَفُوتَنِی مِنْهُ حَرْفٌ

یَاءَ فِع الْفَرَ هَا قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَۀَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ فَإِنَّ أُنَاساااً حَدَّوُونِع عَنْهُ وَ عَنْ أبَِیهِ ب بشَِشااْ ائِضِ فَشَعْرِضااُ

کُتْ فَحدََّثتُْهُ  بَاطِلٌ وَ مَا كَانَ مِنْهَا حَقّاً فَقُلْ هَذَا حَقٌّ وَ لَا تَرْوِهِعَلَیْكَ فَمَا كَانَ مِنْهَا بَاطِلًا فَقُلْ هَذَا  وَ اسیییْ

لِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الاِبْنَةِ وَ الْأَبِ وَ الاِبْنَةِ وَ الْأُمِّ وَ الِ ابْنَةِ وَ الْأَبَوَیْنِ فَقَالَ بِمَا حَدَّثَنِی بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسییْ

 وَ وَ اللَّهِ الْحَقُّ.هُ

 می آید مجموعه روایات ارثی که به او رسیده است را عرعه می کند.

 خ96، ص 7روایت سوم؛ ج 

ى عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عنَْ  جَمِیعاع عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهیِمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسیییَ

سْلِمٍ وَ بُکَیْراً يَرْوِيَانِعُمَرَ  ع فِی زَوْجٍ  عَنْ أَبِع جَعْفَرٍ -بْنِ أُذَيْنَۀَ قَالَ: قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنِّع سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُ

سَهْماع وَ لِلْأَبَوَیْنِ ال شَرَ  سْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ عَ سْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ وَ أَبَوَیْنِ وَ ابْنَةٍ فَلِلزَّوجِْ الرُّبُعُ ثَلَاثَةُ أَ سَانِ أَرْبَعَةُ أَ دُ سُّ

ةٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماع عَشَرَ سَهْماع وَ بَقِیَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ فَهُوَ لِلِابْنَةِ لِأَنَّهَا لَوْ کَانَتْ ذَکَراع لَمْ یَکُنْ لَهَا غَیْرُ خَمْسَ

شَرَ سَهْماع لِأَنَّهُمَا لَوْ کَانَا ذَکَرَیْنِ لَمْ یَکُنْ لَهُمَا غَیْرُ مَا بَقِیَ خَمْسَةٌ وَ إِنْ کاَنَتَا اثْنتََیْنِ فَلَهُمَا خَمْسَةٌ مِنِ اثْ نَیْ عَ

رَ  ةَ لَا تَعُولُ فَإِنَّمَا یدَْخُلُ  قَالَ زُرَارَةُ هَذَا هُوَ الْحَقُّمِنِ اثْنَیْ عَشییَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُلْقِیَ الْعَوْلَ فَتَجْعَلَ الْفَرِیاییَ

انُ عَلَى الَّذِینَ لَهُمُ الزِّیَادَةُ مِنَ الْوُلْدِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ فَأمََّا الزَّوجُْ وَ ال الْإِخوَْةُ لِلْأُمِّ فَإِنَّهمُْ لَا نُّقْصییَ

 یُنْقَصُونَ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ لَهُمْ شَیْئاع.

 :که متهم به غلو است، در ترجمه حال مغیرة بن سعید 224رجال کشی ص 

 حدثنی محمد بن قولویه، و الحسین بن الحسن بن بندار القمی، قالاخ
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حدثنا سییعد بن عبد اللّه، قالخ حدثنی محمد بن عیسییى بن عبید، عن یونس بن عبد الرحمن، ان بعض 

یرویه أصییحابنا سییأله و أنا حاعییر، فقال لهخ یا أبا محمد ما أشییدک فی الحدیث، و أکثر انکارک لما 

 أصحابنا، فما الذی یحملک على رد الأحادیث؟

فقالخ حدثنی هشام بن الحکم أنه سمع أبا عبد اللّه علیه السّلام یقولخ لا تقبلوا علینا حدیثا الا ما وافق 

القرآن و السنة، أو تجدون معه شاهدا من أحادیثنا المتقدمة، فان المغیرة بن سعید لعنه اللّه دس فی کتو 

أحادیث لم یحدث بها أبی، فاتقوا اللّه و لا تقبلوا علینا ما خالف قول ربنا تعالى و سیینة أصییحاب أبی 

نبینا صییلّى اللّه علیه و آله فانا اذا حدثنا، قلنا قال اللّه عز و جل، و قال رسییول اللّه صییلّى اللّه علیه و 

 آله.

لام و وجدت أصحاب أبی قال یونسخ وافیت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبی جعفر علیه السّ 

سّلام متوافرین، فسمعت منهم و أخذت کتبهم، فعرعتها من بعد على أبی الحسن الرعا  عبد اللّه علیه ال

 علیه السّلام فأنکر منها أحادیث کثیرة أن یکون من أحادیث أبی عبد اللّه علیه السّلام.

لام لعن اللّه ابا الخطاب، و کذلک اصییحاب  و قال لیخ ان أبا الخطاب کذب على أبی عبد اللّه علیه السییّ

ابی الخطاب یدسون هذه الأحادیث الى یومنا هذا فی کتو اصحاب ابی عبد اللّه علیه السّلام، فلا تقبلوا 

علینا خلاف القرآن فانا ان تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن و موافقة السییینة، انا عن اللّه و عن رسیییوله 

ن، فیتناقض کلامنا، ان کلام آخرنا مثل کلام أولنا، و کلام أولنا مصادق نحدث، و لا نقول قال فلان و فلا

لکلام آخرنا، فاذا اتاکم من یحدثکم بخلاف ذلک فردوه علیه و قولوا انت اعلم و ما جئت به، فان کل 

 قول منا حقیقة و علیه نورا، فما لا حقیقة معه و لا نور علیه فذلک من قول الشیطان.

ی داریم که نشان دهد این کلام کلام اهل بیت است یا نه این نشانه هارا عرعه کنید بعد ان روایت را قبول کنید. یعنی یک نشانه های

 این نشان می دهد که پذیرش روایات در آن عصر بلا تثبت و تدبر نبوده است.
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اسییت اما نمی توانید این را پس اولا به محاییر آقای سییبزواری عرض می کنیم که درسییت که بحث خبر واحد به این نحوه نبوده 

 منکر شود که یک نحوه تثبت تحقیق و تامل در پذیرشروایات بوده است.

ثانیا ایشییان اینکه فرمودند ما روایاتی داریم که ما را ارجاع داده اسییت به ثقات از روات، مرادشییان روایاتی اسییت که در وسییائل 

 آمده استخ 11، ابواب صفات قاعی باب 27به بعد، ج  136الشیعه، ص 

سانی  ست. ارجاع داند مردم را به ک صرف عدم دروو گویی کافی نی ستفاده می کنید که  همه این روایات را که ملاحظه کنید ازش ا

ست نه  شند علاوه بر آن ما وثاقت و اطمینان پیدا کنیم که هذا قول امام و این با توجه به فقهات و فهم راوی بوده ا که دروو گو نبا

 ر روایتی را بیاید و بگوید.هر ثقه ایی ه

 روایت اولخ

سَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ صَفْوَانَ  بْنِ یَحْیَى مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُ

أَلْتُ أَبَ یْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَخ سییَ حاَبِنَا بَیْنَهُمَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصییَ ا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصییْ

لْطَانِ وَ إِلَى الْقُاَاةِ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ مَنْ تَحَاکَ مَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَى السُّ

حْتاع وَ إِنْ کَانَ حَقّاع ثَابِتالَهُ لِأَنَّهُ أَخذََهُ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَى ال طَّاغُوتِ وَ مَا یُحْکَمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سیییُ

رُوا یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَموُا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

نَعَانِ قَالَ یَنْظُرَانِ مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَح حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ  -أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَکَیْفَ یَصییْ

وْا بِهِ حَکَماع فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماع  فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یُقْبَلُ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْعیییَ

َّهِ وَ هُوَ عَلَى َا الرَّادُّ عَلَى الل َا رُدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْن َّهِ وَ عَلَیْن تُخِفَّ بِحُکْمِ الل َإِنَّمَا اسیییْ ْهُ ف َّهِ  مِن ِالل رْکِ ب حَدِّ الشیییِّ

 الْحَدِیثَ.

 روایت  هارم بابخ

اللَّهِ الْحِمْیَرِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى جَمِیعاع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ 

عَمْرِيُّ سشََلْتُهُ وَ قُلْتُ مَنْ أُعَامِلُ )وَ عَمَّنْ( آخُذُ وَ قَوْلَ مَنْ أَقْبَلُ فَقَالَ الْبْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَخ 
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َإِ َهُ وَ أَطِلْ ف مَلْ ل َاساااْ َكَ عَنِّع فَعَنِّع يَقُولُ ف َالَ ل َا ق ْكَ عَنِّع فَعَنِّع يُؤدَِّي وَ م َا أدََّى إلَِی َۀُ وِقَتِع فَم َّهُ الثِّق ن

تَانِ فَمَا أَدَّیَا إِلَیْکَ عَنِّی فَعَنِّی قَالَ وَ سیییَأَلْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ ع عَنْ مِثْلِ ذَلِکَ فَقَالَ الْعَمْرِیُّ وَ ابْنُهُ ثِقَالْمَشْمُونُ 

الْحدَِیثَ وَ فِیهِ أَنَّهُ سُئِلَ  یؤَُدِّیَانِ وَ مَا قَالا لَکَ فَعَنِّی یَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأمُْونَانِ

سْأَلَةٍ فَقَالَ مُحَرَّمٌ عَ سْأَلوُا عَنْ ذَلِکَ وَ لَا أَقُولُخ هذَاَ مِنْ عِنْدِی فَلَیْسَ لِی أَنْ أُحَلِّلَ الْعَمْرِیُّ عَنْ مَ لَیْکُمْ أَنْ تَ

 وَ لَا أُحَرِّمَ وَ لَکِنْ عَنْهُ ع.

 روایت پنجم بابخ

شِمِیِّ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهیِمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ  اْلِ الْهَا سْمَاعِیلَ بْنِ الْفَ عَنْ إِ

أَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ الْمُتْعَةِ فَقَالَ الْقَ عبَْدَ الْمَلِکِ بْنَ جُرَیْ ٍ لْه -قَالَخ سییَ عَنْهَا فَإِنَّ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْماع  فَسییَ

تِحْ فَلَقِیتُهُ فَأَمْلَى عَلَیَ یْئاع کَثِیراع فِی اسییْ أَنَّهُ لَیْسَ لَهَا وَقْتٌ وَ لَا  -لَالِهَا وَ کَانَ فِیمَا رَوَح فِیهَا ابْنُ جُرَیْ ٍشییَ

 عَدَدٌ إِلَى أَنْ قَالَ فَأَتیَْتُ بِالْکِتَابِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ صَدَقَ وَ أَقَرَّ بِهِ.

 روایت ششمخ

 بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ

حَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِیَّاکُمْ  إِذَا وَقَعَتْ بَیْنَکُمْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَخ بَعَثَنِی أبَُو عبَْدِ اللَّهِ ع إِلَى أَصییْ

ومَةٌ یْ أَوْ تدََارَح خُصییُ اقِ اجْعَلوُا بَیْنَکُمْ فِی شییَ ءٍ مِنَ الْأَخذِْ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَحَاکَموُا إِلَى أَحدٍَ مِنْ هؤَُلَاءِ الْفُسییَّ

مَ بَ یاع وَ إِیَّاکُمْ أَنْ یُخَاصییِ کُمْ بَعْاییاع إِلَى رَجُلعا قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ قَاعییِ عْاییُ

 السُّلْطَانِ الْجَائِرِ.

 روایت سیزدهمخ
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سَیْنِ بْنِ تَمَّامٍ عَنْ عبَْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ خَادِمِ سَنِ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ عَنْ أَبِی الْحُ سَیْنِ  مُحَمَّدُ بْنُ الْحَ یْخِ الْحُ شَّ ال

سَیْنِ بْنِ رَوْحٍ عَنْ  سَنِ بْنِ عَلِیٍّ عبْنِ رَوْحٍ عَنِ الْحُ الٍ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَ اَّ سُئِلَ عَنْ کُتُوِ بَنِی فَ فَقَالَ  -أَنَّهُ 

 خذُُوا بِمَا رَوَوْا وَ ذرَُوا مَا رَأَوْا.

 روایت  هاردهمخ

یْرٍ عَنْ یَعْقُوبَ  یُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ بْنِ نُصییَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْکَشییِّ

 -بِالْجَنَّةِ بُرَیْدُ بْنُ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیُّ بَشِّرِ الْمُخْبتِِینَ عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ درََّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أبََا عبَْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ

یرٍ لَیْثُ بْنُ البَْخْتَرِیِّ الْمُرَادِیُّ لِمٍ وَ زرَُارَةُ أَرْبَعَةٌ نُجبََاءُ أُمنََاءُ اللَّهِ عَلَى حَلَالِهِ وَ  وَ أَبُو بَصییِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسییْ

 حَرَامِهِ لَوْ لَا هَؤُلَاءِ انْقَطَعَتْ آثَارُ النُّبوَُّةِ وَ انْدرََسَتْ.

 روایت بیست و سومخ 

عْدِ بْنِ عَبْدِ ال ى عَنْ عبَْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ سیییَ لَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسیییَ

هُ لَیْسَ کُلَّ سیییاَعَةٍ الْحَجَّالِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفوُرٍ قَالَخ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ

ءُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا فَیَسْأَلُنِی وَ لَیْسَ عنِْدِی کُلُّ مَا یَسْأَلُنِی عَنْهُ فَقَالَ مَا  القُْدُومُ وَ یَجِیأَلْقَاکَ وَ لَا یُمْکِنُ

 فَإِنَّهُ سَمِعَ مِنْ أَبِی وَ کَانَ عِنْدَهُ وَجِیهاع. -یَمْنَعُکَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الثَّقَفِیِّ

 روایت بیست و هفتمخ

یَّوِ الْهَمدَْانِیِّ وَ ى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلیِدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُسییَ عْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسییَ قَالَخ قُلْتُ  عَنْهُ عَنْ سییَ

صِلُ إِلیَْکَ فِی کُلِّ وَقْتٍ فَمِمَّنْ آخذُُ مَعَالِمَ دِینِی قَالَ مِنْ سْتُ أَ شُقَّتِی بَعِیدَةٌ وَ لَ عَا ع  زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ  لِلرِّ

یَّوِ -الْقُمِّیِّ رَفْتُ قَدمِْنَا عَلَى زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ -الْمَأمُْونِ عَلَى الدِّینِ وَ الدُّنْیَا قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْمُسییَ  -فَلَمَّا انْصییَ

 فَسَأَلْتُهُ عَمَّا احْتَجْتُ إِلَیْهِ.
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 آن اطمینان زمانی می آید که بدانیم آن ها حدیث شناس هستند. پس معلوم می شود برای ما ان اطمینان مهم است. و

ثالثا قیاس عصر غیبت با این همه دوری از عصر نص و عصر معصوم، قیاس مع الفارق است. ان جا هم مردم دسترسی به خود امام 

 داشتند و ان ها هم که دسترسی نداشتند به اصحاب بلافصل امام دسترسی داشتند.

  یده شد تا بیاییم به طبقه بعد تا ببینیم فقهاء در مورد روایات  کار می کردند. پایه اساسی بحث

 و صلی الله علی محمد و اله الطیبین الطاهرین

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد

 1397مهر  10_جلسه چهارم

شود که روات جلیل القدر ما بعد التثبّت و التبیّن به  صة بحث دیروز این می  صدقی بر آن خلا شواهد  اخباری عمل می کردند که 

بود و اگر هم خود روات نمی توانسییتند به این شییواهد پی ببرند به روات فقیه مراجعه می کردند و این همان تثبتی بود که عرض 

سن. کتا سم به زمان جناب احمد بن محمد بن خالد البرقی در کتاب محا سیر را دارم ادامه می دهم می ر سن کردیم. من م ب محا

ست. ص  صابیا الظلم ا ست. یک کتابه کتاب م شده ا ست که در یک کتاب جمع  ستقلی ا محاسن بابی  220خودش کتاب های م

است به نام باب الاحتیاط بالدین و الاخذ بالسنت . در این باب روایاتی را آورده است که روایات عرعه اخبار به قرآن است. ص 

 باب حقیقة الحق. دیروز اشاره کردم حقیقت یعنی علامت. 226تاب الله، ص بابی دارد به نام شواهد من ک 225

 ولی هر  ه را نفهمید رد نکنید. روایتی را آورده است که شما هر  ه را که شنیدید نقد کنید 230در صفحة 

 دقت داشته است. تازه آقای برقی کسی است که قمیون یک مقدار در طریق روایت او تامل داشتند ان وقت این آقا این جور

بابی دارد به نام باب الاخذ بالسییینة و شیییواهد الکتاب. روایاتی را آورده اسیییت که ما بعدا باید به آن  69، ص 1در کافی هم ج 

 رسیدگی کنیم.

صدوق در من لا یحاره الفقیه ج  ست. روایتی را از زراره نقل می کند و لی بر طبق 411، ص 1مرحوم  ، بحث قنوت نماز جمعه ا

ایت فتوا نمی دهد. می گوید من به دنبال مشایخ خودم به این روایت عمل نمی کنم  ون تفردّ بهذه الروایة حریز عن زرارة. یعنی رو

 این روایت هیچ شاهدی از روایات دیگر ندارد و متفرد است.



 

 
19 

 

همدانی عندلیب استاد رسانی اطلاع پایگاه                                                  WWW.ANDALIBHAMEDANI.IR    

شد و جای دیگر نتوانید آن را درسته کنید. ست که مامونه متفرد با شه این ا صدوق  یک نقص روایات همی کما این که مرحوم 

  نین کاری را انجام داده است.

 اما شیخ طوسی بماند؛  ون بعدا کلام ایشان را باید مفصل معنا کنیم.

می آییم سراو شیخ مفید که عبارت اش خوانده شد که فرمود سه قرینه باید باشد تا روایت مورد اعتماد باشد، شاهد عقلی داشته 

 س که معنا شد.باشد یا اجماع باشد یا قیا

 می آییم سراو سید مرتای که ادعای اجماع می کند بر عدم حجیت خبر واحد.

شد عمل نمی کنیم و دیگران هم ادعای اجماع  شد و فرمود حتی اگر راوی عادل ثقه هم با مرحوم ابن ادریس که عبارته خوانده 

 دارند مثل مرحوم طبرسی و ...

 که مورد نظر شیخ در رسائل هم استخ 158ص  مرحوم فاعل تونی عبارتی دارد در وافیه

اختلف العلماء فی حجیة خبر الواحد العاری عن قرائن القطع فالاکثر من علمائنا باحثین فی الاصییول علی انّه لیس بحجة کالسییید 

المحقق بل الشییییخ  المرتایییی و ابن زهره و ابن البراج و ابن ادریس و هو الظاهر من ابن باویه فی کتاب الغیبة و الظاهر من کلام

 الطوسی ایاا.

شیعه علی انکاره  ای یدعی الاجماع من ال سید المرت صریحا بحجیة خبر الواحد ممن تقدم علی العلامه. و ال بل نحن لم نجد قائلا 

 کالقیاس من غیر فرق بینهما اصلا.

 مرحوم شیخ به این اجماع اشکال می کند که بیان خواهد شد.

شما  مرحوم آقای خویی می فرماید سیری که من برای  ست. با این  ست. و این ادعا قابل قبول نی این ادعای اجماع معلوم الکذب ا

 آمدم تا این بزرگواران انصاف این است که نمی توان گفت این دعوا معلوم الکذب است.

صل سائل می فرماید این ادعای اجماع اولا لم یتحقق لنا هذا الاجماع. ظیعنی اجماع مح شیخ در ر ست( ثانیا اجماع  اما  برای ما نی

شود. ثالثا  ست نمی  ست و اجماع منقول به خبر واحد که با خبر واحد در ست به خبر واحد و تازه بحث ما در خبر واحد ا منقول ا

 این اجماع معارض دارد که همان حرف شیخ طوسی است.

 من الجملةرابعا عده دیگر هم ادعای اجماع کردند من المتاخرین که خبر واحد حجت است 
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 خامسا و تتحق الشهره علی خلافها. ما شهرت محصله و محققه بر خلاف ان اجماع داریم.

ست  ون به آیات  ست. بله این را می توانیم بگوییم این اجماع محتمل المدرک ا ما جرات نداریم بگوییم این دعوا معلوم الکذب ا

ستند این  شاید م ست و  شده ا شد . بله اگر ما از ان ادله به عدم حجیت خبر و روایات و عقل هم تمسک  مجمعین همین مدارک با

 واحد رسیدیم این اجماع موید ماست. ولی اگر ادله جواب داده شد مشکلی از این اجماع برای ما نیست.

ناشییناخته  این بررسییی دلیل اول قائلین به منع که فی الجمله دیدید ادعای بی جایی هم نیسییت اما آیا مسییتند اسییت به یک قول

 معصوم؟ نه اینچنین نمی توان گفت.

صوص آیه  ست که نهی از عمل به ظن می کند و نیز به خ سک به آیات کریمه ایی ا دلیل دوم قائلین به عدم حجیت خبر واحد تم

 نبا. آیه نبا را بگذارید فعلا بماند  ون باید بررسی شود بعدا مفصل.

صاری  شیخ ان ست اما ادله حجیتی اما آیات ناهیه از عمل به ظن.  یک جواب می دهد می فرماید بله آیات ناهیه از عمل به ظن ه

 که برای خبر واحد داریم مخصص این آیات و مقید آن است.

جواب ما به استدلال به آیات این بود که ثابت کردیم که اگر قرآن می گوید و لاتقف ما لیس به علم، علم آن یقین فلسفی نیست و 

ست ست یعنی اعتقاد  آن علم عرفی ا شیئا، ظن به معنای منطقی نی یعنی اطمینان و اگر قرآن کریم فرمود ان الظن لا یغنی من الحق 

راجا. اصییلا این آیات ربطی به مباحث ما ندارد. آن ظنون جاهلیت و توهماتشییان لا یغنی من الحق شیییئا. اما ظن منطقی را آیه 

 ربطی بهه ندارد.

 او آیات در نهی از خبر واحد نرویم.پس بهتر ان است که اساسا سر

 پس آیات اصلا دلالت بر عدم جواز به خبر واحد ندارد. پس آن علمی که آیات می گوید  طور به دست می آید ان شاء الله بعدا.

سک به خود روایات و  سوم قائلین به عدم حجیت اخبار آحاد تم ست دلیل  شود و بحث مهمی هم ه شروع می  بحثی که از الان 

 ت است.سن

شیخ اعلی الله مقامه روایات  ست ولی  ون مرحوم  سن و کافی دادم خیلی از ان روایات در آن جا ه همان آدرس هایی که از محا

 خ242، ص 1را یک جا آورده است ما طبق رسائل این روایات را بخوانیم رسائل ج 
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ى قَالَ أَقْرَأَنِی لیه السییلام وَ ارِسِیُّ کِتَابَهُ إِلَى أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ عفَرْقَدٍ الْفَدَاوُدُ بْنُ  حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِیسییَ

َهُ بِخَطِّهِ فَقَالَخ نَسیییْأَلُکَ عَنِ الْعِلْمِ الْمَنْقُولِ إِلَیْنَا َائِکَ وَ أَجدَْادِکَ قَدِ اخْتَلَفوُا عَلَیْنَا  جوََاب یهِ کَیْفَ فِعَنْ آب

ِهِ عَلَى اخْتِلَ یهِالْعَمَلُ ب ِهِ إِذَا نَرُدُّ إِلَیْکَ فَقَد اخْتُلِفَ فِ َا لَمْ  فَکتََوَ وَ قَرَأْتُهُ مَا عَلِمتُْمْ أَنَّهُ قَوْلُنَاف َالْزَمُوهُ وَ م ا ف

 تَعْلَمُوا فَرُدُّوهُ إِلَیْنَا..

 ی نیست.راه برای علم پیدا کردند بررسی سندی است و بعد مراجعه به شواهد کتاب و سنت است. به جز این راه

سنت معلومه پیدا ن شاهدی از کتاب و  شما  سراو روایاتی که می گوید تا  صاری می آید  شیخ ان کرده اید به روایت بعد از این ها 

 عمل نکنید. فتدل این روایات علی المنع عن العمل بالخبر المجرد عن القرینة. 

 حال  ند تا را می خوانیمخ

بِیُّ ص فَقَالَ هِشَامَیْنِ جَمِیعاع وَ غَیْرِهِماَ قَالَخ خَطَوَ النَّنِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْعَنْهُ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَداَئِ

 .أَقُلْهُ تُهُ وَ مَا جَاءَکُمْ یُخَالِفُ الْقُرْآنَ فَلَمْأَیُّهَا النَّاسُ مَا جَاءَکُمْ عَنِّی یوَُافِقُ کِتَابَ اللَّهِ فَأَنَا قُلْ

لامخ  و قول لا یصییدّق علینا إلّا ما یوافق کتاب اللّه و سیینّة نبیّه »أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السییّ

 .1«صلّى اللّه علیه و آله

إذا جاءکم حدیث عنّا فوجدتم علیه شاهدا أو شاهدین من کتاب اللّه فخذوا به، و »و قوله علیه السّلامخ 

 .2«یّن لکمإلّا فقفوا عنده، ثم ردّوه إلینا حتّى نب

                                                           
 «.لا تصدّق«:» لا يصدّق» فيه بدل، و 47من أبواب صفات القاضي، الحديث  9، الباب 89: 18الوسائل  1
 . و فيه:18من أبواب صفات القاضي، الحديث  9، الباب 80: 18الوسائل  2

 «.حتّّ يستبين» 
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سّلام عن اختلاف الحدیث، یرویه من نثق به و »و روایة ابن أبی یعفور قالخ  سألت أبا عبد اللّه علیه ال

من لا نثق به؟ قالخ إذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهدا من کتاب اللّه أو من قول رسول اللّه صلّى 

 .3«هاللّه علیه و آله فخذوا به، و إلّا فالذی جاءکم به أولى ب

سّلام لمحمّد بن مسلمخ  یوافق کتاب اللّه فخذ به،  -من برّ أو فاجر -ما جاءک من روایة»و قوله علیه ال

 .4«یخالف کتاب اللّه فلا تأخذ به -من برّ أو فاجر -و ما جاءک من روایة

 .5«ما جاءکم من حدیث لا یصدّقه کتاب اللّه فهو باطل»و قوله علیه السّلامخ 

لامخ و قول أبی جعفر  ما جاءکم عنّا فإن وجدتموه موافقا للقرآن فخذوا به، و إن لم تجدوه »علیه السیییّ

 .6«موافقا فردّوه، و إن اشتبه الأمر عندکم فقفوا عنده و ردّوه إلینا حتّى نشرح من ذلک ما شرح لنا

سّلامخ  وافق کتاب اللّه ء مردود إلى کتاب اللّه و السنّة، و کلّ حدیث لا یکلّ شی»و قول الصادق علیه ال

 .7«فهو زخرف

سّلامخ  شام بن الحکم عن أبی عبد اللّه علیه ال صحیحة ه لّا ما وافق الکتاب و لا تقبلوا علینا حدیثا إ»و 

للّه دسّ فی کتو أصحاب السنّة، أو تجدون معه شاهدا من أحادیثنا المتقدّمة؛ فإنّ المغیرة بن سعید لعنه ا

ا و سیینّة نبیّنا صییلّى اللّه تّقوا اللّه و لا تقبلوا علینا ما خالف قول ربّنأبی أحادیث لم یحدّث بها أبی، فا

 «علیه و آله

                                                           
 .11من أبواب صفات القاضي، الحديث  9، الباب 78: 18الوسائل   3
 .5من أبواب صفات القاضي، الحديث  9، الباب 304: 17مستدرك الوسائل   4
 «.ما أتاكم» . و فيه:7من أبواب صفات القاضي، الحديث  9، الباب 304: 17ئل مستدرك الوسا  5
 .37من أبواب صفات القاضي، الحديث  9، الباب 86: 18الوسائل   6
 .14من أبواب صفات القاضي، الحديث  9، الباب 79: 18الوسائل   7



 

 
23 

 

همدانی عندلیب استاد رسانی اطلاع پایگاه                                                  WWW.ANDALIBHAMEDANI.IR    

دسته سوم روایاتی که در مورد طرح اخبار مخالف با کتاب داریم و لو معارض هم نداشته باشند. ادامه بررسی این دسته روایات ان 

 شاء الله جلسه بعدی.

 .الطاهرینو صلی الله علی محمد و اله الطیبین 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد

 1397مهر  14_جلسه پنجم

مخالفین حجیت خبر واحد به آیات ناهیه از عمل به ظن تمسک کرده اند، که پاسخه داده شد و نیز تمسک فرموده اند به اجماع، 

باشیید در بین قدما ولی اجماع مدرکی  در عدم حجیت خبر واحد. اینجا هم عرض کردیم اگر  ه ادعای اجماع نمی تواند بلا وجه

شد و دلالت می کرد بر این که پذیرش یک روایت منوط  ارات هم طائفه ایی از روایات بود که خوانده  سوم این ح ست. دلیل  ا

سیر بحث  ست. این  سنت. پس نمی توان خبر واحد بلاقرینه را معتبر دان ست به موافقت با قرآن کریم و عدم مخالفت با قرآن و  ا

 تاکنون.

شریف بیان فرموده اند که مورد پذیرش  پیه از ان که جواب روایات را عرض کنیم یک نکته ایی را محقق نائینی اعلی الله مقامه ال

مرحوم آقای خویی هم واقع شده است و ان این است که خبر واحد دو اصطلاح دارد و کلمات علماء که واژة خبر واحد در ان ها 

ست باید دید ک صلحی بین طرفین ایجاد کرد و به تعبیر دیگر نزاع را امده ا سا بتوان  دام یک از این دو معنا را مد نظر دارد؟  ه ب

سه نوع  ست، کانه  شده ا ست که در برابر خبر مواتر، و خبر محفوف به قرینه واقع  صطلاح خبر واحد، خبری ا لفظی گرفت، یک ا

نه، و سییوم خبر واحد بدون هیچ پسییوندی. اصییلاح دوم در خبر واحد، خبر روایت داریم، خبر متواتر، خبر واحد محفوف به قری

عیعیفی اسیت که در مقابل خبر موثق اسیت. ان حایراتی که منکر حجیت خبر واحدند، منظورشیان این اصیطلاح دوم اسیت نه 

ص ست. از همه ا ععیف نی شان حجیت خبر  سانی که خبر واحد را حجت می کنند نیز، منظور صطلاح اول. ان ک سید خبر ا ولیین بپر

شد می گویند نه  شد تا معتبر با سید آیا خبر موثق باید محفوف با قرائن با ست؟ می گویند نه. از همه این ها بپر ععیف حجت ا

 نیازی به این نیست.

شان  سی اعلی الله مقام که ای شیخنا الطو ست از  با اینکه شاهد این جمع که مرحوم نائینی و مرحوم خویی بیان فرموده اند کلامی ا

خبر واحد را قبول دارد، بعای از موارد روایاتی را کنار میگذارد به دلیل اینکه خبر واحد است. شما بگویید آقای طوسی شما که 
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ست خبر واحد موثق  صطلاح دارد و ان خبر واحدی که پذیرفته ا ست که خبر واحد دو ا خبر واحد را قبول دارید. توجیه اش این ا

 ده است اما خبر واحد ععیف را رد می کند.و لو بدون قرینه بو

 این توعیا کامل فرمایه این دو بزرگوار.

ما با ان عباراتی که خواندیم روشییین کردیم که ان هایی که می گویند خبر واحد حجت نیسیییت، حتی خبر عادل را هم می گویند 

صراحت فرمایه ابن ادریس که روایت واحد از ا شت به کمال  صراحت دا ست.  ست تا  ه حجت نی هل وثاقت و عدالت قبول نی

رسد به خبر ععیفشان. این توجیه هرگز با کلمات قابل جمع نیست. حرف کسانی که مثل ابن ادریس و سید مرتای و دیگران خبر 

این واحد را قبول نمی کنند این است که ان  ه که به روایت اعتبار می بخشد علاوه بر بحث سندی که مخبر باید مورد وثوق باشد 

شد من  شد یا قرائن. لولا ان قرائن حتی اگر راوی عادل هم با ست که قرائنی روایت را مورد قبول ما قرار بدهد، یا خبر متواتر با ا

 نمی پذیرم.  طور میخواید این توجیه را در کلمات ایشان بیان بفرمائید.

ستدلال به روایات. روایات عرعه به قرآن وسنت. حتما رسائ ل را مراجعه کنید، حتما کفایه را هم مراجعه کنید. هیچ اما پاسخ به ا

عافاتی، پاسخ را مرحوم آقای  ست با ا شیخ ا ست که همان حرف های  نیازی به بیان ان ها نیست. پاسخی را مرحوم نائینی داده ا

 خویی داده اند.

ارد قبول و رد از کلام مثل مرحوم خویی اما آنچه ما خودمان در این زمینه عرض می کنیم. اگر به عرض بنده خوب توجه کنید مو

 واعا می شود.

سنجید، موافق را بگیرید و مخالف را رد کند  سنت قطعیه ب سبت می دهند با قرآن و  شتیم که می گفت هر  ه که به ما ن روایاتی دا

شت. عرض می کنم روایاتی ک ست و بعای هم مطلق بود و بحثی از تعارض ندا سته البته برخی در مقام تعارض ا ه ما داریم یک د

 دقیقا موافق قرآن است خو بحثی نداریم. این ها کنار. 

دسیییته دوم روایاتی که به دلالت مطابقیه یا به دلالت التزامیه خیلی روشییین تباین کلی با قرآن دارد. احدی در عدم حجیت این 

 نیست. روایات شبه ایی ندارد. حال داریم یا نداریم کسی شبهه ای ندارد. اگر باشد حجت

دسته سوم روایاتی که نسبته با قرآن کریم عموم من وجه است، ماده تعارض دارند، ان هم تعارض بین دارند اما تباین نیست. این 

 جا هم طبیعتا حجیتی برای روایات نیست.
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ن مطلق است و دسته  هارم روایاتی که تعارعشان با قرآن کریم، تعارض مستقر نیست، قرآن عام است و این روایت خاص. قرآ

 این روایت مقید است. این جا هیچ مشکلی ندارند ان آقایانی که می گویند با خبر واحد می توان قرآن را تخصیص زد.

دسته پنجم روایاتی که متامن فروعاتی است که اصلا این فروعات در ظاهر قرآن نیامده است. روایت می گوید مثلا نماز صبا دو 

 نداریم اگر خبر معتبر باشد.رکعت. اینجا هم ما مشکلی 

دسته ششم؛ روایاتی است که با روح قرآن مخالفت دارد نه با حکم صریا قرآن، مخالف مذاق قرآن است. روح قرآن و سنت قسط 

 و عدالت است و این روایت مطلبی دارد که اساسا با قسط و عدالت سازگاری ندارد.

 آقای سیستانی می گویدخ

نسان است این روایت با این روح مخالفت دارد، قرآن کریم، سنت قطعیه می گوید شریعت سهله و سمحه قرآن کریم موافق کرامت ا

 است، یک روایتی پیدا کردیم که ان  نان دست ما را در عمل می بند که با شریعت سهله و سمحه منافات دارد،  ه کنیم؟

ندارد. کسانی که با قرآن و روایات مانوس اند می دانند ائمه و  دسته هفتمخ روایاتی که با سبک گفتار قرآن و سنت قطعیه سازگاری

 قران سبک خاصی دارند.

دسته هشتم؛ روایاتی که به نگاه اول مخالف قرآن شمرده می وشد و خلاف ظاهر قرآن است ولی قابل توجیه است به عنوان بطنی 

 از بطون آیه.

م جمیع جوانو را بررسی کنیم حتما به رسائل مراجعه کنید. من فرمایه بحث ما در این پن  دسته اخر است. منتها  ون می خواهی

 آقای خویی را ابتدا توعیا دهیم بعد بگوییم خودمان  ه باید بکنیم.

عه کنیم.  ست و حتما ما باید همه روایات را به قرآن عر شود که خبر واحد بلا قرینه حجت نی ستفاده می  عه ا آیا از روایات عر

شود، برخی می گوید خبری که یک مرحوم آقای خویی  سنت عمل ن ای از ان روایات می گوید خبر مخالف قرآن و  می گوید بع

 شاهد یا دو شاهد از قرآن ندارد عمل نشود و هذه روایات کثیرةٌ متواترٌ اجمالاع.

 ما یک تواتر لفظی داریم، یک تواتر معنوی و یک تواتر اجمالی.

ست که انی تارک فیکم الثقلین تواتر لفظی  شده ا ست. عین لفظ متواتر را تکرار  دارد یا من کنتم المولی فهذا علی مولی تواتر لفظه ا

 ما در فقه خیلی کم داریم این را یا اصلا نداشته باشیم.
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دو متواتر معنوی شییما روایاتی دارید در موعییوعات مختلفه هر کدام  یزی را میگوید ولی یک معنا در همه این ها مشییاهده می 

. یک خبر واحد شیییجاعت امیر المومنین را در بدر بیان کرده اسیییت یکی در حنین یکی در جمل. بعد همه این ها یک نکته کنید

 مشترک دارند به نام شجاعت علی بعد می گویید شجاعت علی متواتر است به تواتر معنوی.

ست که روایات به حد تواتر لفظی نرسیده باشد، مامون ها هم  عیق دارد. از بالا که نگاه می کنید می تواتر اجمالی ان ا توسعه و 

سائل خواندیم تواتر لفظی ندارد یا تواتر اجمالی  شیه را از ر ست. ان روایات را که ما بخ صادر ا گویید یکی از این روایات قطعا 

 دارد یا تواتر معنوی. گر ه اقای خویی فقط اجمالی را درست کرد.

 م و خیلی هم صحیا السند بود نمی توانیم بگوییم همه این ها کذب است. این تواتر اجمالی.اجمالی این که ما بیست روایات داشتی

 تواتر معنوی هم این که هر کدام یک لفظی داشت ولی نقطه مشترک همه عرعه روایات بر کتاب و سنت بود.

است و قطعی. اگر تواتر تواتر لفظی بود،  حال اگر تواتر لفظی بود شما دائر مدار اطلاق و عموم لفظی هستید.  ون خود لفظ متواتر

مائیم الفاظ و دلالت الفاظ، عموم، اطلاق یا تقیید. اما اگر تواتر معنوی بود نمی توانید بگویید همه این روایات صییادر شییده اسییت 

ز باید بیاید همه روایات فقط باید به ان قدری که همه روایات بر این متفق اند اکتفا بکنید  ون این متفق اسییت. در تواتر اجمالی نی

ست. لذا بین تواتر  امونا ا ست ان اخص م شده ا صادر  سم خورد که  امونا را بگیرید.  ون انی که می توانید ق را ببینید اخصُ م

 اجمالی و معنوی نزدیکی هست از این جهت.

 اقای خویی می گوید این روایات عرعه متواتر اجمالی است.

این که انچه مخالف قرآن اسییت شییما عمل نکنید. آقایی که به این روایات اسییتدلال می کند بر عدم این روایات دلالت می کند بر 

ستناد  حجیت خبر واحد می گوید به من نگو تو به خبر واحد استناد می کنی برای عدم حجیت خبر واحد. من به ان تواتر اجمالی ا

شاهدینی از قرآن یا سنت قطعیه ندارد. شما الان برای وجوب اصل  می کنم و از یک سو می بینم اغلو روایاتی که داریم شاهد یا

ست و  شود این مخالف قرآن ا سراو روایات می روید معلوم می  ستناد می کنید یا قرآن؟ پس همین که  ذکات یا خمس به روایت ا

 در قرآن شاهد و شاهدینی ندارد.

 .175تا  173، ص 47الاصول ج  جواب ایشان را ملاحظه کنید تا آن  ه فردا بیان کنیم. مصباح

 .و صلی الله علی محمد و اله الطیبین الطاهرین

 بسم الله الرحمن الرحیم
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 خبر الواحد

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397مهر  15_جلسه ششم

ست، برای اثبات عدم حجیت خبر واحد، این روایات هم  شده ا شهاد  ست مربوط بود به ان بحث در روایاتی بود که به ان روایات ا

 دسته از اخباری که می گوید لابدیم از عرعه روایات به قرآن کریم.

تعبیر مرحوم آخوند و مرحوم آقای خویی است که این روایات تواتر اجمالی دارند، اما در رسائل تعبیر شده است به تواتر معنوی. 

سعه نداده اگر تواتر این روایات را تواتر اجمالی بگیریم، گفتیم باید بگردی ست و تو امونا ه م بین روایات ان روایتی را که اخص م

ست، موافقت با قرآنه را  شت مخالف با قرآن حجیت ندارد. دیگر لازم نی شود ان تعابیری که دا ست، ان را اخذ کنیم. طبیعتا می  ا

یه بیایید جلو. اگر هم بخواهید از راه احراز کنیم، همین که تباین با قرآن نداشییت کافی اسییت، اگر بخواهید از راه تواتر اجمالی پ

ست و ان عدم حجیت  ست. باز هم همین ا شترک همه این روایات مختلفه ا تواتر معنوی پیه بیایید باید ببینید  ه نکته ایی قدر م

 روایت مخالف با کتاب است. لذا به نظر ما خیلی در نتیجه تفاوت نمی کند.

طور خلاصه این است که تمام این روایات بر دو دسته است، دسته اول روایاتی که می به هر حال مرحوم آقای خویی جوابشان به 

صود  ست لا لم نقله، اگر این ورایات را در نظر بگیرید طبیعتا مق ست، باطل ا ست زخرف ا گوید هر آن روایتی که مخالف قرآن ا

ن را همه ما می گوییم حجیت ندارد، کدام فقیه گفته روایاتی می شییود که یا تباین کلی با قرآن دارد و یا عموم من وجه اسییت، ای

است خبری که متباین با قرآن است حجت است؟ این که حرفی قطعی و خارج از بحث است اما آیا این روایات می گوید انجا هم 

 د نزنید؟ خیر.که نسبت روایات با قرآن عموم و خصوص مطلق و عام و خاص یا مطلق و مقید اند ان جا هم تخصیص نزنید و تقیی

ست. هرگز نمی  سیاری از فروعات نیامده ا ستردگی معنا کنیم و حال آن که در قرآن کریم ب شود مخالفت را با این گ  گونه می 

ست، هم تباین را میگیرد هم عموم من وجه را میگیرد و هم مطلق را. منتها عموم مطلق را با دلیل  توان گفت مخالفت با قرآن عام ا

 خارج می کنیم.

صیص دارد. می گوید ما خلف قول ربنا لم نقله زخرفٌ  سان این روایات ابای از تخ ست که ل و اما جوابخ جواب این حرف این ا

ست. پس نگوید  صیص ا سان این روایات ابای از تخ ست؟ ل ستثناء ا شما یک الا بگذارید؟ آیا اینجا قابل ا باطلٌ.  طور این جا 

 وع می شود و بعد یکی را با دلیل خارج می کنیم. مخالفت با قرآن عام است و شمال سه ن
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کس دیگری یک اشکال دیگری ممکن است مطرح کند، اصلا مخالفت با تباین  گونه ممکن است؟  ون وعاع در کلاس شیطان 

 درس خوانده اسییت و نمی تواند همین طور وعییع کند. وعییاعین می آیند روایاتی را وعییع می کنند که خیلی تباین اش با قرآن

مشیییخص نیسیییت و از این راه مردم را از قرآن دور می کنند. برای این که می خواهد مردم ازش این خبر را بپذیرند. جواب این 

سبت دهد بلکه می آمد در کتاب راوی ثقه احادیث را وارد می  عاع نمی آید خودش روایت را به امام ن ست که و شکال هم این ا ا

 کرد.

کرد و هم جعل سیییند. پس ان طائفه اول که میگوید مخالف قرآن را ما نگفتیم و کذا و کذا از بحث  به تعبیر بنده هم جعل متن می 

شد و الا نه. خو این با  شته با شاهد از قرآن دا شاهد یا دو  ست که می گفت هر روایتی باید یک  سته دوم ا ست. مهم ان د خارج ا

 حجیت خبر واحد سازگار نیست.

ات را اولا ما حمل می کنیم بر صیییورت تعارض یعنی ما دو ورایت داریم یکیه می گوید نماز آقای خویی می فرماید این روای

شاهد از قرآن دارد  شاهد یا دو  ست در عصر غیبت. ببینید کدام یک از این دو، یک  ست و دیگری می گوید حرام ا جمعه واجو ا

 ان را ترجیا دهید.

 احد ندارد . این حرف درستی است منتها دیگر ربطی به حجیت خبر و

 این اولا.

شید نه فقط در باب تعادل و  شته با شاهد از قرآن دا شاهد یا دو  شد همه جا باید یک  ثانیا؛ بر فرض این که این روایات گفته با

تراجیا. خو این ها را می گذاریم یک طرف و روایاتی که حجیت خبر واحد فهمیده می شییود را میگذاریم یک طرف. نسییبته 

 .عموم مطلق است

 ان روایات می گوید هر خبری که شاهد از قرآن نداشت را کنار بگذراید مطلقا  ه مخبر ثقه باشد و  ه غیر ثقه.

 این روایت می گوید به خبر ثقه عمل کنید. این روایات دسته دوم مخصص روایات دسته اول. 

 لنا فی ذلک کلام ان شاء الله بعدا باید بررسی کنیم.

ی را آقای خویی بیان کرده اسییت که  ون این نکته در نتیجه گیری های آینده در بحث انسییداد مهم اسییت در این بین یک نکته ای

 عرض اش می کنیمخ
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می گوید ما می توانیم این روایاتی که می گوید باید شاهد یا شاهدان داشته باشد یا حمل کنیم بر عارض او علی الاخبار المنصوبة 

ین و ما یتعلق بالتکوینات مما لا یوافق مذهو الامامیه و قد رُوی هذا النوع من الاخبار عنهم علیهم الیهم علیهم السلام فی اصول الد

قد السیییلام کثیراع بحیث انّ الکتو المعتمدة المعتبرة عندنا کالکتو الاربعة و نظائرها مع کونها مهذبا من هذا النوع من الاخبار اما باز 

 یوجد فیها قلیلا

عه و امثال ان از فیلتر ها یی عبور کرده است، روایاتی که با اصول مذهو امامیه سازگاری ندارد حذف شده توعیا ذلکخ کتو ارب

 است اما خو ان مهذب ممکن است اشتباه کند. دوم در کتاب هایی غیر از کتو های اربعه از این گونه روایات کم نداریم.

 مثل این روایت در کافی.

 لام احد احدا لو علم الناس کیفیة خلقهم لما

ست،  شما بیایید روایاتی که مربوط به اعتقادات ا ست.  شیعه منافات دارد؟ در کافی هم ه صول  ست که با ا آیا این همان جبر نی

شاهد برش پیدا کنید نه فروعات فقهی و الا ما کجا می  سنجید و  سنت ب ست این ها را با قرآن و  روایاتی که خبر از تکوینیات ا

 رع فقهی یک یا دو شاهد پیدا کنیم . اگر بود که سراو روایات نمیرفتیم.توانیم برای هر ف

شیخ مفید نقل کردیم، که گفت یا شاهد  شان وارد بحث می شود از ان سخنی که از  ستانی، حجیت خبر واحد، ای سی تقریرات آقای 

 ا محتویات سنت و قرآن.عقل یا قیاس و یا اجماع. که محقق اشکال کرد به قیاس. ایشان جواب داد قیاس مامون ب

حال آمده اسییت به این روایات، می فرماید در این روایات دارد ان لکل حق حقیقة. این حقیقت یعنی علامت و نشییانه. میخواهی 

ببینی این روایت حق اسییت یا حق نیسییت ، صییدر عن المعصییوم ام لا، علامت دارد. فقوله ان علی کل حق حقیقة ای لا یمکن ان 

 صحیحةٌ و لا تکون لها حقیقة. روایت باید علامت داشته باشد.تکون الروایة 

یا داشییت و علی کل صییواب نورا. هر صییوابی نوری دارد که مبین اوسییت. حال اگر این نور و علامت را در روایت پیدا کردید به 

 روایت عمل کنید و الا الوقوف عند الشبه خیر من الاقتحام فی الهلکة

 ه و ما خالف کتاب الله فدعوه این تفریع بر همین حرف هاست.فما وافق کتابه الله فخذو

 ای خبر الذی ینقل لکم لابد ان تکون له رایة و یکون فیه نور و موافقة الکتاب هی من الامور التی تکون رایة للحق و نورا.

ت با اطلاقات و عمومات قرآن که ببنیم مراد از این روایات  یسییت. می فرماید مراد از موافقت با قرآن موافق 23میرسیید به ص 

نیسییت، این که معلوم اسییت بل المراد من الموافقة هو الموافقة من حیث الهدف و الروح. ای بناء علی المخططة الذی وعییعه القرآن 
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لقواعد و لهدایة البشر المتمثلة فی القرآن ... لابد ان یکون الخبر موافقا معها ای یکون فی امتداد ذلک الخط و علی عوء نقص تلک ا

 الاصول. لا ان المراد من الشاهد او الشاهدین من کتاب الله ان تکون هناک اصالتین من العموم و الاطلاق.

صفحه  سی می آورد و بعد یک  24در  سا ست که یک اهداف کلی دارد که در قانو ن ا شری ا سی ب می گوید این مثل قانون نوی

 قانون اساسی یکی باشد قوانین فرعی دراد. باید این قوانین فرعی با ان

یرید »، «و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل»، ...«ان الله یامر بالعدل و الاحسییان و ایتاء ذی القربی »الاهداف علی درجات 

 و المساوات و الکرامة الانسانیه و غیر ذلک. «. ما جعل علیکم فی الدین من حرج»، «الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر

 این که می گوییم باید شاهد و شاهدین داشته باشد موافق باشد و با این ها مخالف نباشد.

 این مطلو احتیاج به مطالعه بیشتر دارد ان شاء الله فردا.

 .و صلی الله علی محمد و اله الطیبین الطاهرین

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397مهر  16_جلسه هفتم

جواب اولی که به روایاتی که مطرح شیییده بود برای منع از حجیت از خبر واحد، این بود که این روایات خود خبر واحد اند، و به 

خبر واحد نمی توان استناد کرد برای عدم حجیت خبر واحد، جواب دوم این است که اگر کسی بگوید این روایات تواتر اجمالی یا 

آن  ه متواتر اسییت اجمالا، آن  ه متواتر اسییت معنویا عدم حجیت خبر واحدی اسییت که با قرآن تباین کلی  تواتر معنوی دارد،

 دارد، یا تعارض به عموم من وجه دارد. این هم جواب دوم.

ن کلی و جواب سومی که داده شده بود، این بود که این روایات آن بخشی که می گوید خبر نباید با قرآن منافات داشته باشد، تبای

شد، در مقام  شته با سنت دا شاهدینی از قرآن و  شاهد یا  ست که  شی که می گوید خبری حجت ا ست و ان بخ عموم من وجه ا

 تعارض است. که اگر دو روایت تعارض داشتند، روایتی که شاهد یا شاهدینی از قرآن دارد، مقدم بر روایت دیگر است. 
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شیخ  سخ که به نحوی هم در کلمات  سه پا صباح الاصول بود. تمام این جواب ها این  اعظم، هم در کفایه، هم محقق نائینی و هم م

 دو مطلو را قطعی گرفته اند و این جواب ها را بیان کرده اندخ 

سلم همه فروعات  صلی الله عیله و آله و  سنت پیغمبر اکرم  شیم و قرآن کریم و  ست که ما با سته اند، این ا مطلو اولی که قطعی دان

ن و سنت نیست تا اگر مطلبی موافق قرآن نبود، شاهد قرآنی نداشت بگوییم زخرف است و باطل، مگر همه فروعات ما در در قرآ

 قرآن آمده است. این پیه فرض اول این حارات است.

شد  و صیص بردار نبا شود که تخ ست که این روایات باید به گونه ایی معنا  ست این ا ارات ا ن مطلو دوم که پیه فرض این ح

لسییان این روایات ابای از تخصیییص دارد،  طور بگوییم روایتی که مخالف قرآن اسییت، زخرف باطل؛ بعد بگوییم الا فلان مورد. 

 وقتی  یزی باطل و زخرف شد و گفت لم یقله این  طور استثناء بشود؟

ستدلال صولیین قائل به حجیت خبر واحد فرموده اند، برای رد این ا ششی که حارات ا سه جواب  تمام کو به این روایات در این 

 خلاصه شد با ان دو مقدمه و پیه فرض. بله در بین این ها اختلافاتی در تبیین مطلو هست.

ست.  ستانی ا سی ساس آن از آیت الله  شتراش را باید امروز عرض کنم که ا عیا بی شاره کردیم و تو جواب  هارم، جوابی بود که ا

آن و سنت را به نحو دیگری معنا می کند، بیان اول ایشان این است که شما مشاهده می کنید ایشان اساسا مخالفت و موافقت با قر

در جوامع بشییری برای تقنین سییه مرحله در نظر گرفته می شییود، مرحله اول آن مقننین اهدافی دارند، مقاصییدی دارند که با جعل 

صد کلی و اه شان را محقق کنند. مقا صد خود سی قانون قانون می خواهند، آن مقا سا سیدن به آن اهداف ا سی. برای ر سا داف ا

سوم قوانین جزئی و  صورت اجراء آن اهداف را محقق کند. مرحله  سی می تواند در  سا سند، و می گویند قانون ا سی می نوی سا ا

شرط می کنند که این قانون جزئ سند و همگان هم  ست، قوانین جزئی و فردی را در مجلس قانون گذاری می نوی ی که در فردی ا

مجلس قانون گذاری می آید هماهنگ با آن قانون اساسی باشد و لذ اگر جایی ببینند قانونی وعع شده است که آن اهداف اصلی 

 قانون اساسی را زیر پا گذاشته است و با آن در تعارض است قانون را زیر پا می گذارند نه قانون اساسی را.

لیقوم »ساری و جاری است. پروردگار متعال از ارسال رسل و انزال کتو اهدافی داردخ  عین این مطو هم در مورد قوانین الهیه هم

؛ هرگز در روح قانون شریعت «ان الله یامر بالعدل و الاحسان»؛ خداوند متعال به دنبال تحقق عدل و انصاف استخ «الناس بالقسط

ستخ  عرر نی سر وحرج   ساس قوانی«ما جعل علیکم فی الدین من حرج»ع ست، دین دین ؛ ا سان ها شریعت تطابق با فطرت ان ن 

سانی اعطائی از طرف خدا  شان یک کرامت ان سان ها وراء عقائد و آرائ ست به حکم فطرت و به حکم قرآن کریم همه ان فطری ا
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سنت پیغمبر دید سی دین یعنی قرآن و  سا ست که در قانون ا سنت ا ساس  ست. ا شان می فرمایند این ها روح قرآن ا ه می دارند. ای

 شود.

 لیف ما واعا است. حال شما با طائفه ایی از روایات برخورد می کنید، که دقیقا همان حکم قرآن را بیان کرده است، اینجا تک

 دوم با روایاتی برخورد می کنید که صراحتا با قرآن مخالف است و تباین یا عموم من وجه است. 

تخصیص باشد، آن هم با شرایطی مشکلی ندارد. مشکل اینجاست که روایاتی دارید سه روایاتی که نتیجه اش تقیید اطلاق قرآن یا 

که مبین فرعی است از فروع که این فرع صراحتا در قرآن نیست. شما  شم بسته، این روایات را نپذیرید. این روایات عرعه کنید 

ساس قرآن م سی قرآن. اگر دیدید با آن روح و ا سا شاهدینی دارد فخذوه. اما به آن روح قرآن، آن اهداف ا شاهد یا  ست و  وافق ا

آنچه با روح قرآن تنافی دارد نپذیرید. مراد روایات این مطلو  هارم اسیییت. بحث تعارض هم که خودش یک نکته جدایی می 

 طلبد. پس مهم در پذیرش خبر عرعه به قرآن و سنت است. این بیان اول ایشان تا برسیم به بیان دوم ایشان.

شاهد را حجت نمی داند.  ون باید موافق با روح قرآن  تا اینجای سی که این گونه معنا می کند، خبر واحد را بلا قرینه و  بحث ک

 باشد.

است تاکیدی دارند روی اسلوب روایات و مدرکشان هم بنای عقلائی است بین همه، اختصاصی  26بیان دوم ایشان که در صفحة 

د خبراء تشییریع و قانون گذاری در اثر ممارسییت با آن قوانین اسییاسییی اسییلوب قانون گذار هم به قانون و دین ما ندارد، می گوی

شان عرعه می کنیم می گوییم  سند، یک قانون را به شنا سلوب ها را می ست. حقوق دان های متخصص و متبحر، ا شان آمده ا ست د

سلوب قانون گذار ست، می گوییم این با ا شته ا شور نو سلوب این قانون را مجلس کدام ک ست.  ون ا شور هماهنگ ا ی فلان ک

 قوانین را بر اثر ممارست و تمرین و خبرویت فهمیده است. 

مثال ادبیات می زند به مصدقة ...کسی گفت خطبه شقشقیه انشاء سید رعی است. اون جواب داد که این اسلوب کجا از زبان مثل 

 لا اسلوبه متفاوت است.سید رعی خارج می شود؟ ما اشعار و انشاء سید رعی رادیدیم اص

 فالمراد من الموافقة هو الموافقة فی الاسلوب.

 من اجازه دهیم از همه جا شروع کنیم به نقدخ
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سمتی که از دعای عرفه کسی مثل  صول نمی توانید مبهم معیار دهید و الا هر کسی می تواند حرفی بزند مثال ق شما در علم ا ببنید 

می شود کسی غیر معصوم اینگونه صحبت کند؟ از طرفی مثل مرحوم مجلسی می گوید این مرحوم آقای طباطبائی می گوید مگر 

 لحن لحن صوفی است. 

اگر شما بخواهید این گونه معیار به دست بیارید، معیاری است شخصی. من می گویم با اسلوب معصوم هماهنگ است ان می گوید 

 نیست. معیار  یست؟ بحث شخصی نیست. 

شخص خ سی  ست. اما این روایات برای بله اگر ک صوم، خو این برایه حجت ا صدر عن المع سید که روایت  ودش به این قطع ر

شان  شخصی کنند. پس به نظرم این را ما از یک جهت از ای ایه را  ستند این ق ست نخوا شده ا همه مردم به عنوان یک معیار داده 

 ن الله حجت پیدا کرد، کافی است و الا این معیار خوبی نیست.بپذیریم و ان این است که هر کسی با ممارست خودش و بینه و بی

 .و صلی الله علی محمد و اله الطیبین الطاهرین

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397مهر  17_جلسه هشتم

شان  ستانی در مورد مفاد روایات مورد بحث بیان فرموده اند، در این مطلو ای سی شی بود که آقای  عیا فرمای شرح و تو بحث در 

 هار امر را ذکر کرده اند که این نشان می دهد هر یک از این امور با امر قبله تفاوت دارد، در امر اول فرمودند مراد از موافقت و 

 با اهداف کلی قرآن و سنت است با روح کتاب کریم موافق یا مخالف باشد.  مخالفت، موافقت و مخالفت

در امر دوم سییخن از اسییلوب به میان آوردند، و در ابتدا فرمودند این بنائی اسییت عقلائی از جمیع امم که با یک اسییلوب خاص 

طبه شقشقیه را غیر از امیر المومنین حتی مثل مطالو را محک می زنند. مثال زدند به اشعار و خطبه ها و این که فرموده اند مثلا خ

 سید رعی نمی تواند بیان کند. 

ست، خو این را که در امر اول بیان  سلوبی را بیان می کنید آیا همان خطوط کلی و اهداف عالیه قرآن ا عرض ما این بود که این ا

شناختن روایات در اثر انس با صل مطلو،  فرمودید دیگر امر ثانی ندارد. اگر مراد آن  ست ا شد، فی الجمله قابل قبول ا روایات با

 اما این بیه از آن که یک اطمینان شخصی بوجود آورد،  یز دیگری نیست مگر این که ادله اش را بیان کند. 
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تند. اما امر سوم؛ مرحوم شیخ انصاری می فرماید برخی از اخبار هست که این ها قابل طرد نیستند و لو موافق ظاهر قرآن هم نیس

ستناد کنند به  سلام الله علیهم اجمعین ا ارات  سا خود ح ستند؟  ون بیانگر بطنی از بطون قرآن کریم اند و  ه ب  را قابل طرد نی

یک آیه ایی که ما اساسا دلالت آیه را بر آن مدعا نمی فهمیم. این از باب بطن دنیا است. موافق قرآن است، باید روایت موافق بطن 

قط موافقت با ظواهر قرآن، بلکه موافقت باطن قرآن که ائمه آگاه به آنند. ایشییان می فرماید شییما به روایت نگاه قرآن باشیید، نه ف

کنید، ان علی کل حق حقیقة و علی کل صییواب نوراع. فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله و دعوه. این را به مایی گفتند 

متی نداریم که با آن تشییخیص بدهیم در بطن قرآن. پس نمی توان مراد از موافقت را موافقت که از بطون قرآن خبری نداریم و علا

سه مرتبه، لازم این را با ظاهر قرآن موافق  سبیحات اربعه  شیخ می خواهد بگوید این که امام فرمود، ت با بطون قرآن گرفت. مثلا 

س سبیحات اربعه  صرف نبود اثری در ظاهر قرآن کنید تا بگویید ما آیه ایی نداریم که بگوید ت ه مرتبه. این روایات حجت اند و به 

از حجیت نمی افتند. این ها موافق اند با باطن قرآن که بنده و جناب عالی نمی فهمید. ایشیییان می فرماید. ان روایتی که می گوید 

ست. ان روایتی که فرمود ان لکل حق حقیقة. خط ست. مگر ما از فما وافق کتاب الله فخذوه خطابه به ما ابه به بنده و جنابعالی ا

 باطن قرآن خبر داریم؟ پس  ه کنیم؟

ست که قطعا به نگاه معمولی  سنت کرده ا شهاد به قرآن و ست سری روایات داریم که امام در آن روایات ا شان می فرماید ما یک  ای

شهو شف  و  ست که با ک ست که این یک امر باطنی ا ست ولی این دلیل نی سومی دارد قابل درک نی شق  ست، نه یک  د قابل هم ا

 استیناس ائمه است با آیات و این فرق دارد به استدلال به آیه.

سری از  شمارد. اینجا یک  شما را غریو و بعید ب ست حرف  شما می خواهید یک مطلبی را قبول کنید دلیل هم که بیاورید ممکن ا

 ا انس بگیرد. به این ها می گویند استیناس نه استدلال.امور را بیان می کنید تا مخاطو وحشت نکند و با دلیل شم

 حال فرمایه ایشان به بیان ماخ

سرار و  ستدلالی به قرآن کرده اند اگر قابل درک نبود، حمل به باطن و ا شبه ا سلام در ذیل حکم الله  آن روایاتی که ائمه علیهم ال

 مکاشفات و امثال ذلک نکنید این ها استیناس است.

 الله علیه السلام اذا اصاب ثوبک من الکلو رطوبتا فاغسله و ان مسه جافا فاصبُو علیه الماءقال ابوعبد

 قلتُ لم صار بهذه المنزلة ظکه اگر خشک هم هست آب بریز؟(

 قال لان النبی امر بقتلها



 

 
35 

 

همدانی عندلیب استاد رسانی اطلاع پایگاه                                                  WWW.ANDALIBHAMEDANI.IR    

سگ  سر این روایت را بفهمید. تعجو نکن که  شان می گوید اگر یک دقتی به روایت بکنید می توانید  لباس خشکه را هم باید ای

 آب بریزید . وقتی پیامبر حکم به قتل داده است متناسو با این حکم هم این است که نجس اش هم مثل نجس های دیگر نباشد.

صر فی  شتقاته فان الامر لا ینح ستاناس و م سختدم لفظ الا سو ی عع من الکا شیخ فی موا ستاناس و ال شهاد و الا ست فالتعلیل للا

 .الاستدلال فحسو

 توعیحاتی عرض می کنم از خود شیخخ

شیخنا الانصاری می فرماید التشبیو حرام. تشبیو به این معنا است که زیبایی و محاسن یک زن را در قالو شعر بیان کنی. شیخ 

شسته و هن شستن مرد در جایی که قبلا زن ن ستدلال به آن معنا ندارد بلکه  ند  یز را کنار هم قرار می دهد می گوید ن سرد ا وز 

شستن می دهد این  ست یعنی مناسو این دین که این حکم را در مورد ن ستاناس ا شیخ برای ا ست. ان حرف  ست، مکروه ا شده ا ن

 است که  نین شعری را ممنوع کند. اسم این کار استاناس است. فقط در جهت رفع استبعاد.

سید حدیث روایت بعدی ابوالجارود می گوید امام باقر فرمود هر  ی از من میپر شاهد قرآنی هم از من هم بخواهید. یکی پر سید 

کَثیرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ  لا خَیْرَ فیاسیییت امام فرمود ان الله تعالی قال » داریم که نهی النبی عن القیل و القال این کجای قرآ

 بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَیْنَ النَّاسِ 

 هاد و استاناس می کند به اینکه همان طوری که نجوا خیری درش نیست قیل و قال هم درش خیری نیست.امام استش

 جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیاما وَ لا تؤُْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتی :باز پیغمبر نهی کرده است از فساد مال این کجای قرآن داردخ امام فرمود 

 ن است که از بین بردن مال مورد نهی قرار گیرد.متناسو با این آیه ای

 أَشْیاءَ إِنْ تُبْدَ لَکُمْ تَسُؤْکُم لا تَسْئَلُوا عَنْپیامبر از کثرت سوال نهی کرد این کجای قرآن است؟ امام فرمودخ 

سلام و لایمکن حملها علی الباطن بل جمیعها امتداد سات کثیرة لائمه علیهم ال ستانا صل ان هناک ا شواهد  فالحا لهدف واحد و ال

 کثیرة.

ما یک عرعییی خدمت آیت الله سیییسییتانی فعلا داریم و آن این که همه مواردی را که ائمه یک  یزی را فرمودند که ما از ظاهر 

  یزی نمیفهمیم آیا همه را می توانیم این گونه معنا کنیم یا هست اموری که از درک و فهم ما خارج است؟
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اید روایت موافق قرآن باشد، تا پذیرش کنیم این موافق کجای قرآن است. علامت حقانیت این روایات  یست؟ الامر الرابع؛ اینکه ب

ست به این مطلوخ  شده ا شاره  ست و نیز در خود قرآن ا شان می گوید این همه روایاتی که دارد قرآن کریم نور ا نزلنا علیک »ای

اینها نشان می دهد که « . قد جائکم بصائر من ربکم»، «انزلنا الیکم نورا مبینا»  ،«الکتاب تبیانا لکل شی و هدی و بشری للمسلمین

 خود قرآن نور است.

 این  هار مطلبی که ایشان فرمود تمام از این جا به بعد یک تحقیقی را شروع می کند راجع به تعامل مخالفین با این روایات.

 خیلی از اهل سنت این روایت را مجعول می دانندخ

 الشافعی ما جائکم فاعرعوه علی القرآن گفته است فهذا غیر معروف عندنا عن رسول الله  قال

 قال عظیم آبادی فی کتاب عون المعبود فی شرح سنن ابی داوودخ این حدیث باطل لا اصل له

 دیگریخ وععته زنادقه؛ دیگریخ الزنادقه و الخوارج وععوا هذا الحدیث

  ه کرد ان شاء الله در جلسه آتی. حال باید در جمع همه این حرف ها

 .و صلی الله علی محمد و اله الطیبین الطاهرین

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397مهر  21_جلسه نهم

ست از  سیار زیبا ا ستانی دامت برکاته در بحث روایات عرعه به قرآن یک تحلیل ب سی موقفی که علماء اهل مطلو پایانی آیت الله 

سنت و برخی از علماء شیعه در برابر این روایات دارند. یعنی روایاتی که میگوید هر خبری را به قرآن عرعه کنید. بعای از علماء 

ساخته و پرداخته زنادقه و خوارج است. آن ها که می خواهند به اسم  اهل سنت تا ان جا پیه رفته اند که می گویند این روایات 

صریا می کنند که این مرج شین کنند و لذا معامله خوبی با این روایات ندارند و ت سنت پیامبر را لکه دار کنند و خانه ن عیت قرآن، 

 روایات جعلی است و موعوعه.
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علماء بزرگوار شیییعه هم نمی گویند این روایات مجعول اسییت اما در تفسیییر این روایات، گاهی سییخنانی بیان می کنند که با این 

وایات سازگاری ندارد. مجبور شده اند، که این روایات را توجیه کنند. سوال این است، ان طرد روایات توسط علماء اهل سنت و ر

ست که ان ها را به انکار و این ها  ست؟ مگر  ه مشکله ایی در روایات بوده ا شیعه به  ه علت ا این توجیه روایات توسط علماء 

 را به توجیه وادار کرده است؟

ایشان می فرماید اولا این را در علت این کار در نظر بگیرید که اولا از نظر علماء ما خود کلمه قیاس مذموم است  ون در روایات 

ست که  ستدلال عقلی ا شتر ندارد. یکی به معنای ا سخن گفته اند. از طرف دیگر هم دیده اند قیاس دو معنا بی هم در مذمت قیاس 

ست. یک حکمی را بگویند بدون این که در فقه  ندان جای ندارد،  ستنبطه ا ست که همان علت م صطلاح دوم هم قیاس فقهی ا ا

 معصوم علته را بیان کرده باشد علتی را استنباط کنند و آن استنباط ظنی را گسترش دهند. این همان قیاس مذموم فقهی است.

ست با قرآن،  ست، قیاس کردن روایات ا شیعه و می گویند  طور و  ون آن  ه در این روایات ا لذا به مشکل برخورده اند علماء 

سه راه بیان کرد  شیخ مفید  شده ایم درعمل به قیاس و لذ ادیدید وقتی  شویم در حالی که در آن همه روایات منع  عی به قیاس ب را

شیخ مفید شیخ مفید بریدند و حذفه کردند  ون می بینند  صلا از کلام  ست در  رد  عده ایی امدند کلمه قیاس را ا شته ا کتاب نو

شکال کرد.  ست لذا محقق ا شان بوده ا قیاس ان وقت  طور اینجا میاد این حرف را میزند  ون در قیاس تنها همین دو معنا را برای

 همه این ها به این علت است که قیاس را در این دو معنا خلاصه می کند. 

ستخراج کردی سوم ا ست که ما آمدیم از ذیل کلام مفید یک معنای  سنت ا امون اهداف قرآن و  سه روایات با روح و م م و ان مقای

 اساسا ارتباطی با قیاس فقهی و  مذموم ندارد. آن علت مستنبطه را گرفتن است این مقایسه با روح قرآن است.

اند که عمل به قیاس  یک تتمه تاریخی هم ایشان بیان می کند و می گوید شاید اینکه به بعای از روات و بعای از فقها نسبت داده

 می کنند. آن قیاس مذموم نیست این است که ما گفتیم.

 پس اولا جهت در این که ان ها را وادار به انکار و این ها را وادار به توجیه کرد از این جهت است.

سو دیده اند باید خبر واحد غیر محفوف به قرینه را از ثقات بپذیرند  ون ا ست که از یک  دله حجیت بر واحد را جهت دوم این ا

دارند و اگر خبر واحد را از این ها بگیرید بنیاد فقه ایشان از ان ها گرفته می شود. از سوی دیگر اگر بخواهیم تک تک روایات را 

لذا به قرآن عرعه کنیم، کجا می توان برای هر روایتی موافقی از آیات پیدا کرد؟ بسیاری از این ها صراحتا در قرآن نیامده است و 

باید به خبر واحد عمل کرد  ون راه دیگر نداریم و باید ان روایات را توجیه کنیم. می گوییم مخالفت قطعیه با قرآن اسیییت و یا 

مراد درتعارض یا ترجیا دادن یک روایت با قرآن است.  ون اگر این کار را کردیم به آن اساسی که تاسیس کردیم به نام حجیت 
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شاهده فرمودید وقتی حرف مصباح الاصول را خبر واحد ثقه لطمه وارد  نمی وشد و الا نمی توان به این روایات عمل کنیم و لذا م

ست. آن روایات می  عه با روایات حجیت خبر واحد، عموم مطلق ا صول فرمود بین آن روایات عر صباح الا عیا می دادم م تو

می گوید خبر ثقه حجت اسییت و نیازی به عرعییه ندارد، گفت همه روایات را باید عرعییه کنیم به قرآن و سیینت. این روایات 

تخصیص می زنیم عموم روایات عرعه را با ادله حجیت خبر واحد تخصیص می زنیم. و همان جا عرض کردیم این سخن از آقای 

یات خویی عجیو است. هر گز نسبت این دو عموم مطلق نیست بلکه صراحتا عموم من وجه است. آن روایات می گوید همه روا

باید عرعه به قرآن شود  ه خبر ثقه و  ه غیر ثقه. این روایات خبر واحد می گوید خبر الواحد الثقه حجة  ه عرعه بشود و  ه 

ست و در تعارض من وجه باید مثل تباین عمل کرد به  ست ماده جمع ا شود. ان جایی که خبر ثقه ایی که با قرآن موافق نی عرعه ن

 جز تعارض به عموم طلق است.

 پس اولا نفرمائید نسبت عموم مطلق است این ها عموم من وجه است.

ساقط و امثال ذلک نمی کنیم. گاهی قابل جمع اند و هیچ درگیری ندارد. جمع  ثانیا در تعارض به عموم من وجه همه جا حکم به ت

یکی فقط باشد؟ یک جا ثقه بودن را گفته  اش این می شود که هم خبر باید ثقه باشد و هم موافق با قرآن. مگر دلیلی داریم که باید

 و یک جا موافقت با قرآن.

پس علت دوم توجیه روایات عرعه یا طرد روایات عرعه این است که دیده اند باید بساط خبر واحد را جمع کنند در حالی که ما 

ست بگوییم ا شد و هم موافق قرآن. البته ممکن ا ست بلکه موثوق جمع نکردیم می گوییم هم خبر باید ثقه با صلا خبر ثقه معیار نی

 به بودن معیار است و در این صورت اصلا جنگی بین روایات نیست.

ست که  ون اگر به  عه تعامل نکنند و طرد کنند این ا سنت با روایات عر صا علما اهل  صو ست مخ شده ا سومی که باعث  جهت 

ست. ولی ما هم قرآن د شود قرآن باید روایات آن ها نگاه کنید فقط قرآن مطرح ا سنت قطعی. و  ون فقط معیار می  شتیم و هم  ا

، « أَنْفُسِهِمْ حَرَجاع مِمَّا قَاَیْتَ وَ یُسَلِّموُا تَسْلیماع ثُمَّ لا یَجِدُوا فی»سنت را کنار زد و کنار زدن سنت خودش مخالف قرآن است.  

و در روایات اهل سیینت زیاد داریم که پیامبر می  «تُصیییبَهُمْ فتِنَْةٌ أَوْ یُصیییبَهُمْ عذَابٌ أَلیمیُخالِفوُنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ  فَلْیَحذَْرِ الَّذینَ»

سنت از بین  شود که  عه باعث می  ست. روایات عر گوید مبادا به من بگویید که ما امر و نهی تو را قبول نکنیم  را که در قرآن نی

 ی کنید.برود مخصوصا که شما فروعی را در قرآن مشاهده نم

  ون در قبول محض روایات عرعه طرد سنت است نا ار شدند طرد کنند.
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جهت  هارم؛ می گویند این روایات که می گویید هم می خواهید در تعادل و تراجیا ازش اسیییتفاده کنید و هم در غیر تعادل و 

ست و ست تا تراجیا. اگر روایتی مخالف قرآن ا صلا حجت نی ست. ا سنت ا سد. تعارض  یک روایت مخالف  نوبت به تعارض بر

بهتر این است که بگوییم مراد موافقت با عمومات  همیشه در بین دو حجت است.  طور ما به این روایات عمل کنیم؟ و لذا گفته اند

ست و دیگر  صحیا ا ست  ست  ان هم در باب تعادل و تراجیا. مثلا دو روایت داریم یک بیعی را این روایت گفته ا و اطلاقات ا

سا به روایات رو سا شما نباید ا ست. و الا  ست ان را قبول می کنیم که موافق احل الله البیع ا صحیا ا ایتی همان بیع را می گوید 

 عرعه توجه کنید.

ویا گفته اند روایات مخالف با قرآن را نگرفتن، در اصییول دین اسییت. مجبور به این تخصیییص شییده اند  ون عمل به اطلاق این 

 ل می شوند.روایات د ار اشکا

سنت یا روایات عرعه را طرد کنند و یا توجیه. در حالی که اگر آن حرف  شیعه و اهل  ست علماء  شده ا این  هار علتی که باعث 

 من باشد که منظور مقایسه کردن حکم قرآن، روح قرآن، اهداف قران و روایات است، هیچ مشکلی از این جهت به وجود نمی آید.

 ستانی از این جهت بعد وارد آیات ناهیه از ظن می شود.این بیان حارت آقای سی

 به نظر من این بیا ن احتیاج به بیان و تکمیل دارد ما اساس مطلو را میپذیریم ولی  ند نکته باید اعافه شود.

 ولی علی الحساب طبق مسلک آقای سیستانی خبر واحد بلاقرینه حجت نیست.

 ایشان در آخر  نین می گویدخ

شیخ مفیدی که به  راه هایی که شیخ مفید مبارزه نمی کند و ان را کنار نمی زند. وقتی  سنت رفته اند با حرف  شیعه و اهل  علماء 

سخن بگوید ما به طریق اولی باید از این  سه معیار  شود از  ست مجبور می  صدور روایات نزدیک تر از ما صر  صوم و ع صر مع ع

 معیار سخن بگوییم  ون ما از ان عصر دور تریم.

 فظهر ان هذه الطائفه دلالتها تامة

 هذا تمام الکلام در فرمایه ایشان.

اگر یادتان باشد قبل از ورود به توعیا ایشان ما یک تقسیم هشت قسمتی داشتیم وبر پایه ان تقسیم می خواستیم هم با فرمایه 

 ین تقسیم فردا عرائای خواهیم داشت.ایشان آشنا بشویم و هم نکاتی که در ادامه تعلیق می کنیم. و اگر عمری بود بر هم
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 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397مهر  22_جلسه دهم

سنجی روایات موجوده با قرآن کریم، طبق بیان ما هشت نوع روایت دیده می  سبت  شود، بعد از آن که کلمات اعیان قوم بیان در ن

 شد، مختار خودمان با توعیا این هشت قسم عرض می کنیمخ

روایاتی که موافق قرآن کریم است، اصلا این مطلو هم در قرآن آمده است و هم در روایات، در اینجا طبیعتا در مقام بیان  -1

 ین روایات نوعی تفسیر و شرح هم ازش استفاده می شود.ادله می گویید یدل علیه الکتاب و السنة، احیانا بعای از ا

روایاتی که مخالفت صیییریا با قرآن دارد به نحو تباین کلی، حال یا با دلالت مطابقیه یا به دلالت التزایه و آشیییکار. قطر  -2

ن هم می شود. متیقن از احادیثی که می گوید ما خالف قول ربنا لم یقله همین دسته دوم است. شامل مخالفت به نحو تبای

 بله ممکن است کم پیدا کنید ولی روایت معیار داده است.

شد، در ماده اجتماع هیچ یک از  -3 مخالفت به نحو عموم من وجه. معمولا به ما می گفتند هر جا تخالف به عموم من وجه با

ست با قرآن، طبیعتا قرآن مقدم م شود. حالا که تعارض به عموم من وجه ا شود و روایت کنار زده دو دلیل نباید عمل ب ی 

 می شود.

تعارض بدوی باشیید به نحو عموم مطلق؛ حاییرات اصییولیین می گویند هیچ مشییکلی ندارد، عام کتابی را با خبر واحد  -4

 تخصیص می زنیم.  ون تعارض مستقر بین این دو نیست. 

شته باشند، لذا لنا فی ذلک کلام و آن این است که حتی در تعارض غیر مستقر باید دو تا دلیل نحوه ت کافئی با همدیگر دا

سد و یا اگر خاص  صیص نمی ر ععیف بود نوبت به بحث تخ سندا  صلا حجت نبود و  در روایات می فرمائید اگر عام ا

صص قرآن کریم قرار بدهیم. به نظر می  سد. ما می خواهیم خبر واحد ثقه را مخ صیص نمی ر ععیف بود باز نوبت به تخ

می تواند باشیید، از جنبه قوت باید تالی تلو قرآن باشیید، خبر واحدی که ما به زحمت رسیید آن  ه که مخصییص قرآن 

حجیته را با این همه بحث درسییت می کنیم،  طور بتواند مخصییص آیات کریمه قرآن باشیید تا آنجا که بعاییی بگویند 

 ناسخ هم می تواند باشد.
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 ش باشد، تا بتواند عام قرآن را تخصیص بزند.اگر بنا است روایتی مخصص قرآن باشد باید قرائن زیادی در کنار

روایاتی که فروعی را مطرح می کند که در ظاهر قرآن کریم ما این فروع را نمی بینیم. البته ائمه ممکن اسیییت از راه های  -5

ست. عمل به این روایات مقتای دارد و آن موافقت شند. عمل به این روایات موافق قرآن ا  دیگری از قرآن کشف کرده با

ست فقط باید  ست کرده ا ای حجیت در سول فخذوه . پس خود قرآن برای این روایات مقت ست. ما آتاکم الر با قرآن ا

ست؟ این  شته ا ست بگوییم کجای قرآن نو ست یا نه؟ این که هر فرعی در روایات ه سر راه ه ببینیم بعدا که آیا مانعی بر 

 بخوریم که آن بحث جدا گانه ایی دارد.غلط است. پس مقتای دارد بله ممکن است به موانعی بر 

 قبل از رسیدن به نوع مخالفت ششم یک تقسیم بندی بکنیم شیوه های اجتهاد را؛ به نظر می رسد سه نوع شیوه استخ

یک عده فقط نگاهشییان به نصییوص خاصییه اسییت و احیانا عمومات و اطلاقات. کاری ندارند با  یزی مثل موافقت  (1

شییان. می گویند ما نمیفهمیم. روایت هر  ه گفت عمل می کنیم. بقیه اش را هم دین خدا را قرآن، با توابع فتوای خود

 با عقل ناقص خود نمیسنجیم. 

صاحو جواهر کسی است که قاطعانه با این روش مخالف است. مثلا در بحث اسقاط خمس و ذکات از ذمه، یک نفر 

اب دو هزار تومنی را به یک فقیر می فروشییید به ده میلیارد خمس یا ذکات بر عهده اش هسیییت، می آِید این کت10

صاحو جواهر می گوید این  ست.  سازگار ا شیوه با عمومیات بیع و تجارت  میلیارد. و دیگر خمس نمی دهد. این 

 بازی کردن با دین است.

این روایات با  مورد دوم حیل رهایی از ربا، با اینکه روایاتی در این زمینه اسییت معتبره، بعاییی از فقها می فرمایند

سه می کند  طور ما این را با یک نبات حل  شد تعابیر ظجنگ با خدا( مقای ست.  ون قرآن ربا را با ا قرآن مخالف ا

 کنیم؟ و حال اینکه این مخالف روایات نیست.

 ما از اینگونه فتوا که بر طبق عوابط فنی فقیهانه هم صادر شده است، کم نداریم.

اهشان به ادله و نصوص خاصه بسیار کم است همه  یز را با آیات و روایاتی که موافق با کسانی هستند که اساسا نگ (2

 روح قرآن است میخواند حل کنند.

که به نظر می رسد بهترین شیوه باشد این است که فقیه هم نگاهه به ادله خاصه باشد، هم به آیاتی مثل ان الله یامر  (3

شد. شته با ستنباط خارج کرد، آن  یزی که در بیان آیت  بالعدل و الاحسان و امثال آن دا این ها را نباید از عملیات ا

الله سیستانی بود این سومی است، یک وقت با آن روش غلط دوم تفسیر نشود. ایشان می خواهد بگوید آن عوابط 

مردم. کلی و روح شریعت را در قوانین شرعی مدخلیت دهید. اصلا خمس و ذکات وعع شده است برای بهبود حال 
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ساسی اش بیافتد این خلاف آن عدالتی است که قرآن برای آن این خمس و ذکات را وعع  ما بیاییم اصلا از آن اثر ا

 کرده است نیاییم در استنباط بگوییم به ما مربوط نیست هر  ه شد، شد.

ین بچه که الان به طور مثال فقها می گویند بچه کافر بردنه زیر دوش و اوردنه، این نجس اسیییت کالکلو. خو ا

ست این که گناهی از نظر قرآن کریم وعقل ندارد.  طور بگوییم این را بزنیم در دریا و بیاوریمه بیرون  شده ا متولد 

 این نجس است و اگر هم دستت بهه بخورد نجس است؟

کلف بودند ممکن است در بعای از ادیان سابقه بعای از سختی ها بوده است لمصلحة اما روایت می گوید این ها م

 هر جا قسمتی از بدنشان نجس می شود ان را ببرند.

آنچه مد نظر این بزرگوار است این است که ما در عملیات استنباط غیر از نصوص خاصه  شممان را از آن آیاتی که 

صلا روایت را سا با این نگاه اطلاقی را و عمومی را از روایت بگیرید و ا ست نبندیم  ه ب بگذارید  بیانگر روح قرآن ا

کنار. لازم نیسییت بگویید جعلی اسییت . می گویم این روایت با این فتوا سییازگاری ندارد و میگذارمه کنار. آن  ه 

ایشییان راجع با مخالفت با روح قرآن مطرح کرد این اسییت معنایه. فقیه باید قرائن و شییواهد را جمع آوری کند، 

شداوری نکند، بعد آن روح قرآن کریم به تعبیر ای سد، یا می پی سه نتیجه می ر شود، به یکی از این  شان، ملاحظه ب

گوید این برداشت، این روایت قابل قبول نیست  ون مخالف قرآن است. یعنی صراحتا می رسد به مخالفت با قرآن. 

سوم نمی تواند طرفی را بگیرد عملا ا شکال ندارد.  ست با روح قرآن ا سد که قابل تطبیق ا ین دوم به این نتیجه می ر

 جا باید قصه را با اصول عملیه حل کند.

 با این توعیحی که عرض کردم ما هم موافقیم با برداشت ایشان اما با این تعلیقه ها و قرائن .

 و للکلام تتمه ان شاء الله فردا.

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397مهر  23_جلسه يازدهم

 قبل از آن که بحث را ادامه بدهم یکی دو نکته را مستندا عرض می کنیم تا معلوم شود سیر حدیث در عامه و خاصه  گونه است. 
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ل سیینت هم هسییت. این کتاب کتابی داریم به نام آفة اصییحاب الحدیث از ابوالفرج عبدالرحمن الجوزی الحنبلی، که مورد قبول اه

ایشان در پاسخ روایاتی است که می گوید در هنگام احتزار پیامبر ابوبکر برمردم نماز خواند، ایشان با اینکه سنی است این روایات 

 را مجعول می داند و این کتاب را هم برای همین نوشته است.

صفحة  سنت( اعلموا انّ الحدیث له آفات به بعد باب ثالث فی بیان وهن الاحادیث التی احت   66در  شیخی از اهل  شیخ ظ به هذا ال

یعرفه الجهافذة من مقداری از این مباحث را در کتاب موعوعاتم دارم و در آنجا گفته ام که نمی توان به روایت هر ثقه ایی اطمینان 

شان است فغفلوا عن الحفظ و التمییز و وقع پیدا کرد، یک عده از این موثقین زاهد هستند اما تمام هم و غمشان همان زهد و عبادت

 فی روایاتهم التخلیط. 

 دومخ و منهم ... او احترق فحدث عن حفظه فخلط ظکتاب هایه از بین رفته  واز حفظ خواسته بنویسد اشتباه کرده است(

و این ها با هم قاطی  سوم کسانی که یک زمانی تخلیط شان بوده است و یک زمان موثق. بعای روایات برای زمان تخلیط است

 شده است نمی دانیم.

  هارم و قد کان فی الثقات الصالحین المحدثین من یدس بعض الکذابین فی حدیثه شیئا

 پنجمخ و قد فی المحدثین الثقات من یروی عن ععفاء و کذابین

 ل می کند(ششمخ ثم قد یغلط الثقه فلا یعرف ذلک الا کبار الحفاظ ظاین هم ثقه است اما اشتباه در نق

 هفتمخ و منهم من کان یاع الحدیث لنصرة مذهبه و لا ابعد ان یکون ما نحن فیه من هذا القبیل

 این هم در حدیث اهل سنت.

ست  ست. کتابی ا ست اما آیا این در بین روات ما نبوده ا آیا این ها نمونه هایی در حدیث ما ندارد یا دارد؟ قطعا به اندازه این ها نی

 الحدیث از مرحوم بهبودی؛ به نام معرفت 

 خ23نمونه هایی نقل می کنم. در ص 

 می گوید ان ها که روایت نقل می کردند  ند قسم بودند. عده ایی فقط حفظ و نقل می کردند مثل دو ابو بصیر.

 بالکتابةدومخ بعای می توانست بنویسند اما حدیث را می شنیدند و از حافظه نقل می کردند تا یک وقتی بتوانند قیدوها 

 طبیعتا وقتی فاصله می افتد بین شنیدن و نوشتن نقل به مامون می شود.
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 سومخ من کان یسمع الحدیث و یکتبه بالالفاظ، به دون مهلت که این ها اقل اند.

  هارمخ کسایی که مخفیانه از حارت می پرسیدند تا جواب تقیه ایی نشنود.

 خ28ص 

سه او  صحیحه لنف سخة  صلیه من مولفها فیکتو عنه ن سخه الا عده ایی بودند که بالمناولة حدیث نقل می کردند، و هو ان یتناول الن

شت کتاب می نوشتم که این کتاب را من  سخته و یکتو الراوی باملائه او بالتملک اما پ صاحو الاصل من ن سماع و هو ان یقرا  بال

 م خط خود آقای مولف است. از پسر فلانی خریدم و این ه

 اصحاب اولین با دقت این ها را اخذ می کردند هر کدام فهرست داشتند و کتاب ها را با دقت نگه داری می کردند.

صحة الحدیث ان یکون 35ص  شترطون فی ال صحابنا ی سید فقط کان جمع من ا خ می گوید در مرحله بعدی که نوبت به علماء بعد ر

سماع شنیده بودند می  ماخوذ علی وجه ال سی  شان حدیثی را از ک و القرائة و برای اینکه احادیث نمره هایه فرق کند. اگر خود

 گفتند حدثنا یا اخبرنا اما اگر خودش نشنیده است فقط اجازه نقل دارد می گوید ذکر فلان قال فلان.

 ه کنیم که در دوره های قبل این اختلاف در این سیره اگر  ه بسیار روش خوب و متقنی است و اصحاب به آن تمایل کردند اما 

 نقل ها که مشخص کنند  گونه نقل حدیث می کنند کمتر بود.

خ و قد کان حدیث اهل البیت محفوظا عن دسیسه ها در دور اول اما فی الدور الثانی بعد از آن که اصحاب حدیث زیاد شد 40ص 

صحفیین پیدا  شد. وراقین و م صول و مولفات هم زیاد  شتند. این جا و ا ست می نو صحافانی بودند که با د شدند. کتاب نگار ها و 

 بود که غلات زمینه را برای کار های خود مهیا دیدند.

 خ در باره غلات بحثی دارد مراجعه کنید.42ص 

 خ برای اینکه مردم به نسخه های اینها اعتماد کنند، احادیثی آوردند که شما از آن نسخه نقل کنید .45ص 

خ به دس و تزویر اشاره می کند. می گوید گاهی اصل معروف و کتاب معروفی را نسخه های متعددی ازش می نوشتند و در 44ص 

 میانه احادیثی را وارد می کردند و بعد هم برای اینکه کسی شک نکند پشته می نوشتند که قرائت شد بر فلانی و ....

یی سیاست وعع در بین روایات ما هم بوده است و این را اعاظم ما به ان تصریا از مجموع این کتاب استفاده می شود در برهه ها

 کرده اند.
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این دو مورد. مورد سوم را خودتان مطالعه کنید. مرحوم شیخ محمد توستری، ایشان کتابی دارد به نام الاخبار الدخیلة. در این  ند 

ست که دو گروه را از روایات را ج ست و دوم احادیث المحرفه. جلد کتاب به دنبال این ا عوعه ا دا کند، یکی اخبار دخیله که مو

ست. این مطلو را از این محقق بزرگوار می توان اخذ کرد که ما  شده ا ست اما یک تحریفی درش  ست ا صله در احادیثی که ا

شود  که نقل به معنا امری دائ ستفاده می  سیره روات ا ستیم. و از  ست و ائمه هم درگیر احادیث مجعوله یا محرفه ه ر و رای  بوده ا

 اصله را تایید کرده اند اما در نقل به معنا ا حتمال زیاده و نقصان وجود دارد.

 من یک نمونه عرض می کنم شما ببینید قابل توجیه هست یا نهخ

نور را بیاموزید ولی  خ روایاتی است که اگر سهل بن زیاد را موثق بدانیم ، مامو ناین است که به زنانتان سوره516، ص 4کافی ج 

 سوره یوسف را آموزش ندهید که برای زنانتان فتنه می آورد. شما خالی الذهن با این روایت نگاه کنیدخ

 آیا اگر  یزی فتنه انگیز است و داستان عشقی است فقط برای زنان فتنه انگیز است. .1

 القصص است.   را در قرآنی که درش فتنه هست همان داستان و همان سوره می گوید احسن .2

 اتفاقا سوره یوسف بهترین پیامه حیا و عفت است. این داستان کجایه بی حیا را و فتنه را نشان می دهد. .3

 با همه جوانو کار یک تقسیم بندی را عرض کنم، این تقسیم بندی به لحاظ همه قرائن استخ

 روایات معتبرةظقطع به صدورش داریم( .1

 روایات مجعولهظقطع به جعله داریم( .2

 محرفة ظروایت اصله مورد قبول است اما درش زیاد و کم است.( .3

 مردودة ظروایاتی که باید علمشان را به اهله برگردانیم( .4

شکلی ندارند . این ها در حد تایید  .5 سند م ععیفة الدلالة اند  شکلی ندارد، یا  شان م سند اند، دلالت ععیفة ال روایاتی که یا 

 برای اثبات مدعا هستند.

ست که  نتیجه این که ست. این مطلبی ا سی قرآن کریم ا سی قرار بگیرد و هم متن. و بهترین منبع برای برر سند مورد برر هم باید 

 فردا اثبات خواهیم کردیم ان شاء الله.

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم
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 خبر الواحد

 همدانعاستاد آيت الله عندلیب 

 1397مهر  24_جلسه دوازدهم

اینکه سلف صالا ما، فقها و روات ما نهایت کوشه و جهاد مقدسی را داشتند که تراث موجود روایی ما مصون از تحریف، مصون 

م از زیاده، جعل و وعع باشد، بحثی نیست. سیره روات ما، سیره بزرگان امامیه نشان می دهد که در حکم انتصاب یک جمله به اما

نهایت دقت و احتیاط را می کردند و راه های فنی هم برای این موعوع داشتند، جای هیچ انکار نیست. و این نیز جای انکار ندارد 

 که دقت علماء شیعه باعث شده است تراث روایی ما مهذب تر اتراث روایی اهل سنت است.

و هم در حدیث شیعی. مثلا در احادیثی که اهل سنت دارند،  منتها بحث بر سر این بود که آفاتی مشترک هم در حدیث سنی داریم

 نان که ابن جوزی دیروز تصییریا کرد به جهت نصییرت مذهو خودشییان جعل روایت می کردند، ما هم داریم از غلاتی که برای 

سندا فی ست که هم  سگری ه سن ع سوب به امام ح سیر من صرت مذهو خود جعل حدیث می کردند این که همین الان تف غایة  ن

سبت داده اند. کتاب  صادق ن شریعة را به امام  صباح ال ست که قابل قبول نیست. یا کتاب م شتمل بر روایاتی ا ست و هم م اعف ا ال

نسبت داده شده است نه یک روایت و دو روایت. و جسته و گریخته هم مورد استناد قرار می گیرد. این نشان می دهد که ما افراد 

 .وعاع و جعال کم نداشتیم

 یک نگاه به رجال نجاشی و دیگر منابع رجالی به خوبی این مطلو را روشن می کند.

حال تکلیف  یسییت؟ ماییم و میراثی که توسییط پیشییینیان ما تهذیو شییده اسییت اما الان هم روایات و حتی کتبی را می بینیم که 

 رد؟ در ادامه بحث نکاتی را عرض می کنمخاستناد آن به امام اگر نگوییم قطعی العدم است قابل اسناد نیست.  ه باید ک

سندی  .1 سندی روایت را قبول دارند. منتها علما بر دو دسته اند. یک عده تک تک روایات را نقد  این که همه علماء ما نقد 

شته باشد. بعای عند المعارعه سراو نقد سند می روند ولی بالاخره  شته باشد و  ه معارض ندا می کنند.  ه معارض دا

ندی را اکثریت علما پذیرفته اند. این نشان می دهد اختلالی را در این احادیث و متون ان مشاهده می کنند که برای نقد س

کم عرر شدن ان اختلال از شیوه نقد سند استفاده می کردند و الا اگر این تراث موجود اختلالی نداشت اصلا سند هم به 

شد و حال ان که اکثر سی می  سند می روند. معلوم  هیچ وجه نباید برر سراو  علما ما حتی اخباریین در مقام تعارض باز 

 می شود اختلالی در این احادیث احتمال می دادند.

 عین حرف از آیت الله زنجانی استخ .2
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ایشان می فرماید این روایاتی که می گوید به ما نسبت دروو داده اند، جعل کرده اند به نام ما، روایات موعوعة داریم. یا 

شود که خ ست پس معلوم می  شود که امام این حرف ها را زده ا ست یا درست نیست. اگر ثابت  ود این روایات درست ا

ما روایات مجعوله داریم و اگر این روایات دروو است پس معلوم می شود ما روایات دروو داریم از جمله همین روایات. 

صاف شده است، تصفیه رخ داده است ولی به حدی نبوده است  به هر حال نمی توانید منکر مجعولات در روایات باشید.

 که دیگر نیازی به نقد سندی ما نباشد.

شیوه های  .3 ست ولی این ها علماء ما با  عوعات بوده ا شیعی ما در زمانی مخلوط با مو ان قلت که ما قبول داریم تراث 

ست م سویه کردند  و ان  ه به د سند و هم نقد دلالت ت ست و گوناگون هم نقد  عوعات نی ست دیگر درش مو سیده ا ا ر

 لزومی به این حرفها نیست و ما وثوق به صدور این ها داریم.

شد  شان و در این اجتهاد احتمال این که روایتی را حذف نکرده با ست از ای شه این بزرگواران اجتهادی ا قلتُخ اولا کو

ست و اجتهاد در ست. اجتهاد آن ها شتباها یا اجتهادا، ه سا  یز هایی را  حال یا ا ست. ونیز  ه ب شتباه ا معرض خطا و ا

حذف کرده اند که اگر ما بودیم حذف نمی کردیم. بنابراین نمی توان اعتماد بر اجتهاد آنان کرد. کما اینکه هیچ مجتهدی 

 نمی توان به اجتهاد دیگران اعتماد کند بله یک قرینه است اما اینکه مدرک بشود برای من، خیر.

م و تراث موجود، در غیر کتو اربعه شما روایاتی را میبینیم که اطمینان دارید که این ها قابل فهم ما نیست و باید ثانیا مایی

ستنباط و فهم کنار بزنیم. عرض کردم نه روایت و تک در روایت؛ ما کتاب هایی داریم که نمی توان به  این ها را از دایره ا

سایی که مزاج حد ستناد داد. حتی ک ست به زودی این را قبول نمی کنند. پس نقد متنی آن ها کافی امام ا شان قوی ا یثی

نیست  نان که متن سندی آنها کافی نیست. شما باید خودتان پی ببرید که این روایت سندا معتبر است یا نه. کسی بگوید 

صرف این که ح شان می دهد که ما با این میراث موجود به  شما نمی خورد. این ها ن شد، نمی به درد  ست با سند در تی 

توانیم معامله حجت کنیم و محک نیاز داریم و  ه محکی بالاتر از کتاب کریم.  نان که خود قرآن می فرماید تبیانا لکل 

سنت  ای از علماء اهل  امون را نمی گوید که بع شتر از این م شیء، لا یاتیه الباطل من بین یدیه ...این روایات  یزی بی

 عولند یا بعای از علماء با توجیه می کنند. این ها می گویند لزوم نقد متن و سند روایات.می گوید این ها مج

سیم بندی  شاره کردیم که یک تق سته بندی کنیم. دیروز یک ا سید ما باید روایات را از جهت این محک د حال که کار به این جا ر

 نقد دلالت و معنای روایت استخ خماسی در روایات که هم نتیجه نقد سند در روایت است و هم نتیجه

روایت معتبره که اکثریت روایات ما اسییت که یا با اعتماد به قرائن سییندی و  یا اعتماد به قرائن متنی می توانیم بهه فتوا  .1

 دهیم.
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ساخ ها این  .2 ستن ست در ا ست که درش تحریف رخ داده ا ست. بلکه روایاتی ا روایات محرفه، مرادمان روایات مجعول نی

 حریف به نقیصه و زیاده طبیعی است.گونه ت

 روایات مردوده علمها الی اهلها. عملا از دایره استنباط خارج می شود. .3

 روایاتی که حجت شرعی پیدا کردیم که این ها جعلی است. که این ها کم است .4

شود ک .5 ستفاده کرد و نه می  شود به عنوان دلیل از آن ها ا سند یا متن، نه می  ست روایاتی که به لحاظ  شان زد. دلیل نی نار

 طرد هم نمی شود کرد. 

این ها روایاتی اسییت که در موید بودن دخالت دارد . در تشییکیل حسییاب احتمالات و تراکم ظنون و قرائن دخالت دارد ولی به 

دهیم که کدام دسته  تنهایی نه. وقتی ما با این  دسته از روایات رو برو هستیم، نباید قرآن را که اصل الاصول است نباید معیار قرار

قرار می گیرد؟ آن روایات عرعه هم همین را می گوید.  را ما مخالفت را فقط ببریم فقط سراو مخالفت قطعیه با قرآن. یا بگوییم 

 این ها به عام و خاص است و یا مربوط به مقام تعادل و تراجیا است. نه ان ها هست ولی اساس سنجه روایات با قرآن است.

صلی  سی ا سا شود، در فهم قوانین جزئیه به آن قانون ا سبت داده می  ست که در قوانین جزئیه که به مقنین ن حال بناء عقلا بر این ا

ارجاع می دهند. با آن محک می زنند. اگر با آن محک سازگار نبود، مقدم آن قانون اصلی و اساسی است. این روایات عرعه هم 

ریم اهدافی را صییراحتا برای خودش و پیامبر بیان کرده اسییت اگر من دیدم این روایت یا قطعا با آن همین را بیان می کند. قرآن ک

ست بین فرمایه  سیار تفاوت ا ست. بله ب ستناد نی ست یا به نظر من قابل تطبیق نبود، از حجیت می افتد وقابل ا اهداف مخالف ا

ص شان قرآنیون می گذارند. مخ شان با آن گروهی که نام خود صده های اخیر. آنها دیگر  یزی برای روایات اهل ای صا در این  و

شرک از قرآن معیار قرار می دهد و می  ست خود از  شرک دارد. این فهم نادر ستی از  بیت باقی نمی گذارند. آن ها یک فهم نادر

شان می خواهد بگوید ست. ای شان این نی شت. هرگز حرف ای ست و باید کنار گذا شرک ا سلوب فنی و  گوید این روایات  شما با ا

 صحیا بیا جلو اگر  یزی واقعا شرک بود بگذارش کنار. 

زیارت ائمه، عریا بوسیدن را ما جز مصادیق شرک می دانیم پس این ها مخالف قرآن است. نقد حرف های این آقایان داریم که 

 جایه اینجا نیست و حرف این آقایان از زمین تا آسمان متفاوت است.

 لازم بود راجع به این مبنا داده شود ما یک تعلیقه اعافه می کنیم و احتمال می دهیم مراد ایشان هم همین استخ این توعیحی که
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صطلاح قرآنیون می روند نرویم نباید در فهم خودمان از قرآن فقط و فقط خود را با ظاهر قرآن  برای این که ما به آن راهی که به ا

ست. این اکتفا بدهیم و تمام. قرائن دیگری ه ست از این آیه، روایات دیگر ا شیعه ا شت بزرگان  ست، بردا شد. حکم عقل ا م باید با

 ها را همه باید ببیند. لهذا محک قرآنی زدن به تنهایی این راه گشای همیشگی نیست و باید قرائن دیگر را لحاظ کنیم.

اریم که باید جداگانه مطرح شود که اصله را اینجا مطلو بعدی راجع به تخصیص کتاب است به خبر واحد، اینجا ما یک تعلیقه د

 می گوییم.

ست لا  ست . حال یک روایت موثقه ایی ا شدید ا آیات قرآن ربا را جنگ با خدا معرفی می کند و روایات معتبره هم هم در نهی 

صیص نزنید می گوییم به این حد ربا بین الوالد و الولد. ما موافقیم این با حرمت های شدید و غلاظ سازگار نیست. نمی گوییم تخ

 کافی نیست. بسیار باید از این طرف وان طرف قرائن بیاورید تا بتوانیم  نین نهی های شدیدی را تخصیص بزنید.

عه را بیان کردند برای عدم حجیت خبر واحد غیر محفوف به  سانی بود که اخبار عر فظهر من جمیع ما ذکرناه الی هنا که حق با ک

 دله دیگر این آقایون در جلسه آتی.قرینه. اما ا

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397مهر  28_جلسه سیزدهم

 را توعیا داده وبرخی باقی ماندخنسبت بین روایات موجودة با قرآن کریم یکی از این هشت نسبت است که برخی از آنها 

 روایاتی که صریحا واعحا با قرآن موافق است و احیانا مفسر و شارح قرآن کریم است. -1

 روایاتی که مخالفت دارد به نحو تباین یا التزامیه آشکار با قرآن کریم. این هم اگر باشد تکلیفه روشن است. -2

 روایاتی که به نحو عموم من وجه تعارض کنند. -3

تی که به نحو عموم مطلق باشیید با قرآن، عرض کردیم به نظر می رسیید در این گونه موارد، تقیید و تخصیییص اگر روایا -4

سند اما غیر محفوف به قرائن میسر نیست. باید خبر محفوف به قرائنی  بخواهد صورت بگیرد، با خبر واحد و لو صحیا ال
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لسان لسان قویی در عموم است، مثل آیات مربوط به ربا.  شود تا بتواند مخصص قرآن قرار گیرد مخصوصا آن آیاتی که

 اگر بخواهیم یک روایت را مخصص قرار دهیم و استثنائی بکنیم با خبر صحیحه و موثقه غیر مقرون به قرائن میسر نیست.

ان را در خبر روایاتی است که فروعی را بیان کرده است که آن فروع صراحتا در قرآن نیامده است. ما این جا باید مبنایم -5

 ه خبری را معتبر می دانیم. هر آن خبری که عندنا معتبر باشد مشکلی با قرآن نخواهد داشت  ون  معتبر درست کنیم که

صداق ما شما  ه خبری را  م ست که  شیم مهم این ا شته با صراحتا در قرآن ندا ست، ولو اینکه ما  سول فخذوه ا آتاکم الر

 معتبر می دانید.

ت داشییت با روح قرآن، ماییمونی دارد که با روح و اسییاس قرآن سییازگاری ندارد. این را هم توعیییا روایاتی که مخالف -6

 مفصل دادیم و مبنای آیت الله سیستانی را هم شرح دادیم.

مخالفت داشته باشد روایتی با اسلوب بیان در قرآن و سنت، یک نحوه بیانی باشد، نحوه مطلبی باشد که نظائری در قرآن  -7

سنت  سنت دارد بر می گردد به همان قبلی ها. اما اگر قرار و  ست که مخالفت با قرآن و  ندارد. این را هم اگر به ابن معنا

 است فقط مخالفت با اسلوب باشد، عرض کردم این یک امر ذوقی است تا قانونی.

بحث اسییتعمال لفظ در اکثر از  روایاتی که بطون قرآن کریم را بیان کرده اسییت، معمولا در تفسیییر هم ذکر می کنند. ما در -8

ستعمال لفظ در اکثر معنا هم مانعی ندارد تا  ه برسد به  شتراک لفظی و ا ستفادة از بطون حتی به نحو ا معنا اثبات کردیم، ا

 آن جا که مشترک معنوی باشد و یک قدر جامعی باشد.

 حکم باید صریا و واعا سخن بگویند.منتهی گفتیم استعمال لفظ در بیه از معنای واحد در احکام جای ندارد. در 

 هذا تمام الکلام در بحث دلیل دوم قائلین به عدم حجیت خبر واحد. 

فثبت مما ذکرنا ما باشیم و روایات عرعه نمی توانیم خبر واحد غیر محفوف به قرائن را بدون نسبت سنجی با قرآن در این هشت 

 را اقامه فرموده اند بر عدم حجیت خبر واحد غیر محفوف به قرینه.قسم حجت بشماریم و حق با کسانی است که این دلیل 

 دلیل سومی که اقامه شده است بر عدم حجیت خبر واحد، آیات مبارکات است.

و امثال  "ان الظن لا یغنی من الحق شییییئا"یا مثل قول پروردگار متعال  "و لاتقف ما لیس لک به علم"مثل قول پروردگار متعال 

می کنیم و در رسائل هم آیاته را دیده اید. کسانی که مثل شیخ اعظم قدس الله نفسه الزکیه و من تبعه، این آیات  این آیات مطرح

را مطرح می کنند و پاسیییخ هم می دهند، طرح این آیات به عنوان دلیل بر عدم حجیت خبر واحد و نیز پاسیییخ به این دلیل، یک 

و ظن هم یعنی اعتقاد راجا که  %100طع و الیقین به همان معنای منطقی یعنی پیه فرض دارد و آن این اسیییت که علم یعنی الق

ست. طبیعتا  ه اعتقاد راجا و  %100و زیر  %99حتی بالای  ست. وهم اعتقاد مرجوح ا ساوی ا شک ت ست.  سمه ظن ا هم باز ا
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است یا وهم.  ه کسانی که به این  ه اعتقاد مرجوح درجات دارد ولی این درجات مهم نیست. مهم این است که جزء خانواده ظن 

آیات تمسییک می کند باید این مطلو را پذیرفته باشییند و  ه مثل شیییخ اعلی الله مقامه و من تبعه که پاسییخ هایی داده اند این را 

 قبول کرده اند که علم این است. 

شیم  سک کرده اند برای نفی حجیت خبر واحد می گویند ما با و قرآن کریم، قرآن می گوید علم، و لا آن هایی که به این آیات تم

تقف ما لیس لک به علم، اعتقاد راجا نه تا  ه رسیید به اعتقاد مرجوح و خبر واحد لا یفید علما پس لا تقف ما لیس لک به علم. 

 خبر واحد جزء خانواده ظن است، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا.

شیخنا الاعظم باز با قبول این مبنا است لذا شتیم بر حجیت  پاسخ  می فرماید درست است همه این ها؛ ولی وقتی ما دلیل قطعی دا

شتوانه قطعی ندارد. لذا  شکالی ندارد،  ون آن امر ظنی پ آن جا را نمی گیرد و  "و لا تقف ما لیس لک به علم"یک امر ظنی، این ا

ارد، اگر نبود دلیل بر حجیت خبر واحد حرف . خبر واحد دلیل بر حجیت د"ان الظن لا یغنی من الحق شیییئا"خارج می شییود از 

 شما درست بود، ظنی است و نباید به آن عمل می کرد.

 این عصاره حرف مستدل و مجیبی مثل شیخ اعلی الله مقامهم.

ر اما ما قبلا و در همین جا مفصیییلا گفته اییم و خواهیم گفت که این  هار لغت را به عیییمیمه لغت جهل، این ها را نباید منطقی د

سخن می گویند. وهمی که در منطق  ست که در منطق ازش  قرآن و حدیث معنا کنید، جهلی که قرآن و حدیث می گوید، جهلی نی

ارات  صطلاحات ح ست ما قرآن کریم را با ا ست، ظن و علم نیز همینطور. بنا نی شود، وهم قرآن و روایت نی به آن وهم گفته می 

ین است و واژگان باید عند العرب معنا شود که عرف عرب به  ه  یزی ظن یا علم یا وهم منطقیین معنا کنیم. قرآن لسان عربی مب

 یا جهل می گوید. لذا تحلیلی که از این آیات خواهد شد به جز آن تحلیلی است که در رسائل و کتاب های قبل خوانده اید. 

 ت. از لغت علم شروع می کنیم. تا اینجا مرحوم محقق خویی هم هم داستان ماس

که یک درجه نا یز هم درش احتمال خلاف نباشیید نه ما این را علم نمی  %100علم به معنای علم ریاعییی و منطقی یا بفرمائید 

تا بگویند قطع حجت است از هر راهی که حاصل  %100گوییم. علم یعنی آنچه عند الناس به آن علم بگوییم. نه یعنی اعتقاد جازم 

 شود.

 جناب آیت الله سیستانی نقل کردیم و مفصله اینجاستخ در حالی که قبلا هم از

 خ342، ص 1ایشان در یک سخنی از بین الکتو و الناس از نویسنده معروف عباس محمود عقاد ج 
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 آنجا بحثی دارد به نام ما هو العلم عند العرب

 فاءنکشاف و زوال الخان مراجهة هذه المادة ظ ع ل م( تدل علی انهم کانوا یقصدون بالعلم معنا الظهور و الا

 این معنای علم در پیه از اسلام لذا بر کوه بلند اطلاق عَلَم می کند،

 علی الرایة المرفوعه را هم عَلَم می گویند 

 و عَلَم علی الاسم الذی یشتهر به صاحبه.

 و العلامة علی سمة علامت های راهنمایی و رانندگی را می گویند علامة.

شیاء ظاهرة عند الله. پس یک کاربرد ماده ع ل م،  ه به عنوان عِلم و و  را به خداوند متعال  شود من جهة انّ الا اطلاق عالمٌ می 

  ه به عنوان عَلم، آشکار شدن واعا شدن است.

رد و و ثانیهما الهدایة و البصیییرة وقتی می گفتند و می گویند ان فلاناع یمشییی علی علمٍ یعنی با هدایت و بصیییرة دارد گام بر می دا

 اعوجاجی در راه رفتنه نیست.

 و نقیاهظعلم( و هو خبط فی الظلام ظکسی که در تاریکی گام بر می دارد(

 بعد آقای سیستانی می گوید ما نباید اصطلاحات اهل منطق را داخل در فهم قرآن و حدیث کنیم.

شاید تعبیر درست ان باشد که دو استعمال برای عبارت آقای سیستانی نشان می دهد که گویا به نظر عقاد، دو معنا برای علم است 

 علم است که یک جامعی دارد و خود آقای سیستانی بعدا اشاره می کند.

ست پس اگر به هدایت هم علم گفته  شن  و ظاهر ا ست  ون راه برش رو ست  را فلانی بر هدایت ا بین هدایت و اظهار جامعی ا

 میشود از جهت بروز و ظهور یافتن طریق است.

نده این  نین می فهم که این ماده هر جا به کار برده شییود، در هر هیئتی و هر کلمه ایی باید معنای ظهور و بروز و انکشییاف را ب

 درش لحاظ کنیم. این معنای لغوی علم.

، تاریک و ، آن راه و منشی که آَشکار و بارز نیست، عاقبت کار را درست نمی دانی"و لا تقف ما لیس لک به علم"قرآن می گوید 

 ظلمانی است دنبال نکن و پیگیری نکن.

 هذا و للکلام تتمه.
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 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397مهر  29_جلسه چهاردهم

غیر محفوف به قرائن بود، دلیل تمسک به آیات است. دو تقریو برای تمسک  کلام در دلیل سوم قائلین به عدم حجیت خبر واحد

به آیات هست؛ یک تقریو، تقریو مشهور من الشیخ الاعظم و المحقق الخراسانی و من تبعهما من الاعاظم و آن این است که قرآن 

و "د لا یفید علما و لا قطعا فمشییمول بعموم آیة علم یعنی الیقین و القطع و الخبر الواح "و لا تقف ما لیس لک به علم"می فرماید 

 و لیس حجة ؛ که همان شیخ و من تبعه جواب دادند ادله حجیت خبر این ادله را تخصیص زد. "لا تقف ما لیس لک به علم

اب این اما می توان تقریو دیگری از این آیات مبارکات داشیییت که آن جواب ها کلا نمی تواند با این تقریو مبارزه کند و جو

سفه نباید  صطلاح منطقیین و فلا ست می کند و می گوید کلمات قرآن را با ا ست. این جواب می آید یک مقدمه در تقریو دوم نی

می گوید قطع. آیا قرآن  %100معنا کنید، قرآن را باید دید عرب  گونه معنا می کند. شییما گفتید العلم هو القطع و الیقین. منطق به 

سلام  "ولا تقف ما لیس لک به علم "کریم وقتی می گوید ستعمالات عرب را حتی پیه از ا این را می گوید یا باید بروید لغت و ا

عوح در ماده   ه عِلم آن و  ه علَمَ  "ع ل م "ملاحظه کنید که  گونه بکار می بردند. دیدید دو کاربرد برای لغت علم بود یکی و

صیرت و عدم خبط در مشی انسانی اش یا حتی در مشی معمولی. انه یمشی آن. یکی وعوح و آشکار بودن و دیگری هدایت و ب

 علی علم. 

این معنای علم است. آنچه مقابل آن است جهل است و  ه زیبا مرحوم مظفر در اصول الفقه توعیا داده است که شما جهالت را 

سیری را ب شتند و به جهالت منطقی معنا نکنید قرآن را دارید معنا می کنید. جهالت یعنی م صیرت و آگاهی و اطلاع گام بردا دون ب

ست می گویند این  شتن. یک معامله برایه رخ داده ا سفاهة. جهالت یعنی بدون تثبت و بدون تحقیق گام بردا تعبیر دیگر الجهالة ال

لذا در روایات ما عقل  معامله سود دارد، آن را بدون تحقیق انجام می دهد می گوییم این آقا جهالت دارد یعنی کارش سفیهانه است

 و جهل در کنار هم قرار گرفته است یعنی کاری که عاقلانه نیست و سفیه آن را انجام می دهد.
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اما لغت ظن، با توجه به مجموع کلماتی که ظن را از نظر لغت و استعمالتی که در قرآن کریم در مورد ظن هست. ما از قرآن شروع 

 می کنیمخ

 به من علم الا اتباع الظن و ما قتلوه یقینا  خ ما لهم157در سوره نساء 

 خ ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرسون116یا انعام 

 مِنَ الْحَقِّ شَیْئاع إِنَّ اللَّهَ عَلیمٌ بمِا یَفْعَلوُن وَ ما یَتَّبِعُ أَکْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنیخ 36یونس 

 أَمْ لِلْإِنْسانِ ما تَمَنَّى بِعوُنَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ ما تَهْوَح الْأَنْفُسُ وَ لَقَدْ جاءَهُمْ منِْ رَبِّهِمُ الْهُدحإِنْ یَتَّخ 24و  23نجم 

ظن این جا آن ارزو ها و هوای نفس اسیییت. آیات قبل را نگاه کنید کجا می آید ظن را بکار می برد جایی که یک اعتقاد دارد که 

 دختر برای خود گرفته است.خدا فرشتگان را 

 همان سورهخ 28و  27آیه 

 مِنَ الْحَقِّ شَیئْاع  وَ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ یَتَّبِعوُنَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنی إِنَّ الَّذینَ لا یؤُْمِنُونَ بِالآْخِرَةِ لَیُسمَُّونَ المَْلائِکَةَ تَسْمِیَةَ الْأُنْثى

ست که  ستانی نقل می کند و می خواهد از آن نتیجه بگیرد این ا سی ست و آقای  سان العرب و دیگر کتو لغت آمده ا آنی که در ل

 امور بر سه قسم استخ

 عررویات؛ مثل دو نقیض با هم جمع نمی شود .1

 حسیات .2

 نظریات .3

گر تو اعتقادی که در اثر این گمانه پیدا کردی کلمه ظن در امور نظری بکار برده می شیییود که نیاز به دلیل و اثبات دارد، حال ا

ست  100% سن ظن به خدا. کلمه ظن را آورده ا شود. می فرماید در روایات داریم حُ شد باز هم کلمه ظن بکار برده می  یا کمتر با

 به جای علم بدون هیچ قیدی.

 نرسد.ظن آن اعتقادی است که در امور نظری حاصل می شود  ه به حد جزم برسد و  ه 

 بعد ایشان به لحاظ مبادی ظن را به سه قسم تقسیم می کندخ
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درجه به جوش می آید آزمایه می کند، بار اول یک  100حسیییاب احتمالات؛ می آید برای اینکه اثبات کند آب در  -1

ش درجه به جو 100درجه بجوشیید بعد از  ند مرتبه آزمایه می گوید الظن به اینکه آب  100احتمال می دهد که آب 

 اممی آید . این به معنای ظن منطقی نیست این به این معنا است که من از راه حساب احتمالات یک اعتقادی بدست آورده

 المظنه الناشئه از مبادی ذات القیمه کحسن الظن بالله. -2

 المظنة الناشئة من مبادئ که هیچ ارزشی ندارد.  -3

 مبادی اش هست که از قسم سوم است.اگر قرآن می فرماید یظنون بالله ظن السوء مال ان 

 خ52تقریرات آقای سیستانی، ص 

اما بحث خبر واحد فقد تجد من یثق بکلام شییخص لکونه ثقة اما این کلام امیر المومنین را لحاظ نمی کند که لا تنظر الا من قال و 

 ه او فی کتاب معین لا یغنی.لکن انظر الا ما قال..فان هذا یعنی عدم اعمال الفکر ..فان کون الخبر ذا سند صحیح

لذین  ئا این را می گوید . اگر قرآن می گوید فبشیییر عبادی ا  ه قرآن و  ه غیر قرآن اگر گفت ان الظن لا یغنی من الحق شیییی

 یستمعون القول فیتبعون احسنه..یعنی آن هایی که صرف شنیدن برایشان کافی نیست..مقایسه می کنند تبین می کنند. 

ادیمة القیمة هر حرفی را بپذیری ان الظن لا یغنی من الحق شیییئا فالقرآن یامر بالتعقل فکل عقیدة لا تکون علی هذا مبادا با مبادی 

 الاساس یحاربه القرآن و هذا امر لا یقبل التخصیص

الفرد تلقیه لابد ان  اذا القرآن المجید منهجه الذی لا یقبل التخصیییص و التقیید و الحکومة و الورود و امثال ذلک، انّ کل شیییء یرید

صول  سه بالا صول الطبیعیه فی ما اذا کان خبرا عن الامور الطبیعیه. و یقی سه بالا سه و یلاحظ لوازمه و ملزوماته و یقی یتامله و یدر

ع سه بما لدیه من المعلومات المتیقنه و الوا سان یقی شریعة فاذا اخبر احد مثلا عن امر الواقعی فلابد ان الان سلمه من ال حه تمام الم

 الوعوح.

 و لذا گفتیم باید خبر را با روح قرآن و روح سنت سنجید

 فالنتیجة ان منه  الاسلام المبین فی هذه الآیات ینافی الاعتقاد علی خبر الثقة لانه الثقة

است و ثانیا ببینید  خلاصه آن که این آیات به تعبیر بنده در بحث ما معنایه این است که هر خبری برای ما آمد اولا ببینید که گفته

  ه گفته است تا بدون علم و ظن و جاهلیت و سفاهت  نباشد.

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397آبان  20_جلسه پانزدهم

که مستفاد از روایات این می شود که هر خبری را نباید پذیرفت، مگر بعد از مقایسه خبر با در جلسات قبل به این نتیجه رسیدیم 

شد به ما هو هو اعتباری ندارد این دلیل اول  ست، پس خبر واحد و لو آن واحد ثقه عدل هم با سنت ا سلمات کتاب و  آن  ه از م

 که مفصل گذشت.

ند به آیات ناهیه از عمل به ظن، عرض کردیم، دو تفسییییر برای این آیات دلیل دوم، منکرین حجیت خبر واحد اسیییتناد فرموده ا

سفی بگیریم، ظن را همان اعتقاد راجا بدانیم زیر  ست، یکی این که علم را همان یقین و قطع فل . جهل را  %50، و بالای %100ه

ه علم و نیز می فرماید ان الظن لا یغنی من هم مقابل همان علم معنا کنیم و بگوییم قرآن کریم می فرماید و لا تقف ما لیس لک ب

 الحق شیئاع و خبر واحد علم آور نیست ظنی است فلا یغنی عن الحق شیئا.

این یک تفسییییر برای آیه، مرحوم شییییخ اعظم و من تبعه اعلی الله مقامهم این معنا را برای علم و ظن و شیییک قبول دارند، فقط 

سانی که منک سخ بدهند به ک سته اند پا ست یا از راه خوا شده ا شیخ وارد  صیص که  ستند حال یا از راه تخ ر حجیت خبر واحد ه

 دیگری که مصباح الاصول وارد شده است و متذکر خواهیم شد. 

در این تفسیر اول هم منکرین حجیت خبر واحد و هم مثبتین حجیت خبر واحد، علم و ظن و شک و امثال ذلک را به همان معنای 

ست که  منطقی اش معنا کرده شیی ا عیحه را دادیم این بود که علم به معنای آن م صل تو اند اما معنای دوم برای این آیات که مف

شه میگیرد. این  شه عین و لام و میم را هم معنا کردیم که عَلَم هم از همین ماده ری شد و ری صیرة و توجهٍ و تبینٍ و تثبت با علی ب

می شمرد. جهالت یعنی سفاهت یعنی مشی لا عن بصیرة و توجه و تبین و تثبت. این علم است نه آن که منطقی قطع و یقین منطقی 

هم معنای جهالت. اما معنای ظن در کل آیاتی که کلمه ظن در آن بکار برده شده است. در امور نظری اطلاق می شود و آن نظری 

قدمات عقلانی و عقلائی و قابل قبول اند. گاهی اسیییت که یک نفر با توجه به مقدماتی در این امور نظری می دهد. منتها گاهی م

مقدمات امور موهوم و خرافی غیر و قابل قبول. این معنای ظن است. جزم و عدم جزم در کلمه ظن فرقی نمی کند. بعای از ظنون 

ه امور دارای هست که ریشه اش امور ادیمة القیمة هست کحو النفس این ظن منفی است و لو انسان به یقین هم برسد. گاهی ریش
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ارزش و قیمت است مثل حسن ظن و گاهی هم ریشه اموری است که باید کنار یک دیگر  یده شود و با حساب احتملات آن ظن 

 حاصل شود.

ست. گروهی برای خدا  صلا بحث اعتقاد راجا یا ظن منطقی مطرح نی شیئا. ا اگر قرآن کریم می فرماید ان الظن لا یغنی من الحق 

ل بودند با اعتقادات خرافی باطل ریشییه های باطل به  نین برداشییتی رسیییده بودند این همان اسییت که ان الظن لا دخترانی را قائ

 یغنی من الحق شیئا  ه ربطی دارد به اعتقاد راجا اگر مبانی مبانی عقلائی باشد.

دارد را قبول کن. این هیچ ربطی به آن و لا تقف ما لیس لک به علم یعنی آنی که سفاهت است نپذیر آنی که بصیرة و تبین و تثبت 

 اصطلاحات خاص ندارد.

شی را نباید پذیرفت. گزارش احتیاج به  سد می گوید هر گزار سیر دوم را قبول می کند به بحث خبر واحد که میر سی که این تف ک

ست که  سندی ا صیرت دارد. یکی از معیار های این تثبت و این تحقیق، تثبت و تحقیق  سند روایت را ببینید اما همه تبین تثبت و ب

عه کنید. که یکی از آن  شواهد و قرائن عر ست. هر خبری را نپذیرید مگر آن که آن را به مجموعه ایی از  سند نهفته نی سخن در 

سند است اما باید این را به قرآن کریم و سنت قطعیه و معیار های دیگری که عقلائی و عقلانی است عرعه  قرائن و شواهد بحث 

 یم تا بشود مشی علی بصیرة و تبین و تثبت.کن

با این بیان خبر واحد ثقة منهای قرائن حجیت ندارد و  ه بسا ما بتوانیم با آن قرائن دیگر غیر از سند یک روایت را که سندش هم 

این همان است  ندان اعتباری ندارد قبول کنیم  ون قرائن دیگری بر صدورش داریم آن  ه ما می خواهیم وثوق به صدور است 

 که می فرماید یستمعون القول فیتبعون احسنه.

 کسی که این معنای دوم را برای آیه کرد نمیتواند بگوید خبر واحد بما هو خبر واحد حجیت دارد. 

د به حال ببینیم مثل شیییخ اعظم قدس الله نفسییه الزکیه و دیگران که همان برداشییت اولیه را از آیه دارند و از سییوی دیگر قائل ان

 حجیت خبر واحد،  ه جوابی می دهند به استدلال منکرین خبر واحد به این آیات؟

ست و آن اطلاقات.  ست که ادله حجیت خبر واحد، مخصص آن عمومات ا ست این ا صر ا جواب اولی که داده اند و خیلی هم مقت

شی ست که ان الظن لا یغنی من الحق  شیخ اعظم. معنایه این ا ئا مگر آن جا که دلیل معتبری بر حجیت ظنی مائیم و ظاهر عبارت 

شود به دلیل این ادله و از تحت آیات و روایات مربوط به  ست. که خبر واحد حجت می  سم ظنون ا شد و الخبر الواحد از این ق با

 عدم حجیت ظنون خارج می شود. خروجا تخصیصیا کما صرح به شیخ الاعظم.
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 اما بیان آقای سیستانی در جوابخ

ست. جواب اول صدور حجت ا ستید که در نهایت بحث می گویید خبر موثوق ال سی ه شما ک ست که  شیخ می دهیم این ا ی که به 

ست  شد  خوب اگر این ا ست که احتمال خلاف در آن ملغا با ست؟ آن خبری ا صدور کدام خبر ا شیخ اعظم خبر موثوق ال آقای 

صدور شما برای این که خبری را موثوق ال ست؟  صیص معنایه  ی سنجید و این  تخ کنید باید روایت را با مجموعه ایی از قرائن ب

 راه وثوق به صدور است.

 من مخصوصا این عبارات آقای سیستانی را می خوانمخ 

فان المبدا العقلائی الصیییالا فی الاتصیییاف الخبر بکونه موثوقا به هو ملاحظة امور المتعددة من تاریخ تدویین الحدیث و الاهواء و 

 لقومیات و خصوصیات الروات و الجهات اللاشعوریة التی یمکن ان تأثر فیهم و لو فی مرحلة النقل ای فی ذاکرة.الافکار و ا

 گاهی یک اموری ناخوداگاه باعث می شود که نقل خودش را با آن پیه زمینه ها همراه می کند. نمیشود این ها را لحاظ نکرد.

 لخبر یتعلق بالتکوینیات فیقیاس بالعلوم الطبیعیهو قیاس المامون بامور المسلمة بانّه ان کان ا

البته منظور ایشییان قطعا باید این باشیید که اگر علم  یزی را قطعا رد کرده بود، روایتی مخالفه بود باید آن روایت را کنار زد یا 

 علمه را به اهله واگذار کرد. 

اب فی المرحلة الثانیة فانّه تبیان کل شیییء. و بالسیینة النبویه المجمع و ان کان یتعلق بالامور القانونیه فیقاس بقانون الفطرة و بالکت

 علیها.

 لذا حارت شیخ اگر مقصود از وثوق به صدور اطمینان به صدور با توجه به مبادی عقلائیه است این مبادی عقلائیه است، 

بعض الروایات او النهی عن اتباع المظنه فانه یوافق هذه و الآیات الناهیة عن القول او العمل بغیر العلم او التدین بما لا تعلم کما فی 

 الفکرة فلا یمکن ان یلتزم بالتخصیص اذاع.

اگر مرادتان از اطمینان اطمینان برخواسته از منشأ عقلائی باشد این بود اما اگر مرادتان از اطمینان اطمینان از اموری مثل خواب و 

شأ عقلائی برش نی شد که هیچ من شأ ها قیمتی امثال ذلک با شأ قیمتی ندارد  ون خود این من سته از این منا ست، اطمنیان برخوا

 ندارد. 

 اشکال دوم به حارت شیخ این است که لحن آیات ابای از تخصیص دارد. اصلا این آیات قابل تخصیص نیستند.
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 حال اینجا یک اشکال و جوابی است مطالعه کنید تقریرات آقای سیستانی را.

 ی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.و صلی الله عل

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397آبان  21_جلسه شانزدهم

شیئاع ما دون یقین را شیخ اعظم کلمة ظن را در آیات به معنای اعتقاد راجا معنا می کند، طبیعتا انّ الظن لا یغنی من الحق   مرحوم 

ست به حجیت خبر واحد و حال آن که خبر واحد لا یفید علما،  طور خبر واحدی را که لا  شود، از طرف دیگر قائل ا شامل می 

یفید علماع نهایته اثبات ظن است بپذیریم در حالی که قرآن کریم می فرماید ان الظن لا یغنی من الحق شیئاَ. این بزرگوار قدس الله 

سه الزکیه با یک جمله  صص آیة کریمه ناهیه از نف ست که ادله حجیت خبر واحد مخ ست و آن این ا سخ داده ا سائل پا کوتاه در ر

صیص  سان این آیات ابای از تخ ستانی می فرمایند ل سی شاره کردم که عده ایی و از آن جمله آیت الله  ست. دیروز ا عمل به ظن ا

ر واحد،  طور بگوییم لا تقف ما لیس لک به علم الا در خبر واحد دارد  طور بگوییم انّ الظن لا یغنی من الحق شییییئا الا در خب

 این ابای از تخصیص دارد.

ما در این جا عرعی داریم و دقت هم لازم است. در اصل معنایی که آقای سیستانی برای آیات هم فرمودند ما هم قبول کردیم که 

ان اعتقاد راجا باشید می توانیم بیان جناب شییخ را که اصیلا این ظن ظن اصیطلاحی منطقی نیسیت، اما بر فرض این که ظن هم

عیا مطلو  سان آیه ابای از تخصیص دارد، تو شد که ل شان وارد نبا شکال ای ست به نوعی توجیه کنیم که این ا فرمود تخصیص ه

را باید رعایت  متوقف است بر بیان یک نکته اصولی و آن این که تزاحم گاهی برای مکلف به وجود می آید خو قواعد باب تزاحم

ستوری که می  سنجه ملاکات. مولای مقنن می بیند د ست و در مرحلة  کند. مرجحات باب تزاحم. اما گاهی تزاحم برای مقنن ا

خواهد بدهد این مقدار مصلحت درش هست و این مقدار هم ممکن است مفسده داشت باشد ولی می آید با حکمت خود ملاکات 

سنجد. حال یا افعل را م ست نه تزاحم امتثالی را می  سمه تزاحم ملاکی ا سنجه ملاکات. این ا قدم می کند و یا لا تفعل، در اثر 

 که مال آقای مکلف است. این مربوط به مولا در مرحله جعل قانون است.
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سنجد و  سد عمل به خبر واحد را هم ب سنجد، مفا صالا عمل به خبر واحد  را ب حال عرض می کنیم  ه مشکل دارد مقنن حکیم م

شود  ون اکثر اخبار  ست مردم فوت می  سیاری از احکام از د بگذارد این طرف. ببیند اگر مطلقا بگوید عمل نکنید به خبر واحد ب

از این طرف عمل به این ظن و خبر واحد هم ممکن است مفسده ایی داشته باشد ولی مصالا ما از اخبار آحاد به ما رسیده است. 

عمل به خبر واحد بیشاز مفاسد عمل بر طبق خبر واحد است. می گویم شما احکامتان را از اخبار آحاد بگیرید و لو خبر واحد به 

شیئا ولی من مقنن در  ست و ان الظن لا یغنی من الحق  مر حله جعل قانون حکمتم می طلبد که این امر ظنی را خودی خود ظن ا

شیئا الا آن  شد می گویم ان الظن لا یغنی من الحق  سد  صالا غالو بر مفا ست وقتی م سد ا حجت کنم  ون مطالا آن غالو بر مفا

شم و خودم بیایم طریق ظنی را معتبر کنم. اینجا یک ظنی ا سنجیده با صالا را  ست که دلیل معتبری جایی که من مولا ملاکات و م

آن مظنه را حجت قرار داده اسییت. لولا ادله حجیت خبر واحد ان الظن لا یغنی من الحق شیییئا ولی  ون ملاکات را سیینجیدم در 

ست  صیص به دو بیان ممکن ا شود. این تخ صی وارد  صی شکلی ندارد که به آیه کریمه تخ سنجه ملاکات عمل را ارجا دیدم. م

 تقریر شودخ

تهجن است  ون لسان آیه ابای از تخصیص دارد بگوید ان الظن لا یغنی من الحق شیئا الا فی الخبر الواحد. اما اگر یک بیانه مس

به تقریو دوم بود که اولا سنجه ملاکات در مرحله تزاحم قانونی و ملاکی نه تزاحم امتثالی معیار قرار گرفت و مولای حکیم دید 

شد این احکامه را ا %90که عمل به خبر واحد  ست می رود می آید  %90جرا می کند در حالی که اگر خبر واحد حجت نبا از د

ید بگویید  خودش به اعتبار حکمته این امر ظنی را به جهت آن برکاتی که دارد می آید حجته می کند این جا دیگر نمی توان

صولیین ما بین ال سان ا سان الظن لا یغنی و ابای از تخصیص دارد. این که در ل شتند ل علم و العلمی و از طرفی ظن معمولی فرق گذا

و ظن یعنی اعتقاد راجحی که هیچ برکتی در آن نیسییت. علمی آن امر  %100همین اسییت. به اصییطلاح این آقایان علم یعنی یقین 

حکیم راعی  ظنی است که یک پشتوانه حکیمانه و عمی دارد و ان این است که اگر به این طریق عمل نشود تالی فاسد دارد و من

 به این تالی فاسد نیستم.

ست  ست این ا صص آیات ناهیه ظن ا ست که ادله حجیت خبر واحد مخ شیخ در دو کلمه فرموده ا سد آن که  من به نظرم می ر

 معنایه و اشکال آقای سیستانی که می گوید لسان آیات ابای از تخصیص دارد مورد قبول نیست.

خواه  "انّ الظنَ لا یغنی من الحق شیئاع"اشکال کرده است. مستشکل می گوید آیه کریمة  مستشکلی به جناب آقای سیستانی کانّه

ناخواه تخصیص خورده است. کثیری از موارد داریم که صرف اینکه ثقه خبر آورد شما باید بگویید سمعا و طاعتا بدون تبین، تثبت 

سی ن سرباز جای تحقیق و برر سکریه. این جا  دارد. پس مواردی داریم که باید به مظنه عمل کنیم. ثانیا بینه یا تحقیق. کالاوامر ع

عی باید بر طبقه حکم کند. پس  گونه می گویید ان الظن لا یغنی من الحق  ست و قا ست؟ اما در عین حال متبع ا آیا علم آور ا
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ف میدهید و ظنی است به آن شیئا. سوم ظواهر شما جز کسانی هستید که ظاهر را حجت می دانید، در عین حالی که اختلاف خلا

 عمل می کنید پس ببینید به پیکره ان الظن لا یغنی من الحق شیئا این تخصیصیات وارد شد.

 حال در بحث خبر واحد شما این روایت را  گونه معنا می کنید؟

 ل من اقبل؟ عن ابی علی احمد بن اسحاق عن ابی الحسن علیه السلام قال سالته و قلت من ا عامل او عمن آخذ و قو»

 فقال لهخ العمری ثقتیفما ادی الیک عنی فعنی یودی و ما قال لک عنی فعنی یقول فاسمع له و اطع فانه الثقة المامون

 یا روایت دیگر

 «لا عذر لاحد من موالینا فی التشکیک فیما یودیه عنا ثقاتنا» 

 یئا. پس  را می گویید ابای از تخصیص دارد.پس این هم یک تخصیص دیگری باشد به پیکره ان الظن لا یغنی من الحق ش

اما جواب ایشان این است که اوامر عسکریه صرف اطاعت کردن، موعوعیت دارد. صرف تحقق اطاعت در نظام ارته موعوعیت 

 دارد و الا ارته ارته نخواهد بود. دلیل اینکه خبر ثقه را بدون تثبت عمل می کنند  ون اطاعت محض موعوعیت دارد.

ب دادگاه و عمل به بینه هم باز عمل به بینه موعیییوعیت دارد، نمی خواهیم آن را طریق الی الواقع قرار دهیم برای فصیییل در با

خصومت دو معیار است یا قسم و یا بینه. این موعوعیت دارد و نیز عمل به ظواهر طریقی است عقلائی برای تفهمیم و تفهم که اگر 

اختلال نظام پیه می آید و دیگر تفهیم و تفهمی صییورت نمی گیرد در این موارد که شییما گفتید این را از نظامات عقلائیه بگیریم 

موعوعیتی در کار است اما ببینیم در ما نحن فیه موعوعیت است یا طریقیت. تثبت و تحقیق و بررسی ان جاست که بحث طریقیت 

 باشد.

 توعیا بیشتر ان شاء الله برای جلسه آسنده.

 سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و صلی الله علی

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397آبان  22_جلسه هفدهم
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ابای از تخصیییص ندارد و ادله حجیت خبر واحد  "انّ الظن لایغنی من الحق شیییئا"مرحوم شیییخ اعظم فرمود لسییان آیه کریمه 

برابر فرمودند که این لسان ابای از تخصیص دارد. کسی به دفاع از مرحوم شیخ انصاری رداع علی سید السیستانی مخصص است. در 

ست اما باید به آن  ست که اگر  ه ظنی ا ای از موارد ه صیص بخورد،  ون بع شت و آن این که خواه ناخواه آیه باید تخ بیانی دا

سکریه مثال زدند شت. حال بگوییم  عمل کرد مثال زدند به اوامر ع عیحی که دیروز گذ به حجیت ظواهر و مثال زدند به بینه با تو

 روایاتی هم می گوید به ثقه مراجعه کنید هر  ه ثقه آورد از ما آورده است. آن ها هم مخصصی باشد برای آیه کریمه.

 این اساس اشکالی است که ممکن است دفاعا عن شیخ به جناب آقای سیستانی وارد شود.

 ایشان اشکال را مطرح فرموده است و پاسخ داده استخ خود

شروع پاسخ به این است که انّ هذا لیس تخصیصا بل توسعتا للموعوع. معنای این دو سه کلمه این است که اوامر عسکریه و نیز 

شیئا نیست. بل توسعتا للموعو ع یعنی ما در بعای از حجیت ظواهر و نیز بینه این ها تخصیص در آیة انّ الظن لا یغنی من الحق 

ای از امور  ای از اوامر در بع شیم. اما در بع شته با اوامر محدودیم به این که ظن به خلاف پیدا نکنیم. بلکه اطمینان به این امر دا

سعه می دهیم دایره لزوم اطاعت را میگوییم  شد. تو شده با صل ن صی برای ما حا شخ ست و لو آن اطمینان  اطاعت بر ما لازم ا

صر  شتید لا بد لک من العمل.  را ما حتی اگر منح ستور هم ندا ستور دارید حتی اگر اطمینان به د ست به جایی که اطمینان به د نی

 ظن و اطمینان به امر نداشتیم، لابد لنا من الاطاعة،  ون در این گونه امور اطاعت و عمل موعوعیت دارد.

در اوامر عسکریه اطاعت و عمل موعوعیت دارد. حتی اگر تو مخالف  ارته و نظام مسلا پایه اش اطاعت از فرماندهی است.-1 

 هم باشی تا وقتی درون این لشکری باید اطاعت بکنید. اطاعت در ارته و اوامر عسکری موعوعیت دارد. 

سراو مثال دوم  گویم کلمه  اما در حجیت ظواهر فانا تبتنی علی میثاق عقلائی لا من باب الاستکشاف. این که من می -2می آییم 

امر هیئتا و مادتا دلالت و ظهور در وجوب دارد این مبتنی بر کشف از وجوب نیست. مبتنی است بر یک میثاق عقلائی و آن میثاق 

این است که همه عقلاء این را امااء کرده اند که هر فردی را که مادام قرینه بر خلاف اقامه نکرده است بر ظاهر کلامه اخذ کنند. 

شد اما طریق بودنه برای و اخذ به ظ ست اگر  ه ظاهر لیاقت دارد که طریق نوعی با شفیت از واقع نی واهر از باب طریقیت و کا

من حجته نمی کند میثاق عقلائی اسیییت که برای من حجته می کند به عبارت اخری در اینجا هم ظواهر اگر  ه طریقی در 

 لی نحو الموعوعیت حجت شده است.وجودشان هست اما علی نحو الطریقیت حجت نشده است بل ع

اگر ظواهر از باب طریقیت و کاشفیت حجت باشد شما اگر برایتان کشف نشد حجت نیست. اما اگر ظواهر با این که طریقیت دارد 

 اما علی نحو الموعوعیة حجت شد دیگر شما در اینجا معیار نیستید و ظواهر به دلیل آن میثاق عقلائی حجیت دارد.
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عوعیة و لذا و هکذا د -3 شد اما علی نحو المو ست طریقیتی در بینه با سوم که بینه بود، و هکذا فی البینة و الیمین. ممکن ا ر امر 

اگر دو شاهد عادل خبری را دادند تو باید به این بینه عمل کنی و لو برا شخص شما اطمینان حاصل نشود  را که بینه موعوعیت 

 ما علی نحو طریقیت حجت نشده است.دارد و لو صلاحیت طریقیت هم دارد؛ ا

 خ58عبارتی دارد در اخر صفحه 

سوی ما  سبت به آن تکلیفی که به  صصٌّ لاننا نعلم بالتکلیف المتوجه الینا ظما ن صا بل تخ صی ست تخ صود ان هذه الموارد لی و المق

تخصیییصٌ فی القانون المتعلق بالاسییتکشییاف. توجه پیدا کرده اسییت عالمین( فان الآمر امر و علی المأور الامتثال فلا یکون هناک 

 ظ ون اینجا اصلا بحث استکشاف نیست، موعوعیت است و حال که موعوعیت است اطاعت را گسترش میدهیم.

بنابراین من قبول دارم که این سه مورد از تحت آیه خارج است اما نه خروج تخصیصی بلکه خروج تخصصا. آن  ه من بیان کردم 

 ص است نه ابای از تخصص.ابای آیه از تخصی

شما خبر واحد را به ما هو خبر واحد کارش ندارید. به  عوعیت ندارد  ست که خبر واحد و امثال ان مو شاف این ا ستک مراد از ا

شود طریقیت. پس آیه کریمه می گوید انی که می خواهی طریق الی الواقع قرار دهی ظنی  سیم می  سراو آن میرویم تا به واقع بر

شد و ا سیدن به واقع و این که ظن به واقع نمی نبا ست به راه های ر شود. آیه مربوط ا لخبر الواحد ظنی پس نمی تواند طریق واقع 

 رساند.

 این مراد ایشان از این دو صفحه ایی که پاسخ به این اشکال بیان فرموده است.

 ن دفاع. لهذا از نظر ایشان آیه قابل تخصیص نیست.هذا تمام الکلام بر نقد ایشان بر جناب شیخ و دفاعی که از شیخ و جواب به آ

ست که  ست. سرش این ا صاری قدس الله روحه کلمه تخصیص را بکار برده ا شیخنا الان ست  ست که درست ا حال عرض ما این ا

عع.  ون می خواه شود عقد الو صِص بر عقد الحمل دلیل عام. عقد الحمل لایغنی بود. ظن می  صیص یعنی نظارت دلیل مخ د تخ

بگوید در خبر واحد یغنی تعبیر به تخصیص می کند و توعیا این تخصیص هم دیروز یک اشاره کردیم که شارع آمده است ظنون 

شک لا یغنی اما همین  شما در وارد  ست اکثر غریو به اتفاق ظنون لا یغنی. قاعده را میچیند که  ست و دیده ا سی کرده ا را برر

تواند نه به لحاظ طریقیته بلکه به لحاظ های دیگری موعوعیت پیدا کند. همان ظاهری شارع دید بعای از ظنون هست که می 

که شییما فرمودید با این که ظن اسییت حجیت پیدا می کند به دلیل آن میثاق عقلائی.  ه مانعی دارد شییاعر بیاید در آن سیینجه 

عییوعیت بهه بدهند و عقلائیه بیایند اینجا را هم ملاکات ببینید می تواند خبر واحد را هم با اینکه طریقیته ظنی اسییت ولی مو

موعوعیت بدهند.  ه دلیلی داردی میثاق عقلا تنها در ظواهر است؟ می تواند در خبر واحد هم باشد. بله این را از شما می پذیریم 
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عوعیت برایه ق ستیم و مو شیخ بفرماید خروج تخصصی.  ون ناظر به طریقیت خبر واحد نی ستیم. اگر که حق این بود که  ائل ه

 ه تعبیر ادق خروج تخصصی است اما انی که از نظر شیخ شده است اگر تخصیص اصطلاحی باشد قبوله مقداری مشکل است 

شکال دیگر وارد  شد این ا صصی با شیئا و مرادش خروج تخ ست  را که در اینجا بالاخره یغنی من الحق  سامحه تعبیر ا اما اگر م

 نیست.

اب آقای سیستانی آیا این میثاق عقلائی که باعث شد حجیت وظاهر و بینه موعوعیت پیدا کند این را می کاری با شیخ نداریم جن

توانیم در خبر واحد بگوییم یا نه؟ اگر می توانیم می شود خروج تخصصی. مگر اینکه شما بگویید این میثاق در ظواهر قابل قبول 

 ق این دو مورد مشخص شود.است و لی در خبر واحد نه. که در این صورت باید فر

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397آبان  26_جلسه هجدهم

ست که از یک طرف قرآن کریم می فرماید انّ الظن لا ی ستیم این ا شکله ایی که با آن روبرو ه شیئا و از طرفی هم م غنی من الحق 

اکثر علماء ما الا بعاییی از افراد، قائل اند به حجیت خبر واحد، و از طرفی هم خبر واحد جزء امور قطعی و یقینی نیسییت و نهایتا 

 ظن است پس  طور حجت باشد و حال آن که انّ الظن لا یغنی من الحق شیئا، 

ست یعنی گمان واهی و اتفاقا آیه دلالت  صطلاحی منطقی نی صلا ان الظن، ظن ا ستانی بود که فرمود ا سی یک جواب، جواب آقای 

می کند بر این که خبر واحد غیر محفوف به قرائن که با کتاب و سنت سنجیده نشده است، حجیت ندارد، به بیان بنده اگر هم دلیلی 

یر محفوف به قرینه، آیه ردع مان می کند. آیه می گوید قیاس کن مامون خبر را با قرآن و سنن اقامه کنیم بر حجیت خبر واحد غ

 قطعی. 

صص می  شت که ظن را به معنای منطقی معنا می کند و ادله حجیت خبر واحد را مخ صل گذ شیخ اعظم بود که مف دیدگاه دوم از 

 م دفاعاتی داشتیم، داند، خو اینجا اشکالاتی آقای سیستانی بر شیخ داشت و  ماه
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شود در حالی  سیم می  سوم ورود و در جواب  هارم حکومت تر ست که در جواب  سوم و  هارم از مرحوم آقای خویی ا جواب 

 که طبق جواب شیخ تخیصیص بود.

الظن لا اما جواب مرحوم آقای خویی ایشییان به تبع شیییخ اعظم، ظن را به معنای همان اعتقاد راجا می داند تفسیییرش هم از انَّ 

یغنی من الحق شیئا همان اعتقاد ارجا است، منتها می گوید ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ارشادی است نه مشتمل بر یک حکم 

ست. عقل می گوید هر جا احتمال قوی می  عرر محتمل لازم ا ست به حکم عقل و قانون عقلی و آن این که دفع  شاد ا مولوی، ار

ست یا محتمل قوی عرری ه عرر محتمل را. باید من به  دادی  صا راه برو، دفع کن  ست به ع بود، این جا یک مقدار ترمز کن و د

گونه ایی عقلا عمل کنم، که قطع داشته باشم، عرر اخروی محتمل از وعید هایی که در قرآن کریم داده است برای من نیست. مثلا 

س ست. این را برای نماز من باید یک نمازی تحویل مولا بدهم که یقین کنم ن صلاة دارد بر من نی بت به این نماز عقابی که تارک ال

باید یقین پیدا کنم، لذا در اصیول می گوییم اشیتغال ذمه یقینی برائت یقینی لازم دارد، برائت ظنی کافی نیسیت؛  را که ان الظن لا 

سیره قائت شد بر حجیت خبر واحد، خبر  یغنی من الحق شیئا اصلا  ه ربطی دارد به بحث حجیت خبر واحد. به عبارت فنی وقتی 

 واحد بالورود از آیات ناهیه از ظن خارج است.

شیم، یک دلیل به نگاه اول موعوعه با موعوع طرف مقابل یکی باشد، اذا شککتَ  شته با ست که دو دلیل دا ورود معنایه این ا

شارع در محدوده خودم شک کثیر فابنِ علی الاکثر و لا شک لکثیر الشک . موعوع واحد است منتها دلیل لا  شک می گوید من 

الشک را شک نمی دانم. نه این که شک نیست واقعا. آن  یزی که من شارع به آن می گویم شک این نیست. ورود تخصص است 

شارع آن را می گوید. لُباع بین ورود و تخصص  ست و  عوعی را عقل می گوید این جا تعبدی ا صص حکم خروج مو منتها در تخ

عوع عقلا هنوز تف ست و دیگری میبینیم مو عوع عقلی ا ست منتها یکی خروج مو عوعی ا ست هر دو خروج مو اوت ماهوی نی

 باقی است ولی شارع می گوید من این موعوع را اینجا قبول ندارم.

عوعی  ست، خروج مو شیئا و خبر واحد هم ظن ا عقلا رخ نداده حال در بحث ما آیه کریمه می فرماید ان الظن لا یغنی من الحق 

است منتها شارع وقتی آمد گفت من دیدن و روش عقلا را بر قبول خبر واحد اماا می کنم، من دیگر این را آن ظنی را که لا یغنی 

شارع به  شده از خبر واحد را هم من  صل  شک نمی دانم، ظن ا شک را  شک کثیر ال شد، نمی دانم. هم  نان که  شیئا با من الحق 

ر واحد ظن نمی دانم. سیییرش این بود که ظنی که من می گویم لا یغنی، آن ظنی اسیییت که تو هنوز ایمنی از دلیل ادله حجیت خب

عذاب پیدا نکردید، اما وقتی من شییارع می گویم خبر واحد میپذیرم یعنی دیگر احتمال عقابی نیسییت بر عمل به خبر واحد. این 

 یعنی خروج بالورود.

 یی هم بود.این جواب سوم که جواب اول آقای خو
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ار دیگر محرمات اما جواب دوم ایشییان این اسییت که اگر بپذیریم آیه کریمه حکم مولوی دارد، پس یکی از محرمات الهیه در کن

 حرمت عمل به ظن است. 

ست که ما ادله حجیت خبر واحد منهای این  ست بود اما فرض ما این ا شما در  یات را پذیرفتیم.آاگر ما بودیم و این مقدار حرف 

ستادم خو میگوییم ادله حجیت خبر واحد حکومت دارد بر آیات ناهیه از ظن. طبق  ه مبنایی؟ بر مبنایی که من آقا ی خویی از ا

 محقق نائینی دارم نقل می کنم به نام مبنای تتمیم کشف.

ور کامل بیان کند، دلیل ظتتمیم کشف یعنی شارع به خاطر محذوراتی که دارد، طبق یک حکم نمیتواند حد و حدود موعوع را به ط

 8دیگر میآید و حد و حدود موعوع را توسعه و تاییق میدهد و به عبارت دیگر کشف آن را تتمیم میبخشد(

شد می آید  شارع  یست؟ الخبر الواحد حجةٌ. وقتی که حجت  ست عمل به ظن، اما تبصره  قیصه ایی را که نآیه می فرماید حرام ا

ست جبرا ست جبران می کند و این در ظن بودن خبر واحد ا صه ایی را که در ظن بودن خبر واحد ا ا از خانواده ظن رن می کند نقی

اسییمه را علمی  وخارج می کند و در خانواده علم ثبت نام می کند. یک توسییعه می دهد می گوید و من این را هم علم می دانم 

 میگذاریم. این جا شد دیگر حکومت. 

ر دلیل باء. گاهی الف بشته باشیم، یک دلیل ناظر باشد بر دلیل دیگر، حال در این نگاه دلیلی الف حکومت این است که دو دلیل دا

ایقق می کند لا ربا بین الوالد و الولد. نه  صلاة گاهی ت سعه می دهد الطواف بالبیت  عوع را در باء تو سا امو سا ین که بگوید ربا ا

ست، حکم حرمت را بر می دارد. همچنان که گفتم،  ست منتها دنی ست. حکومت لباع تخصیص ا ص ا ر مخصص دلیل ورود لباع تخصُّ

 ناظر است به عقد الحمل، در حکومت دلیل حاکم ناظر است به عقد الوعع.

الوحد علم  میگوییم خبر این جا دو دلیل داریم یکی العمل بالظن حرام  و دوم الخبر الواحد حجة. میگوییم این الخبر الواحد حجة.

 بالتعبد. وقتی که علمٌ بالتعبد پس لا تقف ما لیس لک به علم شامله نمی شود. 

شف هم معنایه این بود که آمدیم آن نا ست، تتمیم ک شده ا صی خبر واحد را که مظنه بود با اخبر واحد حجت  ین الخبر الواحد ق

 حجة تتمیمه کردیم.

پیدا کنیم که الخبر  دو جواب آقای خویی علی المبنا درسیت اسیت، یعنی اگر ظن را به معنای ظن منطقی بگیریم و اگر واقعا دلیلی

 الواحد حجة.

                                                           
 د.برداشت و فهم مقرر از فرمایشات استاد است. ان شاء الله که درست باش استاد توعیحاتی فرمودند در کلاس، منتها تایپ نشد و آن  ه آمده است 8
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 شده است.در حالی که طبق جواب اول خبر واحد بلا قرینه هنوز حجیت اش ثابت ن

شما در این  شی که بزرگان  ش سلفیین از عامه بیان کرده اند که آن کو ست که عده ایی از محدثین، و  ست جوابی ا جواب پنجمی ا

روایات کرده اند ان باعث شده است که اصلا این روایات ما از خبر واحد مجرد از قرینه خارج شود و همه این ها حجت است. به 

صاحو ن سر بی  ست، ما در کتو اربعه و کتاب های مثل آن نداریم و این تعبیر من،  شید، آنی که می گویید خبر واحد حجت نی ترا

ست  ست که بگویید این روایات خبر واحد ا ست اما این نی صدور دارد. بله تعادل و تراجیا یک بحث دیگر ا روایات همه قرینه بر 

 رسد به فروعات فقهی از رشید رعا تا صاحو وسائل بر این اعتقاد اند.این روایات حتی در اعتقادات هم قابل استناد است تا  ه ب

 یعنی مقابله این ها با قرآن انجام شده است شما زحمت بیهوده انجام ندهید. بلکه اختلاف نسخه ها هم هیچ اشکالی ایجاد نمی کند.

 یا نه؟ این هم یک جواب. این تمام حرف آقای سیستانی فردا ببینیم حرف های دیگر هم هست

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397آبان  27_جلسه نوزدهم

به عدم حجیت  مرحوم آقای آخوند در دو جای کفایه بحث آیات ناهیه از ظن را مطرح فرموده است یکی در اوائل ذکر ادله مربوط

سیره می داند، یعنی به  ستدلالات منکرین خبر واحد را رادعیت این آیات از  سیره، آن جا که یکی از ا خبر واحد، دوم هم در ردع 

 این آیات از دو نگاه می توان نگاه کردخ

 آیه دلیل باشد بر عدم حجیت خبر واحد. -1

 ر حجیت خبر واحد می کند، آیه رادع باشد از سیره ایی که آن سیره گفته اند دلالت ب -2

 پس یک نگاه به آیه نگاه دلیل است و یک نگاه نگاه رادع.

ست به آیات برای عدم حجیت خبر واحد. آن جا  شده ا ستدلال  آن جا که اول در همین مباحث اول مربوط به خبر واحد میگوید ا

 سه جواب می دهدخ
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 غیرِ العلم فی الاصول الاعتقادیة لا ما یعمّ الفروع الشرعیهفبانّ الظاهر منها او المتیقن من اطلاقاتها هو اتباعُ 

ست و هم فروع، منتها  صول ا ست بگوییم هم ا شیئا ممکن ا شیم و انّ الظن لا یغنی من الحق  ست که ما با جواب اول آخوند این ا

زه اطلاق گرفتن هم در اصول و هم  ون آیه در مقام امور اعتقادیه است، محفوف به قرینه است و این احتفاف به قرینه به شما اجا

در فروع نمیدهد. یکی از مقدمات حکمت این اسییت که کلام محفوف به قرینه نباشیید، شییما می خواهید از آیه اطلاق بگیرید هم 

اصیول اعتقادیه و فروعات، درحالی که محفوف بودن اینکه صیدر آیات مربوط به اعتقادات اسیت، جلوی اخذ به آیه را میگیرد و 

 آیه میشود مربوط به اصول اعتقادیه. ظاهر

مراد از این ظاهر انصراف است یعنی ان الظاهر لا یغنی من الحق شیئا، اطلاق ندارد، انصراف دارد. ان الظاهر منها به عبارت اخری 

گر هم آیه مطلق این است که انصراف این آیه اصول اعتقادات است به دلیل محفوف بودنه به آن صدر. او المتیقن من اطلاقاتها، ا

باشد، به نگاه اول، حق ندارید به اطلاق آیه تمسک کنید،  ون قدر متیقنی در این آیه هست، و آن اصول اعتقادات است، مگر در 

سراو قدر متیقن می رویم، قدر متیقن جا دارد. حال آخوند  را فرمود قدر  سراو قدر متیقن می رود؟ در ادله لبیه  اطلاقات لفظیه، 

 المتیقن؟

 او المتیقن من اطلاقاتها، این مبنای خود آخوند است.

توعیا ذلکخ ما دو نوع قدر متیقن داریم، قدر متیقن خارجی که مار به اطلاق نیست. اما آقای اخوند میفرماید ما یک قدر متیقن 

وی سییراو اطلاق دلیل در مقام تخاطو داریم، در هنگام تخاطو یک  یز را مسییلم و متیقن گرفته اسییت حال از این بخواهی بر

 میخواهد.

حال در این آیات تخاطو در مورد اصیییول اعتقادیه بود، پس ما یک قدر متیقن در مقام تخاطو داریم که همان اصیییول اعتقادیه 

 است.

حال سییوال، فرق بین جواب اول و دوم یکی اش این شیید که اولی علی المبنا نیسییت و دومی بر مبنای خودش اسییت. اما تفاوت 

 این دو جواب  یست؟ فرق بین انصراف و استظهاری که در جواب اول است با جواب دوم که گفت قدر متیقن  یست؟ماهوی 

در انصراف شما ظهور درست می کنید برای جمله، یعنی معنای جمله برای شما درست می شود و میگویید این است معنایه. اما 

نمی دانم  یست ولی یک  یزی مسلم است نمی دانم آیه اختصاص دارد به  آن جا که سراو قدر متیقن می روید می گویید معنا را

 اصول اعتقادیه و یا عام است نسبت به اصول و فروع. 
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سانی را  ست میخواهد جواب ک ست یکی اوائل بحث اما در بخه دوم که اواخر بحث ا شده ا گفتم دو جای کفایه این بحث مطرح 

 ند و سیره عقلا به عمل به خبر واحد را با آیات ردع کرده اند.بدهد که آمده اند به آیات تمسک کرده ا

ستدلال کرد  این جا که میرسد می گوید این آیات لا یکاد یکفی تلک الایات فی ذلک ظرادعیه( ظ نان که این آیات نمیتواند بهه ا

 اصول الدین. منع هم از سیره نمی کند.( فانهّ ماافاع الی انّه وردت ارشاداع الی عدم کفایة الظن فی

حال معنای دو عبارت با همخ این آیات نه می تواند دلیل عدم حجیت خبر واحد باشد و نه می تواند رادع از سیرة عقلا در عمل به 

شاد  ست. ار ست، یعنی حکم مولوی در این آیات نی شاد ا ست و نه رادع  ون اولا این آیات ار شند. این آیه نه دلیل ا خبر واحد با

ه ظن در امور اعتقادی که ما محتاج به یقین هسیییتیم کفایت نمی کند. از کجا می گویید این آیه مربوط به مقام اسیییت به این ک

 اعتقادات است؟ این که صدر آیه مربوط است به امور اعتقادی.

 اصلا آیه معنایه می شود اصول اعتقادی.

 ن الذی لم یقم علی اعتبارها حجة و لو سلم فانما المتیقن لولا انهّ منصرف الیه اطلاقها هو خصوص الظ

 اگر فرض کنیم آیه اطلاقی دارد یعنی استظهار من را قبول نداری، من می روم سراو قدر متیقن. 

فانما المتیقن لولا الانصراف آن ظنی است لم یقم علی اعتبارها حجة در حالی که خبر واحد قام علی اعتبارها حجة. اطلاق این آیه 

 د، که خبر واحدی داریم که قام علی اعتبارها حجة.شامل بحث ما نمی شو

 بین دو عبارت در قدر متیقن گیری آیا تفاوت هست یا نه؟

 بر میگردیم به عبارت اولخ

 و لو سلم عمومها له فهی مخصصة بالادلة النقلیه الدالة علی اعتبار الاخبار. 

 این همان حرف شیخ انصاری است که گفتیم و تخصیص بود.

 م انصراف وقدر متیقن اگر این دو را قبول ندارید می رویم سراو تخصیص.من که گفت

 اما عبارت دومخ

سلم فانما المتیقن لولا  صول الدین و لو  شادا الی عدم کفایة الظن فی ا اافا انه وردت ار لا یکاد یکفی تلک الایات فی ذلک فانه م

صوص ظن الذی لم یقم علی اعتب صرف الیه اطلاقها هو خ ارها حجة، لا یکاد یکون الردع بها الا علی وجهٍ دائر و ذلک لان انه المن
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الردع بها یتوقف علی عدم تخصییییص عمومها او تقید اطلاقها بالسییییرة علی اعتبار خبر الثقة وهم یتوقف علی الردع عنها بها و الا 

 لکانت مخصصة او مقیدة لها کما لا یخفی

هیچ وقت در هیچ جا نمی توانید عمومی را رادع از یک دلیل خاص بدانید. هیچ  یک نکته اینکه آقای آخوند دنبال این اسیییت که

جا در فقه به سییراو یک عمومی نرو که بخواهی اثبات کنی که از یک مورد خاص ردع می کند  ون اسییتدلال به یک عموم برای 

 ردع یک خاص دور است.

 .394و  393و ص  380مراجعه کنید به درر آقای حائری ص 

 الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.و صلی 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397آبان  28_جلسه بیستم

ستدلال  عوان الله تعالی علیه در دو جای کفایه یکی اوائل بحث حجیت خبر واحد در بیان آیاتی که به آن آیات ا مرحوم آخوند ر

 ده است بر عدم حجیت، و یکی هم بعد از ذکر سیره به عنوان دلیل حجیت خبر در کفایه آیات ناهیه از ظن را مطرح فرمود.ش

صفحات  سائل مرحوم آخوند،  شیه ر ست و جواب  72، 71، 63، 59، 58در حا باز هم بحث آیات ناهیه از ظن را مطرح فرموده ا

توعیحی است مفصل با اعافاتی که مراد ایشان روشن کند، در همه این مواردی  هایی داده است. آن  ه من الان عرض می کنم،

 نکته با بیان بندهخ 9که نام بردم یعنی دو جای کفایه و  ند مورد از حاشیه رسائل. ذیل 

شامل احکام فقهی فرعیه نیست. آیه  .1 صلا آیات ناهیه  ارشاد احکام فقهیه و فرعیه خروج تخصصی دارند از آیات ناهیه، ا

شته باشی، ظن کفایت نمی کند. و آن  است به یک امر مسلم و آن این که آن جا که باید قطع باشد، آن جا که باید یقین دا

جا امور اعتقادی است. آیه ارشاد به این نکته است  ون صدر و ذیل آیات را ببینید، مورد آیات را ببینید به این نکته پی 

 میبرید.

عیه از تحت آیه خارج است،  را که آیه اطلاق ندارد، که هم اصول دین را بگیرد و فروع فقهیه را. بگوییم احکام فقهیه فر .2

ست که اطلاق وقتی  ست بر ما یحتمل للقرینیة و جزء مقدمات حکمت عند الکل، این ا شتمل ا  را اطلاق ندارد؟  ون م
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م نگیرید، باید به قدری که از آیه استفاده می شود است که محتمل القرینه ایی در کار نباشد، پس حتی اگر آیه را ارشاد ه

که آن قدر متیقن است اکتفا کنیم، نه فقط بر مبنای من آقای آخوند، بلکه همه؛  ون آیه مشتمل است بر محتمل القرینیه و 

 ان اینکه در ذیل آیا مربوط به اعتقادات وارد شده است.

خارج اسییت و حق اطلاق گیری نداریم، بر مبنای من آخوند، که می ما بگوییم احکام فقهیه فرعیه از تحت آیه تخخصییا  .3

گوییم قدر متیقن در مقام تخاطو مانع از انعقاد اطلاق اسییت. این  هم مقام تخاطو مقام اعتقادات اسییت. پس باز شیید 

 خروجا تخصصی.

لم یقم علی اعتباره حجة. آیه بگوببم احکام فقهیه فرعیه از آیه خارج است تخصصا و آیه ظهور انصرافی دارد به ظنی که  .4

ست که از ظنونی پیروی می کنند که دلیلی بر حجیته ندارند. وقتی مثل خبر واحدی که بر احکام  سانی ا در مقام توبیخ ک

فقهیه بار است از تحت آیه خارج است  ون من گفتم قام علی اعتباره حجة. اگر من آقای آخوند توانستم دلیل بیاورم بر 

ای هم تعبیر می کنید به  حجیت خبر واحد ست. حال تعبیر می کنید به تخصص یا مثل بع صلا ناظر به آن جا نی این آیه ا

 ورود هم باز مشکلی نیست.

شوم و می گویم گفت و گوی خدا  .5 صراف را قبول ندارید. من از راه قدر متیقن در مقام تخاطو وارد می می  اگر هم این ان

 ه ظنی بوده اسییت؟ قدر متیقن در مقام تخاطو ظنی اسییت که لم یقم علی اعتباره  با این گروه از این مشییرکین در بارة

 حجة.

خروج خبر واحد از تحت این آیه را با یک قرینه اثبات می کنیم و آن این است که اگر بنا باشد، خبر واحد حجت نباشد،  .6

سیدن ب صلا در عالم تکلیف نداریم یا تکلیف داریم و راه ر شما بگویید ما ا ست، اگر یا  ه تکالیف هم همین اخبار آحاد ا

سراو پایین تر از خبر واحد  شیئا، یا باید بگوید لیس لنا تکلیف یا باید حتی  شد که لا یغنی من الحق  خبر واحد ظنی با

هم برویم. پس آیه مربوط به ظنی اسییت که ما نا اریم از عمل بر طبق آن ظن. این ظن مطرح نیسییت. به این قرینه می 

 ه منصرف است و ظهور دارد در ظنی که لا بدیت از عمل بر طبق آن ظن نیست.گویم آی

اگر این ادعای انصییراف من را قبول نکردید باز می گویم قدر متیقن در مقام تخاطو غیر ظنی اسییت که از راه خبر واحد  .7

 حاصل بشود.

صص می دانید و نه به .8 شیخ اعظم می گویم  اگر همه حرف های من را هم رد می کنید خروج را نه به تخ ورود. خو مثل 

 خروج به تخصیص است. ادله حجیت خبر واحد آیه را تخصیص می زند.
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سیره بدانیدو عرض  .9 صص و نه ورود و نه هیچ یک دیگر را قبول نکردید، و این آیه را رادع از خبر واحد مثل  اگر نه تخ

معنایی داشته باشد نمی تواند رادع از سیره بر عمل می کنم دور کلمه رادع را خط بکه،  ون دور می شود. این آبیه هر 

 بر خبر واحد باشد؛  ون دور به وجود می آید.

به عبارت خودم دور را تفسیر می کنم. یک وقت هست رادع اینگونه است که شما سیره دارید بر حجیت خبر واحد و آیه 

احد. یا بروم پیه امام بگوید عمل نکن خو این می بگوید الخبر الواحد لیس بالحجة. این گونه بیاید منع کند از خبر و

 وشد رادع باشد.

اما همین خبر واحد را میخواهی با  ه  یزی ردع اش کنی؟ با یک عمومی مثل ان الظن لا یغنی من الحق شییییئا. نگفت 

 خبر الواحد ظنٌ و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا بلکه گفت ان الظن لا یغنی من الحق شیئا.

 آخوند میخواهم بگویم این کار شدنی نیست که بگویی خبر واحد ظنی است و ظن هم لا یغنی من الحق شیئا. من آقای

  ون اگر ان الظن لا یغنی من الحق شیئا شامل خبر واحد ، نباشد، آیه توان ردع ندارد.

 پس الردع متوقف علی احراز العموم فی الآیه و این که کلمه ظن شامل خبر واحد هم میشود.

فتحصییل من جمیع ما ذکرناهخ به نظر مرحوم اخوند اولا می توان یا به نحو تخصییص یا به نحو تخصیییص خبر واحد را از 

تحت آیه خارج دانسیییت. ثانیا اگر هم این ها را قبول نکنید، این آیه توان ردع را ندارد؛  ون الردع متوقف علی احراز 

 متوقف علی الردع. العموم و احراز العموم متوقف علی الردع فالردع

 این شرح و بسط ما از تمام فرمایه آخوند.

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397آبان  29_جلسه بیست و يکم

به قرائن متصییله در آیات نهی از ظن، و با توجه به مبنای قدر متیقن در عصییارة فرمایه مرحوم آخوند این می شییود که با توجه 

مقام تخاطو که مبنای خود آقای آخوند است و با توجه به این که قول به عدم حجیت خبر واحد مطلقا دو تالی فاسد دارد، یا باید 

ستنباط را ببندیم و یا باید حتی به ظنونی کمتر و پایین تر از خبر واحد  ست به اعتقادات لا باب ا عمل کنیم، پس اولا آیه مربوط ا
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الفروع و ثانیا آیه مربوط اسییت به ظنون غیر معتبرة، ثالثا حداقل آیه مربوط اسییت به ظنی غیر از خبر واحد، رابعا لقائل ان یقولَ 

 بالتخصیص و خامساع اگر هم در این تخصیص یا تخصّص حرفی باشد رادعیت ممکن نیست للزوم الدور.

 ن عصاره حرف دیروز بود.ای

ست . می گویم این مواردی که عرض می کنم قابل فهم  شکال جسارت ا سد. البته تعبیر می کنم به ا شکالاتی که به نظر ما میر اما ا

 ما نبوده استخ

شیخ  .1 ست. در حالی که مرحوم آخوند به تبع از  اعظم اینکه گفتیم در آیة کریمه مراد از ظن، ظن منطقی و اعتقاد راجا نی

 ظن در آیه را اعتقاد راجا می داند. این اشکال اول که مبنایی است.

این است که احتفاف به قرینه قبول داریم جلوی اطلاق را میگیرد و فرعاع هم بپذیریم مبنای شما را که قدر متیقن در مقام  .2

ار نباشید، که از آن تعلیل تعمیم تخاطو مانع از اطلاق اسیت، بسییار خو اما این دو مبنا در جایی اسیت که تعلیلی در ک

شت، با  ار به اطلاق بود، اگر جملة ما تعلیل ندا شت، احتفاف به ما یحتمل للقرینیه م شود، اگر جملة ما تعلیل ندا ستفاده  ا

یار و حجت  حث فقط نفرمود ظن مع یه مورد ب نا ولی اگر آ خاطو اطلاق نمیگیریم علی المب قام ت قدر متیقن در م وجود 

ست، تبیعی صاص به اعتقادات ندارد. و لو مورد نی شیئاع دیگر این تعلیل اخت ت نکنید، تعلیل آورد انّ الظن لا یغنی من الحق 

ساند،  شتمال آیه بر تعلیل ما را به تعمیم می ر ست ولی ا ست و لو قدر متیقن در مقام تخاطو اعتقادات ا آیه اعتقادات ا

 هد نمی گذارد قرینه مورد مخصص و مقید باشد. فراتر از قدر متیقن. اشتمال بر تعلیل تعمیم می د

آیة کریمه و لا تقف ما لیس لک به علم، هر گونه اعتمادی را به هر منبعی که علم آور نباشیید ممنوع کرده اسییت وعلم را  .3

ست یا محفوف به  شما می گویید غیر محفوف به قرائن ا صیرة و تثبتٍ. حال خبر واحدی را که  معنا کردیم که مشی علی ب

ست،  ست. اما اگر غیر محفوف به قرائن ا ست، ظن نی صیرةٍ ا شی علی تثبتٍ و ب ست به قرائن، م ست. اگر محفوف ا قرینه ا

 این مصداق و لا تقف ما لیس لک به علم است. 

 فرمودید خبر واحد اگر فقه گرفته شد، تالی فاسد دارد و آیه از مثل خبر واحد یا انصراف دارد و یا قدر متیقنه غیر خبر .4

واحد است. اشکال  هارم ما این است که ما یا انسدادی هستیم و یا انفتاحی . اگر انسدادی باشیم به مطلق ظن عمل می 

کنیم. اگر انفتاحی هم شییدیم نگفتیم خبر واحد را کنار بگذارید تا باب اسییتنباط بسییته شییود، گفتیم اخبار و روایات را با 

صیرة و تثبت و دقت انتخاب کنید و قرائن ست؟  ب سنت روحه  ی شهرت  ه می گوید؟ قران و  را در کنارش بیاورید. 

ستنباط دور شود. اینگونه که گفتیم  این ها را در نظر بگیرید و بعد بیایید سراو خبر واحد. ما که نگفتیم خبر واحد کلا از ا

  ه مشکلی پیه می آید؟
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س .5 صیص با ل صیص، این را هم قبلا جواب دایدم که این تخ صاع که فرمودید تخ صو صیص دارد مخ ان آیات که ابای از تخ

 مشتمل بر تعلیل است سازگاری ندارد. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا.

فرموید با غمض از عین از همة حرف ها آیة انّ الظنَ لا یغنی من الحق شیییئا نمی تواند رادع باشیید،  را  ون رادعیته  .6

و عمومیته نسییبت به خبر واحد متوقف بر ردع بود پس الردع متوقف اسییت بر اینکه عمومه شییامل خبر واحد بشییود 

 یتوقف علی الردع. این حرف شما بود.

باز محار شما عرض می کنیم که اگر تعلیل در آیه نبود می توانستیم به نحوی فعلا علی الحساب حرف شما را قبول کنیم 

حجیت ندارد  را که هیچ گونه حقی از آن اسییتفاده ولی وقتی تعلیلی آمد تعدد دال و ملول خواهد بود. آیه می گوید ظن 

نمیشیییود. رادعیت آیه متوقف بر تعمیم اسیییت. اما تعمیم متوقف بر تعلیل اسیییت نه متوقف بر تعمیم تا دور پیه بیاید و 

 رادعیت آیه قطعا متوقف بر تعمیم اسییت . اما گرفتنه خبر واحد را از تعلیل آیه اسییت نه رادع بودنه تا بگویید الردع

یتوقف علی الردع. بلکه حقیقت قصییه این می شییود الردع یتوقف علی التعمیم و التعمیم یتوقف علی التعلیل فی الآیه فلا 

 دورَ.

قایه این بود که شما آیا می توانید از یک عامی ردع خاص استفاده کنید یا نه؟ آیا از عام ردع خاص استفاده می شود یا  .7

 واحد حجت است. این سه حالت داردخ نه؟ سیره عقلا است بر این که خبر

a.  سته اند و من آن را ردع شرعیات حجت دان شتباه کردند که خبر واحد را در  صراحتاع آیه یا روایتی بگوید عقلا ا

 میکنم.

b. .صراحتا بیاید بگوید این سیره را قبول می کنم و اماا کند 

c. امااء نکرده است و رد هم نکرده است این دو حالت داردخ 

i. داریم. یا عمومی 

ii. .یا عمومی نداریم 

اگر هیچ عمومی نداریم، این را بهه می گویند عدم ردع که یک سیییری میگویند همین عدم ردع کافی 

است. اما اگر عمومی داشتیم، اصل در امور عدم حجیت است. حال عقلا می گویند خبر واحد حجت است 

ت. اینجا دیگر دوری به وجود و اصییل می گوید حجت نیسییت. آیه هم بالعموم می گوید ظن حجت نیسیی

نیامد. رادعیت متوقف بر عموم است ولی عدم حجیت خبر واحد متوقف بر رادعیت نیست و از اصل عدم 

ست و یکی از افراد ظن هم  ست. در حقیقت می گوییم آیه می گوید ظن مفید فائده نی سته ا حجیت برخوا
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ست. ت ست اما نگویید تعمیم متوقف بر رادعیت ا ست. خبر واحد ا صل عدم حجیت ا سته از ا عمیم برخوا

صی هم ندارید فقط عموم دارید و از آن  اا خا صی ندارید و ام شد که رادع خا سوم آن جا  صورت  پس 

طرف هم اصیل عدم حجیت. دوری به وجود نمی آید . من به آیه تمسیک می کنم برای اینکه بگویم هیچ 

ست. اما برای ان که خبر واحد را بگذارم  صل عدم ظنی حجت نی ستفاده می کنم. به برکت ا صل ا کنار از ا

حجیت می گویم حجیت ثابت نیسییت. حال می آیم سییراو آیه و می گوییم نه تنها حجیته ثابت نیسییت 

بلکه به برکت آیه عدم حجیته هم ثابت است. هیچ دوری هم به وجود نمی آید. نه تنها می گوییم حجیت 

 است. ثابت نیست بلکه می گوییم عدم حجیت ثابت

 این هفت اشکال مرحوم آخوند تا ان شاء الله جلسه آتی.

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397آذر  5_جلسه بیست و دوم

، این است که هر گونه پنداری و عقیده «و لا تقف ما لیس لک به علم»و نیز « انّ الظن لا یغنی من الحق شیئا»جمع بندی بحث آیه 

شی علی تثبتٍ و دقت کامل  شی، م ست، این که م ست. آن  ه که معیار ا شد، ممنوع ا شرعی نبا صول عقلائی و  ایی که مبتنی بر ا

شود؛ لذا سؤال می کنیم مرادتان از خبر واحدی که حجیت است  یست؟ آیا مرادتان صرف صحت و باشد تا اطمینان و وثوق پیدا 

ست  سنت؟ اگر این ا سه آن با قطعیات کتاب و  سی متن و مقای سند را کافی بدانید بدون برر ست،  می خواهید اعتبار  سند ا اعتبار 

است که هم سندش نقادی شود، و هم متنه مقایسه شود،  این مشی علی بصیرتٍ نیست. اگر مرادتان از حجیت خبر واحد، خبری

 فقط اشکاله در این است که متواتر نیست و واحد است بله حرف شما قابل قبول است و این آیات نمی تواند رادع باشد. 

سه الزکیه  شیخ عبد الکریم حائری قدس الله نف سید، مرحوم حاج  سیرة عقلا خواهیم ر در کتاب درر در ادلة حجیت خبر واحد به 

وقتی به سیره استشهاد می کنند می فرماید البته این سیره اگر ردعی از آن نشده باشد حجیت دارد و آن  ه که  393الفوائد صفحة 

صلا  شیء منها لا ی ست که منع از عمل به ظن و عمل به غیر علم می کند؛ ولی  شود آیات و روایاتی ا شاید به عنوان رادع مطرح 
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  ون اگر ما فرض کردیم، که حجیت خبر ثقه در اذهان عقلاء ارتکازی اسیییت حالا اگر یکی از این عقلا بگوید لان یکون رادعاع

ست  ست، بلکه مرادش از علم آن  یزی ا سامع از کلام این کتکم می فهمد که مرادش از علم جزم ویقین نی عمل به غیر علم نکند، 

شارع با عرف و عقلا مثل تکلمات بعای از عقلا است با بعض دیگر لانه بهذه  که به نظر عقلا علم باشد و علی هذا نقول تکلمات

سان پیدا  ست به جایی که اطمینان و وثوق ان شارع از عمل به غیر علم نهی کرد این مربوط ا الملاحظة بمنزلة احد من العرف. اگر 

می خواهد غیر از نظر عرف و عقلا دشاته باشد نکند، این آن  یزی است که عقلا علمه نمی دانند. حال اگر شارع طریق دیگری 

 فالواجو ان یعلمهم بلفظٍ دالٍ علیه صریحاع کان یقولَ یحرمُ علیکم العمل بالاطمینان.

شارع با عقلا مثل تکلمات خود عقلا با  ست که تکلمات  ست که ما یک قاعدة کلی داریم و آن این ا فرمایه مرحوم حائری این ا

نکتة خاصی در نظر شارع باشد که در نظر عقلا نیست، باید اعلان کند؛ لذا ما بیاییم این دو تکلم شارع یکدیگر است و اگر جایی 

را عقلائی کنیم، عقلا از یک سیییو بگویند ما به خبر واحد عمل می کنیم، از طرف دیگر همین عقلا بگویند به غیر علم نباید عمل 

شان از  کرد، به ظنون نباید اطمینان کرد، همان حرف و این سان نتیجه میگیرد که پس این عقلا مراد ست، ان حرف هر دو از عقلا ا

علم جزم و یقین فلسفی نیست و الا  طور معیار جزم و یقین فلسفی باشد در عین حال به خبر واحد هم عمل کند؟ عمل کردنشان 

قین فلسفی. حرف عقلا این است که تا وثوق به خبر واحد نشان می دهد که منظور ان ها از علم وثوق و اطمینان است نه جزم و ی

و اطمینان حاصل نشود مورد قبول نیست ودر خبر واحد وثوق و اطمینان حاصل می شود، پس مشکلی نیست. حال این تکلمات 

ه عمل عقلائی را بیاورید در محدوده شارع مقدس که احد من العقلا بل رئیس العقلاست. شارع که به عنوان رئیس العقلا می داند ک

شاعر بگوید  ست، حال اگر همین  شاعر بگویدخ  "ولا تقف ما لیس لک به علم "به خبر واحد ارتکازی عقلا ا ان الظن "اگر همین 

یعنی هر  یزی که عقلا آن را مایة وثوق و اطمینان نمی دانند من هم ان راقبول ندارم و ان  ه عقلا مورد  "لا یغنی من الحق شیییئا

 ست مورد قبول است پس به این بیان آیه نمی تواند رادع باشد.وثوق و اطمینانشان ا

سند  صرف اعتبار  ست که اگر معیار وثوق و اطمینان، پس این دیگر  شیخ قدس الله روحه این ا ار مبارک حاج  عرض ما به مح

وثوق و اطمینان نمی آید  نیست که معیار است، سند یک معیار است، معیار های دیگری هم باید در متن روایت ملاحظه شود، و الّا

سند معتو، متن هم معتبر وثوق و  ست. مواردی  صوص من وجه ا سندا عموم و خ  ون بین وثوق و اطمینان با خبر واحد معتبر 

اطمینان حاصل می شود. مواردی که با نقادی و بررسی متن، به وثوق و اطمینان می رسیم و لو سند معتبر نباشد. مواردی هم سند 

 عتبر است ولی نقادی متن باعث می شود انسان به وثوق و اطمینان نرسد.به ظاهرش م
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شدة  ست و وثوق و اطمینان زاییده  شما هم فرمودید و به درستی هم فرمودید که معیار وثوق و اطمینان ا آن  ه عقلا می گویند و 

سنت ست. باید قیاس کرد متن روایت را با قطعیات کتاب و  سند و نقد متن روایت ا سنت و آن گاه خبری را نقد  ، با روح کتاب و 

 پذیرفت.

 د.شاین نهایت بحث در این امر بسیار مهم که دیگر این بحث آیات هم از جهت دلالت و هم از جهت رادعیت تمام 

شهاد کرده اند، و در بین آیات  ست سائل و کفایه خوانده اید، به ادله اربعه ا مهم ترین اما قائلین به حجیت خبر واحد  نان که در ر

 سوره حجرات استخ 6آیه آیة 

 ما فَعَلْتُمْ نادِمین یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أنَْ تُصیبُوا قوَْماع بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى

ه این آیه استنا دکرده اند و هم قائلین به عدم حجیت ظریف این که هم قائلین به حجیت خبر واحد به این آِه با بیاناتی و تقریراتی ب

 خبر واحد. باید آِه را مورد بررسی قرار دهیم.

آیت الله سیستانی دامت برکاته آیه را طوری معنا می کند که اساسا نه به درد قائلین به حجیت خبر واحد خواهد خورد و نه قائلین 

شما از اول به عدم حجیت. می گوید آیه  یز دیگری را می گو ست که  سا ربطی به این موعوع ندارد و یان مطلو این ا سا ید که ا

 سوره سیاق آیات را ملاحظه کنیدخ

 یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَینَْ یَدَیِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمیعٌ عَلیم

ستور ادب در برابر خدا و رسول اباط و احترام القیادة التی تتمثل فی الله و النبی و  د ساله الان می دهد. و الآیه ترید الاشارة الی م

 لزوم متابعتهما

 آیه دوم و سومخ

وْتِ النَّبیِِّ وَ لا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ کَجَهْرِ بَ واتَکُمْ فَوْقَ صییَ کُیا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصییْ مْ لِبَعضٍْ أنَْ تَحْبَطَ أَعْمالُکُمْ وَ أَنْتُمْ لا عْاییِ

 (3لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ عظَیمٌ ظ ( إِنَّ الَّذینَ یَغُاُّونَ أَصْواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولئِکَ الَّذینَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقوْح2تَشْعُرُونَ ظ

شود  ستفاده می  سیر ا صحبت می از تف صدای بلند، این طور که با هم  سیدند با  که یک عده از منافقین وقتی به محار پیامبر می ر

کنند و به تعبیر ایشییان ابهت نبوت و جلالت ایشییان را رعایت نمی کردند. این هم باز مربوط اسییت به رعایت ادب سییخن گفتن با 

 پیامبر.
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 آیه بعدخ

 (5للَّهُ غفَُورٌ رَحیمٌ ظهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَیْهِمْ لَکانَ خَیْراع لَهُمْ وَ ا( وَ لَوْ أَن4َّ الْحُجُراتِ أَکْثَرُهُمْ لا یَعْقِلوُنَ ظإِنَّ الَّذینَ یُنادُونَکَ مِنْ وَراءِ

 و الحاصل ان هذه الآیات بصدد تربیة جماعة فی کیفیة احترام القیادة و قمة الهرم

سیاق آیه نبا آمده شرطیه. بعد علما بحث کردند آیا این آیه مفهوم دارد یا ندارد،؟ در حالی که  حال در این  ایه  صورت ق ست به  ا

شما یک نگاهتان به سیر آیات باشد که در مورد ادب با پیامبر است و از طرفی هم نگاهتان به شان نزول این آیه بالخصوص باشد 

بل داشت. رفت و برگشت و گفت این ها زکات نمی دهند و این ها از که ولید برای جمع آوری زکات و با آن ها یک درگیری از ق

شویم و با  شفی دهد. مردم تحت تاثیر قرار گرفتند و گفتند باید آماده ب شت را ت شتند برای این که ان عداوتی که از قبل دا دین برگ

است و ثانی این که این یک امر شخصی  ان ها بجنگیم، ملاحظه نکردند دو  یز را؛ یکی این که مخبر کیست؟ مخبر یک آدم فاسق

شان می کند از دو جهت یکی اینکه  را دقت  سوال کنند. توبیخ  ست که باید به پیامبر مراجعه کنند و از او  ست، این یک امری ا نی

 نکردید که فاسق است و دوم اینکه  را باز ادب پیامبر را رعایت نکردید؟

ایی را علماء علم معانی بیان کردند و ان این اسییت که عدوات شییرط گاهی از معنای ایشییان می فرماید، در علم معانی یک نکته 

وقتی مفهوم دارد که به غرض  "إن"ظرفیت خودشان می افتند و معانی دیگری میگیرند، ان یک معنای دیگری پیدا می کند و کلمه 

صطلاحی "إن"شرطیت بیاید اما اگر این  شرط ا صلا  ست تا مفهوم و این حرف ها درش بیاید و  به اغراض دیگری بود دیگر ا نی

 غرض این جا تنزیل المخاطو العالم بوقوع الشرط منزلة الجاهل لمخالفته لمقتای العلم.

مثال میزنم کسی دارد پدرش را اذیت می کند، من میگویم اگر این پدرت هست اذیته نکن، این را در حقیقت، عالم به ابوت شده 

ن دارد پدرش را اذیت می کند. این جا نمی شود گفت اگر پدر نیست اذیته بکن و مفهوم گیری کرد. است مثل جاهل به ابوت  و

ست پس  را داری اذیته می کنی؟ و این آیة کریمه هم  ست که مگر نمی دانی که این پدرت ه این جا مفهوم ندارد. این به نحو ا

ست  شما نی ست، میخواهد بگوید این حادثه مربوط به  شانید مثل همین ا ساد می ک شما دارید با حرف یک فاسق جامعه را به ف که 

 بل الامر فی القاایا الاجتماعیة راجعة الی النبی و لیس من شانکم اتخاذ القرار فیها.

 خ7حال آیه بعد را ملاحظه کنید. آیه 

سُولَ اللَّهِ لَوْ یطُیعُکُمْ فی قُلُوبِکُمْ وَ کَرَّهَ إِلَیْکُمُ الْکفُرَْ  کَثیرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَ لکِنَّ اللَّهَ حَبَّوَ إِلَیْکُمُ الْإیمانَ وَ زَیَّنَهُ فی وَ اعْلمَُوا أَنَّ فیکُمْ رَ

 ونَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْیانَ أُولئِکَ هُمُ الرَّاشِدُ
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این امر موکول به اوست فکیف تعتمدون علی نبا الفاسق و لا تلاحظون الخصوصیات و توالی فاسدی که این تصمیم شما دارد، این 

شود، یعنی شما در این جا دو شیء را رعایت نکردید، اول این که به  جا احتیاج به تبین دارد اولا و ثانیا باید امر ارجاع به پیامبر ب

جامعه را به هم ریختید و ثانیا به پیامبر مراجعه نکردید. پس آیه اساسا مربوط به بحث خبر واحد نیست و للکلام حرف یک فاسق 

 تتمه ان شاء الله فردا.

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397آذر  6_یست و سومجلسه ب

شان با توجه به  شاهده نکردیم، ای ستانی نقل کردیم که به این صورت ما در جای دیگری م سی در جلسة گذشته مطلبی را از آقای 

سه نکته به تعبیر بنده می خواهد استدلال به آیة نباء را  ه به مفهوم شرطه،  ه به مفهوم وصفه مورد اشکال قرار دهد و بگوید 

 اسا از بحث ما خارج است. سه مطلوخآیه اس

سرانه اقدام  .1 ست و اینکه در کارهای اجتماعی و عمومی خود سبت به پیامبر اکرم ا سیاق آیات که مربوط به رعایت ادب ن

نکنند و تابع باشییند، در سیییاق  نین آیاتی فرمود ان جائکم فاسییق بنباء. پس آیه مربوط اسییت به نبا و خبر عظیمی که 

 جامعه اسلامی است که نباید خود سرانه در آن تصمیمی اتخاذ کرد به قرینه سیاق.مربوط به همه 

شد که  .2 سوء ظن پخه  سوء ظنی که بود و خبری که پس از آن  شود که به یک خطا یا  شان نزول آیات که مربوط می 

ست، یک مطلو عمومی و صی نی شخ شده اند و می خواهد زکات ندهند. خو این یک مطلو  اجتماعی  یک گروه مرتد 

 است که باید از مظهر رسول اکرم سوال شود.

شرطیت  .3 صرف معنای  شرط  ست که گاهی غرض گوینده از ادات  شده بود و آن این ا مطلبی بود که در علم معانی بیان 

نیست. اگر کسی به دیگری گفت، اگر این پدر توست، او را اذیت نکن، این اگر به معنای شرط نیست، این به این معناست 

ه مگر نه این اسییت که این پدر توسییت و مگر نباید حرمت پدر را رعایت کنی؟  را اذیته می کنی؟ نه این که معنایه ک

 این باشد که حال که پدرت نیست اذیته کن. 
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سق  ست که اثر مترتو کردن بر خبر فا ست، مگر نه این ا سق ا ست که آورنده خبر فا ست که مگر نه این ا آیه هم این ا

 مانی دارد و عین جهالت است پس  را به خبر  نین فاسقی ترتیو اثر می دهید. ندامت و پشی

 این تقریر ماست از حرف ایشان. با حرف آخر ایشان کار نداریم اما به محار مبارک ایشان عرض می کنم کهخ

اق باشد، آیا در بین مطالبی که اولا ما آن دو شاهد شما را جدا جدا حساب می کنیم، شاهد اولتان سیاق آیات بود، نگاه فقط به سی

صه خاص می  صاص این مفهوم کلی، به یک ح ست، یک مطلو کلی را گفتن، موجو اخت سبت به پیغمبر ا راجع به رعایت ادب  ن

سیاق را ما قبول داریم، اما یک جا که با ذهن عرفی هماهنگ باشد، شما  شمتان را  شود که حصه امور اجتماعی باشد؟ قرینیت 

ل ببندید،  ه لزومی دارد آیه ایی را که یک معنای عام و شامل دارد، اختصاصه بدهید به یک حصه؟ قرینه سیاق یک از شان نزو

جوری باید باشد، که به ذهن عرف معمولی مردم اگر القا بشود،  نین برداشتی را بکنند نه با دقت های فقیهانه و عالمانه. این قرینه 

صاص از این قرینه ست و اخت سوره ها بگردید و یک همچین  سیاق نی سوره ها تا اخر  شما باید از اول  شود و الا  ستفاده نمی  ا

شان نزول را به  ست. اما اگر  اختصاصاتی را پیدا بکنید. مخصوصا در قرآنی که خیلی از جاها این اختصاصات را رعایت نکرده ا

شان سیاری این  سرین ب عافه می کنید. عرض می کنیم مف سیاق ا شان نزول دیگری را  این قرینه  نزول را آورده اند اما عده ایی 

شما تحلیلتان وقتی جامع خواهد بود که  ست کردند ..  شایعه ایی در ست که عده ایی  صه ماریه قبطیه ا برای این آورده اند و آن ق

 احتمال بدهید این شان نزول هم هست و تمام تاکیدتان این نباشد.

شان  شان نزول را ثانیاع؛ با غمض از عین اینکه  ست نه  سیاق ها  قدر می تواند ظهور بردارد، در این آیه ممکن نی نزول ها، قرینه 

مطرح کنید و نه قرینه سیاق را. این دو و لو با هم باشند در اینجا نمی توانند ظهور عموم آیه را بردارند و آیه را اختصاص بدهد به 

ان تصیییبوا قوما بجهاله فتصییبحوا ... کجای این تعلیل فقط مربوط به امور امور اجتماعی و سیییاسییی  را که در آیه تعلیل داردخ 

صل که آیه  ست. فتح شود. این تعلیل که دیگر درش امور اجتماعی به تنهایی مطرح نی شامل می  سقی را  ست؟ هر فا اجتماعی ا

شود که  سیار مهمی را متذکر می  ست، یک مطلو اخلاقی ب شته کریمه با عنایت به تعلیلی که درش ه صاف دا ما خودمان اگر ان

سبت به خودم انجام  ست که اگر ن شانه اش هم این ا سان توجه ندارد و احتیاج به تذکر دارد. ن ستیم. ولی گاهی ان شیم متوجه ه با

دهد فوری ناراحت می شییوم. حال آیه همین امر ذهنی عقلائی خودم را متذکر می شییود که ترتیو اثر دادن به خبر فاسییق یعنی 

 ندامت.

آن  ه الان می خواهیم بگوییم این است که آیه اختصاص به امور اجتماعی ندارد. این که می شود از ان مفهوم گرفت یا نه را فعلا 

 کاری نداریم.
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حال آقای سیستانی می فرماید با غمض عین اینکه آیه مربوط به بحث ما نیست ولی  ون علما یکی از مهم ترین ادله شان همین 

 وارد این بحث بشویم.آیه هست باید 

 اول مفهوم شرطخ ایشان قاایای شرطیه را به دو قسم تقسیم می فرمایدخ قاایای شرطیه ثنائیه، و قاایای شرطیه ثلاثیه

ست یعنی  شرط  2ان رزقتَ ولداع فاختنه. این ثنائیه ا شود.  سومی فهمیده نمی  سر و مطلو  صورت آمدن پ ست ختنه در  مطلو ا

سوق للتحقق الموعوع.  شد م شرط می خواهد بگوید اگر موعوع محقق  ست این  ان رزقت ولدا فاختنه  ون موعوع ختنه ولد ا

 ختنه اش کن. این دیگر مفهوم ندارد. غیر از موعوع و محمول دیگر پیامی دیگری در این شرط وجود ندارد.

اما ان کان عادلا. این می خواهد بگوید وجوب  اما قاایای ثلاثیه؛ اکرم العالم ان کان عادل. اینجا موعوعی دارید و محمولی دارید

اایایی که میخواهید  شد که اگر عادل نبود لا یجو اکرامه. پس ق سومی میتواند با ست روی عالم عادل و یک مطلو  اکرام رفته ا

که منطوقی  ازش مفهوم بگیرید قاایای شرطیه ثنائیه نیست، قاایای ثلاثیه است که موعوعی دارید، محمولی دارید و نیز شرطی

ست که بحث مفهوم جا  ست که لا یجو الاکرام ان لم یکن عادلا. این جا سوم را باز کنیم، و آن این ا صر  دارد و میخواهیم پای عن

 دارد.

 آن وقت باید تازه بحث کنیم که این جا علیت علیت تام هاست یا نه؟ اگر تامه بود شرط مفهوم دارد.

شرطیه مر اایای  ست به انتفاء به انتفاء محمول که ببینیم به عبارت اخری بحث ق ست. مربوط ا عوع نی بوط به منتفی به انتفاء مو

 علیت تامه است یا نه؟ حال افرض که قایه شرطیه مفهوم دارد. آیا اینجا درست است یا نه؟

 ایشان می فرماید شما به آیه نگاه کنید آیا آیه قایه ثنائیه است یا ثلاثیه است؟

ثنائی است البته ثنائی دو قسم است بعای واعا است و بعای نیاز به تعمل دارد، موعوع مجی فاسق است  ایشان می گوید آیه

 نه مجی خبر، کی می شد ثلاثی؟ وقتی که موعوع می شود مجی خبر و شرط می شود فاسق.

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 الواحدخبر 

 استاد آيت الله عندلیب همدانع
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 1397آذر 10_جلسه بیست و چهارم

کلام در آیه نباء بود دو بیان را از آقای سیستانی نقل کردیم، یکی این بود که اساسا آیة نباء ربطی به بحث خبر واحد عادل و عدم 

د که بر فرض تنزل آیة نباء من قبیل القایییة الثنائیه وجوب تبین در خبر او ندارد، که این را جواب دادیم. بیان دوم ایشییان این بو

ست مثل ان جائک زید فاکرمه. یک زید داریم با دو فرض  ایه ثلاثیه ا ایه ثلاثیه. آن  ه جای مفهوم دارد، ق ست نه از قبیل ق ا

ست عوع را فرض کرده ا سق بنباء. یک مو سه تا. اما در آیه فرمود ان جائکم فا شود  سقی آمدن و نیامدن که می  ، و آن این که فا

ست. فرقی ندارد از این جهت با ان رزقتَ ولدا فاختنه  نان که در ان رزقت  شده ا خبری بیاورد. حال فتبینوا بر همین موعوع بار 

 مفهوم نداریم  ون قایه ثنائیه است در این آیه هم نداریم.

اینگونه می گفت که الخبر ان جاء به الفاسق فتبینوا. مثل العالم ان و علیه لا یمکن القول بانها ثلاثیه الاطراف و یکون لها مفهوم. اگر 

 کان عادلا فاکرمه. ثلاثی می شد. ولی آیه فرمود ان جائکم فاسق بنبإٍ فتبینوا و بین این دو جمله فرق است.

 این فرمایه ایشان.

 می کنیم. نگاه اول به دو قسمخعرض ما به محار مبارک ایشان این است که ما قاایای شرطیه را از دو نگاه تقسیم 

القاایا الشرطیه تارة شرط مقسم موعوع است تارة شرط محقق موعوع است. ان رزقت ولدا فاختنه شرط محقق موعوع است 

 اما العالم ان کان عادلا فاکرمه شرط مقسم است. این همان تعبیر ثنائی و ثلاثی ایشان است.

وان قاییایای شییرطیه در قرآن و حدیث درایم تارةع حکمی مولوی را بیان می کند، تارةع اما تقسیییم دوم اینکه تمام آنچه ما به عن

شتمل بر ایه ایی م شرع دارند. وقتی ق ست حکم بعد   Nحکمی ارشادی را. ارشاد به آنچه عقل و عقلاء در مرحله پیه از  آمده ا

 از آن یا مولوی است و یا ارشاد به درک عقل و عقلا.

ست  شد. اما اگر حال عرض ما این ا که تفکیک بین ثلاثی و ثنائی در گفتار به لحاظ الفاظ تاجایی درست که حکم حکم مولوی با

 حکم بعد از إن، ارشییادی بود، اینجا دیگر معیار را الفاظ قرار نده، معیار را فهم عقل و عقلا قرار بده. این جا دیگر ما تعبد به الفاظ

ایه را در عالم الفاظ ث ست و ان نداریم که آیا ق ست که ورای این الفاظ ا ست یا ثلاثیه. این مهم نیست، مهم آن  یزی ا نائیه گفته ا

 حکم عقل و عقلا است.

ست اما گاهی مولا ارشاد می کند به ما  شرطیه را در احکام مولویه به کار میبریم، باید ببینیم الفاظ مولا  گونه ا اایای  ما گاهی ق

 ء اینجا باید کلید فهم را به لفظ ندهیم بلکه کلید را باید بدهیم به فهم عقلاء.حکم به العقل و بما حکم به العقلا
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ست یا نه ثم تبعیت کن. این معنایه  سپس تبعیت کن که آیا قرینه ایی بر خلافه ه اگر مولا بگوید ظهور در جمله را تحقیق کن 

باید مراجعه کنی به عقلا. عقلا می گویند تحقیق را ما  این نیسییت که نص را بدون تقیید قبول کن. این جا مفهوم نمی توانی بیاوری

 هم در ظهور قائلیم و هم در نصوص. منتها حد و مرز تحقیق ما در ظهورات با نصوص متفاوت است.

امری  مثلا اگر اینگونه بگویدخ الجملة ام کانت ظاهرةع فلا تأخذ بها الا بعد التحقیق و الثبت. این ثلاثی اسییت ولی در اینجا  ون امر

 است عقلائی است نمی شود از آن مفهوم گیری کرد.

صا در  صو شادی. همه عقلاء عالم مخ ست عقلائی و ار شود پذیرفت امری ا ست نمی  حال در بحث ما اینکه خبر دروغگو را در ب

شاد ه ست بلکه ار شرعی نی ست به همان امور مهمه ترتیو اثر به حرف دروغگو نمی دهند. آیه کریمه بیانگر یک حکم مولوی و 

درک عقلاء. حال دیگر فرقی نمی کند لسییان ثلاثی باشیید یا ثنائی.  ه بگوید النباء ان جاء به الفاسییق فتبینوا یا بگوید ان جائکم 

 فاسق بنباء فتبینوا. باید دید حکم عقلاو عقل  گونه است.

درغگو هسیییت قطعا عقلا ان تبین را در خبر  عقلا می گویند تبین ها و تحقیق ها با یکدیگر متفاوت اسیییت. آن تبینی که در خبر

انسان صادق جاری نمی کنند ولی معنایه این نیست که خبر عادل را، خبر صادق را اصلا نباید تبین کرد. تبین داریم تا تبین. خبر 

پس این  یا نکرده اند. داریم تا خبر. عادل داریم تا عادل. واسییطه دارد یا ندارد. آیا به نام عادل به نام صییادق جعل سییند کرده اند

طور بفرمائید آیه کریمه حتی اگر ثلاثی هم بود به درد حجیت خبر واحد نمی خورد. مرکز ثقل را ایشییان برد روی مسییاله ثنائی و 

ثلاثی . کانه اگر قرآن ثلاثی می گفت مشکلی نداشت ما عرض می کنیم نه  ون حکم ارشادی است باید زمام را داد دست عقلا و 

می کند ثنائی باشیید یا ثلاثی. عقلا بین خبر با خبر فرق می گذارند. بین خبری که خبر شییناسییان ان خبر را پذیرفته اند با فرقی ن

شناسان ان خبر را قبول نکرده اند فرق می گذارند. بین خبری که در شرائط سخت تقیه صادر شده است با خبری  خبری که خبر 

ی گذارند. پس ما عقیدة مان این اسییت که حتی اگر قرآن ثلاثی هم می فرمود باز مفهوم که در غیر شییرائط تقیه بوده اسییت فرق م

 شرط آیه به درد ما نمی خورد.

 این قصه دوم فرمایه ایشان.

بحث بعدی مفهوم وصف است. عده ایی از کلمه فاسق میخواهند مفهوم گیری کنند. میگویند فاسق مفهوم دارد و معنایه این است 

 خبر آورد دیگر تبین لازم نیست.که اگر عادل 

شه دارد در بیان مرحوم  صف.به نظر بنده این کلام ری شرط با مفهوم و شان یک مقدمه خوبی را بیان می کند در فرق بین مفهوم  ای

 صدر.



 

 
84 

 

همدانی عندلیب استاد رسانی اطلاع پایگاه                                                  WWW.ANDALIBHAMEDANI.IR    

ش ستفاده می  شرط تعلیق ا ست از این ادات  شرط که آمده ا شرط را ما  را قائیلم؟  ون این ادات  شان می فرماید مفهوم  ود. ای

العالم ان کان عادلا فاکرمه. استفاده می شود حکم اکرام معلق بر عادل بودن است. یا تعلیق را از ادات شرط بگیرید یا اگر نمیگیرید 

ست بلکه یک  شرطیه ما داریم به زبان إن می گوییم عالم بودن علت تامه اکرام نی اایای  شوید. در ق به الانتفاء عند الانتفاء قائل 

ست ما  یز دیگر ه ست.  لذا می گوییم الانتفاء عند الانتفاء. و لذا  ون یک همچین  یزی آن جا ه ست که آن عادل بودن ا م ه

 قائل به مفهوم شرط می شویم.

 اما مفهوم وصف ما فعلا مفهوم وصفی را می گوییم که اعتما دبه موصوف دارد و موصوفه ذکر شده است.

صوف دارد بیه صف اعتماد به مو صل در قیود  اینجا که و ست به عالم عادل.  ون ا شود که اکرم مربوط ا ستفاده نمی  از این ا

احترازیت اسییت اگر برای مولا عادل و غیر عادل فرقی نمی کرد حکیمانه نبود بگود عادل. پس طبیعت عالم موعییوع حکم واقع 

 امه. از این استفاده نمی شود. نشده است. اما اگر یک عالم داشتیم هاشمی بود و لو عادل نبود بگوییم لا یجو اکر

شمی از بین می  صه ها ست. اما طبیعی اکرم هم و لو در ح شخص حکم اکرم العالم العادل با رفتن عدالت می رود بحثی نی این که 

لعالم رود؟ این از اکرم العالم العادل فهمیده نمی وشییید لذا اشیییکالی ندارد بگوید اکرم العالم العادل و در جای دیگر بگوید اکرم ا

 الهاشمی.

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397آذر 11_جلسه بیست و پنجم

شرط کلمة إن  ست که در مفهوم  شان این ا سخن ای شرط  ستانی نقل کردیم، در باب مفهوم  سی شته از آقای  سه گذ در بیانی که جل

سطه هست به  آمده است آنجا که البته ثلاثی باشد نه ثنائی. و کلمة إن معنایه تعلیق است. تعلیق یعنی آن حکمی که من کردم واب

ست، آن حک شرط ه شرط. اگر این  ست و این  ست. و وقت هم این رابطه بین آن حکم ا ست، آن حکم نی شرط نی ست، اگر  م ه

 خصوص آن شرط نه  یز دیگر.  ون اگر  یز دیگری بود، دیگر معلق بر این شرط بالخصوص نمی شد. بر جامع معلق می شد. 
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و خصوص عدالت، نه  یز دیگری و الا اگر  مثالخ العالم ان کان عادلا فاکرمه، رابطه بین وجوب اکرام است با عالمی که عادل باشد

ست فقط  شده ا شرط  شرط. در حالی که  شد  شمی می  شمی بودن، جامع انتزاعی بین عدالت و ها هم عدالت بود مثلا و هم ها

عدالت. اگر غیر از عدالت امر دیگری هم مدخلیت داشیییته باشییید، نمیگفت ان کان عادلاع، میگفت ان کان عادلا او هاشیییمیا. ما 

 همیدیم که جامع بین عدالت و هاشمی بودن، یک جامع انتزاعی است.میف

 و حقیقة مفهوم الشرط هی انّ المعلق علیه منحصرٌ فی الشرط 

 آنی که بین موعوع و محمول را ارتباط داده است ان عدالت و شرط است.

 لا الجامع بینه و بین غیره

 ه می شود. مراد از جامع جامع انتزاعی است که از کلمه او استفاد

 مثلا اذا کان العلم عادلا فاکرمه ... و الا دیگر بهه معلق علیه نمیگفتیم.

صفا بای  شخص اذا لم یکن عادلا فلا یجو اکرامه و ان کان مت ستفاد من المثال عبارت عن ان ال و نتیجة هذا المطلو انّ المفهوم الم

 علم به تنهایی بود می گفت اکرم العادل. صفة کان. پس علم به تنهایی علت تامه وجوب اکرام نیست، اگر

از این طرف علم علت تامه وجوب اکرام علم نیست. از آن طرف هم علت تامه علم به اعافه عدالت یا هاشمی بودن نیست. ماییم 

شرط که علت  ست.  ای وجوب اکرام علم ا عافه عدالت و بس. یا اینگونه بگو مقت ست به ا را و ظاهر جمله که علت تامه علم ا

علت تامه می کند  یست؟ عدالت است خصوص العدالت است. این معنایه این است که اگر عدالت بود وجوب اکرام هست و اگر 

 رفت وجوب اکرام هم می رود و لذا می گوییم شرط مفهوم دارد.

منطوق باید بیاید در حیطه ما یک مبنایی داشتیم در بحث مفاهیم، این را مفصل اثبات کردیم، عرض ما این است که بحث مفهوم و 

شرط در یک ماده  ست. ببینید اگر یک مادة قانونی با ادات  شرط  ی شود تا ببینیم مفهوم  عقلاء و قانون گذاری های عقلایی معنا 

سید، باید فلان کاررا بکند، حقوق دان  ه وقت می تواند بگوید این سال ر ست  سن بی  قانون آمده بود، گفته بود هر ایرانی اگر به 

شته  20حکم فقط مختص به  شد این حکم برایه نیست. وقتی که دو تا نگاه دا ساله نبا ست و ایرانی که بیست  ساله های ایرانی ا

 20باشد یک نگاه به این ماده قانون. و یک نگاه به تمام تبصره ها و تعلیقه ها و مواد قانونی دیگر.  ه بسا اجرای حکم فقط برای 

س شد و برای ک شد. تا این حقوق دان نگاهی به مواد دیگری حقوقی ساله ها نبا شته با شند وجود دا انی دیگری هم که مثلا نخبه با

نکند، انحصار را نمی فهمد. لازم نیست این کلمه او در همین یک قانون آمده باشد تا شما بگویید او که ندارد. و وقتی او نبود علت 
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صره دیگر در سا او را در یک تب ست.  ه ب صره ا ست. این  منح شدید که او در کار نی شد. بله هر وقت مطمئن  جای دیگر اورده با

 ساله است والا از صرف إن این استفاده نمی شود. 20جمله ان وقت است که باید گفت فقط علت تامه اجرای حکم برای افراد 

صله.  شواهد مت ست و قرائن و  صله آورده ا صولیین می گویید به مقنن ما هم مثل مقنن های معمولی هم قرائن مت شما ا  را همه 

عموم عام می شود اخذ کرد اما بعد از فحص از مخصص.  ون می دانید مولا مخصص های منفصل دارد. باید بروید  و دنبال این 

مخصیییص ها بگردید. همان حرفی را که در لزوم فحص از مخصیییص در رجوع به عام بیان می فرمائید همان حرف را در مفهوم 

ان بفرمائید  ون هیچ اشکالی ندارد که مو لا نگوید اکرم العالم ان کان عادلا او هاشمیا. بلکه یک جا بگوید اکرم العالم شرط هم بی

شود در یک جمله؟  شان متمرکز می  شکالی ندارد؟  را ای شمیا. این که ا ان کان عادلا و در جای دیگر بگوید اکرم العالم ان کان ها

شود برای صلا در  آن  ه علت تامه می  صلا یا مت صره یا تعلیقه ایی منف شرط و دیگری این که تب ست یک نگاه به  اکرام دو  یز ا

 کنارش نیامده باشد.خو این فرمایه ایشان راجع به مفهوم شرط.

اما در مورد مفهوم وصییف. در مورد مفهوم وصییف یک درجه ایی از مفهوم را ما قبول داریم، آن همان  یزی اسییت که بهه می 

قاعدة احترازیت در قیود، اگر شیما شیک کنید که هذا القید توعییحی ام احترازی . اصیل عقلائی میگوید این قید احترازی  گویند

 است. اگر گفت اکرم العالم العادل میخواهد بگوید شخص این حکم رفته است روی عالم عادل. 

ه وجوب اکرام ندارد.  ون کلمه ایی که رسییاننده اما معنای این حرف ما این نیسییت که عالم هاشییمی به یک ملاک دیگری بودن

 تعلیق باشد در اینجا وجود ندارد. پس تعلیق و انحصار با آن بیانی که در مفهوم شرط بود اینجا نیست و فقط ثبوت عند الثبوت.

شما فقط نگاهتان به جمله بود که یک جا ان داریم و  ست که باز هم  شان این ا یک جا نداریم . حال عرض ما به محار مقدس ای

این تاثیر دارد و ان این است که قدرت مفهوم وصف از حیث رسا بودنه کمتر از مفهوم شرط است. ما این را قوبل داریم ولی اگر 

میلیون بهشییان پول می دهیم. قانون گذار دو نگاه می کند می بیند این جا قید  20سییاله،  20در متن قانون گفته بود تمام ایرانیان 

سالگی هست اما من حقوق دان باز باید تبصره ها و موارد قانونی دیگر را مشاهده کنم. آن وقت دیدم در هیچ جای دیگر  20فقط 

 وصفی برای این حکم بیان نکرده است. این جا را به قاطعیت می گویم وصف مفهوم دارد منتهی نه به قدرت مفهوم شرط.

سو قاعده احتزازیت قیود و از طرف دی صحبت از دادن  ون از یک  شده  20گر  ون در هیچ جای دیگری  ملیون تومن دیگری ن

است. حال این حقوق دان بعد از فحص از این وصف مفهو می گیرد و این فحص هم باید هم در مفهوم شرط باشد و هم در مفهوم 

 وصف. تنها در قوت و ععف تفاوت دارند.
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فراموش کنیم و آن این که کتاب قانون ما کامل در اختیار ما نیست و ما پس مفهوم وصف حجت می شود اما ما یک نکته را نباید 

 انسدادی هستیم؛ لذا با توجه به انسداد باید مفهوم گیری بکنید.

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397آذر 12_ست و ششمجلسه بی

شان در بین مطالو آن مقدمات را آورده اند. به  ست بر مقدماتی که ای ستانی در بحث مفهوم وصف در آیة نبأ مبتنی ا سی بیان آقای 

بیان ما مقصد ایشان این است که بفرماید، آن نحوه مفهومی که از ادات شرط استفاده می شود، که رسانندة تعلیق است و رسانندة 

ست و احترازیت در  الان ست، احترازیت در قیود ا صف ه صف وجود ندارد. نهایت  یزی که در و ست، آن در و تفاء عند الانتفاء ا

 قیود نهایته ثبوت عند الثبوت است، نه انتفاء عند الانتفاء. این مطلو ایشان است.

ست را ما قبول درایم و  شرط إن فارق ا شد که این که بین وصف و  شه ما این  شرط( محتاج به مناق لی در هر دو مورد ظوصف و 

صف در درجة  شت البته مفهوم و شرط مفهوم خواهد دا صف مثل  شد، و شاهده ن ستید و بعد از فحص اگر  یزی م تتبع و فحص ه

 پاییتر از مفهوم شرط است.

مطلو دوم؛ ایشان به نقل از شیخ اعظم رعوان الله تعالی علیه، قاعدة احترازیت در قیود را معنا می فرمایند به مناسبت بین حکم و 

 موعوع. 

اکرم العالم العادل، مناسییبت حکم وجوب اکرام برای عالم وقتی اسییت که ثبت انّ هذا العالم عادل، ثبوت عند الثبوت اسییت اما این 

ستفاده نمی شود. شیخ اعظم احترازیت در قیود عالم غیر عا دل به ملاک مثلا هاشمی بودن وجوب اکرام ندارد، از این جمله دیگر ا

 را بر می گرداند به مناسبت حکم و موعوع.

 این هم حرف دوم ایشان که طبق حرف ما که مراجعه لازم است این حرف جا ندارد.

 شاهده می کنید یکی از این سه قسم استخفرمایه سوم ایشان این است که هر جا وصفی م
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سا معنا ندارد و اینجا  .1 سا شان می فرماید مفهوم ا صوف، اکرم العادل و نگفت اکرم العالم العادل. ای صف غیر معتمد بر مو و

وصف مسوق است برای تحقق موعوع. اکرم العادل یعنی هر وقت عادلی پیدا کردی اکرامه کن، نبود هیچی. اینجا دیگر 

ث نداریم، ثنائی اسییت یا این هسییت یا این نیسییت.  ون نگفت اکرم العالم العادل تا بشییود ثلاثی. پس در اکرم جای بح

 العادل اساسا بحث مفهوم وصف مقتای ندارد. 

وصف معتمد بر موصوف که ثلاثی است. این جا جای طرح مفهوم وصف هست، اقتاایه هست به شرط این که بتوانیم  .2

 عند الانتفاء برسیم و دیدیم که نمی رسیم و نهایتا احترازیت در قیود و ثبوت عند الثبوت است.مثل شرط به الانتفاء 

جمله هایی داریم که به نگاه اول به صورت ظاهر وصف معتمد بر موصوف نیست ولی در حکم وصف معتمد بر موصوف  .3

 است.

 ایشان آیه نبأ را از همین قسم می داند. می فرمایدخ

اء به فاسییقاع الا انّه لیس وصییفا معتمدا علی الموصییوف بالدقة و لکن لا دلیل علی تخصیییص المفهوم و هنا و ان کان ج

 بالوصف المعتمد علی الموصوف بل الماخوذ فی المفهوم ان تاخذ فی الموعوع جهةزائده علی الطبیعی.

 یک جایی باشد که علاوه بر طبیعی فاسق یک نکته و قیدی را باید لحاظ کن د

القول  بانّ الطبیعی لیس تمم الموعوع. و هذه الزیادة موجودة فی ما نحن فیه و هی کون من جاء بنبأ فاسقا. و  حتی یمکن

 اذا کان کذلک فیصبا هذا قیداع لوجود روح التقیید هنا ای ذکر شیء مع خصوصیة زائدة

سقا. ا شود ان کان جائنی بالخبر فا سق بنبأ تجزیه اش که بکنی می  سق فا ین مثال موصوف ندارد، ولی حکم ان جائک فا

ای طرح بحث  ست این آیه. مقت ست. پس تا اینجا مثل اکر العالم العادل ا ست که همان خبرآورنده ا صوف در آیه ه مو

 مفهوم درش هست.  را که می شود ثلاثی درست کرد بر خلاف قسم اول که ثنائی بود و نمی توانست این کار را کرد.

ح بحث مفهوم وصف را در جایی مطرح می کنیم که وصف معتمد بر موصوف باشد یا در حکم وصف خلاصة الکلام؛ ما اساس طر

معتمد بر موصوف باشد. حال سوالمان این است که موصوف واقعی در اینجا  یست؟ خبر یا خبر واحد؟ اگر موصوف خبر باشد، 

ست. پس باید مراد خبر خبر واحد را هم می گیرد خبر محفوف به قرینه را هم می گیرد در حالی که  آقایون می گویند اینها معتبر ا

 واحد باشد. 

نکته بعدی که باید ملاحظه شود این است که تبین باید معطوف باشد به جهت فسق که با آمدن فسق تبین بیاید الثبوت عند الثبوت 

 و با رفتنه برود الانتفاء عند الانتفاء.

 ه تمسک می کند که بگوید خبر عادل واحد تبین نمی خواهد یک مقدمه می  یند. آن کسی که به این آیه کریمه به مفهوم وصف
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اگر  یزی نقصان ذاتی داشت می شود نقصانه را به امر عرعی نسبت داد؟ عرفیت دارد؟ کسی که پا ندارد راه برود، بگوییم  را 

 ندویدی؟ بگوید خسته بودم. 

و  ه خبر عادل باید می گفت ان جائکم بنبا فتبینوا. دیگر معنا نداشییت حال اگر خبر واحد نقصییان ذاتی داشییت،  ه خبر فاسییق 

 نقصان را ببرد به نقصان عرعی که خبر فسق باشد.

این که آیه کریمه نقصان را می برد سراو خبر فاسق معلوم می شود نقصان در ذات خبر نیست و هذا یعنی حجیة خبر العادل. پس 

 و عرعا مشکل دارد. تبین وصف فسق است نه وصف خبر.آیه می گوید خبر ذاتا مشکلی ندارد 

شان در ص  شما باید اثبات کنی که تنها علت  79ای شود  ون  ست نمی  صف در می گوید همه این ها را گفتیم ولی باز مفهوم و

شود بله آیه مفهوم ندارد ولی کی گ ست  ست. اگر این در ست پس تبین هم لازم نی سق در عادل نی ست. و ف سق ا فت تنها تبین، ف

شراب می خورد و عادل  شتباه را  ه میخواهید بکنید. مثال اینکه من دیدم زید  ست؟ احتمال غفلت را احتمال ا سق ا علت تبین ف

هم این خبر را میدهد . شما زید را میشناسید  و سال ها با او مانوس بودید می دانید این وصف به زید نمی خورد تبین می کنید و 

 خاطر فسق است بلکه به خاطر احتمال اشتباه مخبر است.لی این تبین نه به 

 آیا تبین تنها در مورد فسق نیاز است و علت منحصره ان فسق است؟ 

 این حرف ایشان. مطالعه بفرمایئد حرف ایشان را ما هم فردا سخنی داریم.

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 الرحیمبسم الله الرحمن 

 خبر الواحد

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397آذر 13_جلسه بیست و هفتم

در جلسات گذشته در مورد مفهوم شرط و مفهوم وصف در آیة مبارکة نباء مباحثی مطرح شد، هنوز ما به جمع بندی نهایی نرسیده 

 خ432، ص 1ج  ایم. مرحوم سید یزدی سه جلد کتاب اصولی دارد به نام حاشیه فرائد الاصول
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سه جلد را که  شکار می کنند ولی الان این  شتر مقام فقهی او را آ سید تردید می کنند وبی صولی مرحوم  سبت به مقام ا ظگاهی ن

 مراجعه کنید عمق مطالو ایشان روشن می شود اگر  ه با دقت هایی که در عروه هست هم می توان این برداشت را داشت.(

داده شد از کلام شیخ انصاری در رسائل یک برداشت می کند، صراحت کلام شیخ این است که آیه  مرحوم سید در این آدرسی که

 یا مفهوم وصف و یا مفهوم شرط. سید از کلام شیخ استنباط کرده است مفهوم سومی را برای آیه نباء.

علیل را به مناسبتی اشاره دارد و آن و آن مفهوم تعلیل است. یعنی شیخ مفهوم وصف و شرط را صراحتا بیان کرده است و مفهوم ت

 اشاره را مرحوم سید از کلام آخوند برداشت کرده است.

شبیری تاریخ  ستنباط 95آذر  14تقریرات بحث جناب آیت الله  سید را دارد که ا شان بعد از ذکر یک مقدماتی بیان فرمایه  ، ای

 کرده است از کلام شیخ اعظمخ

ید بر فرض اینکه آیه مفهوم شرط و وصف داشته باشد، تعارض می کند با تعلیلی که در آیه شیخ اشکال را مطرح می کند و می گو

هر خبری که مامون نباشیم از عمل به آن که پشیمان می شویم، یعنی احتمال  "ان تصیبوا قوما بجهالة ... "هست.  ون ما باشیم و 

ةُ تُعمّ و تُخصّ. این که نباید احساس پشیمانی در آینده بکنیم این پشیمانی بدهیم باید تبین و تحقیق بشود  ون شما می گویید العل

اختصاص به خبر فاسق ندارد، هر جا که احساس کردی شاید پشیمانی باشد باید تحقیق بکنی.  ون در خبر واحد عادل هم شما 

شد می ده شوم، عملم بر طبق علم نبا شیمان ب شرط بر فرض که علم و یقین نداری، پس احتمال اینکه آینده پ م پس تبینوا. مفهوم 

شئت  سق را تبین کنید لا العادل. در حالی که عموم تعلیل }و ان  شما خبر واحد فا صف بر فرض قبول می گوید  قبول و مفهوم و

. در خبر متواتر  نین  یزی "فتبینوا"بود  "ان تصییییبوا قوما بجهاله..."فقل مفهوم تعلیل{ تعمیم می دهد و می گوید هر جا که 

نیست اما در خبر واحد عادل علم که نمی آید، یقین که نمی آید پس احتمال این که من به مشکل بر بخورم و پاسخ خدا را نداشته 

شوم، قرآن راهه را  شیمان ن ستی بدهم و پ سخ خدا را در روز قیامت به در ست، برای اینکه پا شوم ه شیمان ب شم که بدهم، پ با

عموم تعلیل می جنگد با مفهوم وصییف و مفهوم شییرط و بعد از تعارض هم ترجیا با این  مشییخص کرده اسییت که تبینوا. پس این

 تعلیل است نه با آن مفهوم.

 مرحوم سید در ذیل کلام شیخ که می فرماید و المحکی فی الوجه الاستدلال بها وجها یکی مفهوم وصف و دیگری شرط.

 ت. سید می گوید وجوه ثلاثة. او ل و دومه که مشخص است  یس

 الثالث الاستدلال بها بمقتاا مفهوم التعلیل کما یستشعر من کلام مصنف فی خلال بعض الایرادات ...
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 خ258ص  1اشکال رسائل ج 

سلمّنا دلالة المفهوم علی قبول خبر العادل الغیر المفید للعل م لکن الثانیخ تعارض المفهوم و التعلیل این را عده ایی گفته اند من انّا لو 

 ن مقتاا عموم التعلیل التبین فی کل خبر لا یامن الوقوع فی الندم ... و ان کان المخبر عادلانقول ا

 و در خبر واحد عادل  ون علم نداریم از حالا احتمال پشیمانی روز قیامت را می دهم.

 فیعارض المفهوم و الترجیا مع ظهور التعلیل.

ظاهر مقدم است. آنی که آیه برش تاکید دارد آن تعلیل است و آن مهم تر  یعنی شما هر جا یک ظاهر داشتید و یک اظهر، اظهر بر

 است.

 این اشکالی است که عده ایی مطرح کرده اند.

ست.  شما گفتید نی صلا آیه تعلیله بر آن  یزی که  ست. می گوید عده ایی گفته اند ا شکال ا شیخ اعظم به دنبال جواب از این ا

عد عل شما جهالت را به معنای  ست که خیال  ون  شما این ا شکال  م گرفتید.  و می گویید این جهالت در خبر واحد هم هست. ا

کردید کلمه جهالت در قرآن کریم هر جا آمد عیید علم و مقابل علم اسییت در حال که کلمه جهالت در قرآن و روایات مقابل عقل 

 کاری که فطرت عقلی انسان آن را قبول ندارد. هم آمده است، یعنی سفاهت و این جا جهالت در برابر عقل است یعین سفاهت.

سفاهة و فعل ما لا  ثم ان المحکی عن بعض منع دلالة التعلیل علی عدم الجواز الاقدام علی ما هو مخالف الواقع بانّ المراد بالجالة ال

لط فی الاعتقاد، لما جاز الاعتماد علی یجوز فعله لا مقابل العلم بدلیل قوله تعالی فتصییبحوا علی ما فعلتم نادمین و لو کان المراد الغ

 الشهادة و الفتوا پس مراد از این جا جهالت به معنای سفاهت است.

ست که من از درون این  ست و ان این ا شت می کنیم منظور ش همین عبارت ا شیخ بردا ای جواب های آینده  سید که گفت از بع

 عبارت مفهوم تعلیل را برداشت می کنم.

کریمه فرموده است هر جا که کار جاهلانه یعنی سفیهانه و منجر به ندامت و پشیمانی بود ممنوع بود. تعلیل دارد.  می گویم این آیه

ست   سفیهانه نی ست. خبر عادل که  ست. اما عمل به خبر واحد که این جور نی سفیهانه جاهلانه و همراه ندامت ا سق  عمل به خبر فا

 د جهل در برابر علم بود و این جا جهل در برابر علم نیست بلکه در برابر عقل است.و پشیمانی در بر ندارد. آنی که مشکل بو

 مثال مفهوم تعلیلخ لا تاکل الرمان لانه حامض.
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 را میزند. "العلةُ تعمّ و تخصّ"آیت الله شبیری دو اشکال به این حرف و مفهوم تعلیل دارد. ایشان پایه 

در مفهوم احترازیت  ور قیود و مفهوم.  احتراز در قیود احترازیت و انتفاء شخص است ایشان اوله فرق می گذارد بین احترازیت د

 و انتفاء سنخ حکم است.

 ایشان می گویدخ

سعه و  شت، طبیو ممنوع کرد حال تعلیل می آید تو صراف به ترش دا شما میخواهید بگویید  ون رمان ان در همین مثال الرمان. 

شان می گوید  اییق می دهد. ای شما در می آوری ت ست. ولی از کجای این جمله  نهایتا این جمله می گوید انار نخور  ون ترش ا

 که انار های شیرین جایز الاکل است شاید برای این بیمار انار های شیرین هم از جای دیگر ممنوع باشد.

 عبارت ایشانخ

سبت به حکم باقی افر شود کرد و علت ن سفاده ایی نمی  ست و اثباتا و نفیا در بارة آن ها حکمی نمی به نظر ما  نین ات ساکت ا اد 

یل دیگر آن افراد غیر متعارف به مناط  کند بلکه باید از ادله دیگر حکم آن افراد را پیدا کرد. در نتیجه ممکن اسیییت بر طبق دل

ست مثل ست که مورد بحث ا شود که مفهوم علت، از مفاهیم نی عا می  شد، با بیان فوق وا شرط. زیرا علت  دیگری حرام با مفهوم 

 تنها مخصص شخص حکم است و نافی سنخ حکم در مواردی که علت وجود ندارد نیست.

حال بیایید در آیه کریمه با توجه به این اشیییکال می گوید در آیه به مفهوم تعلیل تمسیییک نکن و آیه فقط می گوید عمل به خبر 

شخص این تبینوا که سفاهت نبود،  ست، هر جا  سفاهت ا سق  سنخ حکم به  فا ست، اما دلالت نمی کند که  ست نی سق ا مال خبر فا

ست. ممکن  ساکت ا ست، آیه  سفاهت نی صداق  سبت به حکم مواردی که اخذ به خبر م شود بلکه ن لزوم تبین با انتفاء علت منتفی ب

 گری.است شما در خبر عادل تبین را داشته باشید ولی نه به ملاک تبین در خبر فاسق بلکه به یک ملاک دی

 مناقشه دوم ایشان به سید است کهخ

اگر ما بپذیریم که سیینخ حکم هم می رود. این نفی مختص به همان موعییوع خاص می باشیید. لا تاکل الرمان لانه حامض. نهایتا 

 بگوییم انار های شیرین اشکالی ندارد ولی از کجا می خواهید بگویید  یز های شیرین دیگر را می توانید بخورید.

خودمان کَأَنَّ سید می خواهد بگوید تنها مانع برای اخذ به یک خبر  ه عادل و  ه فاسق این است که سفاهت نباشد، کانه  در آیه

سید می دهد و  سعه ایی که  ست. این تو سفاهت ا سفاهت نبود هر خبری را بدون تبین قبول کنید؛  ون تنها مانع در اینجا  هر جا 

یا نیست. زیرا خبر عادل موعوعی غیر از موعوع معلل است. علت نهایتاع دلالت بر نفی سنخ این مفهوم تعلیلی که او می دهد صح
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حکم  از همان موعوع خاص بکند. یعنی خبر های فاسقی که سفاهت ندارد، آن عمل بهه جایز بشود اما دلالت ندارد که اخذ به 

 اخبار عادل اگر مصداق سفاهت نبود، این هم اشکال ندارد.

  جلسه آینده عرض خودمان را خواهیم داشت.ان شاء الله

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397آذر 17_جلسه بیست و هشتم

شدیم، یکی  سه راه وارد  ستدلال به آیه کریمه نباء از  صف و یکی هم مفهوم تعلیل. آنچه به تاکنون در ا شرط، یکی مفهوم و مفهوم 

نظر ما میرسد و قبلا هم اشاره شد، و امروز توعیا بیشتری خواهم داد این است که حد حجیت یک مفهوم، در حد اقتااء است، 

ست که مفهوم یعنی الانتفاء  شرط، بیان ما این ا ست، حتی مفهوم  سنخ حکم مفهوم بما هو مفهوم حجت بالفعل نی عند الانتفاء. انتفاء 

ست. الإنتفاء عند الانتفاء منطوق جمله اگر بود ما خیلی راحت بودیم. اکرم  صفی که در جمله آمده ا شرط یا و عند الانتفاء آن قید، 

 العالم ان کان عادلا و ان لم تکن عادلا فلم یکرمه. اگر صریا می گفت دیگر مشکلی نداشتیم.

ت که شییما میخواهید از مفهوم اسییتفاده کنید به نظر ما مفاهیم از این جهت در یک درجه نیسییتند. اولین انما الکلام در جایی اسیی

مفهومی که اقوی در الانتفاء عند الانتفاء است مفهوم تعلیل است. از نظر عرفی بین جمله ایی که علت در آن ذکر شود با جمله ایی 

ل الرمان لانه حامض را مثال خوبی نمی دانیم.  ون باید رمان را در این مثال معنا که در آن علت نیاید تفاوت است. ما مثال لا تاک

کنید به غالو رمان ها در شهری که رمان ان شهر ترش است. مثال مثال خوبی نیست. مثال دیگر لا تشرب الخمر لانه مسکر است 

س سکر ا شود هر آن  یزی که م ستفاده می  ست. از این عبارت ا شد. تا اینجا از که مثال خوبی ا ست و لو نامه خمر نبا ت حرام ا

ست  ستفاده می کنیم و اما الانتفاء عند الانتفاء این ا ستیم. تا اینجا را از جمله ا عمیمه ایی نی عم  ستفاده می کنیم که محتاج  همین ا

ست. ما می گوییم برای الانتفاء عند الانتفاء تعلیل نهایتا ست حرام هم نی سکر نی ااء دارد و بس. باید بروی  که هر  یزی که م اقت

شریعت را از اول تا انتهاء در محرمات ببینید.اگر رفتید و دیدید، هیچ نوشیدنی حرامی در فقه نداریم الا این که مسکر  کتاب قانون 
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سو مولا گفت شیم. حکم می کنیم به الانتفاء عند الانتفاء . می گوییم از یک  شته با سکر ندا شیدنی حرام غیر م ست. نو شرب  ا لا ت

 الخمر لانه مسکر. از یک طرف هم در کتاب قانونه هر نوشیدنی حرام است مسکر است لذا می گوییم الانتفاء عند الانتفاء.

عت  شان فرمود کجای عبارت دارد که فقط حمو شی را از آیت الله زنجانی مطرح کردیم، ای شته فرمای سه گذ یادتان بادش در جل

 لی ندارد.علت است و اگر نبود دیگر اشکا

شریعت را نگاه  ست بله. حال اگر من رفتم و کتاب قانون  شما نگاهتان فقط به همبن جمله ا شکال ندارد و ثانیا اگر  اولا که مثال ا

 کردم و دیدم در این کتاب قانون شرب نجس حرام است، معلوم می شود که اسکار علت تامه حرمت نیست. 

 ای الوصف پیاده اش می کنیم. 3لشرط و مفهوم درجه ای ا 2عین همین مطلو را در مفهوم درجه 

 منتها این ها از نظر درجه یکی نیست.

ست  صف فرق می گذاریم. اگر هم بنا ا صف غیر معتمد علی المو صوف با و صف معتمد علی المو ستانی فرمودند بین و سی آقای 

کنیم. نه در اکرم العادل. آن جا که موصوف نیامده  قاعده احترازیت در قیود را اجرا کنیم، در وصف معتمد علی الموصوف اجرا می

 است، اینجا وصف محقق موعوع است. اگر عادل بود اکرم هست اگر عادل نبود اکرم نیست.

صوف، تفاوت  صف غیر معتمد علی المو صوف با و صف معتمد علی المو صل اینکه بین و ست که ا شان این ا عرض ما به محار ای

ده حکیم وقتی حکم اکرم را معلق بر وصف عدالت می کند، تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیة. هست، بحثی نیست. منتها گوین

 این اشعار را شما نمی توانید عرفا منکر شوید. 

 باز هم این جا محتاج است به فحص که مثلا آیا اکرم دیگری شما دارید یا نه.

گر اینکه جز دومه فحص باشیید. منتها جز اول  یسییت؟ گاهی تعلیل به عبارت اخری؛ الانتفاء عند الانتفاء محقق نخواهد شیید م

است گاهی شرط است و گاهی وصف معتمد علی الموصوف است و گاهی وصف غیر معتمد علی الموصوف است که این در حد 

اهیم هم می گوییم تا  از نظر دلالت فرق است. ما این را در سائر مف  4اشعار است و جز بعدی همه این ها فحص است. منتها بین 

 که محتاج فحص است.

حال در آیه نباء ان جائکم فاسق به نباء فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. به عبارت ما هر جا که مُؤمِن 

 ندارید تبین کنید تا مُؤمِن پیدا کنید.
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ست و در این تعلیل ه ست که یعنی الانتفاء عند الانتفاء این علت برای خبر آیه یک منطوق دارد که در منطوقه تعلیل  ا م مفهوم ا

 فاسق است اگر خبر فاسق نبود، یعنی عادل بود طبیعتا تبینوا هم می رود  ون مُؤمِن دارد.

سق نبود نمی  ست ما اگر عدم مُؤمِن فقط در خبر فا سق ا شریعت را ببینیم آیا عدم مُؤمِن فقط در خبر فا توانیم ما باید برویم کتاب 

 مفهوم گیری کنیم.

 این مفهوم تعلیل. مفهوم شرط را گفتیم.

 اگر هم آیه وصف معتمد بر موصوف نیست باز باید فحص کنیم این اشعار را ببینیم علت دیگری برای تبین داریم یا نه؟

شریعت عمل کنیم در حالی که در امثال این  شریعت تازه همه این ها وقتی بود که ما باید به کتاب قانون  آیه نوبت به کتاب قانون 

نمی رسید  ون بحث بحث ارشیاد به حکم عقل و عقلا بود. این جا باید شیما کتاب عقلا را باز کنید و ببنید که عقلا  تبین را کجا 

صییحته لحاظ میکنند. بیننا و بین عقلنا، عقلاء در اخبار مهم و غیر مهم به خبر فاسییق اهمیت نمی دهند مگر اینکه قرینه ایی بر 

باشد اما در خبر مهمی که عادل می آورد نه اخبار معمولی، مخصوصا مربوط به حیات اخروی و جاودانه انسان باشد، درست است 

که عقلاء احتمال دروو گویی را در این آقا ترتیو اثر نمی دهند ولی  ون امر امر مهمی اسیییت از یک سیییو و از سیییوی دیگر 

ن مخبر، نکند اشتباه کرده است، نکند کلام امام را تقطیع کرده باشد نکند نقل به معنا کرده است احتمالاتی داده می شود در مورد ای

ست بر فهم این روایت، نکند این روایت  ست. نکند یک روایت دیگری داریم که قرینه ا شتباهی صورت گرفته ا و در نقل معنایه ا

شد، نکند این روایت از طرف  سازگار با شد. برای اینکه این نکند ها از ذهنه با قطعیات دین من نا شته با بزرگان از فقها کنار گذا

سراو هر مفهوم در آیه که بخواهید بروید، آیه یک امر عقلائی را  سا  سا بیرون رود باید تبین و فحص کند. پس راه را دور نکنید ا

 بیان می کند.

باید ثابت کنید که تنها علت لزوم تبین فسییق اسییت. و این ثابت بناءع علی هذا  ه به نگاه عقلائی بیایم جلو و  ه به نگاه تعبدی، 

شدنی نیست که کسی بگوید تنها علت لزوم تبین فسق است. بله قبول دارم که تبین ها با یک دیگر متفاوت است. پس از نظر ما تا 

شت بر حجیت خبر واحد عادل غیر محفوف به قرائن بلکه با بیانی شتیم اتفاقا لزوم تبین را تعمیم  اینجا آیه نه تنها دلالت ندا که دا

 دادیم.

صف  شرط از یک طرف ماییم و مفهوم و ست که از یک طرف مائیم و مفهوم  شده اند این ا بحث بعدی که علما در همین آیه وارد 

شتند. اما از الان به ولی از حالا با نگاه دیگری به مفهوم تعلیل نگاه می کنیم. تا الان این مفاهیم با یکدیگر بر یک مطلو دلالت دا

 نحو دیگری می خواهیم ملاحظه کنیم.
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مفهوم شرط و مفهوم وصف میگوید خبر واحد در حالی که علم آور نیست تبین نمی خواهد اما مفهوم تعلیل می گوید  ون جهالت 

 بر طرف نشد خبر واحد عادل هم تبین می خواهد.

 مفاهیم تعارض دارند حل این تعارض  یست؟

 علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و صلی الله

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397آذر 18_جلسه بیست و نهم

عی  ست یا نه؟ اگر تعار عی ه صف، تعار شرط یا مفهوم و شد، این بود که آیا بین عموم تعلیل با مفهوم  سوالی که دیروز مطرح 

 قدیم با جانو مفهوم است یا در جانو تعلیل.هست، ت

شد.  عوع مفهومظخبر عادل( با سا آیه عمومی دارد که بتواند منطبق بر مو سا ست که آیا ا ست، مقام اول بحث این ا دو مقام بحث ا

ستیم بگویم از تعلیل شود یا نه؟ ما تا به حال می خوا شامل اینجا هم می  ست. آیا تعلیل  سق ا عوع منطوق خبر فا هم همان  مو

 یزی استفاده می شود که از مفهوم استفاده می شد. حال سوال این است یک کسی آمده است در تعلیل آیه دقت کرده است و می 

گوید کلمه جهالت در قرآن آمده است و جهالت هم قطو مقابل علم است. این تعلیل میخواهد بگوید هر آنچیزی که عن علمٍ نبود، 

ادمین، حجت و مُؤمَِّن دارید پس نه تنها از مفهوم تعلیله حجیت خبر واحد استفاده نمی شود بلکه اساسا فتصبحوا علی ما فعلتم ن

تعلیل میخواهد بگوید خبر عادل را هم باید تبین بکنید  ون در تعلیل جهالت اخذ شییده اسییت و در جهالت فسییق و عدل قدر 

 مشترک دارد.

به حجیت خبر واحد سیییراغه آمده اند و هم قائلین به عدم حجیت خبر واحد. پس  این نکته را که گفتیم این آیه را هم قائلین

ست یا نه. یعنی بالاخره  سراو این آیه آمده اند. حال میخواهیم ببینیم حرف گروه دوم در ست که  هر دو گروه  عجیو در آیه این ا

صف دارد علی فرض، پس شرط یا و شد که  ون مفهوم  ست ، این را بگوییم؟ یا  ما در آیه نگاهمان به این با خبر واحد حجت ا

بگوییم نه اتفاقا از تعلیل استتفاده می شود که نه خبر فاسق حجت است و نه خبر عادل واحد.  ون در هر دو هست ان تصیبوا قوا 

 بجهالة فتصصبحوا علی ما فعلتم نادمین.
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مرحوم محقق نائینی و مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه به تبع اسییتاد خود اشییکال را اینگونه جواب دادند که که گفت جهل در 

برابر علم است اتفاقا در قرآن کریم، جهالت در مقابل عقل است نه در مقابل علم. در روایات هم همین گونه است. جهالت در قرآن 

 ا خانه نشین کردن است، هوا و هوس را غالو کردن است، به معنای سفاهت است، عقل ر

 إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذینَ یَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَة

 جاهل اساسا گناه نکرده است که بخواهد توبه کند، جاهل این جا به معنای سفاهت است.

شما در خبر واحد هم علم ندا ست که  شکال این ا صل این ا ست که که گفته ا ست، جواب این ا صیبوا قوما بجهالة ه رید، پس ان ت

است که جهالت در برابر علم است؟ جهالت به معنای سفاهت است. خبر فاسق را بدون تبین اخذ کردن مساوی است به سفاهت. 

جیت خبر واحد دیگر نمی اما خبر عادل را بلا تبین اخذ کردن سییفاهت نیسییت و لو علم هم نباشیید. پس این آیه دلالت بر عدم ح

 کند.

آقای سیییسییتانی در اصییل اینکه در آیه کریمه جهالت به معنای علم نیسییت، با این حاییرات موافق اسییت. منتها آن دو بزرگوار 

میخواهند ازش دو نتیجه بگیرند و ان این اسییت که خبر عادل تبین نمی خواهد و عدم تبین در خبر واحد سییفاهت نیسییت، این را 

 ذیرد.ایشان نمیپ

 ون از شییما سییوال می کنم، آیا عادل که برای شییما خبر آورد، اطمینان پیدا می کنید یا نه اطمینان پیدا نمی کنید؟ دو حالت که 

بیشییتر ندارد، اگر عادل خبر آورد که فلان مطلو مهم پیه آمد اما شییما به جهاتی به قرائنی ، قرائن معمولی را کنار هم  یدید و 

ت گرفته و اطمینان حاصل نکردید. حال خبر واحد آمده است و شما هم اطمینان به آن پیدا نکردید، آیا به آن گفتید اشتباهی صور

ست یا  شده ا صول الاطمینان یا تبینی  صورت ح عمل می کنید؟ حتی مردم عادی هم وقتی اطمینان ندارند عمل نمی کنند. اما فی 

 این اطمینان ارزشی ندارد، این اطمینان ریشه عقلانی ندارد. نشده است. اگر هنوز تبین صورت نگرفته است باز هم

شما نیامده  ست. بنابراین اگر اطمینان برای  ست و الا بلا تبین اطمینان غلط ا تنها  یزی که به درد می خورد اطمینان بعد از تبین ا

ست و ست. جهالت در برابر عقل ا صیبوا قوما بجهالة ا صداق ان ت ست، عمل به یک روایت م ستیم  ون محتاج ا لی باز نیاز تبین ه

 اطمینان در قبول خبر هستیم.

تنها  یزی که می تواند اطمینان ما را به یک خبر سفهی نکند، اطمینان حاصل شده بعد از تبین  است که خبر عادل یک مرحله را 

صو ست. مهم برای ما ح ست اما هنوز جای تبین ه سق آن را نگذرانده ا ست که خبر فا ست البته نه اطمینان گذرانده ا ل اطمینان ا

ست،  سه گزینه ا ست.  شود باز حجت ا صل ن عوعیت دارد ولی اطمینان هم حا سان زود باور و نه این که بگوییم خبر واحد مو ان
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اطمینان هم نداری به خبر عادل عمل کن که عین سفاهت است. از راه های غیر عقلائی اطمینان پیدا کردی باز هم سفاهت است. با 

مل و تبین اطمینان پیدا کردی که این عقل است و سفاهت نیست. ولی معنایه این نیست که خبر واحد به صرف خبر واحد بودن تا

 دیگر حجت باشد و سفاهت نباشد.

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد

 همدانعاستاد آيت الله عندلیب 

 1397آذر 19_جلسه سع ام

در آیه کریمه نباء در خصییوص کلمة جهالت دو احتمال اسییت، یکی این که مراد از جهالت، مقابل علم باشیید، یکی این که مراد از 

 جهالت مقابل عقل و درایت باشد، که جهالت می شود سفاهت.

معتقد هستند که جهالت در آیه به معنای سفاهت است. محقق مرحوم محقق نائینی و تلمیذ محققشان آقای خویی رحمة الله علیهما 

شریف معتقد اند که جهالت همان معنای مقابل علم را دارد با بیانی که خواهد آمد. بین همه این آقایان یک  عراقی اعلی الله مقامه ال

 بحثی مطرح است و آن این است که با تعارض این تعلیل آیه نسبت به مفهوم آیه  ه کنیم؟ 

صف، و هم مفهوم تعلیل یک  یز را می گویند و هیچ  صف بنابر مفهوم و شرط آیه، هم مفهوم و ست که هم مفهوم  یک نظر این ا

درگیری بین مفهوم شرط با تعلیل نیست. منطوق آیه می گوید اگر فاسق خبر آورد تبین کنید، مفهوم شرط می گوید اگر عادل خبر 

صیبوا قوما بجهالة. و جهل آورد تبین نکنید، تعلیل هم می گوید  ست که ان ت خبر عادل احتیاج به تبین ندارد، تبین مال آن جایی ا

 یعنی السفاهة در خبر عادل این سفاهت نیست. پس هیچ درگیری با همدیگر ندارند.

می گوید خبر عادل نظر دیگر این است که جهالت به معنای عد علم است، طبیعتا درگیری خواهد شد بین المفهوم و التعلیل، مفهوم 

ست و علم نیست مُؤمَِن نیست، خبر واحد عادل هم علم آور نیست پس مُؤمَن  تبین نمی خواهد، تعلیل می گوید هر  ه که جهل ا

 نیست. ما باشیم و صدر آیه خبر عادل حجت می شود، ما باشیم و تعلیل آیه خبر عادل حجت نیست.

ست اما محقق نائینی در اینجا کاری که کرد این بود  سفاهت گرفت و در عمل به خبر واحد اگر  ه علم نی که جهالت را به معنای 

 سفاهت هم نیست. پس مفهوم آیه سالم از معارعه با تعلیل آیه است.
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ست  سفاهت ا ست که جهالت به معنای  شد و آن این ا ستانی دامت برکاته تا نیمه راه با آقای نائینی و آقای خوئی همراه  سی محقق 

ین جا جدا می شییود که کی گفته در خبر عادل غیر محفوف به قرینه سییفاهت نیسییت و تبین لازم نیسییت؟ بله تبین ها با اما از ا

 یکدیگر متفاوت است، تبین از خبر فاسق با تبینی که از خبر عادل غیر محفوف به قرینه می کنید فرق دارد.

ست ولی در عین  عد علم ا شان دو بخه دارد. محقق عراقی می گوید جهالت به معنای  حال خبر عادل را نمی گیرد. پس کلام ای

شیخ محمد  شاهده کنید، که به قلم  شان هم در تقریراته در نهایة الافکار م بخه اول نظریه مرحوم محقق عراقی این مطلو را ای

ت مرحوم نائینی برای دوره تقی بروجردی است، و هم خود ایشان این حرف را در حاشیه فوائد الاصول دارد. فوائد الاصول تقریرا

 اول است. به قلم مرحوم کاظمی. مرحوم محقق عراقی که هم عصر محقق نائینی است به کتاب هم عصر خود حاشیه زده است.

شان که آقای نائینی من قبول ندارم جهالت در این آیه به معنای سفاهت باشد و دو قرینه هم می  شکالا علی النائینی می فرماید ای ا

 آوردخ

شد. تبین را معنا کنید تبین یعنی تعرف،  سبی با قرینه اول؛  ون قبله فرمود فتبینوا، باید بین این فتبینوا با این کلمه جهالت یک تنا

شناختن، تبین یعنی تحصیل علم، یعنی تحصیل علم بکنید نه این که از تصیبوا قوما بجهالة. تبینوا یعنی علم پیدا کنید. مناسو تبینوا 

 علم، این است که مراد از جهالت، جهالت مقابل علم باشد.به معنای 

سرزنه می  ست. آن جایی که کسی عمل غیر عقلائی بکند  ست بلکه ندامت را بیان کرده ا قرینه دوم؛ آیه ملامت را مطرح نکرده ا

م. پس آنچه مناسو است با شود، ان جایی که جاهلانه اقدام بکند، ندامت دارد، پشیمان می شود که ای کاش می رفتم تبین می کرد

 ندامت جهالت است به معنای عد علم، نه ملامت که در جهالت عد عقل است. آیه فرمود فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین.

پس آقای نائینی شییما هیچ معنای محکمی ندارید که جهالت به معنای سییفاهت باشیید و من دو قرینه بر این آوردم که جهالت به 

 معنای عد علم است.

 این بخه اول فرمایه آقا عیا.

عد  شکال می کند. اما اینکه گفتید تبین با جهالت به معنای  ستانی دامت برکاته به این بخه اول فرمایه محقق عراقی ا سی آقای 

علم سییازگار اسییت. تبین با هر دو سییازگار اسییت، برای اینکه از روی غیر دانه کاری انجام ندهید تبین کنید. برای اینکه کاری 

 سفیهانه انجام ندهید علی غیر بصیرة نباشد، علی غیر تعقل نباشد مدار عقل عقل دهید تبینوا. 

 کی گفته است که تبین فقط با دانه سازگار دارد، تبین برای سفاهت هم هست.
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 در برابر عقل.حرف دوم که گفتید آیه ندامت را بیان کرده است نه ملامت. و ندامت با جهل در برابر علم سازگار است نه جهل 

جناب محقق عراقی آیه ندامت را مترتو بر جهالت نکرده است، جهالت باعث شد، شما کاری بکنید که آن کار ندامت بیاورد، یعنی 

کاری کردید و به خبر این مخبر ترتیو اثر دادید، و آن ترتیو اثر دادنتان به خبر فاسیییق ندامت می آورد. علی ما فعلتم نادمین. 

 جهل ندامت بلکه گفت در اثر آن فعل ندامت پیدا می کنید. نگفت در اثر

 حال بر گردیم به فرمایه آقا عیاخ

 در مورد اشکال که معارعه مفهوم با تعلیل آیه بود. بیان ایشان این استخ

عقوبة پس در  نین جایی کان لکنَّ الانصاف انّه لا وقعة لهذا الاشکال فانّه بعد ان کان الندم فی الاحکام الشرعیه ملازماع للملامة و ال

 ذلک موجباع لاختصاص الندم فی الآیة بالندم الملازم مع اللوم و العقوبة.

 این خلاصه حرف آقا عیاء.

ست و اگر  شرع مطرح ا شکال وارد بود ولی ندامتی که در احکام  میخواهد بگوید اگر ما تاکید کنیم روی کلمه ندامت بما هی هی ا

شو شیمان می  ست. ندامت در آیه مبارکه به انجام ندهی پ سرزنه، ملامت و عقوبت ا ی این ندامت یک رفیق همراه دارد که آن 

 عبارت اخری ملازم للملامة و العقوبة الاخرویة.

اگر به خبر فاسق عمل کردم، خطا کردم، نه تنها ندامت دارم، ملامت هم دارم، پس فرقی نمی کند،  ه بگوید ندامت که در آیه آمده 

 بگوید ملامت.است یا 

 حال آیا در خبر واحد عادل عمل کردن ملامت هست،؟ نه. احتمال عقاب است؟ نه.

 کانه آیه می گوید فتصبحوا علی ما فعلتم مالومین.

 آقای سیستانی می فرمایدخ

قرائن هم مایافا لاشیکالات گذشیته، که همچنان که به خبر فاسیق ندامت هسیت و احتمال ملامت در خبر عادل غیر محفوف به 

ست؟ حال با غمض عین از آن حرفم، کی گفته که  ست که ملامت در اینجا دیگر نی ست؟ کی گفته ا هست که گفته احتمال عقاب نی

شد،  ه  ست،  ه دیندار با شر بدون هیچ مجوزی جایز نی سانی می داند که قتل ب ست؟ هر ان شگی اش ملامت ا ندامت ملازم همی
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ت، و لو احتمال عقاب نباشد. گاهی کسی پشیمان می شود از کاری که کرده است ولو کسی هم دیندار نباشد، برای همه ندامت هس

 نباشد که او را ملامت کند.

 پس ملازمه ایی بین الندامة و الملامة نیست.

 اما سخن ماخ

ست و  ست که احتمال ندامت و ملامت هم در خبر فاسق ا ستانی را قبول می کنیم و آن این ا سی هم در خبر عادل حرف اول آقای 

بلا محفوف به قرینه در مهمات از امور. مخصوصا با دور افتادن از عصر نص، با این همه دروو ها و اشکالاتی که در میان روایات 

 هست، قطعا قرینه می خواهیم.

شان گفت در عیا هم قبول دارد. ای شان تلازم را بین ندامت و ملامت به هم زد این را خود آقا  شرعیه و  اما اینکه ای مطلق احکام 

موالی و عبید. یعنی آنجا که بحث مولایی اسیییت و بحث عبید. اینجا اسیییت که ما این حرف را میزنیم نه آن جا که مولا و عبدی 

 مطرح نباشد.

سوال این  ست،  ست که افرض به اینکه آیه عمومیت دارد تعلیله. و افرض به اینکه جهالت به معنای عدم علم ا سوال این ا حال 

شرط تبین نمی خواهد، و از یک جهت تبین می خواهد  ون ا ست که  ه می کنید با آیه؟ از یک طرف خبر عادل به جهت مفهوم 

 تعلیل عام است.

محقق نائینی و به تبع ایشییان مرحوم آقای خویی می فرمایند مفهوم حکومت دارد بر تعلیل. و مفهوم را میگیریم. تعلیل میگوید هر 

ملامت می شییوی. اما مفهوم  ه می گوید؟ مفهوم دلالت می کند بر اینکه خبر عادل حجت اسییت و علم اسییت.  جا مُؤمَِن نداری،

سعه می دهد دائره  ست  ون مُؤمَن نداری. مفهوم تو شوی، خبر واحد عادل حجت نی سعه ایی. اگر این مفهوم را منکر ب حکومت تو

 علم را و میگوید آنجا که خود شارع بگوید، مؤمَن داری.

 این می شود حکومت صدر الایة بمفهومها علی ذیل الآیه بتعلیلها. تا ان شاء الله ادامه بحث در جلسه آتی.

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد
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 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397آذر  20_جلسه سع و يکم

اینکه مقام دوم بحث و فرمایه مرحوم نائینی را ادامه بدهیم، در مورد مقام اول بحث و اینکه آیا بین مفهوم آیه با تعلیل آیه قبل از 

ست که  سد، و پایة های آن را هم عرض کرده بودیم این ا ست یا نه، آن  ه به نظر ما می ر عی ه در مورد خبر واحد عادل تعار

مولوی در آیه باشد، این ارشاد است به امری که همة عقلاء عالم قبول دارند. با توجه به این مقدمه  نگاه به آیه نباید یک نگاه حکم

مختار ما این است که اولا جهالت در آیه به معنای سفاهت است ولی اگر هم جهالت به معنای عد علم باشد، مراد از علم، قطع و 

ست. مراد مشی علی بصیرة هست، که طبیعتاع جهالت می شود مشی علی یقین منطقی و فلسفی و ریاعی نیست. مراد علم عرفی ا

 غیر علم و بصیرة و فکر و تدبر و تامل.

ستند قوی خواهد آمد و نتیجه میگیریم که  شاء الله با ذکر مدرک و م صل اش ان  شاره کرده بودیم و مف ثانیا در مورد تبین از خبر، ا

 اریم و هم تبین خبری. هیچ کدام مستغنی از دیگری ما را نمی کند.ما در باب روایاتمان هم تبین مخبری نیاز د

ست که ندامت و ملامت در  شریف در فرق بین ندامت و ملامت این ا ثالثا نظر ما در مورد فرمایه محقق عراقی، اعلی الله مقامه ال

 این گونه موارد متلازمین هستند.  ونخ 

عبد و حرف مولا شد، اطاعت نکردنه عصیان کردنه هم ندامت دارد و اینجا بحث مولا و عبد است، وقتی بحث مولا و  -1

 هم عقاب و ملامت.

ورای آن فرمایه عراقی که این جا مولا و عبد اسییت قرآن می فرماید لوموا انفسییکم، خودتان خودتان را ملامت کنید،  -2

کند نام دیگر آن ملامت، ندامت لازم نیست کس دیگری انسان را ملامت کند، آن جا که خود انسان خودش را ملامت می 

 است دیگر.

رابعا در آیة کریمه مفهوم عقلائی آیه با تعلیل در آیه با بیان ما هیچ تعارعیییی ندارد. مفهوم عقلائی آیه کریمه این اسیییت که خبر 

شود، بلا تبین به آن عمل کردن پس تبین کنید. هر جا که اگر تبین نکنید، منجر سق  ون منجر به ندامت می  به ملامت و ندامت  فا

نمی شییود، عقلاء می گویند تبین نمی خواهد اما در مورد خبر واحد عادل عقلاء موردی جواب می دهند. مواردی می گویند تبین 

عی هم با  شکال و  تعار ست. هیچ ا سید باید تبین بکند. این مفهوم عرفی و عقلائی آیه ا سان به اطمینان نر نمی خواهد. هر جا ان

 ه ندارد.تعلیل در آی
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رسیدیم به مقام دوم، اینکه افرض به اینکه مفهوم شرط می گوید خبر عادل تبین نمی خواهد، تعلیل می گوید  ون جهالت است و 

 علم نیست تبین می خواهد و تعارض شد.

التعلیل. تعلیل  دیروز مرحوم محقق نائینی و مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامهما تعبیر کردند به حکومت تایییییقیه، مفهوم علی

میگوید از آن  ه که علم نیسیییت باید اجتناب بکنیم، مفهوم می آید می گوید من خبر واحد را علم قرار دادم و یک مورد را از 

تحت تعلیل بیرون آوردم، با اینکه علم نیسییت اما عمل به آن ندامت هم ندارد. تعلیل یک قایییه کلیه را بیان می کند بدون اینکه 

 این قایه کلیه بیان کند، هر جا علم نبود، نه. این تعلیل است. صغرایی برای

 از آن طرف وقتی مفهوم می گوید خبر عادل حجت است این یعنی با اینکه علم نیست اما من مفهوم قبوله دارم.

 این می شود حکومت مفهوم علی التعلیل.

المفهوم هو ان خبر العادل علم فیخرج بذلک عن التعلیل اذ لا فیکون المفهوم علی العموم من باب حکومة التایییییقیه بمعنا ان مفاد 

 یکون جهلا حینئذ و هو معنا الحکومة ای انه فی الحقیقة ینفی الحکم بلسان نفی الموعوع فالجهالة تنتفی بعنوان الحکومت.

سخن آقای عراقی خیلی  سخت با این مفهوم مخالفت می کند اما پیه از بیان  ست که این تحقیق مرحوم محقق عراقی  سو ا منا

 آقای سیستانی در مورد حکومت هست بیان کنیم  ون معمولا در مرود حکومت تاییقی با ورود تاییقی خلط می شود.

سان نفی موعوع. اکرم کل عالم. بعد بگوید الفاسق لیس بعالم. نفی  اییق یعنی نفی الحکم بل شان می فرماید حکومت علی نحو ت ای

 موعوع. حکم است به لسان نفی

 تخصیص هم نفی حکم است مثل اما به لسان نفی حکم از موعوع نه به لحاظ نفی موعوع. اکرم کل عالم. لا تکرم العالم الفاسق.

سق  ست که عالم فا شان این ا شتراک شتراک دارند و یک جنبه اختلاف. جنبه ا صیص یک جنبه ا اییقیه با تخ میفرمایند حکومت ت

سان معارعه بالاخره نباید اکران شود. ام سان تخصیص ل سان مسالمت است اما ل سان حکومت ل ا جهت اختلافشان این است که ل

ست عالم  ستقر ندارد.  ون دلیل اول که نمی خواهد بگوید عالم که ه ست. دلیل حاکم جنگی با دلیل محکوم، حتی به نحو غیر م ا

. دلیل دوم می آید عالم را معنا می کند . تاادی به هم کی نیست. بلکه می خواهد بگوید هر کسی که عالم است این حکم را دارد

ندارند. دلیل حاکم به  یزی تعرض می کند که دلیل محکوم اساسا ناظر به آن نیست و هذا بخلاف دلیل التخصیص.  ون دلیل دوم 

 متعرض  یزی است که دلیل اول هم به آن متعرض شده است.
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شامل می شود. بعد می گوید لا تکرم العادل الفاسق  این دارد با لسان دلیل اول می  گفت اکرم کل عالم که هم فاسق و هم عادل را

 جنگد منتها این جا تعارض غیر مستقر است پس لسان تخصیص لسان معارعه است.

. مولا اما ورود؛ ورود علی نحو تاییییق فهو نفی الموعییوع تکویناع بمؤنة تعبد. تخصییص یعنی نفی الموعییوع تکوینا بلا مؤنة التعبد

 فرموده است اکرم العلماء جاهل تکوینا از این حکم خارج است. اما ورود می گوییم نفی حکم است تکوینا اما به مؤنة التعبد. 

ست. حال اگر خبر  شتی و تکلیف انجام ندادی معاقو نی مثال قاعده ایی داریم به نام قبا عقاب بلا بیان، می گوید هر جا بیانی ندا

ز هم قاعده قبا عقاب بلا بیان جاری اسییت؟ جاری نیسییت  ون خبر واحد را بیان میگیریم. ما محتاجیم، که واحد حجت بود، با

تکوینا بیان درست کنیم، تکوینا که بیان هست دو جور است گاهی خبر متواتر می آید ولی گاهی نه یک خبر است که باشیم و این 

بیان قرار می دهد. پس تکوینا آمد شد بیان اما بمؤنة تعبد. اگر نبود ادله  یک خبر اسمه بیان نیست. ادله حجیت خبر واحد این را

 حجیت خبر واحد، خبر واحد لا بیان بود و تحت قاعده قبا عقاب بلا بیان قرار می گرفت.

 پس ینتفی موعوع القاعدة لان موعوع کان مایقا من البدایة فان موعوعه هوالتکوین الذی لا یکون علی خلافه اعتبار.

شتیم، حال آمدیم یک مورد را  شد اگر اعتبار و تعبدی به اعتبار خبر واحد ندا شامل خبر واحد هم می  قاعده قبا عقاب بلا بیان 

 تکوینا از تحت قاعده قبا عقاب بلا بیان خارج کردیم اما به مؤنه تعبد.

 حکومت توسعه ایی؟حال سوال ما این است که اینطور بگوییم یا این را توسعه بیان بدانیم که بشود 

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397آذر  24_جلسه سع و دوم

از طرفی هم باید یک  بحث امروز  ون ارتباط وثیقی دارد با  ند اصییطلاح مهم اصییولی و تبیین آنها، بحث بسیییار مهمی اسییت و

محاکمه ایی صورت بگیرد بین دو بزرگوار مرحوم نائینی و مرحوم عراقی در ذیل آیه نباء. بحث دقیقی است. من هم سعیم بر ساده 

 کردن بحث است تا ان شاء الله نتیجه بیشتری بگیرید.
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ست شد که نی ست بر تعلیل آیه، بالحکومة. محقق نائینی می فرماید اگر هم جهالت در آیه، جهل در برابر علم با ، مفهوم آیه مقدم ا

ست. این دو بزرگوار می گویند ذیل آیه  شده ا شان مرحوم آقای خویی هم مورد قبول واقع  سط تلمیذ بزرگوار ای این فرمایه تو

ست، داخل تعلیلیم ولی مفهوم شیم و این ذیل، خبر واحد هم غیر از علم ا آیه می گوید خبر  می گوید از غیر علم تبعیت نکن، ما با

عادل تبین نمی خواهد، خبر فاسق است که تبین می طلبد. پس گویا مفهوم آیه این است که من شارع خبر واحد را من العادل علم 

 قرار دادم، ولو واقعا علم نیست، پس مفهوم حکومت دارد بر تعلیل. این فرمایه مرحوم نائینی.

ت و ملامت که گذشت. یک اشکال دیگر هم دارد به آقای نائینی که بر می گردد به مرحوم آقا عیا دو اشکال داشت یکی بحث نام

اصل تقریر حکومت در اینجا، آقای سیستانی فعلا کار نداریم که نهایت کار، حکومت را می پذیرد یا نه، الان در مقام این است که 

می دارد مفهوم علی التعلیل، به حکومت نیسییت، به یک سییر و صییورتی به فرمایه آقا عیییا عراقی بدهد و ثابت کند اگر هم تقدی

 تخصیص است. 

 شما اجازه بفرمائید من  کیده مطلو در سه صفحه ایشان را بیان کنمخ

 وقتی می توانیم جایی به حکومت معتقد بشویم، که دو ویژگی مهم داشته باشیم؛ 

 سانه بر آن دلیل دوم حاکم باشد.دلیل حاکم و محکوم باید از درون الفاظ برخیزد. لفظی باید باشد که ل .1

در لسان حاکم و محکوم تسالم و مسالمت هست، بخلاف تخصیص که لسان تعارض است و ل وگفتیم تعارض غیر مستقر  .2

سان ها با هم تعارض  ساق من العلماء این جا ل شت، لا تکرم الف ست، اگر مولا فرمود اکرم العلماء، بعد آمد جمله ایی دا ا

ما را میگیرد، لا تکرم یعنی که اینجا نه، لسییان لسییان تعارض اسییت، اگر  ه شییما این تعارض را به دارد، اکرم همه عل

تخصیص حله می کنید، اما اگر گفت اکرم العلماء، جمله دوم الفاسق لیس بعالم، در قاموس من شارع فاسق اساسا عالم 

 ه دلیل اول،.نیست، این حکومتی است که ما میگوییم که دلیل دوم لسانه ناظر است ب

 حال بیایید سراو آیه نباء، دو مرحله ایی آقای سیستانی وارد می شود، دارد زمینه سازی می کند برای فرمایه آقای عراقی.

آیه می فرماید ان جائکم فاسق بنباء فتبینوا. مفهوم شرط در آیه یعنی اگر فاسق خبر آورد تبین کنید ولی اگر عادل خبر آورد تبین 

نکنید یعنی یجوز العمل علی طبقه من دون تتبع و تحقیق. یجوز به معنای وجود مُؤمَن و وجود معذر اسیییت. مفهوم   نکنید، تبین

 میگوید خبر عادل بلا تبین هم مؤمن و معذر.

 این مفهوم. اما ذیل آیهخ ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین.
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ست،  ست که هر جا علم نی شد معنایه این ا عد علم با ست، اگر جهالت  ست و مقابل علم ا عد علم ا جهالت را افرض بر این که 

 مُؤمَن و معذری هم نیست، یکی از آن موارد خبر واحد است. 

ی گوید خبر در خبر واحد از یک طرف مفهوم می گوید مال من اسیییت و از یک طرف تعلیل می گوید برای من اسیییت. مفهوم م

فاسییق تبین می خواسییت پس خبر عادل مومَن و معذر. و تعلیل آیه می گوید هر غیر علمی لیس بمعذر و مؤُمن. لسییان لسییان 

 درگیری و تخصیص است نه حکومت. 

زمانی حکومت اسییت که دلیل حاکم بگوید اجعل که خبر واحد علم اسییت و دیگر هیچ درگیری بین مفهوم و تعلیل نیسییت.  ون 

شود حاکم و محکوم ولی نگفت تعل ست. این طور می  یل می گوید از غیر علم تبعیت نکن و دلیل حاکم می گوید خبرو احد علم ا

خبر العادل علم. بلکه گفت خبر واحد عادل مؤمَن و معذر. تعلیل می گوید لیس بمؤمَن و معذر ما هو غیر العلم. ان می شود خاص 

 محکوم باشند. و ان می شود عام  نه این که حاکم و

 این مرحله اول.

مرحله دوم؛ کسی کانّه به آقای سیستانی می گوید شما مشکلتان به اعتبر است تا حکومت درست کنید؟ خو نمیخواهد بگوید این 

اعتبر خبر العادل علما من کشف انی می کنم از مفهوم. مگر قرار نشد مفهوم حجت باشد، مفهوم می گوید تبین نکن  ون علم است. 

از اینکه تبین در خبر عادل لازم نیسییت، به دلیل مفهوم شییرط، کشییف انی می کنیم، که خبر واحد علم اسییت، یعین  را تبین لازم 

نیست؟  ون علم است. پس آقای سیستانی نمی خواهد شما این اعتبر را در لسان آیه داشته باشید، همین که این اعتبر رو از درون 

 ین کافی است.مفهوم شرط بیرون می آورید هم

ایشان می خواهد بگوید حتی اگر کشف انی شما درست باشد باز هم درست نمی شود. آقای سیستانی می گوید حکومت نیست  

  ون در حکومت نظارت لفظ بر دلیل محکوم نیاز است و این جا که نظارت لفظ نیست، شما آمدید کشف انی کردید از مفهوم.

شکل دوباره می گوید  ست شف انی ما به هیچ دردی نمی خورد؟ میگوید در غیر این مورد به درد می خورد. مثال می کانه ان م ان ک

زنمخ مولا گفته است اکرم العلماء از عدم و جوب اکرام فاسق کشف کردید که مولا فاسق را عالم نمی داند. حال بروید سراو جای 

شد، شما می گویید پس فاسق نمی تواند قاعی باشد، این آن جا دیگر اگر گفتند در قااوت علم معتبر است و عالم باید قاعی با

 درست می شود. اما در خصوص حکم اکرم نه درست نمی شود،  ون نظارت لفظ برلفظ نیست. در آیه کریمه هم همین گونه است.

لم را بر خبر واحد عادل مترتو اگر در آیه داشت اعتبر خبر العادل علما حکومت بود، ولی این را که ندارد، نهایتا شما آثار دیگر ع

 کنید نه عدم تبین را که این اثر خاص است.
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 خ115نهایه الافمار ص  3اما فرمایه آقا عیا در جلد 

لا یمکن المناقشه بتقریر المناقشه بوجه آخر و حاصله منع اقتااء المفهوم فی المقام، لتتمیم الکشف بلحاظ وجوب التبین حیث انَّه 

 زیل المزبور فی طرف المفهوم الّا من جهة نفی وجوب التبین، المستفاد من المفهوم.لا طریقَ علی التن

آقا عیییا می گیود من سییوال از شییما می کنم حکومت یعنی تنزیل، آیا این تنزیل در آیه هسییت؟ خیر پس از مفهوم برداشییت می 

از عدم وجوب تبین استفاده یم کنیم، عدم وجوب کنیمه. پس این که خبر واحد عادل نازل منزله علم است، این در آیه که نیست، 

 تبین را از کجا استفاده می کنیم؟ از مفهوم شرط. 

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397آذر  25_جلسه سع و سوم

 ، از نهایة الافکار، اشکالی از ایشان نقل می کند به جناب محقق نائینی.3ج  115الله مقامه در صفحة محقق عراقی اعلی 

 نانکه بارها گفته ام مبنایی به نام تتمیم کشف در باب امارات، مبنای تتمیم کشف می گوید، اماره ایی که کاشفیته تام نیست، من 

شف تام قرار دادم تو از آن پیروی کن. صدق العادل یعنی اماره را  آن را کا ست که  شف که نائینی بیان می کند این ا مبنای تتمیم ک

پیروی کن، خبر عادل را بپذیر،  را بپذیرم؟  ون من آن را علم قرار دادم و کاشییفیت آن را تتمیم و تکمیل کردم، ناقص بود، مثل 

 علم نبود، حال مثل علمه قرار دادم، این معنای تتمیم کشف بود. 

شف دارد، بنا براین حکومت دارد بر تعلیل آیه، حال  اای تتمیم ک ست بگوید مفهوم آیه اقت سراو آیه، آقای نائینی میخوا می آییم 

این خبر عادل را تتمیم کرده است، تتمیم کشف بهه داده است، سوال از کجای این آیه آقای نائینی تتمیم کشف استفاده می شود؟ 

هسییت. آیه مفهومه می شییود عدم تبین در خبر عادل، و لازمه عدم لزوم تبین، تتمیم کشیف  از عدم وجوب تبین که در مفهومه

شفا تاماع. این مفهوم بااین بیان حکومت پیدا می کند بر تعلیل. اگر  شد، یعنی جعلتُ خبر الواحد علماع کا شف تام  ست و حال که ک ا

لم نیست. اگر هم جهالت عد علم باشد، محکوم مفهوم است، آن کلمه جهالت در آیه عد علم باشد، من نائینی که گفتم اصلا عد ع
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ست. تعلیل  شد پس علم ا شفه کامل  شف و حال که ک مفهومی که می گوید تبین نکن در خبر عادل، و تبین نکردن یعنی تتمیم ک

 می شود محکوم و مفهوم شرط می شود حاکم.

م تبین،  تتمیم کشف استفاده کنید و بگویید الخبر الواحد العادل نازل حال جناب محقق عراقی می فرماید نمی توانید از این عدم لزو

شکال کنم و ان  بمنزلة العلم. از این عدم لزوم تبین، این را نمی توانید بگوید. می فرمائید من می توانم در حکومت به وجه دیگری ا

اا شف اقت شود گفت که برای تتمیم ک ست که بگویم مفهوم در این آیه نمی  دارد، به لحاظ وجوب تبین، از وجوب تبین در  این ا

خبر فاسق که مفهومه، عدم وجوب تبین در خبر عادل است،  یزی به نام تتمیم الکشف نداریم؛  ون علم به تتمیم کشف در رتبه 

ست آوردی شف را از درون عدم لزوم تبین به د صریا خودتان تتمیم ک شما به ت ست.  د و نتیجه متاخره از احراز عدم وجوب تبین ا

سابق  شف اثر دارد آن جایی که در مرتبه  ست، کجا تتمیم ک شف موثر نی ست که در خود این مورد، دیگر تتمیم ک این حرف این ا

 باشد، 

 تقدیم مفهوم علی عموم التعلیل فی الرتبة السابق عن احراز تتمیم الکشف بمناط التخصیص.

وم را بر عموم تعلیل مقدم می کنم منتها نه به حکومت بالکه بالتخصیص. لن فی این جا آقای نائینی من با تو هم عقیده هستم و مفه

 تلک المرتبة ظتخصیص( لا یکون تتمیم فی الشک فی البین.

آنی که نیاز به تتمیم کشیف دارد این که بگویم جعلت خبر الواحد علما، یعنی حکومت پس تقدیم مفهوم علی التعلیل شید به ملاک 

 تخصیص.

دیروز نکته ایی را قبل از بیان آقای عراقی از آقای سیستانی خواندیم ایشان این عبارت را داشت که اگر هم جایی از  یادتان باشد

ست، این در احکام دیگر تاثیر می کند اما در خود این حکم تاثیر نکرد.  شف کنی که خبر عادل علم ا عدم وجوب تبین بخواهی ک

مٍ و بعد فرمود لا یجو اکرام العالم الفاسق و شما از این دلیل دوم کشف کردید که فساق عالم مثال زد که اگر مولا گفت اکرم کلَ عال

ست و  سان ا اا تاثیر دارد؛  را که حکومت دائر مدار ل سبت به بقیه موارد همچون ق ستند در اینجا حکومت تاثیر نمی کند بله ن نی

 کومتی نتیجا باید به تخصیص روی بیاوریم.تعبیر لا یجو اکرام العادل الفاسق تعبیر تخصیصی است نه ح

لا یقال انه کذلک اذا کان التنزیل ثبوتا فی الرتبة المتاخرة عن احراز عدم وجوب التبین و لیس المقصود ذلک بل المقصود هو کشف 

شکال المزبور ل شفاع إنیاع و علیه فلا یتوجه الا سابقة ک تمامیة الحکومة المزبورة فی عدم و جوب التبین عن اطلاق التنزیل فی الرتبة ال

 الرتبة السابقة
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شف بعد از عدم وجوب تبین  شکال می کند و می گوید اگر من می گفتم، ثبوتا تتمیم ک سی به محقق عراقی ا ست که ک مراد این ا

شف إنی می کنم که قبلا  شما وارد بود اما من این را نمی گویم، بلکه می گویم از عدم وجوب تبین ک شکال  ست ا شده ا اماره علم 

ست بین دو که بگویم از خبر عادل پیروی نکنید  ست. فرق ا شده ا شد الخبر الوحد  ست. قبل از اینکه تبینی در خبر عادل لازم با ا

پس تتمیم کشف. اما من می گویم از عدم وجوب تبین کشف انی می کنم که قبلا یک حکومتی بوده است که این عدم وجوب تبین 

 است. معلول ان تتمیم کشف

 فاندفع الاشکال. 

شییما آقای محقق عراقی میخواسییتید بگوید تتمیم کشییف مال بعد از وجوب تبین اسییت پس در خصییوص مورد تاثیر ندارد. من 

 مسشکل می گویم از وجوب تبین کشف انی می کنم که از قبل حکومتی بوده است . پس  ه اشکال دارد؟

دلالة الدلیل و کشیییفه عن معنا المراد و بعد فرض کون الکشیییف المزبور فی الرتبة  فانه یقول العبرة فی الحکومة انما هی بکیفیة

المتاخرة عن احراز عدم وجوب التبین یسییتحیل کون نظر تتمیم الکشییف فی اثبات احراز الی مثل هذا الاثر المعلوم من غیر ناحیة 

 میم الکشفجهة تتمیم الکشف فیستحیل حینئذ تقدیم المفهوم علی عموم العلة بمناط تت

سان  سی دارد، یکی اینکه ل سا ست که حکومت دو پایه ا ست  ما از دیروز تا به حال یک نکته ایی را گفتیم و ان این ا جواب این ا

حاکم ناظر به لسان دلیل محکوم باشد و دیگر هم این که لسان لسان آشتی باشد و تنافی نباشد بالاخره شما هر  ه که بگویید تا 

شف انی فایده ندارد. در عدم وجوب تبین نی شف انی هم می کنیم این ک صورت نمی گیرد پس حتی اگر بگوییم ک شفی  اید، تتمیم ک

سان دلیل  ستفاده کنید ولی این که در ل شف انی که از مفهوم گرفتید را میخواهید ا شما ک شد این جا  سانه باید ناظر با حکومت ل

 نیست تا بخواهید تتمیم کشف انجام دهید.

 خویی از مرحوم نائینیخ دفاع آقای

صاف انه کلام علمی دقیق، و ان کان غیر تام، جوابی که من آقای خویی می دهم این است که  مرحوم آقای خویی می فرماید و الان

سعه در الفقاع  سعه. تو اییق بکند یا تو صرف بکند در دلیل الف و یا ت ست که دلیل باء ت ست؛ یکی آن جا ا سم ا حکومت بر دو ق

 اییق هم لا ربا بین الوالد و الولد.خمر و  ت

در این قسم اول از حکومت که لفظی ناظر به لفظ دیگر است، موعوع به نفسه قابل تعبد نیست، ما خمر تعبدی نداریم. و فقاع هم 

ر فقاع نیست. بالوجدان از اقسام خمر نیست، اما مولا فرموده است، الفقاع خمر، طبیعتا به لحاظ اثر شرعی است و الا واقعا که خم
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دو حقیقت است نمی شود گفت من اعتبار کردم سنگ را  وب.  طور می گویید من اعتبار کردم فقاع را خمر، فقط به لحاظ آثار 

 شرعی. این است معنای حکومت توسعه ایی.

شما باید یک دلیل اما در حکومت تاییقی هم یعنی ان حکم ربا در این جا نیست. به لحاط آثار و احکام است.  ون  نین است، 

سان نفی  شد و نفی حکم کند به ل شید که دلیل حاکمتان ناظر به دلیل محکوم با شته با شید، یک دلیل محکومی دا شته با حاکمی دا

 موعوع.

سنجیم و لو  شرعی ب ست، نیازی نداریم که به لحاظ آثار و حکم  ست که خود موعوع قابل تعبد ا سم دوم از حکومت آن جایی ا ق

ی هم نباشد کالعلم، هیچ اشکالی ندارد که مولا بگوید، اماره غیر علمی را علم قرار دادم اگر  ه برای علم اثر شرعی هیچ اثر شرع

 نباشد. نتیجه اش این می شود که آثار عقلی علم می آید کالتنجیز.

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 الواحدخبر 

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397آذر  26_جلسه سع و چهارم

عوع نگاه می کنیم، قابلیت  ست که وقتی به مو مرحوم آقای خویی فرمودند دو نوع حکومت داریم، نوع اول حکومت، آن جایی ا

مگر به لحاظ احکام و آثار.  تعبد درش نیست،  ون موعوع خارجی است با تعریف معَیّن و مشخصی. مثل خمر، تعبد پذیر نیست

شد. این یک نوع حکومت، نوع دوم حکومت آن  شته با ست، مگر جایی  وب اثر آهن را دا هیچ گاه نمی توان گفت  وب آهن ا

جایی است که خود موعوع به ما هو موعوع قابل تعبد باشد، منهای آثار شرعی، ما می شود به آن موعوع متعبد بشویم و لو اثر 

شد، مثل این که یک مورد و یک حکمی موعوع علم باشد، و در دلیل دیگری بگوید الامارة علمٌ، الخبر الواحد علمٌ. شرعی هم نبا

اینجا خود موعوع قابل تعبد است، می شود شارع دایره علم را گشترده تر کند، توسعه بدهد و امارات را هم که غیر علمی اند علم 

رعی پیدا کنید  این جا اثر شرعی نیست ولی آثار عقلی که هست. اثر عقلی علم التنجیز محسوب کند حتی اگر برای علم هم اثر ش

 است. وقتی گفتم خبر الوحد علمٌ یعنی همان تنجیزی که در علم بود در خبر واحد هم هست.

 این تقسیم بندی حکومت.
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نوا. منطوق وجوب تبین عند مجی خبر فاسق و مفهوم اما در بحث خودمان آیه کریمهخ یا ایها الذین آمنوا ان جائکم فاسقٌ بنباء فتبی

 اش عدم وجوب تبین عند مجی خبر عادل است.

حال من آقای خویی و آقای نائینی می خواهیم بگوییم همین که مفهوم گفت از خبر عادل تبین نکنید، این بالملازمه یعنی الخبر 

دلالت دارد  . وقتی علم تبین نمی خواهد، وقتی خبر عادل به مفهومالعادل علمٌ.  ون آن  یزی که احتیاج به تبین ندارد علم اسییت

که تبین نمی خواهد، این دو را کنار هم می گذارید نتیجه اش می شییود که خبر الواحد علم اسییت و الا تبین می خواسییت. این در 

 مفهوم.

 اما تعلیلخ ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین.

است که جهالت را عد علم بگیریم. تعلیل می گوید هر جا علم نبود، عمل نکنید، حال مفهوم گفت خبر عادل محتاج غرعمان این 

ستید.  شما خبر عادل را علم نمی دان شرط  ست، تعلیل می گوید از غیر علم تبعیت نکنید. بله لولا مفهوم  ست پس علم ا به تبین نی

 علیل.اما حال که مفهوم شرط آمد حکومت دارد بر ت

تعلیل ساکت است از اینکه  ه  یزی علم است و  ه  یزی علم نیست من آمده ام که بگویم غیر علم تبعیت نشود . من می پذیرم 

شد اما اینکه صداق تعبدی هم می تواند با ست وم صداق حقیقی برای علم ا ست من کار  که م ست و کجا نی صداق تعبدی ه کجا م

 ندارم.

 لم است، پس تعلیل دیگر با آن کاری ندارد.مفهوم شرط می گوید اماره ع

 اثر عقلی ان هم تنجیز و تعذیری که در علم بود در این خبر واحد هم می آید.

پس جناب محقق عراقی اینجا شد حکومت؛ نشد تخصیص و ببینید دارد یک مصداق تعبدی برای علم درست می کند و ان مصداق 

اگر در این آیه کریمه مثل الفقاع خمر بود باید نگاهمان به آثار شرعی می بود ولی تعبدی هم اسمه شد خبر واحد.  آقای عراقی 

اینجا حکومت قسم دوم است که به لحاظ آثار عقلی است و همین که خبر واحد علم شد، همه آثار عقلی علم را به طرف خودش 

 جلو می کند و این یعنی حکومت نه تخصیص.

 اشکالات مهم را ذکر می کنمخآقای سیستانی  ند اشکال دارد، ان 

شما در بحث امارات می گویید دلیل حجیت امارات بر  قاعده  ست.  شما تهافت ا شات  ست که جناب خویی بین فرمای یکی این ا

قبا عقاب بلا بیان ورود دارد. در حالی که اینجا می گویید حکومت. در حقیقت به تعبد می گویم این جا بیان اسیییت، نه لا بیان، 
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ست می کنم و مورد امارات را از بیان  صداق واقعی برای  بیان در ست. با تعبد من آقای خویی م ست بلکه بیان تعبدی ا خارجی نی

 تحت قاعده قبا عقاب بلا بیان خارج می کنم. آن حرف درست است ولی اینجا  را میگویید حکومت؟

صدق العادل گفت هذا بیان؛ این  سعه ایی در بیان. حال اگر قاعده قبا عقاب اگر قاعده گفت قبا عقاب بلا بیان،  شود ورود تو می 

شود  ست. این می  صدق العادل گفت الامارة حجة و بیان. پس این جا عقاب بلا بیان نی ست،  بلا بیان گفت عقاب بلا بیان قبیا ا

 ورود تاییقی. اما نه این که به یک حیث بشود ورود و به یک حیث بشود حکومت.

شما. گفت جهالت لا. ولی تطبیقه در آیه این  شود ورود. به عبارت خود  شما را اینجا می زنم تا ب شود. من همان حرف قبل  می 

 وقتی خبر واحد شد علم، می گوید جهالت نیست مجازا. پس آمدید یک فردی برای علم درست کردید تعبدا. این می شود ورود.

قسم است. ما عرض می کنیم که تعبد یعنی  ی؟ تعبد یعنی اعتبار.  اشکال دوم، اصلا من حرف شما را می پذیرم که حکومت بر دو

ست می توان  ست جمیع الاشیاء قابلة لاعتبار .  ون اعتبار قلیل المؤنة ا شان این ا شد. تعبیر ای یعنی این را اعتبار می کنم که آن با

 همه  یز قابل اعتبار است. این که نشد عابطه فرق بین دو نوع حکومت. 

ست. مثلا گفته اند العلم منجزٌ او معذر. این علم کدام علم  عابطه فرق شده ا عوع قرار داده  ست که آن  یزی که مو سم ا بین دو ق

ست. فلا یترتو علیه الاثر حتی مع الاعتبار. اما اگر آن کلمه علم اعم بود از علم تکوینی و  ست؟ اگر این علم، علم تکوینی ا مراد ا

 دست من بیده الاعتبار که کجا را معتبر می کند به علم و کجا را معتبر نمی کند.علم اعتباری باید کار را داد 

 این می شود معیار حکومت.

 پس بگویید اعتبار کجا نتیجه می دهد و کجا نتیجه نمی دهد نه این که کجا قابل اعبتار است و کجا نیست.

خواهد لسان ورود و حکومت باشد باید لسان لسان معارعه اشکال سوم، این نکته را جواب ندادید آقای خویی. که هر جا لسان ب

نباشد ولسان مسالمه باشد و هر جا تخصیص است لسان لسان معارعه است . انی حرف آقای عراقی را جوای ندادید آقای عراقی 

صیص یعنی حکومت  ستقر. من عراقی که می گویم التخ ست ولو به نحو غیر م لا ، وورد هم لا فرمود بین مفهوم و تعلیل تعارض ا

  را که لسان، لسان معارعه است. من این را جوای می دهم ولی شما این را جواب ندادید.

 ادامه دارد بحث آقای سیستانی مطالعه کنید. 

ست بود اما اگر  شما گفتید در عی که  شت، تعار سان مولویت دا شرطی بود ...ل عی دارد که اگر .... وجوب  شان اعترا اما خود ای

 را ارشاد به عدم حجیت گرفتید می شود حکومت .فتبیوا 
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قرآن می فرماید ان جائکم فاسیییق بنباء فتبینوا. یعنی خبر را کان لم یکن نگیرید و تبین هم بکنید . این یعنی همان که اسیییمه را 

نید یا نه. اگر به میگذارید عدم حجیت . یعین این خبر فاسیییق حجیت ندارد. بروید ببینید می توانید با قرائن و شیییواهد حجته ک

نتیجه رسید که هیچ و الا فلا. منطوق می گوید خبر فاسق کاشفیت ندارد به تنهایی اما بروید تبین کنید شاید بشود به این خبر عمل 

کنیم. بنا براین که مفهوم دارد معنایه این می شود که اگر خبر عادل برای شما آمد این تفحص و جستوجو و تبین را نمی خواهد. 

صیص نخواهد بود. اگر به این نحو ای ست. فارتفع النزاع  و دیگر تخ شا ا شف و راهگ ست از اینکه این خودش بیان و کا ن کنایه ا

شفیت تامه خودش خود به  ست به این که خبر واحد کا شاد ا عه و تخصیص نخواهد بود. آیه ار سان معار سان ل شود دیگر ل عمل 

مفهوم می گوید، خبر عادل کاشفیت دارد، تفحص نمی خواهد، خو این لسان حکومت خود ندارد، تبین می خواهد، از طرف دیگر 

 است نه لسان معارعه و تخصیص.

 ان اشء الله جلسه آینده.

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397آذر  26_چهارمجلسه سع و 

بحث از اینجا شروع شد که در آیه نبا اگر مفهومی باشد، تعلیلی هم هست، تعلیل این بود که ان تصیبوا قوما بجهالة. اگر جهل مقابل 

ست که از خبر عادل تبین نکنید و علت می گوید  شرط این ا ست؟  ون مفهوم  شرط  ی سبت بین تعلیل با آن مفهوم  شد، ن علم با

 علم نیست را کنار بگذارید.  طوری بین مفهوم شرط و تعلیل جمع کنیم. هر  ه که

 فرمایشاتی بزرگان داشتند همه را نقل کردیم.

شاره ایی به این اصطلاحاتی بکنم  ون در این   ون در این بحث سخنی از تخصیص و تخصص و حکومت و ورود امد من یک ا

 بحث و غیر این بحث مهم استخ
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مرحوم شیخ انصاری است. این  هار نوع کردن مبدعه جناب شیخ انصاری است. بعد از شیخ انصاری مبنا اصل این اصطلاح از 

شود که  طوری این دو را از هم  سری اختلافات دیده می  صوص حکومت و ورود یک  ست اما در تبیین بالخ شان بوده ا کلام ای

 مثال با نحن فیه تطبیق بشود. عرض من این است کهخ جدا کینم. آنچه که من عرض می کنم و غرعم هم این است که از نظر

تشخیص موارد تخصیص از تخصص با دیدن هر دلیلی روشن می شود که این مورد خروجه تخصیص است یا تخصص،  .1

  ون تخصیص یعنی خروج حکمی و تخصص یعنی خروج موعوعی.

اییقیه هم خیلی جای تامل و بحث ندارد،  ون تخص .2 یص نگاه به عقد الحمل قایه است، تشخیص تخصیص از حکومت ت

عوع و لذا می گویند این گونه  سان نفی مو ست به ل ست. منتها باز هم نفی حکم ا عع ا اییقی نگاه به عقد الو حکومت ت

 حکومت لباع تخصیص است اگر  ه اصطلاحا تخصیص با حکومت تاییقیه فرق دارد.

 است.اکرم العلما، و لا تکرم الفساق من العلما؛ این تخصیص 

 الفاسق لیس بعالم این می شود حکومت تاییقی.

 در این ها هم خود دو دلیل را دیدن کافی است معمولا.

تشخیص تخصص از ورود تاییقی هم باز خیلی بحث ندارد و با خود ادله معلوم می شود، اگر گفت اکرم النحویین، صرفیین  .3

 خارج است.تخصصا خارج است. اگر گفت اکرم الهاشمی غیر هاشمی تخصصا 

 ورود تاییقی آن جا است که به عمیمه تعبد خارج اش می کنیم در این گونه موارد خیلی ما مشکل نداریم. 

شواهد دیگر را هم ببینید تا  ست، باید قرائن و  شخیص این موارد با یک جمله به تنهایی ممکن نی ست که ت شتر جایی ا عرض ما بی

من می توانم یک جمله را به شما بگویم هم ورود را برش تطبیق کنم و هم حکومت و بگویید این جا ورود است یا حکومت و الا 

ست نخیر یک پیه زمینه  شخیص این موراد فقط به همین دو روایت ا شود ت شود که خیال می  شروع می  شتباهات از این جا  ا

 هایی نیاز است که باید ان ها را ملاحظه کرد.

ست، کجا  سعه ایی ا سبت مثلا کجا حکومت تو ست ... در این گونه موارد غیر از خود ان دو دلیلی که داریم ن سعه ایی ا ورود تو

 سنجی می کنیم باید امور دیگری هم ملاحظه شود که بگوییم ورود است یا حکومت.

ست. آیا این را فقط از این جمله سعه ایی ا صداق حکومت تو صلاةع م شنیده اید که فرموده اند الطواف بالبیت  شما  در می  مثلا 

آورید؟ حکومت را معنا می کنیم به نظارت یک دلیل بر دلیل دیگر و توسعه در ناحیه موعوعه. الطواف بالبیت صلاة. ناظر است 

 به ادله صلاة و توسعه در ناحیه موعوع و همان احکام نماز در طواف هم ساری و جاری می شود.
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تعریف ورود هم این بود که یک دلیل ناظر به دلیل دیگر باشد و بیاید  در ورود توسعه ایی یک موردی را واقعا داخل مورود بکند 

 اما بالتعبد، در الطواف بالبیت صلاة تعبد و وورد واقعی هم هست. کجای این نوشته من حکومتم یا ورود؟ 

ید سیراو احکام صیلاة دو حالت دارد یک وقت به این نتیجه می رسیید که تمام این را از اینجا تشیخیص نمی دهید این را می رو

شارکت دارند نه این که کاملا با  ست، یک وقت می بینید نه تنها در یک یا  ند جنبه م احکام نماز از اول تا اخر برای طواف هم ه

 هم یکی باشند. این فرق می کند در پاسخ ما که ان جمله حکومت باشد یا ورود.

اگر یکی دو احکامه مثل هم بود حکومت اسیت اما اگر دیدید این دقیقا شیده اسیت نماز، یعنی یک نماز تعبدی درسیت کردید، 

شاهدش هم  ست.  ست یک حقیقتی را تعبدا جزان حقیقت دیگر کرده ا شارع آمده ا ست، منتها  طواف واقعا در عالم خارج نماز نی

ت. اشتباه ما این است که وقتی می خواهیم موارد این ها را از هم جدا کنیم فقط به این است که همه احکام صلاة در طواف هم هس

 الطواف بالبیت صلاةع نگاه می کنیم و ان پیه فرض ها و موارد دیگر را ملاحظه نمی کنیم.

 حال  ون ما می دانیم از خارج تمام احکام نماز برای طواف نیست این می شود حکومت.

عوع قرار می مثلاع لا ربا بین الو شارع مو ست، میخواهیم ان ربایی که  ست که ربای لغوی ه اییقی ا الد و الولد که این حکومت ت

ست. اما اگر گفتید  سان نفی موعوع. این حکومت ا ست به ل ست؟ اگر گفتید لا ربا بین الوالد و الولد نفی حکم ا دهد حرمت ان  ی

ر ربا نیست. موعوع را کلا بر می دارم این می شود ورود تاییقی و این را حقیقتا در کتاب قانون شرع، اصلا ربای بین پدر و پس

 وقتی تشخیص می دهیم که به ادله ربا مراجعه کنیم.

حال در مباحث خودمان، اگر شییما یک جمله داشییتید لا تتبعوا من الظنون، بعد در جای دیگر گفت، پیروی از خبر واحد اشییکالی 

 چ مشکلی هم ندارد.ندارد، این لسان تخصیص است و هی

صص  ون خبر عادل که  شود تخ شیم که از قطع باید تبعیت کنیم این می  شته با ست که ما دلائل قطعیه و نقلیه دا صص ان جا تخ

 قطع نیست.

ست یا ورود؟ خیر.  ست که بگوییم حکومت ا سوم؛ مولا فرمود لا تتبعوا من الظنون. از طرف دیگر گفت الخبر الواحد علمع. کافی ا

سعه ایی یا نه اگر فقط در  باید شود ورود تو ست که ب شده ا ست علم؟ آیا همه آثار علم بر او داده  شده ا ببینیم  طور خبر واحد 

شما کافی  سعه ایی. این جا دیگر یکی دو دلیل برای  شود حکومت تو ست این می  شده ا یکی دو آثار خبر واحد نازل منزله علم 

 نیست تا ببینید حکومت است یا ورود.
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هارم؛ مولا بگوید لا تتبعوا من الظنون. و بگوید خبر الواحد لیس بظن. خو باز باید برویم تتبع کنیم، آیا وقتی که می گوید ظن  

نیسییت آیا آثار مهم ظن یکی دو تایه بر خبر واحد وارد نیسییت که بشییود حکومت تاییییقی یا هیچ کدام از آثار ظن برش وارد 

 نیست که بشود ورود تاییقی.

ه عرض بنده این است که نیاییم مثال هایی بزنیم که می تواند به یک اعتبار حکومت باشد و به یک اعتبار ورود و بعد با هم خلاص

 بجنگیم که آیا این جا حکومت است یا وورد. باید با ان پیشفرض ها بسنجیم. 

 آنچه عرض کردم انجایی است که بنا است با دلالت مطابقیه کار را حل کنیم.

 بر فرض این که ما مفهوم شرط داشته باشیم و حجت باشد، دو حالت داریمخحال 

ست  سق خبر اورد تبین کنید، مفهوم اگر عادل خبر اورد تبین نکنید. همین را می گفت و تمام. بعد گاهی ممکن ا شد اگر فا گفته با

صبحوا علی ما ف صیبوا قوماع بجهالة فت شد، ان ت شتمل بر تعلیل با سنجی بین مفهوم که نه مثل آیه م سبت  صلا ن علتم نادمین. این جا ا

ست نیاید مفهوم را جدا  ست. اینجا  ون تعلیل امده ا ست یا حکومت ا ست ورود ا ست که تخصیص ا شرط با مفهوم تعلیل غلط ا

رها باشد . می  حساب کنید و تعلیل را جدا. تعلیل هم مفهوم آیه را معنا می کند و هم منطوق را. تعلیل نمی گذارد منطوق و مفهوم

شد یا  سفاهت با ست که کاری نکنم که  صیبوا قوما بجهالة. بالاخره ان  ه که مراده ماست این ا صل آیه هستم . ان ت گوید منم که ا

 کاری نکنم که جاهلانه یعنی عد علم باشد. این مهم است که این باعث پشیمانی است.

ان جائکم فاسییق بنباء فتبینوا  ون خبر فاسییق  را بدون تبین عمل کردن  با وجود این تعلیل به این نتیجه می رسییید که اگر گفت

مساوی است با جهالت و ندامت. مفهوم اش این است هر جا تبین نکردی واین عدم تبینت مساوی با جهالت بود، توبیخ می شوی 

سق را تبین می کنیم مبادا به جهالت و ندامت بیافتیم شد. این در عادل  البته تبین داریم تا تبین. خبر فا شاید دروو گفته با  ون او 

 نیست. 

نهایتا ایه با این تعلیل می گوید ان تبینی که برای خبر فاسق است ان تبین در خبر عادل نیست اما نمی آید بگوید اصلا تبین نیست 

یل آیه است و نباید بگذارید این تا مفهوم بیاید بر تعلیل غالو شود. ان  یزی که در این جا معنای آیه را درست می کند همان تعل

 تعلیل بی اثر بماند و امدنه برای این است که بدانید تبین جایی که منجر به ندامت یا جهالت است لازم است.

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم
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 خبر الواحد

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397دي  2_جلسه سع و ششم

شته  عیا مجددی دا ساس می کنم احتیاج به یک تو شتیم، اح بحثی که دیروز در مورد تخصیص و تخصص و ورود و حکومت دا

شند معمولا  شتباه کرده با صص ا صیص و تخ شکالی بر نمی خورید که عده ایی در فهم تخ شما معمولا در کلمات فقها به ا شد.  با

غیبت که داشتیم بحث می کنیم، اما معنای تخصیص و تخصص روشن  موارد تخصیص و تخصص روشن است بله گاهی مثل بحث

است. اما احساس من این است که در بعای از مصادیق در فقه که مثال برای حکومت و ورود بیان می شود به گونه ایی مشاهده 

ا یک نفر در یک جا گفته می کنیم که هنوز تعریف جامع و مانعی از این دو اصییطلاح نداریم. شییاهد اش این اسییت که یک مثال ر

است این حکومت است و در جای دیگر گفته است این ورود است. مثال  یزی که از آقای خویی نقل کردیم که ایشان در یک جا 

ست. همین بزرگوار در بعض جاهای دیگر  سم دوم از حکومت ا می گوید تقدم اماره و اعتبار اماره بر ادله ناهیه از ظن حکومت ق

ورود اسییت. یک  یز را یک نفر یک جا بگوید حکومت اسییت و یک جا بگوید ورود اسییت این نشییان می دهد این می گوید بال

 اصطلاح جامع و مانعه مشخص نیست.

در مکاسو خود بنیان گذار این اصطلاح بعای از جاها طبق تعریفی باید بیان کند به ورود، تعبیر می کند به حکومت، این ها نشان 

ست و می دهد یک تبیین  شود.  را که بعای موارد روشن ا ست باید بیان  شیخ مبدع ان بوده ا صطلاح که جناب  جدیدی از این ا

 لی بعای موارد دیگر ابهام دارد.

ست که ما خیال کردیم  سائل در اینجا شه این م ست، ری شتباهی در تعبیر رخ داده ا ست یا ا به نظر بنده ان جا ها که اختلاف تعبیر ا

ه به ما می گوید هذه حکومت و هذا ورود. بله بعاییی از جاها این اسییت ولی همه جا این نیسییت. تعریف صییرف دیدن دو جمل

سعه و اما  عع دلیل اما بالتو صرف در عقد الو ست ناظر بودن یک دلیل به دلیل دیگر و ت شیخ به ما یاد داده ا حکومت طبق انی که 

 دیگر و تاییق عقد الحمل نه عقد الوعع است. بالتاییق است. معنای تخصیص هم نظارت یک دلیل به دلیل 

سان نفی موعوع. ان جا هم لباع  ست به ل اییقیه هم بالاخره نفی حکم ا این فرق بین تخصیص و حکومت. البته  ون در حکومت ت

 یک تخصیص داریم. ولی تعریف تخصیص از تعریف حکومت تاییقیه جدا است اگر  ه بالمآل و باللو نتیجه اش یکی باشد.

 می ماند ورود، ورود یعنی نظارت یک دلیل بر دلیل دیگر و یکی از این دو کار را انجام دادن، ورود توسعه ایی، ورود تاییقی. 
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ورود توسییعه ایی یعنی دلیل وارد می گوید در عالم خارج الف، باء نیسییت. ولی من کتاب قانونی دارم که در کتاب قانون من الف، 

 باء است واقعاع.

ایی ست. اما در کتاب قانون من، من الف را باء نمی دانم واقعاع. این هم وورد ت صداق الف ا ست که در عالم خارج باء م قی هم این ا

 معنای ورود.

ست  اییقی این ا سعه ایی و  ه در حکومت ت فرق بین این کلمه واقعا که اینجا آوردیم و در حکومت نیاوردیم،  ه در حکومت تو

ایی می گویید الف باء است. نمی خواهید همه آثار باء را بر الف بار کنید. حکومت این است. بعای  که شما که در حکومت توسعه

 از آثار باء را الف دارد. باء در قانون شریعت جای الف را به طور کلی نمی گیرد.

ست. و اگر می گوییم واقعا یع شد باء. یعنی تمام آثار باء بر الف مترتو ا سعه ای الف  ست. در ورود تو نی این. منتها واقعا واقعا نی

 واقعا است بالتعبد.

حکومت تاییقی می گفت با این که باء الف است، اما از نظر من باء الف نیست. اما نه اینکه همه آثار را ندارد، ان اثری که تو الان 

س صلا عالم نی سق لیس بالعالم نمی خواهم بگویم ا ست. اگر گفتم الفا ستی در آن نی ست، میخواهم دنبال ان ه ت و علم هم علم نی

 بگویم اکرامه نکن، این خصوصیت در او نیست.درست است که موعوع را تاییق کرد اما نه در همه موارد.

 اما ورود تاییقی می خواهد بگوید واقعا واقعا الف باء است. اما واقعا در تعبد من، الف اساسا باء نیست.

شخی ست که برخی موارد ت شود اما حال حرف من این ا عا می  ست با دیدن دو جمله وا ست ان  گونه ا ص این که این  گونه ا

گاهی نه، من می توانم همان مثال الفاسییق لیس بعالم را مثال برای ورود هم قرار بدهم البته شییرط دارد باید بروم ببینم آیا شییارع 

شریعت را دیدم و دیدم اثری از آثار علم را برای این قبول دارد یا نه؟ اگر دیدم قبول دارد، می  شود حکومت اما اگر کتاب قانون 

 هیچی برای عالم فاسق آثار را قائل نیست این می شود ورود.

پس غیر از رجوع به دو جمله، یک کار دیگر هم کردیم و ان در کتاب قانون شییریعت یک نگاهی هم کردم. اشییکالات از ان جا 

شود که ما دو جمله را می بینیم و معی صورت فرمولی یاد گرفتیم و در تطبیق گاهی شروع می  ار های حکومت و ورود را هم به 

می گوییم ورود و گاهی حکومت. اما اگر در عمل علاوه بر ان فرمول نگاه به کتاب قانون شییریعت هم بود ان وقت اسییت که می 

 توانید این موارد را از همدیگر جدا کنید.
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ست از ظنون پیروی ن شارع فرموده ا ست، حال اگر آمد گفت، از خبر واحد عادل یک وقت  کنید، خبر واحد هم واقعا واقعا ظن ا

شارع گفت از ظنون  ست. اما اگر  شخیص به مراجعه به کتاب قانون نی صیص. و نیازی باری این ت شود تخ پیروی کنید، این می 

این حکومت توسعه ایی است یا ورود توسعه  پیروی نکنید، این شارع گفت جعلتُ خبرَ الواحد علماع، دیگر نمی توانم سریع بگویم

ست  شاهده کنم، اگر دیدم تمام آثار علم بر خبر عادل مترتو ا شریعت را ببینم. جایگاه خبر عادل را م ایی این جا باید بروم کتاب 

م بیننا و بین این می شود ورود توسعه ایی، اگر دیدم فقط در جهت پیروی است و بس می شود حکومت. حال که نگاه کردم می بین

 الله همه آثار علم بر خبر واحد مترتو نیست و جهت کشف اش فقط طبیعتا می شود حکومت.

 عنایت کنید همه این حرف ها جایی بود که دو جمله داشته باشید و دلالت مطابقی بود.

ست اما مفهومه دلالت  ست. آیه منطوقه دلالت مطابقی ا سوگوارانه در بحث ما  نین  یزی نی ست. و ثانیا آیه یک اما  التزامی ا

 یزی دارد که دست ما را بسته است و آن تعلیل آیه است. اگر آیه این بود ان جائکم فاسق بنبا فتبینوا و  یز دیگر نداشت این جا 

 باید بروید مفهوم را سنگین و سبک کنید که تتمیم کشفه  قدر است که طبیعتا بیشتر از حکومت نخواهد بود، 

 یم که در آیه تعلیل آمده است ان تصیبوا قوما بالجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین.ولی  کار کن

سکر  شرب الخمر لانه م شود الا بالتعلیل مثل لا ت شان درست نمی  هم منطوق در آیه، هم مفهوم بر فرض وجود مفهوم هر دو معنای

ست. تبینوا،  ر ست می کنید این جا هم همین ا سفاهت که معنا را با لانه در ا؟  ون می خواهم به جهالت نیافتید حال جهالت را 

معنا می کنید کما هو الحق یا به معنای عیید علم بگیرید فرقی ندارد. از اول مفهوم شییرط مطلق نیامده اسییت که بحث حکومت و 

جا که جهالت است.  وورد و تخصیص پیه بیاید. از اول هم مفهوم و هم منطوق با علت عجین شده است. یعنی تبین لازم است آن

سفاهت  صیبوا قوما بجهالة حال اگر جهالت را به معنای  ست.  ون تعلیل می آید می گوید ان ت ست انجا که جهالت نی تبین لازم نی

گرفتید تا آن جا باید تبین کنید که سفاهت نباشد، دروغگو بودن و دروغگو نبودن مدخلیت ندارد، بله تبین از خبر دروو گو بیشتر 

 ا مهم این است که شما سفاهت نداشته باشید و نفی سفاهت هم فقط به نفی دروغگویی نیست و امور دیگری هم هست.است ام

سق نبود علم می آید؟ خیر  شود. ایا خبر اگر فا صل  عد علم می گیرید تا کجا باید تبین کنم؟ تا علم حا اگر جهالت را به معنای 

ساله غیر از بحث ف شما باید مفهوم را در دایره تعلیل معنا کنید  ون آیه تعلیل  ون احتمالات دیگری در م شود  سق مطرح می 

سا نیست. ان ها برای جایی بود که این تعلیل نبود. وقتی که آمد باید مفهوم  سا دارد دیگر جای بحث حکومت، ورود یا تخصیص ا

سنجید دیگر دو  یز ندارید که بگویید بین این دو تعارض پیه آمد ی کی مفهوم و دیگری تعلیل .. تا بعد بگوییم تعراض را با آن ب

 و ... این بحث ها پیه نمی آید . مفهوم همه جا در دایره علت خودش را نشان می دهد. 
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 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397دي  3_و هفتمجلسه سع 

. این سوره 122آیة دومی که به آن استشهاد و استدلال شده است برای حجیت خبر واحد، آیه نفر است در سوره مبارکه توبه آیه 

 خ120آیاته مربوط است به قتال و جهاد و احکامی که این وسط وجود دارد. از جمله آیه  اکثر

سِهِ ذلِکَ بِأَنَّهُما کانَ لِأَهْلِ المَْدینَةِ وَ منَْ حَوْ  سِهِمْ عَنْ نَفْ سُولِ اللَّهِ وَ لا یَرْغَبُوا بِأَنْفُ صیبُهُمْ ظمََأٌ لَهُمْ مِنَ الْأَعْرابِ أَنْ یَتَخَلَّفُوا عَنْ رَ مْ لا یُ

صَةٌ فی صَوٌ وَ لا مَخمَْ صالِاٌ إِنَّ اللَّهَ لا سَبیلِ اللَّهِ وَ لا یطَؤَُنَ مَوْطِئاع یَغیظُ الْکُفَّارَ وَ لا یَنالُو وَ لا نَ نَ مِنْ عَدُوٍّ نَیْلاع إِلاَّ کُتِوَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ 

 یُایعُ أَجْرَ المُْحْسِنین

 خ123که خواهیم خواند. اما بعدش آیه  122تا میرسیم به آیه 

 یکُمْ غِلظَْةع وَ اعْلمَُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقینَ یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذینَ یَلُونَکُمْ مِنَ الْکُفَّارِ وَ لْیَجِدُوا ف

 اما آیه مورد بحثخ

یْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَروُنَ دِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قوَْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَوَ ما کانَ المْؤُْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةع فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتفََقَّهُوا فِی ال

 (122ظ

سیر کنیم تا بعد ببینیم این آیه ارتباطی با بحث خبر  شیم. میخواهیم این آیه را تف شته با صلا کاری با بحث خبر واحد ندا ما فعلا ا

 واحد دارد یا نه. 

 عده ایی فرموده این دلالته از آیه نبا بیشتر است تا ببینیم.

 استخ سه احتمال« نفر»در کلمة 

یکی این که نفر در هر دو جا متعلق به جهاد باشد، بحث کوچ کردن برای جهاد باشد. اصلا ربطی به بحث کوچ کردن برای  .1

 علم نداشته باشد.
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 نفر در هر دو جا برای تحصیل علم باشد. .2

 .شدآن نفر اول جهاد باشد یعنی نباید همه برای جهاد کوچ کنند، ولی نفر دوم متعلق به تحصیل علم با .3

نکته دیگر این اسیییت که این تفقه، لیتفقهوا، به  ه معناسیییت؟ آیا تفقه به معنای آگاهی در کلیات دین اسیییت و بر حذر ماندن از 

 مخالفت با امر خدا؟ فهمیدن حقایق دینی است؟ آیا معنا این است؟ یا معنای تفقه این فقه اصطلاحی است؟

ه باشد و در میدان جهاد هم حاصل می شود و یک نحو تفقه داریم که باید با یک نحو تفقه داریم که می شود بدون درس و مدرس

 درس و کلاس و مدرسه باشد. در این آیه کدام مراد است.

 این احتمالات در آیه

 حال تفسیر اول در آیهخ

ساحت قتال کلا کنار ز ست به جهاد و قتال و این آیه را نباید از  د، بلکه از اول تا آخرش بگوییم آیه قبله و بعدش همه مربوط ا

ست همه مردم به جهاد بروند  سه و کتاب و درس خواندن ندارد. قرآن می فرماید لازم نی ست و هیچ ربطی به بحث مدر مال قتال ا

و نفر را به جهاد معنا می کنیم. جایی که مردم زن و بچه دارند و مریض و بیماری دارند که فرموده است این ها نمیخواهند در جهاد 

سیف بلندند به ش عرب ال سانی که  ست که همه ک شوند...عقلائی ا شهر خالی  ستند  شمنان خارجی دارند که منتظر ه رکت کنند و د

جنگ نروند. نباید این گونه باشد. این قسمت اول آیه. و ما کان المومنون لینفروا کافة این عقلائی نیست. پس  ه کنیم؟ از هر شهر 

ین شییهر و روسییتا ها را خالی نکنند.  فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة ...لیتفقهوا فی الدین. کی ها و روسییتایی عده ایی بیایند و ا

تفقه پیدا کنند، همین ها که میروند قتال، تفقه در دین پیدا کنند، تفقه در دین، تفقه در فروع نیست بلکه تفقه در اصل و اساس است. 

 خ65ه باشد؟ بله انفال آیه شما جایی دارید که تفقه با جهاد گره خورد

سْبُکَ اللَّهُ وَ مَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ المُْؤْمِنینَ ظ صابرِوُنَ  (64یا أَیُّهَا النَّبیُِّ حَ شْرُونَ  یا أَیُّهَا النَّبیُِّ حَرِّضِ المُْؤْمِنینَ عَلىَ الْقِتالِ إِنْ یَکنُْ مِنْکُمْ عِ

 (65ظ   مِائَةٌ یَغْلِبُوا أَلْفاع مِنَ الَّذینَ کَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا یفَْقَهوُنیَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَ إِنْ یَکنُْ مِنْکُمْ

شود. ست که محقق می  سایه جنگ ا ستند که تفقه ندارند. این فقه در  سانی ه این فقه یعنی باطن امور را دیدن . درک  این کفار ک

 دین با عمق وجودشان.

 غایو شاهد شد می شود، تفقه یا گفته اند معرفة باطن الاشیاء این می شود تفقه. راغو می گوید علم شاهد برای علم
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ست که  ست و این را فقط می فهمد که مگر ممکن ا ستند خیال می کنند پیروزی با عده و عده ا نفر بر هزار  100 ون ظاهر نگر ه

صحنه جنگ دیده ست و خدا در  سی که عمق مطلو را دیده ا شود. اما ک ست، امداد ها و  نفر پیروز  شنیده ا ست، نه این که فقط  ا

 نفر بر هزار نفر پیروز شوند.  100یاری های خدا را دیده است این هیچ استبعادی نمی کند که 

این ها رفتند تفقه در دین پیدا کردند، یعنی رفتند تعمق دردین را پیدا کردند. این با درس و بحث نیسیییت، خو حال که پیدا کرد، 

ایی را دیدند که این ها که در روستا و شهر هستند این ها را ندیده اند. شما بیایید ان هایی که دیدید و شنید برای انها رفتند  یز ه

 که ندیده اند و نشنیده اید بگویند شاید این ها با این که نرفته اند از انذار این منذر نتیجه بگیرند.

 خ163، ص 1 این جور معنا کردن شاهد روایی هم دارد در وافی ج

من لم یقنط الناس من رحمة اللَّه و لم یؤمنهم من عذاب  أ لا أخبرکم بالفقیه حق الفقیه عن أبی عبد اللَّه ع قال قال أمیر المؤمنین ع

قراءة اللَّه و لم یرخص لهم فی معاصیییی اللَّه و لم یترک القرآن رغبة عنه إلى غیره ألا لا خیر فی علم لیس فیه تفهم ألا لا خیر فی 

 لیس فیها تدبر ألا لا خیر فی عبادة لیس فیها تفکر.

 این احتمال اول.

 اگر این احتمال باشد آیه من الاساس و الاصل ربطی به خبر واحد ندارد.

تفسیییر دوم؛ بگوییم در هر دو فقره کلمه نفر، به معنای نفر برای علم اسییت، ما می توانیم  ند اشییکالی بکنیم، ظاهر آیه را ببینید، 

سیاق آیه را ببینید، نمی توان این آیه را کلا از بحث جهاد خارج دانست. ان ها که می خواهند بمانند پیه که بمانند و تفقه در دین 

مه برای زمانی اسییت که پیامبر خودش به جنگ نرفته باشیید، از کجا دلیل بر این سییخن دارید؟ بله یک  یزی در کنند؟ این ها ه

تفسیر طبری هست که بعای از صحابه می رفتند در قبائل، شهر ها و روستا ها و به مردم درس می دادند، می آمدند از پیامبر یاد 

این هسییت اما این که بخواهید آیه را در هر دو قسییمت به معنای کوچ علمی بگیرید،  می گرفتند و میرفتند آن جا یاد میدادند . بله

 اولا خلاف سیاق است و ثانیا همین کلمه نفر را در قرآن لحاظ کنیدخ

 خ39و  38توبه 

الْأرَْضِ أَ رَعیتُمْ بِالْحَیاةِ الدُّنْیا مِنَ الآْخِرَةِ فَما مَتاعُ الْحَیاةِ الدُّنیْا  سَبیلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلىَ یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ما لَکُمْ إِذا قیلَ لَکُمُ انْفِرُوا فی

 (39ءٍ قَدیرٌ ظشیَْ کُلِّ (إِلاَّ تَنْفِرُوا یُعَذِّبْکُمْ عَذاباع أَلیماع وَ یَسْتَبْدِلْ قَوْماع غَیْرَکُمْ وَ لا تَاُرُّوهُ شَیْئاع وَ اللَّهُ عَلى38فِی الآْخِرَةِ إِلاَّ قَلیلٌ ظ
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این احتمال نه با سیییاق نه با کلمه نفر و نه با ظاهر سییازگاری دارد و علاوه باید بگویید مال زمانی اسییت که پیامبر جنگ نمیرفته 

 است و در مدینه باقی می مانده است.

صیل علم است. نفر یعنی کوچ با مشقت، می آییم سراو احتمال سوم؛ بگوییم آن نفر اول متعلق به جهاد است و نفر دوم متعلق به تح

 هم کو یدن در راه جهاد کوچ پر مشقت است و هم کوچ برای علم پر مشقت است.

شود که نمیخواهد بروید جهاد، پس بمانیم در مدینه؟ نه بروید تفقه کنید و تفقهی که کوچ بطلبد مثل کوچ در راه  معنای آیه این می 

جهاد و نفر برای تحصیل علم. بعای از محشین این احتمال را داده اند اما اشکال احتمال قبلی بر خدا. دو نوع نفر داریم، نفر برای 

 این هم وارد است. علاوه اینکه تفصیل در نفر در یک آیه دلیل می خواهد.

شد، هیچ ربطی به انذار از راه ساحت قتال با صل من جمیع ما ذکرناه الی هنا که اگر آیه مربوط به تفقه در  حجیت خبر واحد  فتح

 ندارد، اگر مربوط به نفر برای تحصیل علم باشد، بله ربطی پیدا می کند.

 خ1ج  279دو عبارت یکی شیخ انصاری در رسائل ص 

سیاق  صل انّ ظهور الآیه فی وجوب التفقه و الانذار مما لا ینکر، فلا محیص عن حمل الآیه علیه و ان لزم مخالفة الظاهر فی  والحا

 ض الفاظها.الآیة او بع

به محاییر مبارک شیییخ عرض می کنیم تفقه داریم تا تفقه و انذار داریم تا انذار. بله آیه تفقه دارد ولی کدام تفقه را می گوییم، آیه 

 انذار دارد ولی کدام انذار را می گویید. یکی از ان ها مربوط به بحث ما نیست.

 لسه بعدی.یک عبارت هم از مرحوم سید مرتای دارم ان شاء الله ج

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397دي  4_جلسه سع و هشتم
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ستانی نقل کردیم، قبل از اینکه وارد ای سی سه احتمال را در مورد آیه نفر از تقریرات آقای  شته  سه گذ شویم که آیا در جل ن بحث 

این آیه مبارکه ربطی به بحث خبر واحد دارد یا نه، خود آیه را باید دقت کرد، یکی از آیاتی اسییت که هم مفسییران مختلف درباره 

سبت بحث خبر واحد و نیز بحث تقلید،  ست به منا سیده ا شیعه که ر سنت و  صولیین اهل  ست ا صحبت گفته اند، و هم به د اش 

آیه مطرح شده است آیه نفر است. من تقاعا دارم خالی الذهن باشیم از همه آنچه که از آیه خوانده ایم و شنیده  مباحثی اطراف این

 ایم. ببینیم معنای که من بیان می کنم با سیاق، روح سوره و لغت سازگاری دارد یا خیر؟

 خ120توبه آیه 

ست ما کانَ لِأَهْلِ المَْدینَةِ وَ منَْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَ سِهظمبادا انقدر خود را دو سِهِمْ عَنْ نَفْ سُولِ اللَّهِ وَ لا یَرْغَبُوا بِأَنْفُ عْرابِ أَنْ یَتَخَلَّفُوا عَنْ رَ

صَةٌ فی صَوٌ وَ لا مَخمَْ صیبُهُمْ ظَمَأٌ وَ لا نَ شند که پیامبر را فراموش کنند(ِ ذلِکَ بِأَنَّهُمْ لا یُ شته با  مَوْطِئاع یَغیظُ سَبیلِ اللَّهِ وَ لا یطَؤَُنَ دا

 (120هَ لا یُایعُ أَجْرَ المُْحْسِنینَ ظالْکُفَّارَ وَ لا یَنالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَیلْاعظعربه ایی از دشمن نمیخورند( إِلاَّ کُتِوَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِاٌ إِنَّ اللَّ

شان را  شند و جان  و مال  شکلات را تحمل کنند وبدانند در تمام زمینه ها باید ان ها پیروی پیامبر با باید در راه او بذل کنند و م

 همه این ها اجر و پاداش دارد.

 آیه بعدخ

 (121سَنَ ما کانُوا یَعْمَلُونَ ظوَ لا یُنْفقُِونَ نفََقَةع صَغیرَةع وَ لا کَبیرَةع وَ لا یقَْطَعوُنَ وادِیاع إِلاَّ کُتِوَ لَهُمْ لِیَجْزِیَهُمُ اللَّهُ أَحْ

آیه در مورد اهالی مدینه و من حولهم اسییت که مدافع جان پیامبر هسییتند و این مقدار تاکید بر جهاد طبیعتا یک برداشییتی  این دو

شین ها.  شد، همه باید حرکت بکنیم و برویم  ه ما اهل مدینه و  ه بادیه ن برای مردم ایجاد می کند که هر وقت فرمان جهاد داده 

ست. این مدی سلام ا شود، این مدینه مرکز علم و مدینه مرکز ا شکر ها جمع می  شود، این مدینه درش ل ست گذاری درش می سیا نه 

شان در آن قرار دارند. پس هم مرکز جنگ است  فهم دین است  ون پیامبر اکرم صلی اللهعلیه و آله وسلم و اصحاب طراز اول ای

د فهم شان کمتر بود. حال یک تصوری برای همه است که هم مرکز علم و هم مرکز سیاست. و این که کسانی که اطراف مدینه بودن

اهل مدینه ایی ها هر وقت فرمان جهاد امد همه مدینه را خالی کنند برای جهاد و اطراف مدینه ایی ها هم قبیله خود را ترک کنند 

 و بیایند مدینه برای آماده شدن برای جهاد.

 ه این نیست، و ما کان المومنون لینفروا کافةحال آیه می گوید من گفتم جهاد مهم است اما همه قای
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ست. به کوچ هم که  "نفر" شدن، نفرت هم به همین معنا ا ست اما در لغت ملاحظه کنید نفر یعنی جدا  صطلاح به معنای جهاد ا در ا

 از این جهت است که انسان از شهر و قبیله و خانواده خودش جدا می شود. "نفر"می گویند 

 اد نیست بلکه یعنی ان کو ی که مشقت به دنبال دارد. و متعلق نفر فقط جه

 دِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قوَْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَروُنَوَ ما کانَ المْؤُْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةع فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتفََقَّهُوا فِی ال

 (122ظ

 کلمه فاء می آید نه واو، کلمه لولا را هم می آورد.

شما مدینه  ستایی یک گروهی نفر کند و بیاید مرکز علم، همان مرکز جهاد مدینه،  را  شهر و رو  را این کار را نمی کنند که از هر 

ص ست، نمی گویم همه بیایید یک گروه خا شه مرکز جهاد میگیرید مدینه مرکز علم هم ه شیانه خود را رها کنند را همی ی خانه و آ

سیییختی دور از وطن بودن را رها کنند مثل آنان که سیییختی کوچ را برای جهاد تحمل می کنند. تا آنان که نفر می کنند بیایند و 

 لیتفقهوا فی الدین.

 تفقه در دین به جز بصیر و آگاه بودن است، آنی که در جهاد است آگاه بودن این انسان است.

نه یک بخه دین که اعتقادات باشد. همان دینی که قرآن فرمود ان الدین عند الله الاسلام. همان دینی که بر مبنای فطرت  فی الدین

اسییت و خود قرآن معرفی اش کرده اسییت ان ها بروند ان دین را در مدینه تفقه کنند  ه ایام جنگ و  ه ایام صییلا  ه پیامبر در 

هست که  ه بهتر اگر نباشد هم که همیشه در مدینه افرادی بودند که احادیث را شنیده بوده اند  مدینه باشد و  ه نباشد پیامبر اگر

 و می توانید از ان ها استفاده کنید.

حال همان شییمایی که کوچ کردید برای تحصیییل علم به مدینه النبی آمدید روسییتایی دارید قبیله ایی دارید نمانید اینجا و از اینجا 

 ذورا قومهم اذا رجعوا همین متفقین الا دینشان.حرکت کنید و لین

صیل علم داریم  ست و با ان  ه در وجوب تح سیاق آیات هم هماهنگ ا صدر وذیل ندارد و با  ست و هیچ تنافی  این معنای آیه ا

 موافق است و معنای آیه هم صریا و سرراست است.

 شان نزول هم با این سازگار است.

اما الان معنای آیه معنایه این اسییت که کوچ کردن انسییان ها اگر بخواهند ثواب ببرند، فقط در این  این معنای آیه مال زمان آیه،

ست، آیه جهاد را توسعه می دهد هم جهاد با جان و مال و هم  ست، فقط در میدان جنگ نی ست که به جهاد بروند، فقط جنگ نی نی
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شه و اگر هم می گوید وَ لا یَقْ شیانه خود جهاد با علم و تفقه و اندی ست بلکه نفر از خانه و آ طَعوُنَ وادِیاع إِلاَّ کُتِوَ این فقط جهاد نی

برای کسییو علم را هم شییامل می شییود جایی که تو بتوانی این نوع جهاد خاص را انجام بدهی اتفاقا در روایات ما مثلا از امر به 

 معروف و نهی از منکر تعبیر شده است به جهاد با لسان.

یه به نظر ما هیچ احتیاج به تقدیر گرفتن یا خلاف ظاهر مرتکو شییدن ندارد، معنای آیه همه اش مشییخص اسییت در این معنای آ

 مورد جهاد است و خصوصیاتی که مجاهدین باید رعایت کنند پس می شود آیه به نحوی به بحث ما مربوط باشد.

 یث تفقه می گویند یا خیر؟الجهة الثانی فی الشمول التفقه لنقل الاحادیث، آیا به صرف نقل حد

سائل ج  صاری می فرماید، ر شیخ ان ست و متفقه با فقیه فرق 284، ص 1مرحوم  خ می فرماید تفقه یعنی فهم دقیق و مبالغه در فقه ا

ست می کند نه نقل  ست. درایة روایت تفقه در صیرت ا ست و در کمال فقاهت و ب ست که عمیق درس خوانده ا سی ا دارد، متفقه ک

ست،  روایت به سی حدیثی را نقل می کند و درایته از ما سا ک ست.  ه ب ست و درایت بحث دیگری ا تنهایی. نقل روایت بحثی ا

 هیچ نیاز نداریم این را آن جا معنا کنیم. پس نقل الروایة غیر نقل فقیه است.

 و هذه الآیه ترتبت بقبول القول الفقیه ..نه قبول حرف محدث و راوی.

 این آیه یک معنایی برداشت شود ببرید در باب تقلید نه باب نقل روایات.پس اگر قرار است از 

 این سخن از طرف آقایی خویی اشکال شده است و اقای سیستانی جواب می دهد.

 ادامه بحث ان شاء الله جلسه آینده.

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 الواحدخبر 

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397دي  8_جلسه سع و نهم
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در جلسه گذشته تفسیری که به نظر می رسید هم با لغت، هم با سیاق خود آیه و هم با سیاق آیات دیگر سوره توبه هماهنگ بود 

شود، اما حال  شد که آیه می تواند، در بحث حجیت خبر مطرح ب ست یا نه. عرض کردیم، و نتیجه اش این  ستدلال ه ببینیم، قابل ا

 به سوی علم است به خلاف نفر اول که نفر به جهاد است. "نفر"دوم،  "نفر"اما اصله  را؟  ون 

شد ربطی به  ست، اگر این با ستدلالی فهمیدن ا ست، ا شد این بحث را مطرح کردیم که آیا لیفقهوا فقط عمیق فهمیدن ا این که تمام 

 ندارد، می رود در بحث اجتهاد و تقلید نه در بحث نقل روایت. شیخ اعظم قدس الله نفسه الزکیه متمایل بحث خبر واحد بما هو خبرٌ

بود به اینکه تفقه نقل روایت به تنهایی نیست، در برابر مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول فرمایشی دارد و آن این است که از 

سلام این جهت فرقی بین محدث فقیه و محدث غیر فقیه  ما نداریم، دلیل این بزرگوار این است که تفقه در زمان معصومین علیهم ال

ست و  سر بوده ا صوم بهتر می سی به مع ستر صه،  ون آن زمان د ست این ق عا هم ه ست، وا صعوبت تفقه در زمان ما نبوده ا به 

شته اند با مراجعه به ائمه ع شکلی اگر دا ست، م ست مردم بوده ا سیار در د سلام یا رواتی که با ائمه در تماس روایات هم ب لیهم ال

بودند حل می کردند، اما فی زماننا هذا، مائیم و این همه روایات در باب عبادات که مواردی از تعارض هم بینشییان مشییاهده می 

و باید با شییود، با غمض عین از مجمل ها و مطلق ها و عام ها .... این از یک سییو از سییوی دیگر در معاملات روایت کم داریم 

ای از ابواب عبادات را ببیند و هم ابواب  سان برای اجتهاد عام خود را هم باید بع قواعد کلی مطلو را حل کنیم و لذا می گویند ان

 معاملات را.

شنید و یاد می سلام الله علیه حدیثی را از امام می  شته وقتی می رفت خدمت امام  صدق در گذ ست، ی گرفت که امام  ه فرموده ا

 یه الفقیه،  ون این ها اهل لسان هم بودند و معانی کلام را هم می فهمیدند. عل

صل، حجیت روایت یک راوی را که  شد با عدم قول به ف ست ثابت  ست  ه نقل کرده ا حال که حجیت روایت راوی که فهمیده ا

 درست نقل کرده است در نقله و لو نفهمیده است، حجیت او ثابت می شود.

ستانی ا سی ست. از تمدن آقای  ست که کلمه فقیه از قدیم الایام مقابل عامی بوده ا شکال اولی که به مرحوم خویی می کنند این ا

شان می آمد تجزیه و تحلیل می کردند و  سواد بوده اند و یک عده نه. یک عده وقتی حرفی برای شروع کنید یک عده با  سان که  ان

 ند و اهل لسان نبودند.یک عده نه. نه این که هیچی از کلام نمی فهمید

 شاهدش کلام پیامبر استخ یا ایها الناس لیبلغ الشاهد الغائو فرب حامل فقه لیس بفقیه و رب حامل فقه الی من هو افقه منه.

 یا این روایت که ما ائمه، شما را فقیه نمی دانیم تا نکته ها و لطائف کلام ما را درک کنید.

 ر دیگری بود درست نیست از قدیم به همین نحو است.پس این که الان طوری است و قدیم طو
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ت ثانیا ان روایتی که ایشان نقل می کند که انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا، ان اتفاقا دلیل علیه ایشان است . دلیل بر این اس

 که یک عده راوی بودند فقط و یک عده اهل درایت بودند.

 همه روایت این استخ

ناس ما عرفتم معانی کلامنا ان کلامنا ینصیییرف علی سیییبعین وجها، یعین فقط به ظاهر کلام ما توجه نکنید نکته ها را انتم افقه ال

ست از ابتدا تاکنون. روات هم  سان نبودن ا شر هم در درجه فهمه یک دریابید درایت کنید حدیث را. کی؟ آن زمان نه فقط الان. ب

 همه یکسان نبوده اند.

شان  یزی نگفت  ست که تفقه یعنی درایت الحدیث در حالی که الان بحث ما در روایة ای شده ا صاری تثبیت  شیخ ان کانه حرف 

 الحدیث است نه درایة الحدیث.

 این فرمایه این سه بزرگوار.

ای مثل زراره و  شکیکی، درجات و افرادی دارد، طبیعتا بع ست ت ست که فقاهت، آگاه بودن در دین، یک امری ا عرض ما این ا

حمد بن مسلم در آن عصر و در این عصر مثل شیخ انصاری، فرق شان این است که زمان هایشان از حیث قرب و بعد به معصوم م

فرق کرده اسییت و الا همه این ها فقیه به معنای خاص کلمه هسییتند. تفقه یعنی هر کسییی بیاید مطلبی را از دین یاد بگیرد، آیه را 

ین ها بیاید مهد علم مدینه، مطلو یاد بگیرند و باز گردند قبیله خودشان،  قدر میخواستند بمانند  طور معنا کردیم؟ گفتیم بادیه نش

در مدینه؟ میخواستند سال ها در مدینه بمانند یا نه؟ می گفت از خانه و آَشیانه خود مدتی بیا مدینه و  ند حدیث بشنو و برو برای 

صرف این که قوم خودت نقل کن،  ند حکم دینی را یاد بگیر و  ست در این جا  ست معنای تفقهی که در آیه آمده ا برو بگو. این ا

این آقا اولاع درست نقل کرده باشد و دخل تصرف درمعانی الفاظ نکرده باشد و شما هم بدانید که این آقا درست دارد نقل می کند، 

مبر، اجتهاد دیگر نمی طلبد، اعمال نظر نمی خواهد به کافی است باری شما. تفقهی که از این راوی می خواهیم تا برسیم به قول پیا

ساله ها را دارد درست طرح می کند. آیه که می گوید یک عده  ست، فقط بدانید م ساله گو بودن هم کافی ا صرف یک م آن  نین، 

 حرف پیامبر باشند. کوچ کنند بیایند در مدینه یعنی هر کدام بشوند زراره و برگردند؟ خیر .  ند مطلو را یاد بگیرند و ناقل

سواد از دین  شد. آیه این را می خواهد که آن ها بی  ست که بعدش انذار و هدایت با پس مراد از تفقهی که آیه مطرح می کند آنی ا

نباشند.  واقعیت تاریخی هم همین را می گویند، کجا دارید در تاریخ که پیامبر تفقهی را که شما می گویید در مورد این افراد لحاظ 

 کرده است؟ می
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ان  ه که مهم است این است که وقتی که بنا شد نقل روایت هم تفقه باشد، سوال را می بریم ان جا که این  طوری نقل کرده است 

ست،  ست اما عملا این نبوده ا شته و انتقال می دهد؟ خو این که هیچ و بحثی درش نی شنیده و نو آیا عین الفاظ ائمه و پیامبر را 

شمرده اند نقل به معنا، در نقل به معنا درجه ایی از  گاهی این ها شنیدند و نقل به معنا می کردند، خود ائمه هم مجاز  حرفی را می 

ست که  ست مطلو را باید بفهمد، درک کند و بعد با عبارت خود نقل کند اینجا صوت نی عبط  صرف  ست. این جا دیگر  تفقه نیاز ا

صرف خبر ثقه لعلهم یحذرون دنباله می آید  معنا پیدا می کند جواز امام به نقل به شما دیگر نمی توانید بگویید  امون. این جا  م

 ون خیلی از اخبار با نقل به معنا صورت می گرفته است باید تفقه ان راوی صوورت می گرفته است. این نشد حجیت راوی بما 

صص و فقیه. مگر جایی که بدانید عین شد راوی بما هو متخ ا این آقای راوی عینا لفظ و عبارت پیامبر را نقل کرده هو راوی بلکه 

 است.

حال از زمان پیامبر بیایید جلو گاهی از خود پیامبر یا امام می پرسیدند گاهی واسطه می افتد شما می خواهید این ها را هم با آیه 

ر نقل روایت اشتباهی صورت گرفته باشد نفر درست کنید؟ تا تبین صورت نگیرد و سند اولا مورد بررسی قرار نگیرد، و  ه بسا د

 ه بسا تبعیای در نقل روایت صورت گرفته است باید تفقه و تفحص بشود،  ه بسا یک عده غافل بوده است و از زبان و قلمه 

شتباه افتاده است، همه این ها تبین می خواهد، باید برسید به این که تک تک این روات در نقل این روایت نه دروو گفته اند و  نه ا

 گفته اند به صرف این که این ها ادم های موثقی هستند قول این ها را حجت نمی کند.

ست که پذیرش روایت  ستفاد از آیه نفر این ا شد که پذیرش روایت حتی از عادل تبین می خواهد، و م ستفاد از آیه نباء این  پس م

سی از راوی عادلی که احراز نکرده ایم که عین الفاظ را دارد ن شنا سی ، متن  شنا سند  قل می کند، تفقه می خواهد، و آن تفقه اش 

سیار خوب  ست ب ست، عرض می کنیم اگر احراز کردید، عین الفاظ امام ا شما می خواهید بگویید قول عادل مطلقا حجت ا ست.  ا

 اما این ثابت نمی شود پس دلالت آیه نفر بر حجیت خبر واحد از این جهت مورد تامل است.

سی در عده جز اول ص مرحوم  ستدلال کرده اند برای حجیت خبر واحد بر آیه نفر بر این که 108شیخ طو ، در آن جا می گوید ا

یک تفقه است و یک انذار است و ان انذار هم باید مورد پذیرش قرار گیرد. اگر حذر واجو نباشد، هم انذار لغو می شود هم تفقه. 

 ن مخبر عادل و اهمیت دادن به انذار نه انذار او اثر دارد و نه تفقه او، می شود بلا ثمرة .حذر هم یعنی پذیرش. لولا قبول قول ای

صلا ما نباید به انذار او توجه می کردیم، بله تفقه لغو  ستانی جواب می دهد بله اگر هیچ اثری برای تفقه و انذار نبود و ا سی ایت الله 

رط گذاشت این دیگر لغو نیست. ایه می گوید تفقه کنید، انذار کنید و اگر انذار می شد اما اگر امد یک جایی برای قبول انذارش ش

هم اگر امد بر حذر باشید. اما گفته است هیچ شرط دیگری ندارد؟ بالاتر از وجوب قبول انذار پیامبر که نیستند این آقایان که رفتند 

 ه قبله پیابمری این پیامبر نباید ثابت شود؟ اند آیه می گوید انذار پیامبر را قبول کن، آیا مرحلدرس خوانده
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شرایطی دارد و موانع را  اا  شود، اما این اقت ستفاده نمی  ااء حجیت برای خبر واحد ازش ا شتر از اقت به عبارت خودم، این آیه بی

ا ان شاء الله جلسه باید برطرف کنید. این آیه نمی گوید هر جا خبر عادل بود صرفا شما باید قبوله کنید و شرط دیگری نیست. ت

 بعد ....

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397دي  9_جلسه چهلم

شد بحث را جمع بندی کنیم اینکه  سیر آیه بود، جهت دوم که دیروز ن ستماع حدیث در آیه نفر یک جهت بحث تف شامل ا آیا تفقه 

 شود یا نه، نظر ما در باب تفسیر آیه روشن شد اما نسبت به این جهت دومخمی

ساسا معانی الفاظ را بفهمد قطعا مصداق تفقه نیست. این  .1 نکته اول به نظر ما این که حفظ طوطی وار احادیث بدون اینکه ا

 تخصصا از بحقث ما خارج است.

صص در .2 سی تخ شود  ان جایی که ک ست می  شد. ان هم الان داخل بحث ما نی ستدلالی با تفقه پیدا کند و انتقال فقه اش ا

 اجتهاد و تقلید.

 بحث ما جایی است که کسی روایتی را بفهمد و ان گاه ان را به دیگران انتقال بدهد این مورد بحث ماست. .3

سلام شهداء  سید ال شو  عرض ما این بود که فهم دین درجات دارد، وجود مقدس  الله علیه در ان دعا و حمد و ثنائی که 

شین،  سی هم عرب بادیه ن ست یک ک سین ان اعلا مرتبه تفقه در دین ا شورا دارد، و فقهتنا فی الدین، فقه دین امام ح عا

آمده اسییت خدمت پیامبر عربی بلد اسییت و طوطی وار نیسییت حدیثی را نقل می کند، این هم یک درجه از تفقه دارد. 

 این آگاه به دین نیست.  ند مساله از پیامبر یاد گرفته است و به همین اندازه فقه در دین دارد. نگویید که

پس دیروز ما اصرار داشتیم که تفقه در دین تشکیکی است از اعلا مرتبه اش که تفقه معصوم است، تا یک اعرابی که رفته 

ست. پس نیاییم تفقه را منح صوم تا ان یک حکمی را از پیامبر یاد گرفته ا صی و اجتهادی. از مع ص صر کنیم به تفقه تخ

 اعرابی همه تفقه را دارند اما این کجا و ان کجا
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ست نقل روایات کنم یک وقت  .4 ست دو جور ممکن ا شد، نقل روایت ا ستنباط نبا ست تفقهم در دایره ا ان جا که من بنا ا

علا درجه نقل است اما  ه کنیم که اکثر نقل ها نقل به معنا بیاییم نقل به الفاظ کنم و عین کلمات معصوم را بیاورم که این ا

اای حجیت دارد.  نان که دیروز  ست. اقت ست ولی عین الفاظ امام نی صورت گرفته ا ست. در نقل به معنا انتقال تفقه  ا

انذار برایم خواهد تبین کنم، این جا هم وقتی خبر نقل می شییود برای تفقه من اسییت، من کی گفتم در آیه نباء از من می

 حاصل می شود؟ مقدمه انذار تفقه من است. 

حرف ما این بود که اینجا پای تفقه در کاراست نه استماع بدون تفقه.  نان که استماع طوطی وار ان آقا اگر اصلا معنایه 

 کند محتاج به تفقه است.خورد، استماع من هم از این آقایی که نقل به معنا میرا نفهمید به دردش نمی

سوم که آیا آیه دلالت دارد  سیم به جهت  ست اولا؛ دوم هم اینکه آیه نقل روایت را هم می گیرد، حال می ر پس آیه مورد بحث ما

 که من قول راوی را قبول کنم؟

 اینجا بحث از لعلهم بحذرون باید بشود.

 از حالا به بعد یک بحث ادبی اصولی درباره کلمه لعّلخ

 کفایة به این که لعّل معنای اصلیه ترجی ایقاعی انشایی است.نظریه اول که یستفاد من ال

سیله  شاء و اظهار  می کنید و ان بو شما گاهیاین امر قلبی را ان ست. اما  ست. این رجاء مکانه در قلو ا صفت قلبی ا ترجی یک 

شائی ایقاعی یعنی همان امر درون قلو خودت را در قالو الفاظ بیاور ایجادش  ست. ترجی ان بکن، نگذار درون قلبه بماند. لعل ا

شاء کنی به مخاطبت انتقال بدی از ان را با لعل اظهارش می ستی ان رجا درونی خودت را ان کنید. اخوند می فرماید هر بار تو خوا

و رجا و کلمه لعل استفاده کن. اما اگر لعل را به خدا نسبت دادی، می فرماید، لعل در مورد خدا به معنای محبوبیت است  ون امید 

 جهل در خدا معنا ندارد. محبوب خداست یعنی لازم العمل است و وجوب دارد.

این حرف آخوند که لعل وعع لانشاء الترجی دوم لعل هر جا برای خدا بکار برده شد معنای محبوبیت دارد و محبوبیت شیء تلازم 

 وجوبهَ.

 محبوب خداست واجو است.حال در آیه می گوید لعلهم یحذرون. پس حذر محبوب خداست و  ون 

ستعمال کلمه لعل را در قرآن و کلام عرب تتبع کردم به  شان می گوید من موارد ا صباح، ای نظریه دوم از مرحوم آقای خویی، در م

 این نتیجه رسیدم که لعل وعع شده است برای افاده این معنا که ما بعدش غایت ما قبله باشد.
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 اشتریت داراع لعلی اسکنه

  تعالی لعله یغفر لکتو الی الله

 بلغ الاحکام الی العبید لعلهم یعملون

 همه این ها ما بعد لعل شد غایت ما قبل.

 این مثال ها دو قسم استخ

 در تکوینیات که مثال اول بود و از بحث ما خارج است. .1

 در تشریعیات به دو گونه استخ .2

همان طور که در مثال دوم بود. این را هم میگذاریم گاهی ما بعد لعل قابلیت تکلیف اصلا ندارد و به دست من نیست.  -1

 کنار.

شد  -2 شد مابعد حکم ماقبل را می گیرد. اگر این  شد. اگر اینطور  گاهی ما بعد لعل غایت ما قبل و در اختیار مکلف با

 حکم تکلیفی ما بعد حکم تکلیفی ما قبل لعل است.

 ندارد.پس انی که آخوند گفت ترجی انشائی ایقاعی را ایشان قبول 

 حال می رویم سراو آیه. ولینذروا قومهم، انذار بر من واجو است، پس ان  ه ما بعد لعل هست هم می شود واجو.

 این هم نظر مرحوم خویی.

شاید نه لفظ  شود  سی اش می  ست و لا هی للترجی و لا لغیره، معادل فار شک ا صفهانی، می گوید کلمه لعل کلمه  نظریه محقق ا

 من مخالف مشهور است ولی ما مواردی داریم که امید درش نیست. امید. اگر  ه حرف

 فلعلک تارک بعض ما بوحی

 و لعلک باخع نفسک

 لعل زیدا یموت بهذا المرض

 لا تهین الفقیر علک ان * ترکع یوما و الدهر قد رفعه

 ان شاء الله جلسه بعدی. این ها هیچ کدام معنای امید درش نیست و در هیچ کدام ما بعد غایت برای ماقبل هم نیست تا
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 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
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 خبر الواحد

 ادله مثبتین 

 آيه نفر  

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397دي  10_يکم جلسه چهل و

معنا بوشد و دقیقا مرادف فارسی آن برای  "لعّل"به مناسبت کلمة لعلهم یحذرون، که در آیه شریفه نفر آمده است، لازم است خود کلمه 

 ما روشن شود.

شاء تمنی و ترجی است و وعع شده است برای  نظریه اول که از مرحوم آخوند قدس الله روحه در کفایه برداشت می شد اینکه لعل ان

 ابراز آن ترجی درونی، این نظر اول .

نظر دوم، فرمایه محقق خویی اعلی الله مقامه است که فرمود لعل وعع شده است برای اینکه بگوید مابعد لعل، غایت ما قبل لعل است 

ا بعد لعل قابلیت تکلیف و این هم سییه قسییم شیید، آن  ه به درد ما می خورد این که اگر لعل در تشییریعیات و قانون گذاری آمد و م

 داشت، حکم ماقبل لعل را بیان می کند، 

صیغه امر ظهور در وجوب دارد و ما بعد لعل قابلیت تکلیف دارد، پس حکم عمل، همان  "بلغ"بلغ الاحکام للعبید لعلهم یعملون.  ون 

 حکم تبلیغ است. حکم تکلیف وجوب بود، حکم عمل هم وجوب است. 

 ون حذر کردن قابل تکلیف اسییت و  ون تفقه و انذار واجو اسییت، پس حذر هم مثل تفقه و انذار واجو  در نتیجه نسییبت به آیه

 شود، این یعنی قبول قول مخبر واحد، پس خبر واحد حجت است.می

ستعمال کلمه  شان می فرماید با تتبع در موارد ا ست که ای صفهانی ا سوم، نظریه مرحوم محقق ا سیم که به این نتیجه  "لعل"نظریه  می ر

شد،  ستفاده می  ست، آن طور که از کفایه ا سی آن امید دارم نی ست و نه غیر آن، معادل فار ست نه برای ترجی ا شک ا این کلمه کلمه 

 معادل فارسی شاید است که همان کلمه شک است.
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فلعلک تارک بعض م ایوحی الیک. و شواهدی هم در قرآن کریم داریم که لعل با ترجی و امید قابل جمع نیست، فلعلک باخع نفسک . 

 نیز لعل زیدا یموت بهذا المرض.

 .و در این مثال هایی که گوییم حرف آقای خویی هم قابل تطبیق نیست که همه جا ما بعد لعل غایت ما قبل باشد

؟ می گوید بله ولی در حال آیا مرحوم محقق اصییفهانی، شییما که لعل را شییک معنا می کنی، از آیه به نفع خبر واحد اسییتفاده می کنی

 معنای لعل شک و شاید نه بیشتر.

 حال برگردیم ببینیم که ابن هشام که حرفه در اینگونه موارد قابل حجت است او  ه گفته است. این سه نظر اصولیین.

ر امر محبوبی هست اما جناب ابن هشام در مغنی می گوید لعل معانی دارد یکیه توقع وهو ترجی المحبوب و الاشفاق من المکروه. اگ

شامل می شود هم ان  شود. کلمه توقع هر دو را  شته باشد که محقق ن شته باشد که محقق شود و اگر امر مکروهی هست امید دا امید دا

 ترجی را و هم ان اشفاق را. در هر دو امید دارم یکی امید دارم محقق بشود و یکی امید دارم محقق نشود.

شام می گوید شد و لو واقعا هم ممکن  منتها جناب ابن ه شد، حداقل در نظر خودم ممکن با ست که امر ممکن با این معنا مال جایی ا

نیسییت، آن  یزی که خودم هم می دانم ممکن نیسییت، کلمه لعل حقیقت در آن جا نیسییت،  ه امیدی به آن  یزی که می دانم محقق 

 باشمشدنی نیست یا می دانم محقق شدنی است عدم اش را انتظار داشته 

را به معنای تعلیل  "قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشییی"معنای دوم تعلیل اسییت که عده ایی از ادبا به آن معتقد اند و این آیه کریمه 

 می گیرند. 

 بروید پیه فرعون برای اینکه خشیت پیدا کند و متذکر شود

 سوم استفهام مثلخ لا تدری لعل ظآیا( الله یحدث بعد ذلک امرا

 و ما یدریک لعله یزکی 

 این هشام می گوید و هذا المعنا باطل جزما

 پس دو معنا برای لعل شد.
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 این هم کلام این هشام.

 از این جا به بعد آقای سیستانی می خواهد نظر خودش را بیان کندخ

صفهانی بیان فرمود، بلکه کل ست آن طور که محقق ا شک نی شان می گوید کلمه لعل کلمه  ست بین و التحقیق ای ست، فرق ا مه احتمال ا

 شک و احتمال.

توعیا ذلک؛ توعیحه این است که گاهی انسان به یک مطلبی شک دارد و می خواهد این شک خودش را به مخاطبه انتقال دهد، 

ایی ابراز می کنم، آیا امروز زید می آید خانه شما، لعل که بیاد. انتقال می دهم این شک خودم را. این احتمال نفسانی خودم را با کلمه 

اما گاهی قاطعم به یک مطلو و لکن یرید ایجاد احتماله، یا ان احتمالی که مشییا می دهید تقویت شییود. من  یزی را می دانم مطلو 

همین اسییت اما شییما یا قبول ندارید یا حداقل احتمال می دهید من اینجا برای اینکه حداقل برای شییما ایجاد احتمال بکنم، و یا ان 

ست، اما آن جا که قاطع ام حال یا بخواهم احتم ستفاده می کنم. ان مورد اول لعل حقیقت نی الی را که می دهید تقویت کنم از کلمه لعل ا

 ایجاد احتمال بکنم یا تقویت احتمال. فکلمة لعل بشکل العام جایه اینجاست. ولیس لها معنا اخر.

ست اما ب شاید ا ست از بله قبول داریم که معادل فارسی لعل  سه جا بکار می بریمظ این تعبیر من ا شاید  ا این توعیا که ما در فارسی 

تقریرات ایشان( دو تا از این سه تا مرادف معنای لعل در عربی است. یکی کلمه شاید آن جا که شما شک دارید، امروز شاید زید بیاید. 

م اینکه من می دانم یک مطلبی محقق است ولی شما منکری. اگر هم لعل بیاورید لعل مجازی است و وعع برای اینجا نشده است. دو

 به شما می گویم احتمال بده حرف من درست باشد. در عربی لعل می آید.

شما می دهی  ستید خودت احتمال می دهی اینجا من می خواهم ان احتمالی که  ستید ولی منکر هم نی شما مثل من قاطع نی سوم،  مورد 

 عل می آورم.را تقویت کنم باز هم کلمه ل

 شک از بحث ما خارج است و دو قسم آخر که یا ابداع احتمال و یا تقویت احتمال است.

 در هر دو جا یا آن محتمل امر محبوبی است یا امر مبغوعی است.

ست، مثل لعل الحبیو قادم ممکن شود  هار تا. اگر من می خواهم ابداع احتمال کنم و محتمل هم امر محبوبی ا سام می  ست  پس اق ا

نیسیییت کلمه احتمال اسیییت. این جا نما میخواهیم احتمالی را که  "امل"ترجمه کنید امید دارم ولی این خطا اسیییت، گفتیم لعل کلمه 

 خودمان ابداع می کنیم برای شما امر محبوبی است و این همان  یزی است که ممکن است بهه ترجی اطلاق شود.
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 المریض یموت. اینجا ابداع احتمال است در امر مکروهاما اگر محتمل امر مبغوعی بود مثل لعل 

شان می زند  ست و نه مبغوض. من هم خودم هیچ کدام را انتخاب نمی کنم، مثالی که ای ست نه محبوب ا شق. یک وقت هم ه این دو 

شما ربطی ندارد. احتماله را می خواهم بدهم، اگر ست که هیچ کدام به  سابقه بین المللی ا ست که یک م جوهری گفت لعل کلمه  این ا

 شک است اینجا را می گوید. 

اما لسان العرب را نگاه می کنیم، لسان العرب می گوید لعل کلمة رجاءٍ، کلمة شکٍ، سوم هم کلمة طمع، در آن جایی هم که می خواهی 

 طمعی را بیاوری با لعل بیار. 

 این توعیا ایشان تا اینجا از کلمه لعل.

اا هذا من امور التی یرید ف شتی و اما اذا اراد ایجاد الاحتمال او تقویته فلا یفرق ای صلا قبول ندا شما ا یها ابداع الاحتمال. ان جایی که 

 بین ان یکون محتمل امرا محبوبا او مبغاوا للمخاطلو او لمتکلم او مخاطو او غیر...

 ما بیماری است که نمیخیواهد برود دکتر می گوییم لعل یفیدک.

 که تاثیر دارد دکتر لکن به خاطر عناد مریض کلامه را با احتمال بیان می کند و میخواهد ایجاد احتمال بکند.متکلم قاطع است 

 پس کلمه لعل بالذات اکثر بر این دلالتی ندارد.

صل می اما اینکه گفتند این کلمه برای تعلیل است، جوابه این است که خدا می داند فرعون نه متذکر می شود و نه خشیت برایه حا

شییود بل هذا لابداع الاحتمال فی موسییی و هارون لترغیبهما لذهاب. این احتمال را در وجود حاییرت موسییی ایجاد می کند. و هکذا 

مثالی که آقای خویی گفت اشییتری دارا لعلی اسییکنها. به تعبیر بنده اینجا با حتی فرق دارد، انی که مابعد غایت ماقبل اسییت در حتی 

ی اسییت که  ند خانه دارد، می گوید برو یک خانه دیگر بخر تا شییاید درش سییکونت گزینم. این جمله مال اسییت. اینجا برای کسیی

عع برای  ستنباط می کنیم اما و عوع ترجی را ازش ا سبت حکم و مو شد، بله گفتم به منا ست. ونیز کلمه لعل برای ترجی هم ن اینجا

 ترجی نشده است. 

 مالی را در نفس مخاطو ایجاد کنید اینجاست که کلمه لعل را بکار می برید.خلاصة الکلام آنجایی که بخواهی یک احت

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد

 معناي آيه نفر 

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397دي  11_جلسه چهل و دوم

صولیین بزرگوار مطرح شد که لعل به بحث در آیه کریمه نفر  بود و به مناسبت ذیل آیه که می فرماید لعلهم یحذرون، این بحث توسط ا

 ه معناست، نظری از مرحوم آخوند در کفایه نقل کردیم، نظری را از مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول و نظر سوم هم از محقق 

 اصفهانی و تحلیلی هم از آقای سیستانی.

به نظر ما می رسد، در مورد کلمه لعل این است که همچنان که لغویین فرموده اند و استعمالات هم شاهد است، لعل کلمةُ شکٍ، آن  ه 

ست،  سی  ی ستعمالات گوناگون کلمه لعل ببینیم، بهترین معادل در فار ست که در ا عیا. بهتر ان ا سط و تو ست به ب منتها این محتاج ا

ان بازتر می کند. من  نین برداشت می کنم از آیات و روایات و اشعار عرب و امثال ذلک که سه تا ترجمه این معنای لعل را برای انس

سه جور  ست که  شدنه این ا شن  صفهانی فرمود معنای لعل گرفت اما بهتر رو شاید را همچنان که ا شود  برای لعل داریم اگر  ه می 

 ترجمه برای لعل داریمخ

 معادل شاید .1

 گویا .2

 باشد تا .3

 ن سه را شما در نظر بگیرید.ای

 ترجمه اول که شاید بود، سه جور استعمال دارد در لغت فارسیخ

 آنجا که خودت تردید داری، می پرسم از شما برادرت از سفر آمده است می گویی شاید آمده باشد. -1
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مثلا من خودم می دانم که برادر آنجایی که گوینده می خواهد تردید را در مخاطو ایجاد کند و لو خود گوینده تردیدی ندارد.  -2

 زید از سفر آمده است. زید می گوید نیامده است به او می گویم تو بهه یک تماس بگیر شاید آمده باشد.

آن جایی اسییت که گوینده یقین دارد، مخاطو هم جوری برخورد می کند که سییخن من را قبول ندارد، من می گویم قیامتی  -3

 اینگونه می گویم ظلم نکن شاید قیامتی در کار باشد.هست او می گوید قیامتی نیست. 

 این برای شاید، اما گویا.

کسی با من بسیار بد رفتاری می کند، به او می گویم گویا من را آدم حساب نمی کنی که اینگونه با من رفتار می کنی. در عربی این را 

 با لعل می آوریم. لعلک تارک بعض ما یوحی الیک، لعلک باخع نفسک

 اما کلمه سوم، باشد تاخ

 یک مثالی را دیروز نقل کردم ابلغ هذه الاحکام لعلهم یعملون

 قصه موسی و هارون، بروید پیه فرعون لعله یتذکر او یخشی

 حال در آیه کریمه 

 لیفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم ....لعلهم یحذرون

که کلمه لعل در قرآن استعمال شده است یک اشتباهی برایشان صورت نکته دوم؛ مرحوم آقای آخوند و خیلی های دیگر این مواردی 

گرفته اسییت و می گویند این ها را نباید طوری معنا کنیم که با علم خدا برخورد داشییته باشیید پس بیایم محبوبیت معنا کنیم. این یک 

نسبت دادن است. اما در این آیه که تردید را اشتباه عمده ایی است که این جا صورت گرفته است آنی که محال است تردید را به خدا 

 به خدا نسبت نمی دهد لعلهم یحذرون. تردید است منتها نه تردید برای خدا، تردید از طرف انهایی که انذار می شوند.

های جاهل است  اما مطلو سوم اینکه انذار، دو مورد دارد، یکی برای انسانهای غافل است، که میدانند ولی غافل اند، دوم برای انسان

شان بماند و یک عده نفر کنند، انهایی  شد یک عده در قبیله خود ست منتها  ون بنا  که از جهل بیرون بیایند، آیه هر دو تاش قابل معنا

 که ماندند معمولا جاهل اند، درست است که مورد آیه در مورد انذار جاهلانه است اما انذار فقط در جهل نتیجه بخه نیست بلکه انذار

 در غفلت هم نتیجه دارد.
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سوم حذری که باز  ست و  ست که باز محبوب خدا ست، انذاری ا ست که این تفقه محبوب خدا شد که یک تفقهی ه نتیجه بحث ما این 

ست که آیا این حذر فقط بر  سوالی که داریم این ا ست. منتها  صل تفقه انذار و حذر ممدوح پروردگار متعال ا ست، پس ا محبوب خدا

 ست؟ یا  یزهایی که این حذر را ایجاد می کند مختلف است؟خبر ثقه ا

به عبارت دیگر بله قبول داریم که حذر محبوب پروردگار متعال است منتها ببینیم این حذر  گونه و از  ه راهی، یک وقت هست آن 

یا استدلال او را میپذیرم و یا استدلال انذار با استدلال است که ان از بحث ما خارج است. فقیهی است استدلالی برای من انذار می کند 

 او را نمیپذیرم. این ربطی به بحث خبر واحد ندارد و این انذار استدلالی است.

انذار دوم، انذار نقلی و روایی اسییت، من نمی آیم اسییتدلال کنم باری توحید، برای نبوت تا شییما بیایید اسییتدلال من را قبول کنی، من 

ی است، نقل هم اگر قرآن باشد بحثه جداست، نه انذار با نقل روایت پس انذار یا استدلالی است یا نقلی، نقلی انذارم انذار روایی و نقل

هم گاهی با قرآن اسییت و گاهی انذار نقلی با روایات اسییت. حال  ون تفقه از تفقه امام بود در دین تا تفقه یک دو مسییاله و حدیث، 

شنیده ام.  پس من منذر فقیه ام، حال آمده ام انذار سطه  سطه یا بی وا می کنم قوم خودم را با یک روایت با دو روایت که از پیامبر با وا

انذار نقلی با روایت، حال سوال من این است که اگر این آقای منذر دروو باشد. طبیعتا حرفه را قبول نمی کنند تا تحقیق بکنند، یک 

ی نیست. و رفته پیه پیامبر دو روایت یاد گرفته است و الان آمده است نقل  یزی مسلم است و ان این است که منذر آدم دروو گوی

می کند حال آیا انذار او باید موجو حذر من باشد مطلقا؟ انذار باید موجو حذر من باشد  ون عادلی است که خبر داده است یا انذار 

شد می شد، باید حذر کنم از مخالفت. اگر اولی با شود حجیت خبر  او اگر موجو اطمینان من  شد می  شود حجیت خبر ثقه. دومی با

 موثوق الصدور. و بار ها گفتیم رابطه این دو عموم و خصوص من وجه است.

ست که انذرا بر منذر واجو، و حذر هم فی الجمله بر من واجو  ه در انذار عقلانی و  ه در انذار نقلی، حذر بر من  سوال این ا حال 

ذار با روایت اسییت، کدام روایت برای من وجوب حذر می آورد؟ خبر ثقه، یا موثوق الصییدور. باز به واجو اسییت منتها ان جا که ان

عبارت دیگر حتی اگر من اطمینان هم پیدا نکردم از این خبر ثقه، آیا حتی اگر اطمینان هم پیدا نکردم  ون انذار اسیییت یجو علیّ 

شود دلالت آیه بر حجیت خبر واحد عادل ا ست که حجت برای من الحذر. این می  ست. معیار این ا ما اگر گفتیم نه معیار اطمینان من ا

تمام بشود. او اتمام حجت کرده است، منتها ان  یزی که برای من مهم است این است که من حجت را تام بدانم و اطمینان پیدا کنم آن 

ا، برای من ان وثوق و اطمینان پیدا نشد، حذر واجو وقت حذر بر من واجو می شود، اگر با توجه به خصوصیاتی از جمله نقل به معن

 نیست،  نان که اگر او انذار با برهان عقلی کرد، و من برهان عقلی او را قبول نکردم، حذر بر من واجو نیست. 
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تفقه و آگاه شدن  می رسیم به همان نکته ایی که اول گفتم  نانکه در آیه نبا گفتیم که تبین است که معیار اساسی است، در آیه نفر هم

معیار است هم برای منذر و هم برای منذر. منذر لیتفقهوا فی الدین، شرط انذار تفقه است. شرط حذر هم تفقه است بفهم، نفهمیده ازش 

رد نشییوم پس خبر باید وثوق به صییدورش پیدا کنم. لذا باز هم می گوییم مثل آیه نباء نیاز داریم به فحص و تتبع و قیاس و مقلیسییه 

ست ولی  شود بله حرفی نی صادر می  صدور  سنت . بله اگر مثل مردم آن زمان از همین خبر واحد وثوق به  روایت با قطعیات کتاب و 

 معیار وثوق به صدور است .

 این هم جهت  هارم.

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد

 آيت الله سیستانعنظر  

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397دي  15_جلسه چهل و سوم

در جلسه گذشته تبیینی از آیه شریفه نفر داشتیم، که نتیجه آن این شد که این آیه کریمه دلالت بر حجیت خبر واحد و لو وثوق حاصل 

هم توعیا بدهم،  ون مشتمل بر  ند نکته کلیدی است که در نشود ندارد، حال در همین زمینه لازم دیدم فرمایه آقای سیستانی را 

شکالات کنیم، آیه دلالت بر خبر ثقه بما  ست که بفرماید اگر غمض عین از همه ا شان هم به دنبال این ا جاهای دیگر هم تاثیر دارد، ای

شد،  سه با ساند که مع التبین و المقای شود، هو خبر ثقه نمی کند، نهایتاع اعتبار خبری را می ر سوال مطرح می  شروع میکنم که  از اینجا 

ست که حذر که  سوال این ا شد، بر فرض قبول همه این ها  شته با سا خبر واحد را بگیرد، اگر آیه دلالت بر وجود حذر دا سا اگر آیه ا

سه همانی بود که گاهی گفتیم به ان قی ست؟ مقای سة حذر واجو ا ست، مع المقای ست مع التبین حذر واجو ا اس می گویند و واجو ا

ست یا  سنت و قرآن. به عبارت اخری آیا وجوب عمل به خبر واحد مثل وجوب عمل به قول خبره ا سنجس روایت با کلیات  منظور 

ایه را هم نفهمید. الان  سر ق شد، به قوله عمل می کنید و لو  شما اگر به خبره ایی مراجعه کنید و خبره را مطمئن به خبرویته با نه؟ 

باب رجوع به خبره اسیییت حال این مقلد راز قول مجتهد را نداند کما اینکه اکثرا نمی دانند ولی باید عمل کند آیا خبر  عمل مقلد، از
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واحد هم این طور اسییت یا عمل به خبر واحد تعبدی مثل قول خبره نیسییت باید بروید جسییتوجو قیاس و تعبد کنید. آیا از این آیه 

 لواحد حجة  ه وثوق پیدا بشود،  ه وثوق پیدا نشود یا نه این استفاده نمی شود؟ شود استفاده کرد که مطلقا خبر امی

ایشییان  ند بیان دارد. بیان اوله برای این که ثابت کند با غمض عین از همه اشییکالات آیه دلالت بر حجیت خبر ثقه مطلقا نمی کند، 

شروع  ست نه مطلقا از این جا  شد فی الجمله ا شته با ست، نه این که اگر هم دلالت دا سیره و بناء عقلا ا ااء  شود که این آیه ام می 

سا بیان کند می خواهد بگوید مردم همان طور که در زندگی خودتان به خبر واحد عمل می کنید، در کتاب  سی بخواهد یک مطلبی را تا

ست، خو حال که  شیره عقلا ا ااء  شد باید دید عقلا  گونه به قانون من هم در فهم قانون من هم به خبر واحد عمل کنید، ام ااء  ام

شرائط را ملاحظه می کنند، اهمیت  صدور خبر،  خبر واحد عمل می کنند، عقلا ظروف را ملاحظه می کنید، ظرف مکان و ظرف زمان 

دار بود نه خبر برای آن ها مهم اسییت، گاهی یک خبر معمولی اسییت و گاهی یک خبر اسییاسییی اسییت، بین این ها فرق می گذارند، 

صیات مخبر عنه برای عقلاء مهم است، گاهی اینها باعث می شود که یک خبری را که ولو مخبر عادل است اما درش تامل کنند، خصو

 این است بناء عقلا و آیه کریمه هم بنا شد امااء همین بنا عقل اباشد.

یکون اوسییع مما بنا علیه العقلاء. اطلاقات بر دو فالاطلاق الموجود فی کلام المشییرع و الحال انّ الکلام ناظر الی الاماییاء لا یمکن ان 

 قسم است، اطلاق در ادله تاسیسیه ، اطلاق در ادله اماائیه.

 ادله لفظیه شمائید و لفظ که اطلاق بگیرید. اما این جایی است که اطلاق لفظی در ادله تاسیسیه باشد اما اگر دلیل دلیل امااء بوده است

س شده ا ااء  اائی، حد و رمز آن باید ان  یزی که ام ت را نگاه کنید که  قدر حد و مرز دارد. حد و مرز اطلاق لفظی را در دلیل ام

امااء شده مشخص می کند. هر مقدار او برش داشت این اطلاق هم می آید جلو، نمی شود دایره عمل عقلاء عیغ باشد و امااء اوسع 

ش صریا کند که در این صورت حرفی نیست.  شد مگر ت عیق از آن با ست که مردم دایره را  ارع به عنوان رئیس العقلا بگوید درست ا

 قرار داده اند ولی من توسعه اش می دهم فقط باید تصریا بکند اما اگر حرفی نزد باید به همان مقدار عمل عقلا اکتفا بکنیم.

ااء کند اگر در خود آیه آمده بود و دایر سیره عقلا را در خبر واحد ام شد  سترش داده بود ما قبول می کردیم اما در این آیه بنا  ه را گ

 خود آیه دایره را گسترش نداده فقط نهایتا همان عمل عقلا را امااء می کند پس نگاهت با لفظ آیه نباشد بلکه به عمل عقلا باشد. 
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طه فرق می گذارند عقلا شرائط حال که رفتیم سراو عمل عقلا، عقلا بین خبر تا خبر فرق می گذارند عقلا بین خبر با واسطه و بی واس

زمانی و مکانی را در خبر موثر می دانند عقلا احتمال غفلت و اشیییتباه را در مخبر بهه توجه دارند لذا با توجه به همین ها باید خبر 

 ثقه را بررسی کرد.

شد. ما در بح صل با سع از ا شود او ااء نمی  شد که ام سال قبل مطرح  ستانی یکی دو  سی سخ این بیان آقای  سخ گفتیم دو جور ن ث ن

اائیات. مثال زدیم به عبد و امه گرفتن، گفتم  سخ هم داریم در ام اائیات. اما گفتیم یک ن سخ ام سات و ن سی سخ تا سخ داریم ن داریم ن

د زمان که عبد و امه را می گرفتند و شارع هم با تبصره هایی قبول کر» این  یزی که در شرع هست این اماای سیره عقلا است در آ

وامااء کرد دایره این امااء از حیث زمان به دست عقل ااست تا وقتی عقلائی  نین شیوه دارند شارع هم ان را امااء کرده است اما 

سیس  شیوه های دیگری را قبول داریم این جا دیگر تعبد و تا شیوه را برای نگه داری عقلا نداریم و اگر روزی مثل الان گفتند ما این 

اء هم از جهت خصوصیت مثل اینجا و هم جهت محدوده اماا، محدود است به سیره عقلا که تا  ه زمانی به ان عمل نیست. دایره اما

 می کنند.

ست که آیه اطلاق دارد که باید خبر واحد را قبول کنیم، ما می  صه این ا شان اینکه اگر ما از این مطلو تنزل کنیم نهایت ق بیان دوم ای

ست، گاهی خبر خبر ثقه آییم از این طرف گاهی خبر ست و وثوق آورده ا ست، گاهی خبر خبر ثقه ا ، خبر ثقه هست و وثوق نیاورده ا

ست این مورد  هارم را همه از بحث خارج می کنند. یک  ست و نه وثوق آمده ا ست ، گاهی نه خبر خبر ثقه ا ست ولی وثوق آمده ا نی

قه است و هم وثوق به صدور است . انما الکلام در دو جاست یکی آن جا که مورد را قطعا عقلا به ان عمل می کند آن جا که هم خبر ث

 خبر ثقه هست و وثوق به صدور نیست و برعکس آن.

 حال لاشک ان الاخذ مقیدا باحد القیدین.

صدور قرار ب شد یا باید معیار را وثوق به  ست که یا باید معیار را خبر ثقه قرار بدهید و لو وثوق به ثقه نبا دهید هر  ند راوی شکی نی

ست  ون  شده ا شده اند ما علم اجمالی داریم که یکی از این دو از اطلاق آیه خارج  شد.. حال ان جایی که این ها از هم جد ا ثقه نبا

سبیل المنع الخلو ن صدور بودن روایت علی  شد به موثوق ال شد به ثقه بودن راوی یا باید مقید با شد یا باید مقدی با می ایه هر  ه که با

ست و یا  شد حال یا بگویید کدام ا ست باید یکی از این ها با صدور حجت ا ست و نه مووثق به  شود بگوییم ان جایی که نه رایو ثقه ا

 اگر نگویید دیگر تمسک به اطلاق آیه ممکن نیست.
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احد نیست، ایشان اول میگوید من بیان سوم در مورد کلمه طائفه است. کسی بگوید آیه گفته است طائفه بروند تفقه کنند و طائفه خبر و

سی  اهم یوید کلام البعض. حال اگر یک ک صرف نظر میکنم و لی بعد می گوید فی التعبیر بالطائفه عنایة علی ان کلام بع شکال  از این ا

دهید.  و ان از مدینه امد گفت پیامبر این را گفت ودیگر مخالف این را گفت و هیچ کدام هم دروو گو نیسیت شیما احتمال اشیتباه می 

 جایی را قبول می کنید که حرف های این آقایان تنافی نداشته باشد . 

ست  ست پیامبر یا در ست ا شتید که آیا این خبر در شک دا شد که ریو و  شک اگر یک خبری برایت نقل  و اذا کانت هناک ریبة و 

 رسید تا برایتان اطمینان استفاده بشود. نفر؟ از آن  هار نفر هم میپ 5نیست می گویید  ند نفر بودید در پیه پیامبر؟ 

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد

 بررسع ادله حجیت خبر واحد 

 قرآن كريم و خبر واحد  

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397دي  16_جلسه چهل و چهارم

ست به یک در مورد آیه  شاد ا شاره و ار شتیم، و به نظر ما هر دو آیه ا مبارکه نفر همان اعتقادی را داریم که در مورد آیه کریمه نباء دا

مطلو عقلائی و امااء این مطلو عقلائی در ناحیه شرعیات است و می توان هر دو آیه کریمه را مثل کریمه فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم 

لائی معنا کرد. تعبدی در کار نیسییت، لذا در آیه نباء عرض ما این شیید که عقلاء هر خبری را که بشیینوند اول لا تعلمون با یک فهم عق

کاری که می کنند این که آیا مخبر مورد وثوق است یا نه. بعد از انکه از این جهت اطمینان پیدا کردند، دو مطلو دیگر برای ان ها باقی 

 استخ

است می گویند، این نیست که دروو گو همیشه دروو بگوید. اگر خبر برای عقلا مهم باشد به می گویند گاهی افراد دروغگو ر .1

 صرف اینکه او دروغگوست خبر را کنار نمیگذارند البته عمل هم نمی کنند بلکه تبیت می کنند این همان دستور قرآن است.
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کنند دیگر را می دهد عقلا این جا هم تبین دیگری می گاهی افراد ثقه خبر می آورند ولی انسان احتمال غفلت و اشتباه و امور .2

بدون این که او را متهم به کذب کنند. مثلا در نقل به معنا، خو نقل به معنا آورده به حافظه و ذاکرة خودش و بعد دارد بیان 

 می کند احتمال اشتباه است، اینجا هم عقلا باز تبین خاصی دارند . 

ست. ایه اینکه ایه نباء تبین را در خ صه از همین قرار ا سق اورد، نفی تبینی دیگر در خبر عادل را نمی کند. در ایه مبارکه نفر هم ق بر فا

سعه دیگر هم در ناحیه علم آموزی  ست همه به جهاد بروند. تو سعه در میدان جهاد که لازم نی ست. یک تو سعه بیان کرده ا نفر دو تو

ست  ون همه توانایی ست که این هم عقلائی ا شما  ا شود که لازم نیست  علم آموزی را ندارند. در این توسیع دوم، نتیجه اش این می 

همه سخنان را از منبع اصلی بشنوید. همه نیمخواهد بیایند مدینه یک عده که اهل فهم بیایند این ها به شما انتقال بدهند. اماای همان 

ی شود اگر کار و زندگی را رها کنند و از ان طرف هم باید علم دین هم سیره عقلائیه است که وقتی همه اگر کار و زندگی شان مختل م

 بین مردم پخه شود و مردم جاههل نمانند این توسیع را برای شما می دهیم.

سول الله کذا، اگر او خودش را ثقه می داند یک گردنه را عبور کردید یک  شته، می گوید قال ر سی که از مدینه برگ حال اینجا اگر ان ک

شود ای شد. انظار او نتیجه اش این می  ست با شما این متفقه در مدینه را ثقه نمی دانید ولی احتمال می دهید حرفه در اینجا در ن که 

که تو بروی تحقیق کنی اگر به نتیجه مثبت رسییییدی حذر کنی ولی گاهی نه از جهت وثاقت و عدم وثاقت بلکه از جنبه های دیگر 

شما باقی ا سوال برای  سید اما هنوز وثوق پیدا نکردید طرد نمی کنید ولی عمل هم علامت  سوال پر شما  ست. طبیعتا اگر یک نفر از 

شنوم. احتمال عام و شم از پیامبر ب سانی که از مدینه امدند کما اینکه اگر خود من بروم مدینه خبر را با گو  نمی کنید تبین می کنید از ک

 قییدی بدهم باز تبین می کنم.خاص و مجمل و مبینی بدهم احتمال اطلاق و ت

کما اینکه قوله تعالی فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون این هم یک امر عقلائی است که انسان  یزی را که نمی داند می پرسد حال 

سوال را  ست که اگر او  یزی گفت تو علامت  سوال برایه باقی نماند که هیچ اما انی تعبد نی سید و هیچ علامت  از قلبت پاک اگر پر

شد به این می گویند وثوق البته ادم های متعارف را  شته با سوال ندا ست که دیگر قلو علامت  ست. مهم این ا سوال ه کن و لو هنوز 

 گوییم.می

ست به تمام  ون  سوال داری تبین رخ نداده ا ستی. تا وقتی علامت  ست، باز ان کنتم لا تعلمون ه سوالی باقی ه تا وقتی که در قلبت 

آشکار نشده است هنوز. تا وقتی علامت سوال داری تو با واسطه آن مخبر به تفقه نرسیده ایی. تو باید به واسطه ان مخبر که از مدینه 

امده اسیت به تفقه برسیی. او رفت از پیغمبر گرفت و امد به تو انتقال داد . اینجاسیت که حذر واجو می شیود و الا صیرف این که او 
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شود. حجیت تعبدی یعنی حرفی را زد و الا  ستفاده نمی  ست از این آیات حجیت تعبدی خبر واحد ا بنده تامل دارم و تاملم عقلائی ا

اینکه تو کاری نداشییته باش با ان علامت سییوال های درون قلبت عمل کن و حق هم نداری عمل نکنی. جواب این اسییت که اگر این 

این موارد تعبدی را ندارند و وثوق برایشییان مهم اسییت البته نمی گویم علم و یقین و  آیات را بیان گر ان امر عقلائی می دانید عقلا در

 فلسفی  ون اصلا آن در این جا اصلا راه ندارد و مورد بحث ما نیست.

حال هر  ه زمان از منبع خبر دورتر می شییود علامت سییوال ها بیشییتر می شییود. و ما  نین هسییتیم الان. ان آقا می رفت مدینه بر 

گشت قال رسول الله علامت سوال یکی دو تا بیشتر نبود و زود هم می شد بررسی کرد اما الان که زمان دور شده است علامت سوال می

 و تتبع خیلی بیشر می شود. هر  ه زمان دور تر باشد تبین لازم تر و علامت سوال ها بیشتر می شود . 

ست که هر  ه مفاد خبر مهم تر  سانی این دنیا و مهمتر باز امر عقلائی این ا شتری میخواهد. اگر  یزی مربوط به زندگی ان شد تتبع بی با

 حیات و سعادت اخروی انسان ها باشد این جا تتبع و تبین خیلی بیشتر باید باشد. پس این گونه آیات باید دو کار انجام دادخ

 با نگاه عرفی به این آیات بنگردید و عقلائی .1

و یک جا معنا کنید . این یک ماییمون اسییت که هر کدام دارد گوشییه ایی را بیان می کند باید  آیات را هم کنار هم بگذارید .2

 ببینید نظر قرآن مجموعا کدام است. 

ست و ان اینکه  ست و تعبدی این جا قرآن کریم اعمال نفرموده ا ساله حجیت خبر نظر قرآن همان نظر عقلائی ا ما فکر می کنیم در م

امور مهمه به شییما می رسیید به ظن و گمان جاهلی به توهمات خرافی توجه نکند و لاتقف ما لیس لک به  مطالبی که در مورد دین و

علمو نمی دانی فاسئول اهل الذکر. شخص فاسدی اورد فتبیونوا عادلی خبر اورد و لی به نحو دیگر احتمال خطا می دهید فتبینوا. کسی 

فی را اورد مهم برای من قرآن این است که و لا تقف ما لیس لک به علم. اگر سخن رفت به منبع فقه مدینه منوره و خدمت پیامبرو حر

 از حذر می گویم. اگر سخن از ترسیدن و عقاب می گویم برای این است که عالم بشوی.

شد ست عمل بکنی اما اگر حجت تمام ن شد واجو ا شد، حجت تمام  صل  ست و اگر در این تفقه انتقالی از مدینه، برای تو وثوق حا ه ا

علامت سوال باقی است هیچ جا شارع از تو تعبدا  یزی را نمی خواهد بله یک  یزی را شارع از تو می خواهد این که خبر را نادیده 

 نگیری. واجو شما این است که تبین و وفحص است تا به علم برسی تا و لا تقف ما لیس لک به علم.

 ئی را بیان می کند وهیچ مطلو تعبدی برای پذیرش خبر ثقه بیان نمی کند.همه آیات در کنار هم به یک مطلو منطقی و عقلا
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 هذا تمام الکلام فی الآیات.

سی  شیخ طو ست که گفته اند طائفه اجماع کرده اند بر حجیت خبر واحد. یک عبارتی دارد  بحث بعدی و دلیل بعدی ما اجماع طائفه ا

سایت درس  به بعد که مطالعه کنید تا بینید 126در عده در ص  ست. برای این بحث رجوع کنید به  از ان عبارت مراد از خبر واحد  ی

 نود و پن  تا ان شاء الله جلسه بعد. 11نوزده  43های اقای زنجانی درس شماره 

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد

 واحدادله حجیت خبر  

 اجماب  

 فرمايش شیخ طوسع در عده الاصول   

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397دي  17_جلسه چهل و پنجم

برای اینکه حقیقت بحث در مساله خبر واحد بهتر روشن شود، دقت در کلام شیخ الطائفه اعلی الله مقامه الشریف قطعا لازم است، ما در 

شی از فرم شن ابتدای بحث خبر واحد، بخ شود، رو شن ب شیخ را در عده نقل کردیم، آن جا غرض مان این بود که محل بحث رو ایه 

شود، یا غیر متواتر هم حجت  شند تا حجت  شند، متواتر با ست که روایت حتما باید رواته متعدد با شد که بحث در خبر واحد این ا

شکلی ندارد. ب ست که از جهت واحد بودن م شد. از جهت دارد، منظورمان از حجت این ا شته با شرائط دیگری نیاز دا ست  له ممکن ا

به بعد وارد این بحث می شود، اقوال علماء اهل سنت را در مورد خبر  97واحد بودن مشکلی ندارد خبر واحد، شیخ طوسی در صفحه 

 خ100واحد نقل می کند، می رسد به صفحه 
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ست، ولی و انّه کان یجوزُ ان تردَ العبادَة بالعملِ به عقلاع. عبادت و الذی اذهو الیه انّ خبر الواحد لا یوجو العلم، خبر واحد  قطع آور نی

یعنی تعبد. تعبد به خبر واحد کنیم و بر طبقه عمل کنیم. در برابر مثل ابن قبه و دیگران که می گویند عمل به خبر واحد عقلا محال 

 است.

شرع اما این معنی ستو قد ورد جواز عمل به فی ال شد الا انّ ذلک موقوفٌ علی طریقٍ  اش این نی شروطی نبا شرط و  که دیگر هیچ 

مخصوص و هو ما یرویه من کان من الطائفة المحقة البته ایشان بعدا روایت موثقین از اهل خلاف و موثقین از شیعیان غیر اثنی عشری. 

المحقة و یختص بروایته یعنی یک وقت هسیییت  را مطرح می کند که  ه حکمی دارد ولی فعلا می گوییم ما یرویه من کان من الطائفة

ست، جایی را بحث می کنیم که ما  ست این مورد بحث نی سنت، مورد قبول هر دو طائفه ا یک روایتی را هم ما نقل می کنیم و هم اهل 

 یختص بروایته. ان جایی که راوی شیعی دارد ولی اهل سنت ندارند.

 ( یجوز معها قبول خبره من العدالة وغیرها.و یکون علی صفة ظاین روایت صفتی داشته باشد

باشد؛ سوم هم  این روایت نظیر و شبیهی در روایات عامه نداشته ظپس سه شرط را تا اینجا گفت؛ یکی راوی از طائفه امامیه باشد دوم

 این که ویژگی هایی برای این راوی باشد مثل عدالت و وثاقت و امثال ذلک(

 گفتخ 100. در صفحه 126بعد رد اقوال دیگر. ان ها را مراجعه کنید تا می رسد به صفحه  به 100بعد شروع می کند از ص 

 و الذی اذهو الیه

 می فرمایدخ 126در صفحه 

 فما ما اخترته من المذهو ظفتوا به خبر واحد( فهو انَّ خبرَ الواحد اذا کانَ وارداع مِن طریقِ اصحابنا القائلین بالامامةِ 

ماید اصحابنا هر جا بود می خواهند نفی زیدیه کنند  ون زیدیه راه و روش افتائشان با ما تفاوت اساسی دارد اگر آقای زنجانی می فر

هم بپذیرند ولی مشی ان ها قریو به اهل سنت است و ان ها را جز اصاحابنا حساب نمی کنیم. اما فطحیه و   ه امامت را تا امام سجاد

 به ما نزدیک است می توانیم بگوییم اصحابنا منتها این جا اصحابنا ببینیم منظور  یست؟ واقفیه که از نظر فقهی استنباطشان

 القائلین بالامامة



 

 
149 

 

همدانی عندلیب استاد رسانی اطلاع پایگاه                                                  WWW.ANDALIBHAMEDANI.IR    

سانی را که  صطلاح دومه ک ست. ا شیعه اثنی عشری ا صطلاح امامیه در کلمات دو معنا دارد؛ یکیه همان  ظآقای زنجانی می فرماید ا

رند به این ها هم گاهی امامیه می گویند. یک معنای عامی است برای امامیه در مقابل اهل بعایشان را قبول دا امامت ائمه اطهار را ولو

 شیخ طوسی از القائلین بالامامة کیست؟ پاسخ نداده است.  سنت. حال ایشان می گوید باید دقت کرد که مراد

شان  صاحو دعائم الاسلام، ای صری  عی نعمان م شان باز می کند در مورد قا ست در زمان خلافت یک پرانتز ای صر ا ااة م عی الق قا

فاطمیان که کتابه هم قانون اساسی ان دولت است. بعای ها می گویند ایشان اسماعیلی است و مرحوم حاجی نوری در مستدرک به 

کان دنبال این است که بگوید ایشان شیعه اثنی عشری است و ان جا حفظ ظاهر می کرده است. دلیل شان یک عبارتی است از این خل

 که گفته است ایشان ابتدا جز عامه و ظاهرا مالکی بود ثم صار امامیاع. بقیه هم این را گفته اند که صار امامیا یعنی شیعه اثنی عشری.

آقای زنجانی اشکال دقیقی دارد می گوید این ابن خلکان که می گوید امامیا یعنی امامی در مقابل اهل سنت است که اسماعیلیه را هم 

شتند. نه اینکه ابن می گیرد شتند و کتاب هم نو سماعلیه نقه مهمی دا سرش در تحکیم مذهو ا عی نعمان و هم دو پ . و الّا هم خود قا

 خلکان  یز دیگری را کشف کرده باشد.(

 ان خبر الواحد اذا کان واردا من طریق اصحابنا القائلین بالامامة

 لمحقةگفت و هو ما یرویه من کان من الطائفة ا 100در صفحه 

 ان را قرینه بگیرید بر این جا که به ان ها طائفه محقه قطعا نمیگویند و سوال آقای زنجانی قطعا جوابه واعا است.

 و کان ذلک مرویا عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم

 این اشاره است به حرف اهل سنت که مروی از اصحاب را خبر واحد می دانند

 السلام  او عن واحد من الائمه علیهم

 شرط سومخ

 و کان ممن لا یطعن فی روایته و یکون سدیدا فی نقله

 گاهی یک نفر هست امامی است اما ابای از دروو گفتن ندارد.
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 شرط  هارمخ

 و لم تکن هناک قرینةٌ تدلُّ علی صحة ما تامنه الخبر 

حفوف به قرینه بود حجیته را از قرینه می گیرد من خبر واحدی را که می گویم خبر واحد محفوف به قرینه را نمی گویم  ون اگر م

نه از خبر واحد عدل ثقه. من میخواهم حجیت را از خبر واحد عدل ثقه بگیرد لانه ان کان هناک قرینة تدل علی صیییحة ذلک کان 

 الاعتبارُ بالقرینة و کان ذلک موجبا للعلم.

 اگر روایتی این جوری بود جاز العمل به.

 عناست.این کلمه جاز به  ه م

آقای زنجانی می گوید می توانی به این عمل کنی و می توانی هم احتیاط کنی، یعنی جواز به معنای خاص گرفته اسییت اما عرض می 

کنم جواز اینجا در مقابل توهم منعی اسییت که یک عده داشییتند و می گفتند اصییلا خبر واحد جواز عمل ندارد که جواز به معنای اعم 

 است.

ستدلال است. صحت و لمه صحت بود که گفت قرینهیک نکته دیگر ک ایی باشد تدل علی صحة ما تامنه الخبر. صحت و صحیا دو ا

 صحیا و عند القدماء و عند المتاخرین

 در مقدمه کافی دارد آثار الصحیحة عن المعصومین.

 ا معتبر می دانم اعم از سند و قرائن.یعنی همه روایات من سندا درست است؟ بعای اینگونه معنا می کنند. نه یعنی من این ها ر

 اما صحیا از زمان ائمه به بعد یعنی ان جایی که سند امامی ثقه باشد. 

 می گوید قرائن دلالت بکند بر صحت ما تامنه الخبر این یعنی صحت عند القدما

ست که اگر راوی امامی اثنی عشری بود ثانیا روایته از  شیخ فعلا این ا سوم در نقله پس مختار مرحوم  صحابه و  صوم بود نه از  مع

ست نه خود خبر. این  شد دیگر حجیت برای قرینه ا مورد اطمینان بود و  هارم قرینه ایی هم بر وفاق نبود،  ون اگر قرینه بر وفاق با

 خبر حجت است.
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سی یک  یزی را نگفتی فعلا، اگر قرینه بر خلافه بود  ه می گویی؟ اگ شیخ طو سوال. آقای  ر خبری بود عدل امامی نقل حال یک 

 نکرده بود و هیچ مشکلی هم از سند نداشتیم از ائمه هم نقل کرده بود ولی قرینه بر خلاف مامون بود این جا را  ه می گویید.

 والذی یدل عل یذلک ظ فتوای من( اجماع الفرقة المحقة

 د بکنیم؟آیا ایشان مثل سید مرتای را نمی بیند که قائل به عدم حجیت است  ه بای

 فانیّ وجدتُها مجمعتاع علی العمل بهذه الاخبار التی رووها فی تصانیفهم و دوّنوها فی اصولهم

ست طائفه به این روایات عمل  ساب می آمده ا شیعه به ح صلی  صولی که کتو ا صول اربعة ماة. ان ا شما ذهنتان را ببرید به طمان ا

 کردند. می

 ه آینده.و لا تدافعونه حتی ... بماند تا جلس

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد

 توضیح فرمايش شیخ طوسع 

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397دي  18_جلسه چهل و ششم

مرحوم شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف مهم ترین دلیله را بر حجیت خبر واحد اجماع فرقة محقه می داند، و می فرماید من فرقه 

شیءٍ لا  شان، عمل می کنند. حتی انّ واحداع منهم اذا افتی ب صول و کتب شان و ا صانیف محقه را اینگونه یافتم که به این خبر موجودة در ت

ک نفر از این ها فتوایی می داد که تا به حال این ها نشنیده بودند سالوه من این قلتَ هذا؟ فاذا احالهم ظحواله کند این ها یعرفونه، اگر ی

را( علی کتابٍ معروف او اصل مشهور و کان راویه ثقة لا ینکر حدیثه سکتوا و سلموا الامر فی ذلک و قبلوا قوله. ظ این آقایی که فتوای 
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را می داد اگر ما را ارجاع می داد به کتاب معروفی و راوی هم اگر ثقه بود حرف را می پذیرفتند. یعنی مهم برای  غیر معروف عندنا

 این ها این بود که یک کتابی به عنوان مدرک این ها ارائه بدهند(

ست در تقریرات 2 بل نیز هم احراز کند که از نظر آقای زنجانی آن جا که می گوید و کان راویه ثقة، می گوید طرف مقا نکته این جا ه

سندی مشکلی ندارد، سوال ما این است که به عبارت توجه کنید، فاذا احالهم علی کتاب معروف او اصل مشهور و کان راویه ثقة، این 

ست ک صل بر گردد یک احتمال هم این ا ست که به کتاب یا ا ه راوی راوی  ی ثقه باشد؟ راویه به  ی بر می گردد؟ یک احتمال این ا

ان روایت ثقه باشد. این در این جا خیلی معلوم نیست. این ان جا ثمره اش واعا می شود که به سیره شیخ طوسی مراجعه کنید، شما 

و استبصار را نگاه کنید، ان جایی که شیخ طوسی اشکال سندی کرده است، به نظر ما دو ویژگی دارد، تمام آن جا هایی که  تمام تهذیو

 ال سندی کرده است؛ شیخ طوسی اشک

. آن جا که نتوانسته است درست تعارض را بین دو روایت حل کند و دل  سبه نبوده است حل تعارض رجوع کرده است به ععف 1

 سند، تا ان روایت مقابله را تقویت کند. 

 می دانید اساس تهذیو و استبصار برای حل تعارض است و این دو کتاب طرح شده است برای حل تعارض. 

سند، هر روایتی دو 2 سند، نه مرحلة اول  ست به مرحلة دوم  ست که مربوط ا سی این ا شیخ طو سندی  . ویژگی دوم تمام نقد های 

سی تا  شیخ طو ست از  شده ا صل که منبع این روایت  شیخ تا آن کتاب و آن ا صدوق یا همین  سندی دارد، یکی از کلینی یا  مرحله 

صاحو سناد روایات  صاحو آن کتاب، مرحله دوم از آن  شیخ را که نگاه کنید، در ا شات  شما همة مناق سلام،  کتاب تا امام علیه ال

برگشته است به آن مرحله دوم سند، یعنی از خودش تا صاحو کتاب نه، از صاحو کتاب تا امام علیه السلام، آن جا یک اشکالی پیدا 

شیخ  صول و کتبی که  شود که آن ا ست، این نتیجه اش این می  شان به صاحبان کتو در آن عصر و کرده ا ساب از آن ها نقل می کند، انت

زمان قطعی بوده است. معروف و مشهور بوده است که مثلا بزنطی این کتاب را نوشته است و اگر سند جناب شیخ طوسی از خودش تا 

ست که  سال بوده ا شد بهتر بزنطی ارائه می دهد این تیمنا و تبرکاع برای خارج کردن روایت از نوعی ار ست ولی نبا ار نی سال م آن ار

ستبصار بعای از جاها ان مرحله اول را در متن آورده است ولی کار را در آخر کتاب یعنی مشیخه  است لذا آمده است در تهذیو و ا

 تمام کرده است و در ان جا اساتید و مشایخ و اسناد مرحله اول را بیان کرده است.
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ست م صاحو کتاب، پس احادیث ما دو مرحله ایی ا صدوق تا  صاحو کتاب، از  صاحو کتاب، از کلینی تا  سی تا  رحله اول از طو

ست، الان  صنفات مثل کافی الان ما بوده ا صول، این م ست از کتاب تا به امام، این ا مرحله دوم از کتاب تا به امام. این جا جای بحث ا

نید مگر انتسییاب کافی به کلینی احتیاج اجازه دارد ولی یک نوعی شییما اجازه روایتی از یک بزرگی میگیرید تا از کافی حدیث نقل ک

ارسال است می گویید قال کلینی. برای از بین بردن این نوع ارسال غیر مار . سند را می گویید .  طور الان ما برای کافی این کار را 

ین می کردند. تمام اجازاتی که آخر تهذیو و می کنیم که نیازی هم نیسیییت برای این کار، ان ها هم نسیییبت به اصیییول اربعة ماة،  ن

سند  ست، تمام  شیخ آمده ا سند هایی که در فهرست  ست، تمام  سنادی که آخر من لا یحاره الفقیه آمده ا ست، تمام ا صار آمده ا ستب ا

د و راهی را برای هایی که در رجال نجاشی آمده است، مربوط است به مرحله اول از سند نه مرحله دوم، این خودش یک نکته ایی دار

شما باز می کند و آن این است که اگر در مرحله اول اشکالی بود زود نگویید ععیف السند. نه در این مرحله اول یک مقدار باید دست 

شته است  مثل کافی امروز ما و ثانیا ت نها به عصا راه رفت، اولا آن کتاب ها در ان زمان مشهور و معروف بوده است و نیاز به سند ندا

ان سندی که در اخر مشیخه امده است ان ها نداشتند اسناد زیادی بر کتاب ها دارند که بعای هایشان را می آوردند. خیال نکنیم فقط 

سی عمل کنیم،  شیخ طو سند مثل  سناد دیگری هم دارند. پس به قول خودمان در این مرحله اول  ست و بس ا سند بوده ا همین یک 

 وم قرار داد، ان هم وقتی که تعارض در کار باشد. داب شیخ طوسی مناقشه در اسناد مرحله اول نیست.مناقشاته را برد مرحله د

 حال که میخواهیم این عبارت را معنا کنیم باید آن سیره شیخ طوسی را در تهذیو و استبصار قرینه بر فهم این روایت بگیریم.

 حتی ان واحدا منهم اذا افتی بشیءٍ لم یعرفوه سالوه من این قلتَ هذا؟ فاذا احالهم علی کتاب معروف او اصل مشهور، 

شهوری  سی از ان نقل می کنم کتاب غیر معروف و م صلی که من طو ست که ان منبع ا شرط اول را بیان می کند و ان این ا این دارد 

بعای از این اصول تا زمان سید بن طاووس هم بوده است. پس اگر این ها را احاله می داد  نباشد، اصول معروف و مشهور بوده است،

 به کتاب معروفی یا اصل مشهوری.

 و کان راویه ثقة لا ینکر حدیثه سکتوا 

راوی ان یعنی ان کسییی که دارد این کتاب را دارد روایت می کند، مولف این کتاب هسییت، او ثقه اسییت حرفه را میپذیرند. پس مراد 

 کتاب است یعنی ان سرحلقه بخه دوم حدیث که ان نویسنده یا گوینده ان اصل است که باید ثقه باشد.
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حال این جا یک تتمه دارد قدما می گفتند اگر روایتی در کتاب انسیییان موثقی بود، که ثبوت این کتاب، اسیییناد کتاب به او معروف و 

شهور بود، ما روایات را میپذیریم بله در م شه کنیم  ون در مقام، م صاحو کتاب به بعد مناق شویم از  رحله تعارض، گاهی مجبور می

 تعارض قرار گرفته ایم. این حرف ان هاست.

 شما این مبنای شیخ را باید بیاورید تا معنای عبارت درست شود.

 برخی می خواهند از این عبارات شیخ استفاده کنند که تمام سند من الاول الی الآخر باید ثقه باشد. 

 و یکون علی صفة یجوز معه خبره علی العداله و این که فرمود و کان راویه ثقة

شد. حق ستمان با سی در تمام کتبه د شیخ طو سیره  سی را معنا کنیم که  شیخ طو شیخ  ما وقتی می توانیم عبارت  ست از نظر  این ا

 طوسی که ان خبر واحدی حجت است کهخ

 .در کتابی باشد که نویسنده ان کتاب ثقة عدل مورد قبول. اگر صاحو کتاب درش مناقشه بود نه. 1

ست.2 ست البته باب تعارض بحث جدایی ا شد. این روایت معتبر ا شهور با شد، معروف و م شه نبا سناد این کتاب به آن آقا قابل خد  . ا

شما مقدمه من لا یحار را ملاحظه کنید عبارت این است که جمیع ما فیه مستخرج من کتو مشهورة و اصول معروف علیها الموول و 

 الیه المرجع. پس معلوم می شود این اصول در ان زمان در بینشان معروف و مشهور بوده است. 

 مشهوره است و سر حلقه ان هم ثقه است این روایت معتبر است.بنابراین از نظر شیخ الطوسی خبر واحدی که در اصول معروفه و 

شکالی ندارد اگر ثقه نباشد ولی در تعارض ترجیا با  رد حقیقت ما یک مرحله سوم داریم و ان این است که در غیر تعارض بقیه اش ا

 موردی است که همه ثقه باشند که این سومی را از عمل 

بی ص و من بعده من الائمه و من زمن الصیییادق جعفر بن محمد ع ..و کثرت الروایة من جهته و هذه عادتهم و سیییجیتهم من عهد  الن

 احتیاج به توعیا بیشتر دارد ان شاء الله جلسه آینده.

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم
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 خبر الواحد

 تبیین و توضیح كلام شیخ طوسع 

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397دي  22_جلسه چهل و هفتم

ست و بحث ما هم الان در اجماع  سی اعلی الله مقامه مهمترین دلیله را بر حجیت خبر واحد اجماع قرار داده ا شیخ طو  ون مرحوم 

سی سیار دقیق و ب سیار ب شان در عدة نکته های ب ست و  ون کلام ای شده بر حجیت خبر واحد ا سیار لازمی را دارد که هم در ادعا  ار ب

 اصول و هم در رجال قابل استفاده است. 

شیخ  ست بگذاریم برای بعد، فعلا ببینیم  شود و اگر هم نقدی ه شیخ در این باب خوانده ب من بهتر آن دیدم که کلمه به کلمه فرمایه 

ساسا  ه می گوید طبق آن توعیحی که بنده عرض کردم جلسه گذشته تفسیر ما از کلام شیخ با توجه به سیره این شیخ در  طوسی ا

کتاب تهذیو و استبصار و این عباراتی که در این جا هست این بود که مرحوم شیخ طوسی مقصودش از حجیت خبر واحد، هر خبری 

صول و کتو  ست که در ا شرائطی دارد و هم خبر. نگاه این بزرگوار به اخبار امامیه ا ست، هم مخبر  شهوره از هر مخبری نی معروفه و م

شیعه ذکر شده است. از نظر مرحوم شیخ اگر روایتی در این اصول معروفه و مشهوره بود، و نویسنده اصلی کتاب هم موثق بود، و ولو 

 قرائنی بر وفق این روایت نباشد، آن خبر واحد حجت است. 

البته بعدا تبصره ایی دارد ولی جواب اصلی این است که اگر به شیخ بگویید شما خبر واحد اهل سنت را می پذیرید؟ فعلا می گوید نه 

 نه. 

ست، آن خبر را میپذیری؟ باز هم می گوید نه  شهور نی ست، منتها آن کتاب معروف و م اگر بگویی خبر واحدی در کتاب های امامیه ه

 مگر این که اجماعی بر وقف ان روایت باشد. 

 د، خبر واحدش را می پذیری؟ می گوید نه. اگر از ایشان بپرسی اگر آن راوی اصلی ثقه نباش

صاحو کتاب؟ می گوید نه  سند خودتان تا به  سندی می بینید، در  سی  شما در تک تک این روایات نیاز به برر سید  شان بپر اگر از ای

  ون اصول معروف اند و مشهور. 
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سند، از کتاب تا به امام همه باید موثق  سمت دوم  سید در آن ق شان بپر شد، ولی اگر از ای صاحو کتاب باید موثق با شند، می گوید  با

 بررسی بقیه فقط در مقام تعارض نه در غیر مقام تعارض.

این عصاره آن  ه تا به حال گفتیم. حال آیا شیخ الطوسی به آیه نفر تمسک می کند؟ لا. به آیه نبا و امثال این آیات تمسک می کند؟ 

ام احد با این قیود و این شروط اجماع این طائفه هست که من خودم این اجماع را یافتهنه. ایشان می گوید مدرک من بر حجیت خبر و

سی را که حرفه حرف تازه ستند که قرنی پس از قرنی، بزرگان ما به این روایاتی که ما گفتیم، عمل می کنند و قول ک شد ولی م ایی با

که حرفه مستند به این اصول اولیه و کتاب های معروف باشد. این به این اصول و کتو نباشد نمی پذیرند، سخن کسی را می پذیرند 

سا  سا ساله ایی یا ا ست به این که اگر در م شان قائل ا سهو. ای صوم لایجوز علیه الغلط و ال ست لانّ اجماعهم فیه مع اجماع حجت ا

سییت  ون در آن بقیه افرادی را که ما اختلاف نداشییتیم، یا اگر مخالف بود نام و نشییانه معلوم بود، آن بقیه معصییوم درشییان داخل ا

 شناسیم هست.نمی

ان قلتَ جناب شیخ طوسی کلی گویی نفرمائید. یک شاهد قوی برای من اقامه کنید که قوم ما شیعه امامیه در حجیت خبر واحد تاملی 

 ندارند.

ه در قیاس علماء ما قاطعانه قلتُخ من شیییخ طوسییی می گویم فرض کنید خبر واحد حجت نبود خو می شییود مثل قیاس. همچنان ک

شود و حتی بزرگی مثل ابن جنید را توبیخ می کردند که  را تو به قیاس عمل  ستنباط ب صحنه ا شته اند قیاس وارد  ستاده اند نگذا ای

ستاده اند  در برابر میکنی، حال اگر خبر واحد هم حجت نبود، خو کالقیاس است باید همان طور که علماء ما قاطعانه در برابر قیاس ای

 خبر واحد بایستند. آیا این نشان نمی دهد که خبر واحد حجت است عنهدم بر خلاف قیاس.

شریعة عندهم لم یعملوا به اصلا و اذا شذّ منهم واحدٌ عمل به  والذی یکشف عن ذلک ظ اجماع( انّه لمّا کان العمل بالقیاس محظورا فی ال

 فی بعض المسائل، 

باید از  یا نه حتی در مقام محاجه به قیاس روی می آورد توبیخه می کردند به گونه ایی که می گفتند حتی در مقام احتجاج هم ن

 قیاس استفاده کرد.
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او اسییتعمله علی وجه المحاجة لخصییمه و ان لم یعلم اعتقاده ترکوا قوله و انکره علیه و تبرئوا عن قوله حتی انّهم یترکون تصییانیف مَن 

املاع بالقیاس. فلو کان العمل بخبر الواحد یجری ذلک المجری لوجو ایایییا فیه مثل ذلک. ظیعنی همگان وصیییفناه و روایاته لما کان ع

 توبیخ کنند عمل کنندکان به خبر واحد را( و قد علمنا خلافه ظ این بهترین شاهد بر این که عمل به خبر واحد اجماعی است.(

 ر واحد هستند. حال این که بزرگانی از شیعه اثنی عشریه مخالف خب این قلتَ که این  ه اجماعی است که شما ادعا می کنید و

کما فان قیل کیف تدعون الاجماع علی الفرقة المحقة فی العمل بالخبر الواحد و المعلوم من حالها ظالفرقة( انّه لا تری العمل بخبر الواحد 

 ما جاز ادعاء آخرانّ المعلوم من حالها انها لا تری العمل بالقیاس فان جاز ادعاء احده

ستاده سنت ای شما به کتاب های کلامی مراجعه کنید  قدر علماء ما در برابر اهل  شیخ طوسی  شما جناب  اند و به آن ها گفته اند خبر 

خبر واحد است و خبر واحد حجت نیست، و هو لا یفید علما و لا عملا . می گویید مثل قیاس جبهه بگیرند خو گرفته اند همان طور 

 فته اند قیاس نه. گفته اند خبر واحد هم نه.که گ

ست که من اثبات می کنم،  شیخ جواب می دهد بله من این ها را دیده ام ولی ان خبر واحدی که آن ها نقل می کنند ان خبر واحدی نی

شرائطی خبر واحد را قبول می کنم. خو من هم وقتی به بحث اهل  سنت میرسم وقتی ان محل نفی و اثبات فرق دارد، من گفتم با  ه 

 ها روایتی اوردند می گویم این فائده ندارد بروید خبر متواتر بیاورید و لی این معنایه نیست که خبر واحدی که من گفتم حجت نباشد

عتقادات خبری قیل لهم المعروف من حالها ظالطائفه( التی لا ینکر و لا یدفع انّهم لا یرون العملَ بخبر الواحد الذی یرویه مخالفُهم، فی الا

که و یختصون بطریقه ظ ان ها فقط آورده اندش( فاما ما یکون راویه منهم ظامامیه( و طریقة اصحابهم فقد بینا ان المعلوم خلاف ذلک ظما 

سم خبر واحد ان هم در فروع فقهیه کنار بگذارند( و بینا ا شان را هم به ا ست که روایات خود سیره امامیه این نی لفرق اثبات کردیم که 

بین ذلک ظخبر امامیه ایی که در کتو مشییهوره باشیید( و بین القیاس ایاییاع و انه لو کان معلوماع ظاگر معلوم بود( حظر العمل بخبر الواحد 

 لجری المجری العلم بحظر القیاس و قد علم خلاف ذلک.

که میگویند حتی عقلا می گویند عمل به خبر  فان قیل ظمن نظرم فقط به علماء اهل سنت نبود، من می گویم بین خودمان کسانی هستند

ست. من علمای خودمان را می گویم ان هم نه در برابر اهل  ای ادعای اجماع کرده اند که خبر واحد حجت نی ست، بع واحد جایز نی

 سنت.(
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صحة ذلک شیوخکم لا تزال یناظرون خصومهم فی ان الخبر الواحد لا یعمل به، و یدفعونهم عن  حتی انّ منهم من یقول  فان قیل ا لیس 

لا یجوز ذلک عقلاع و منهم من یقول لا یجوز ذلک لانّ السییمع لم یرد به. ظبحث ما بحث هر خبر واحدی اسییت  ون اگر محال عقلی 

بود، که تخصیص بردار نیست. اگر روایتی داشتیم بر حجیت خبر واحد لظهر و بان. پس خبر واحد حجت نیست. این حرف شیوخ شما 

 ست. ان وقت شما  را ادعای اجماع می کنید( امامیه ا

شد عمل به خبر واحد  شتان یک نفر را بیاورید که گفته با سی اجماع پیه ک شیخ طو و ما راینا احدا منهم تکلم فی جواز ذلک. ظآقای 

شده ها ما  یزی نم شته ها و نه جز املاء  سالةع. ظنه جز نو صنف فیه کتابا و لا املی فیه م ست( و لا  ی بینیم( فکیف تدعون انتم جایز ا

 خلاف ذلک.

د نه قیل لهخ اولاع دائره بحث احکام فقهیه را با اعتقادات جدا کنید، علماء ما به خصمشان گفته اند و می گویند در اعتقادات متواتر بیاوری

 خبر واحد، 

ن الاخبار المتایییمنة للاحکام التی یرونهم من اشیییرط منهم انما کلموا من خالفهم فی الاعتقاد و دفعوهم عن وجوب العمل بما یرونه م

 خلافها.

پس همان طور که گفتم اولا میدان اعتقاد و احکام را جدا کنید و ثانیا در میدان احکام ما صییریا می کنیم به روایاتی که فقط آنها نقل 

حتی در احکام آن روایتی است که ان ها  خوردکرده اند و در کتو ما نیست، ما عمل نمی کنیم، اگر گفته اند خبر واحد شما به درد نمی

 نقل کرده اند فقط.

 هذا وللکلام تتمة.

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد

 تبیین و توضیح كلام شیخ طوسع 
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 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397دي  23_جلسه چهل و هشتم

شدن به  ست و کان راویه ثقةع، مبتلا  صول و کتو معروفه ما سی پس از ادعای اجماع بر حجیت خبر واحدی که در ا شیخ طو مرحوم 

 اشکالاتی، می خواهد یک به یک این اشکالات را جواب بدهد. 

می گویند عقلا جایز نیست یک اشکال این بود که جناب شیخ طوسی شما ادعای اجماع می کنید در حالی که عده ایی از علماء شما 

شما می فرمائید خبر واحد را  شد، روایت و دلیل نقلی بر حجیته ندارید.  عمل به خبر واحد. عده ایی می گویند اگر عقلا هم جایز با

ان می کنید همه قبول کردند. کجا علما رساله ایی کتابی در این زمینه نوشته اند و ادعای حجیت کرده اند؟ شما این سخنان را از کجا بی

 که اجماع طائفه؟ 

سخنان علماء  سنت. دوم  سخنان علماء ما با علماء اهل  سی جواب می دهد که دو نکته را نباید فراموش کنیم، یکی  شیخ طو مرحوم 

سنت رو شود. علماء ما وقتی با علماء اهل  ست و این ها نباید با یکدیگر مخلوط ب برو شیعه با یکدیگر در مورد خبر واحد. دو مقام ا

شود ان ها خبر واحد می آوردند. ان خبر واحد را که ما قبول نداریم، از ان ها  شوند، بحث های کلامی و غیر کلامی که مطرح می  می 

صحیا  ست و ذلک  ستی ا ست می گویند خبر متواتر بیاورند. این حرف در ستدلال به خبر واحد نکنند. را می خواهند در مقام بحث ا

نیامدیم هر روایت واحدی را قبول کنیم حتی از اهل سیینت. اما انجا که بحث بحث علماء خود ماسییت، ما افراد علی ما قدمناه. ما که 

جدا می کنیم، یک عده گفته اند این عقلا جایز نیست خو دلیل می آوریم که این عقلا جایز است تعبد به خبر واحد. مهم برای ما مثل 

 ارد ولی تعبد شرعی نداریم.سید مرتای است که می گوید عقلا اشکالی ند

سو  سائل هم خواندید این خروج معلوم الن شکالی ندارد  ون در ر ای از اجماع هیچ ا سیدنا المرت ست که خروج مثل  جواب این ا

ه. حرف است که به ادعای اجماع لطمه ایی وارد نمی کند. علی ان الذین اشیر الیهم فی السوال اقوالهم متمیزة من بین اقوال الطائفه المحق

 این ها شناخته شده و قائل هم شناخته است و علمنا انهم لم یکونوا معصومین. 

 و کل قولٍ علم قائلُه و عُرف نسبه  وتمیز من اقاویل سائر الفرقة المحقة لم یعتد بذلک القول.

شدیدخ  شما با دو مطلو روبرو  سخنی را دارند، این را تحقیق و تفحص کردید 1اگر  . اگر دیدید مخالف 2. دیدید همه فرقه امامیه یک 

ها با نام و نشان اند، نه مخالف های بی نام و بی نشان. این مخالف های مع النام و مع النشانی لطمه ایی به اجماع طائفه نمی زند  ون 
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ست ان طرفی که همه امام علیه ال ای ا سید مرت شود. که این این جا همظبحث خبر واحد( که  ست با نام مبارکه وارد گود ب سلام بنا نی

 نام ها را نمی شناسیم امام در آن دسته است. 

شد. . صوم با ست که در این اجماع باید رای مع ستیم از باب این ا عوعیتی قائل نی سنت برای اجماع مو .فاذا کان  ون ما خلافا لاهل 

ست  صادرا من غیر المعصوم علم ان القول المعصوم داخل فی الباقی الاقوال. یعنی در طرف مقابل که قائل اند خبر واحد حجت ا القول 

 و و جو المصیر الیه علی ما نبینه فی باب الاجماع.

شکالی ندارد، از ان طرف هم ا شما که از یک طرف می گویید عقلا به خبر واحد ا شرعا هم فان قیل  شف می کنید که  ز راه اجماع ک

خبر واحد دلیل بر حجیت دارد. پس هم عقلا مانعی نیست و هم شرعا دلیل داریم بر حجیت خبر واحد. خو شما اگر این است بیایید 

جیت خبر به همه روایات احاد عمل کنید  ه روایات احادی که ما نقل می کنیم و  ه ان که اهل سیینت نقل می کند. بیان شییما در ح

ست نه از  شد حتی خبر واحد مخالفین. پس یا بگویید هیچ خبر واحدیی حجت نی ست که باید همه خبر واحد حجت با واحد طوری ا

 عامه و نه از خاصه. یا همه حجت است. این تفصیل را از کجا اوردید؟

است. من از پیه خودم نمی توانم  یزی  جوابخ من شیخ طوسی دلیل شرعی دارم بر حجیت خبر باید ببینم حد دلیل شرعی ام  قدر

را حجت کنم من باید با دلیل حجت کنم. ان دلیلی که شییرعا خبر واحد را حجت می کند اجماع طائفه امامیه اسییت و معقد این اجماع 

 خبرهایی است که از طریق شیعه امده است.

 ه الشریعة. العمل بالخبر الواحد اذا کان دلیلا شرعیا فینبغی ان یستمعله بحیث قرر

یعنی یک وقت شیییما دلیل عقلی بر حجیت خبر واحد اقامه می کنید باید حد دلیل را ببینید. ما دلیل عقلی بر حجیت خبر واحد اقامه 

ست باید لفظ را معنا کنید که  شما لفظ ا شرعی  شرعی اعنی الاجماع را بر حجیت خبر واحد اقامه کردی. اگر دلیل  نکردیم . ما دلیل 

ست. معقد اجماع عمل طائئفه ما به روایات حد  و مرز ست باید معقد الاجماع را ببینید  ی شما اجماع ا شرعی  ست. اگر دلیل  ش کجا

 ماست نه عمل طائفه به کل روایت.

 الفاسق و الشرع یری بعمل بما برویه طائفةٌ مخصوصة فلیس لنا ان نتعدی الی غیرها کما انّه لیس لنا ان نتعدی من روایة العدل الی روایة

 حتی در محدوده امامیه هم ما گفتیم اذا کان راوی ثقة روایت را قبول می کنیم.
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 نانکه حق ندارید از راوی عدل امامی تعدی کنیم به راوی فاسییق امامی از روایت امامی هم حق تعدی به روایات غیر امامیه نداریم؛ 

 لیل شرعی خبر واحد امامی ثقه است. ون ما دلیل شرعی داریم بر حجیت خبر واحد و حد و مرز این د

 و ان کان العقل مجوزا لذلک اجَمع

ست ممکم هم  سنی هم حجت ا صلیه معنا کنید. یعنی اگر دلیل من بر حجیت خبر واحد عقل بود ممکن بود عقل بگوید خبر  و ان را و

از راه عقل نیامدیم و از راه اجماع امدیم  بود بگوید خبر فاسق هم در مواردی حجت است. اگر  ه عقل هم این را بگوید ولی  ون ما

 باید معقد الاجماع را ببینیم.

سقه  سند الیه ممن خالف الحق لن تثبت عدالته بل ثبت ف شرط العمل بخبر الواحد ان یکون راویه عدلاع بلاخلاف و کل من ا علی ان من 

 فلاجل ذلک لم اجز العمل بخبره.

ل به خبر واحد این است که راوی عدل باشد و مخالف عدالته ثابت بلکه فسقه ثابت حرف ما مبنی بر این است که شرعا شرط عم

 است البته من شیخ طوسی تکرار می کنم بعدا تبصره خواهم داشت با قیودی و شروطی بعای از روایات مخالفین را می پذیرم. 

عه واجو و دیگری می گوید حرام است پس حق می فان قیل. در روایات خودتان شما روایات متعارض ندارید. انی می گوید نماز جم

شما قطعا  ساله به تعداد مفاد روایات حق وجود دارد در حالی که  سی که حجیت خرب واحد را قبول میکند باید در هر م شود دو تا ک

ارض سر از تصویو این حرف را نمی زنید و شیوخ شما امامیه هم این  نین سخنی را نمی گویند کانه حجیت خبر واحد در موارد تع

 در می آورد و شیوخ و ائمه شما مجتهد را مخطئ می دانند.

یل هذا القول یودی الی ان یکون الحق فی جهتین مختلفتین اذا عملوا بخبرین مختلفین و المعلوم من حال ائمتکم و شییییوخکم  فان ق

 خلاف ذلک. تصویبی نیستند که هر دو را درست بدانید.

 ین را که می گویید دو حالت داردخجوابخ این خبرین متعارع

 روایت ما امامیه مخالف شده است با روایات اهل سنت. خو این جا حق یک طرف است  ون ماراخبار این ها را از حجت انداختیم. 

نه لا یکون الحق فی جهتی ما ان یکون المعلوم ا فا ّه لا یکون الحق فی جهتهم و جهة من خالفهم  له المعلوم من ذلک ان یل  کان ق ن اذا 

 صادرا من خبریا مختلفین فقد بینا ان المعلوم خلافه
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 اگر هر دو روایت از شیعه باشد می گوییم دو تا حق داریم. اشکالی ندارد. 

و الذی یکشییف عن دلک ایاییا ان من منع من العملِ بخبر الواحد یقول ان ههنا اخبارا کثیرا و هیچ کدام بر دیگری ترجیا ندارد و راه 

 خییر است . خو ان راه حل را هم همین جا بیاورید.مان تحل

 اگر در خبر متواتر ما دو دسته روایات متواترة داشتیم.  ی جواب می دهید ان جا هر جوابی می دهید این جا هم جواب می دهیم. 

سان فیها مخیر فلو اثنین اختار کل واحد منهما العمل بواحد من الخبرین کانا یکونان مختلفین  و قولهما حق علی مذهو هذا لقائل و الان

 و کیف یدعی ان المعلوم خلاف ذلک.

 میگوییم ائمه صلاح دیدند یا به صورت متواتر یا به صورت واحد دو را حل به ما نشان بدهند در این صورت تخییر داریم.

س صلا ائمه علیهم ال ست که ا ست. جواب دوم هم این ا لام عمدا گاهی ایجاد مخالفت پس دلیل اول نقض و حل. حل اش هم تخییر ا

 کردند و دو حرف می زدند به خاطر مصالحی کهمی

سلام ان خالفت بینهم فترک  صحابه فی المواقیت و غیر ذلک و قال علیه ال سئل عن اختلاف ا سلام انه  صادق علیه ال انه قد روی عن ال

 ا لما جاز ذلک منه.الانکار باختلافهم ثم اعاف الاختلاف الی انه امرهم به فلو ان ذلک جائز

 خ 62ص   1ظاهرا اشاره ایشان به این روایت در کافی است ج 

 اُهُمْ یُصَلُّونَالْمَسْجِدَ وَ بَعضُْ أَصْحَابِنَا یُصَلُّونَ الْعَصْرَ، وَ بَعْ عَنْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ، قَالَخ سَأَلَهُ إِنْسَانٌ وَ أَنَا حَاعِرٌ، فَقَالَخ رُبَّمَا دخََلْتُ

 الظُّهْرَ؟

 … أَنَا أَمَرْتُهُمْ بِهذَا»فَقَالَخ 

 این نشان می دهد بعای از اختلاف ها به دست ائمه علیهم السلام روی مسائلی رخ داده است.

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد
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 توضیح كلام شیخ طوسعتبیین و  

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397دي  24_جلسه چهل و نهم

در این ذیل مباحث خبر واحد مربوط شیخ طوسی رعوان الله تعالی علیه باز اشکالات و جواب هایی را مطرح می کند که در یکی دو 

 مورد باید توقف کرد و دقت کرد در مورد مراد ایشان. 

شکالی که باز ست می کنید به دلیل اجماع در حالی که  یک ا شما خبر واحد را در فقه دارید حجت برایه در ست که  ست این ا شده ا

شد به خبر واحد  صول اعتقادات نیز که باید علم و یقین با شما دارید نام میبرید و این اجماعی که می گویید این ها در ا این علمائی که 

 نبوت، عدل  و امامت و معاد باشد باز ارجاع می دهند به همین اخبار آحاد. کنند و اگر سوالی در توحید، تمسک می

صول جدا کنید به  صول و نه در فروع، یا اگر میخواهید فروع را از ا ست. نه در ا شما یا مثل من بگویید خبر واحد هی  جا حجت نی

شما به اجماع تمسک می کنید ما اجماع تمسک نکنید. برای حجیت خبر واحد یک دلیل بیاورید که فقط فروع را بگ صول را.  وید نه ا

شما از کجا  ستند ابه اجماع  صیل را م سک کرده اند این تف صول و هم در فروع به خبر واحد تم کلمات را که می بینیم این ها هم در ا

 آورید؟می

شن سراو خبر واحد رفته با صول دین هم  ست که ما قبول نداریم که همه مجمعین در ا ای این کار را جواب این ا ست بع د، بله ممکن ا

صحاب الحدیث اینگونه اند ولی  نین ای از غفله از ا شند ما نداریم، بله بع شند اما این که جمیع طائفه این کار را انجام داده با  کرده با

ست او در عمل به اخبار  صوم داخل ان اجماع ا ست نه  یزی ما در بین خودمان نداریم و ان اجماعی که گفتیم امام مع احاد در فروع ا

 در اصول.

صلا  ست و ... نه ا شما و علم رجالتان. خودتان می گویید فلانی اهل جبر ا ستناد می کنید این  شما  را به اخبار آحاد ا شکال دیگر؛  ا

ها حجت  شما و این روایات. در خود این روایاتشان که دلالت بر جبر و تشبیه و تناسخ می کند هست،  ی جواب می دهید؟ همه این

 است؟  طور شد شما  ه می خواهید بکنید با این راوی و روایات.
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جواب می دهید اولا اینکه عام و فراگیر نیست، نهایت این است که ان رواتی را که این گونه روایات دارند را کنار بگذارند. ثانیا صرف 

س سا این راوی این روایات را اورده ا شان بدهد این روایات در مورد امام بیان شده است تا الروایت به معنای قبول نیست،  ه ب ت تا ن

 تو بروی تحقیق کنی نه این خود راوی هم به این معتقد باشد.

و نحنُ لم نعتمد علی مجر نقلهم. ظمن که گفتم خبر واحد حجت اسیییت، هر جایی که یک روایت به تنهایی نقل بشیییود نمی گویم( بل 

صادر من جه شود.( فاما اعتمادُنا علی العمل ال شته ب تم و ارتفاع النزاع بینهم. ظیعنی این روایت که بیاید دیگر آن نزاع ها و بحث ها بردا

 مجرد الروایة فلا حجة فیه علی حالٍ.

 باشد.مجرد روایت کردن این دلیل بر این که این روایت حجت است نمی

مرتای است، یک اختلاف لفظی دارند. و حرفشان یک  یز اند که مرحوم شیخ طوسی هم مثل سید این یک خط را بعای دلیل گرفته

شیخ می  ستفاده کردند که  ستفاده کردند و نیز از کلام مرحوم محقق در معارج ا ای از اخباریون از این عبارت ا ست. برخی مثل بع ا

 خ147خواهد بگوید من خبر قطعی را حجت می کنم. عبارت معارج این است ص 

 العمل بخبر العدل من رواة اصحابنا. و ذهو شیخنا ابو جعفر الی 

 این حرف اولیه جناب ابو جعفر بود.

هذه الاخبار التی رویت عن الائمه علیهم السیییلام و دون ّه لا یعملُ بالخبر مطلقا بل ب ه لکن لفظه و ان کان مطلقاع فعند التحقیق تبیّن ان

لذی تب به. هذا ا ین لی من کلامه و یدعی اجماع الاصیییحاب علی عمل بهذه الاصیییحاب لا انّ کل خبر یرویه الامامی یجو العمل 

الاخبارحتی لو رواه غیر الامامی  ظ مهم برای ابو جعفر این مدونات اسییت و لو راوی امام نباشیید( و کان الخبرُ سییلیما عن المعارض و 

 اشتهر نقله فی هذه الکتو الدائره بین الاصحاب اگر این بود عمل به ظروایت(

 داشتخ 100بارتی که صفحه بر میگردیم به ع

شرع ظ منظور ان  و الذی اذهو الیه انّ خبر الواحد لا یجو العلم و انّه کان یجوز عن ترد العبادة بالعمل به و قد ورد جواز العمل به فی ال

 محقةاجماعی است که معصوم داخل اش هست( الّا انّ ذلک موقوفٌ علی طریقٍ مخصوص و هو ما یرویه من کان من الطائفة ال

 این عبارت صریا در این است که باید راوی طائفه محقه باشد.
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 و یختص بروایته

 خبر واحد نیست. این روایت را فقط این آقا نقل کرده باشد و الا اگر نقل های دیگر هم باشد که موید یکدیگر می شوند و بحث

 لعدالة و غیرها.و یکون علی صفة ظاین راوی صفتی داشته باشد( یجوز معها قبول خبره من ا

 خ126فرمایه صفحه 

صحابنا القائلین بالامامة ظبه قرینه طائفه محقه مراد اثنی  شری فامّا ما اختاره من المذهو فهو انّ خبر الواحد اذا کان وارداع من طریق ا ع

السییلام و کان ممن لا یطعن فی اسییت( و کان ذلک ظالروایة( مرویاع عن النبی صییلی الله علیه و آله وسییلم او عن واحد من الائمه علیهم 

روایته و یکون سدیدا فی نقله و لم تکن هناک قرینةٌ تدلُّ علی صحةِ ما تامنه الخبرظ قرینه ایی هم بر صحت خبر نباشد( که اگر قرینه 

 بود کان الاعتبار بالقرینة و کان ذلک موجبا للعلم و نحن نذکر القرائن فی ما بعد

 به اگر  نین خبری بود جاز العمل

 ممکن است کسی تصور کند تا اینجا که مدعا را بیان کرده است صحبتی از اصول مدونة به بیان نیامده است پس بحثه اعم است، 

صول مدونه را الان به بعد که می خواهد  ست. بحث از ا صول و مدونه به میان نیامده ا شیم و این تکه بحثی از ا عده ایی گفته اند ما با

 می آوردخدلیل اقامه  کند 

شد  عیا دادیم. بین دلیل مدعا نباید  جدایی بیافتد. دلیل یک  یزی با و الذی یدل علی ذلک ظ ای دلیل بر همین مدعایی که ما الان تو

و مدعا یک  یز دیگر.( دلیل این اسییت اجماع الفرقة المحقة فانی وجدتها مجمعة علی العمل بهذه الاخبار التی رووها فی تصییانیفهم و 

 فی اصولهم. دونوها

مدعا نداشت اصول مدونه و کتو مشهورة. این کلمه اصول مدونه مشهوره و کتو معروفه در دلیل آمده است ولی غافل نشویم که حد و 

مرز مدعا را دلیل مشخص می کند و الا این دلیل ان مدعا نیست و دلیل می شود اخص از مدعا. باید نظر مبارک مرحوم شیخ طوسی 

 شد.ین روایات اصول مدونه باشد نه خارج از این ها و الا دلیله اخص از مدعا میاز خبر واحد هم

 127صفحه 

 وفلولا ان العمل بهذه الاخبار کان جائزا لما اجمعوا.
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 عبارت سوم همین عبارت بود که الان گفتیمخ

 جة فیه علی حالٍحید مجرد روایت لا ونحنُ لم نعتمد علی مجرد نقلهم بل اعتمادُنا علی العمل الصادر من جهتم، بعد هم می گو

عیق تر کرد که امامی اثنی عشری از معصوم نقل  شد. دایره را  سنت و غیر امامی اثنی عشری خارج  عیق کرد، اخبار اهل  دایره اولا 

عیق تر کرد که این روایت شد. دایره را  عیق تر کرد که این امامی اعتماد به حرفه با سی. دایره را  صول مدونه  بکند نه از هر ک در ا

 باشد. حال باز یک عیق دیگر کرد و ان این است که ان آقایان به این روایت اعتماد کرده باشند نه صرف نقل.

رواتی هستند که شیعه نیستند یا سنی اند  133حال یک اشکالی بعدا مطرح کرده است که در بین این روایات شما  و روات شما، ص 

 ان ها  کار می کنید.یا غیر امامی اثنی عشری. با 

 خ1تبصره می زند . تبصره  134ص 

 انما یرویه هولاء یجوز العمل به اذا کانوا ثقاتٌ فی النقل و ان کانوا مخطئین فی الاعتقاد. اگر بدانیم این ها دروو نمی گویند و وعیییع

بروایته لا یعملُ به و انما یعمل به اذا اعاف الی حدیث نمی کنند به جدیث این ها عمل می کنیم اما انّ جمیع ما یرویه هولاء، اذ اختصوا 

 روایتهم روایة من هو علی طریقة مستقیمة و الاعتقاد الصحیا فحینئذ یجوز العمل به. فاما اذا انفرد فلا یجوز ذلک علی حال.

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد

 تبیین و توضیح كلام شیخ طوسع

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397دي  25_جلسه پنجاهم



 

 
167 

 

همدانی عندلیب استاد رسانی اطلاع پایگاه                                                  WWW.ANDALIBHAMEDANI.IR    

صریا فرمایه مرحوم شیخ طوسی ادعای اجماع است بر حجیت خبر واحد فی الجمله اما انصاف قایه این است که نمی توان با یک 

روایت در عده نظر شیییخ را فهمید،  ون ابهاماتی هسییت که وقتی این عبارات را کنار یکدیگر قرار میدهیم، ابهامات برطرف می شییود 

 یخ در عده وابسته است به فهم سیره ایشان در تهذیو و استبصار. او را هم باید در نظر بگیریم. علاوه ما ارض کردیم فهم کلام ش

شان خبرهایی ا شان به عنوان معیار بیان کرد یکی این بود که خبر واحد ای ست که امامیه اثنی عشریه آن  ه تاکنون می توان از کلام ای

 د. سوم اینکه راوی سدید النقل باشد. ثقه باشد.نقل می کنند. اخباری است که از معصوم نقل می شو

صول و کتو معروف.  سید، ادعا کرد اجماع را بر عمل به روایات موجوده در ا سه راه در ناحیه مدعی بیان کرد اما وقتی به دلیل ر این 

 فقط با یک قید و کان راویه ثقة که معنایه را گفتیم.

شان م صلی البته مطالعه عده ن صفر بدهد ولی نمره قبولی هم این معیارهای ا شان نمی خواهد به روایات غیر امامی نمره  ی دهد که ای

شد نمینمی دهد. ما یختص بروایته الامامی العادل را می شیعه اثنی عشری را اگر ثقه هم با پذیرد و پذیرد اما ما یختص و ینفرد به غیر 

 می گوید باید عمیمه با روایات دیگر شود.

شیخنا در ابتدای بحث  امنه الخبر . از نظر  صحة ما ت شت مدعای خودش را بیان می کرد فرمود و لم تکن هناک قرینةٌ تدل علی  که دا

 .126الطوسی خبر واحد حجت قرینه بر وفاق نمی خواهد، این در صفحه 

صفحه  ست. 135در  شما گفتید تا طائفه، به اخبار آحاد عمل کرده ا شکال کرده که  سی به من ا شکلی به من گفته، در  می گوید ک ست م

 حالی که عمل طائفه به اخبار آحادی است که قرینه بر وفاق دارد. با توجه به قرینه اصحاب عمل کرده اند

 و لو تجردت ظعن القرینه( لما عملوا بها. پس بحث شد بحث قرینه.

 مرحوم شیخ طوسی می خواهد این اشکال را جواب دهدخ

سنة و الاجماع و التواتر ونحنُ نعلم انهّ القرائن التی تقترن بالخبر و ت صة نذکرها فی ما بعد من الکتاب و ال شیاءٌ مخصو صحته ا دل علی 

 لیس فی جمیع المسائل التی استعملوا فیها اخبار الآحاد لانّها ظآن مسائل( اکثر من ان تحصی ... و فتواهم

سه تا مطلو را در نظر بگیرید؛ کثرت سو  شما از یک  صنفات  میخواهد بگوید  صول و م فروع، دوم محدود بودن روایات به انچه در ا

آمده است و سوم اینکه نمی شود در تک تک این اخبار آحاد در این همه مسائل شما موافقت با قرآن پیدا کنید، موافقت با سنت پیدا 
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با این اخبار محدود در ان مسییائل نا  کنید. موافقت با اجماع پیدا کنید  ون بسیییاری از این مسییائل اختلافی اسییت.  گونه میخواهید

محدود روایاتی را بیاورید که تک تک آن مسائل موافق قرآن روایت داشته باشد. موافق سنت قطعیه روایت داشته باشد. موافق اجماع 

سنت متواتر  نین  یزی را نداریم و هر کس هم  ن شد. ما همچین  یزی نه در قرآن و نه در  شته با ین ادعایی بکند و تواتر روایت دا

 ادعای خطا است.

 خ 146اما در صفحه 

امنه الخبر الواحد فهو ان یکونَ هناک دلیل مقطوعٌ به ظدلالت قطعی دلالی ( من کتابٍ ا و و اما القرائن التی تدل علی العمل بخلاف ما یت

خلاف انچه که این روایت واحد در بر دارد( سینة مقطوع بها او اجماع من الفرقة المحقة علی العمل بخلاف ما تایمنه ظاجماع داریم بر 

 فانّ جمیعَ ذلک یوجوُ ترکَ العمل به. 

 می گوید اگر بر خلاف مامون خبر واحد قرآن و سنت قطعیه و اجماعی بود، دیگر ما به آن روایت عمل نمی کنیم.

 ما یقتای غالو الظن و الظن لا یقابل العلم. و انمّا قلنا ذلک لانّ هذه الادلة توجوُ العلم و الخبر الواحد لا یوجو العلم و انّ

 بعد ایشان می آید استشهاد می کند به روایاتی که در مورد عرعه روایات است به قرآن کریم.

عرعم به حاور شما با این بیان باز دایره محدودتر شد به بیانی که دیروز بیان کردم. دایره محدود شد که روایات نباید مخالفت قطعیه 

سنجیم اظن که ان  یزی که شیخ طوسی را  از مثل سید مرتای جدا می کند در بحث خبر واحد با ادل شته باشد. پس باید ب ه قطعیه دا

شیخ  ست و الا حرف  صلی ا ست و بس و گرنه هیچ فرقی ندارد و در بین قرائن وفاق هم اجماع یک نکته ا همان بحث قرینه بر وفاق ا

 خبر واحد ندارد. فقط در بحث قرینه بر وفاق. طوسی تفاوت ماهوی با منکرین حجیت 

ما تا به حال بحث آیات را مطرح کردیم. از آیات کریمه قرآن استفاده شد، که تا سنجه نشود، تا مقایسه نشود مامون خبر با قرآن و 

ش را شیخ طوسی ادعا کرده قطعیات دین، و تا اطمینان نیاورد حجیت ندارد. دلیل دوم این آقایان هم اجماع است، اجماع گل سر سبد

شان هم،  ستفاده می کنم که ای شیخنا الطوسی ا ست. با آوردن عبارات کنار یکدیگر به خوبی تمام، بنده از عبارات  بود و گفت محصل ا

در خبر واحد قائل به سیینجه اسییت. و قائل به تجمیع قرائن اسییت. یکی از قرائنه ثقه بودن راوی و امامی بودنه اسییت. یکی از 

ئنه وجود روایته در اصییول معروفه و کتو مشییهوره و مصیینفات امامیه اسییت. یکی از قرائنه هم این که باید ماییمون خبر با قرا
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قطعیات کتاب و سنت سنجیده بشود و بعد از این سنجه است که می توان به علم رسید. این علم که گفتیم منظور یقین فلسفی نیست 

 و همان اطمینان عرفی مراد است.

ست. دعوا بناب شد. بحث لفظی نی شد یا نبا ست که قرینه بر وفاق هم با سنجه لازم ا راین فقط بحث می ماند در این جا که آیا در مقام 

ست  شیخ طوسی می گوید نه نیازی نی ست قرینه بر وفاق یا نه؟  ست اما آیا لازم ا ار ا ست که همه قبول دارند قرینه بر خلاف م این ا

با این همه   ون ما کجا می توانیم همه ما نمی توانیم  با قطعیات کتاب موافق کنیم؟ می توانیم بگوییم مخالف نیسیییت ا این فروع را 

 اختلاف، موافق پیدا کنیم.

ست. بله باید یک بحث جدی  ست و این هم دور از حرف ما تا به حال نبوده ا سی ا شیخ طو ست که مدعای مرحوم  این آن  یزی ا

 تاب و سنت.داشته باشیم در معنای موافقت ک

 این نهایت  یزی است که از اجماع جناب شیخ طوسی استفاده می شود.

یک بحثی را در این بین مطرح کردیم که نظر ایشییان راجع به روایات افراد موثق غیر شیییعه اثنی عشییری  یسییت. این را در  ند جا 

 خ 134اند؛ یکی صفحه آورده

 عمل به ان جمیع ما یرویه هولاء اذ اختصوا بروایته لای

می گوید امامیه این جور اند که جعلوا ما یختصیییوا الفطحیه و الواقفی و الناوسییییه و غیر این ها من الفرق المختلفة بروایته ظ  141ص 

 متعلق به یختص( لا یقبلونه ظبه ان توجه نمی کنند پس باید در کنارش یک روایت دیگری باشد.(

شیعه از ائمه نقل کرد فان کان هناک  ، ان جا می گوید اگر یک روایت بود از149ص  شیعه و این غیر  شیعه  و یک روایت بود از غیر 

من طرق الموثوق بهم ما یخالفه وجو اطراد خبره و ان لم یکن هناک ما یوجو اطراد خبره و یکون هناک ما یوافقه وجو العمل به و 

ف لهم قول فیه، وجو ایاا العمل به لما روی عن الصادق علیه السلام ان لم یکن من الفرقة المحقة خبر یوافق ذلک و لا یخالفه و لا یعر

 انه قال اذا نزلت بکم حادثةٌ لا تجدون حکمها فی ما روا عنا فنظروا فی ما روا عن علی علیه السلام فعملوا به

 از این نظر ما روایاتی داریم که سنی اند ولی اصحاب به ان عمل کردند

 خ 150ص 
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شیعه نظر فی ما یرویه فان کان هناک قرینة تعاده او خبر آخر من جهة الموثقین به وجو العمل به و ان کان  و اذا کان راوی من فرق ال

هناک خبر آخر یخالفه من طریق موثوقین طردش می کنیم و ان کان ما روه لیس هناک ما یخالفه و لا یعرف من الطائفه العمل بخلاف 

 ا فی امانته و ان کان مخطئا فی اصل الاعتقادوجو ایاا العمل به اذا کان ...موثوق

و اما ما ترویه الغلاة و المتهمون و الماعفون و غیر هولاء اگر روایت در حال استقامت این ها صادر شده است که هیچی فاما ما یرویه 

 ا وجو العمل به.فی حال تخلیطهم  دیگر جایز نیست به ان عمل کنیم و ان کان هناک ما یعاد روایتهم و یدل علی صحته

 و ان لم یکن هناک ما یشهدوا لروایتهم بالصحة وجو التوقف فی اخبارهم و لاجل ذلک توقف مشایخ عن اخبار کثیرة هذه صورتها.

شان می دهد شیخ طوسی اگر  ه بحث اصول مشهوره و مصنفات را بیان فرموده است اما  این عباراتی که خواندیم به صراحت تمام ن

بحث سیییندی را دارد و از راه تجمیع قرائن می آید نه این که روایات را کلا بگذارد کنار. می گوید اگر این روایات با در روایات هم 

 قرائنی کمک می شد این هم یک نمره ایی دارد. و الا فلا.

بگذارد ایا این مامونه  این عبارات هم نشان می دهد که خبر ایشان هر خبر واحدی نیست و باید از مجرای نقد سند و نقد دلالت هم

 را گفته اند یا نگفته اند . بله در مواردی که نه موافق و نه مخالف هست امد یک تعلیقه هایی را بیان کرد.

 این بحث اجماع و نظر شیخ طوسی ان شاء الله جلسه بعد می رویم سراو روایات.

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد

 ادله حجیت 

 سیره متشرعه  

 كلام شیخ طوسع و سید مرتضع   

 فرمايش آيت الله سیستانع    
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 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397بهمن  6_جلسه پنجاه و يکم

شریف را در عدة در مورد  شیخ الطائفة اعلی الله مقامه ال صلاع فرمایه  سات قبل مف سی کردیم. معمولا وقتی به در جل خبر واحد برر

شیخ می ستفاده میفرمایه  شیخ ا سند از کلام  ستفادة ر ست و این هم ا ست، اجماع الطائفه ا کنند دلیل بر این که خبر واحد حجت ا

به بعد به کلام  152درستی است  ون ایشان صراحتا ادعای اجماع فرموده است؛ اما در تقریرات آیت الله سیستانی دامت برکاته صفحه 

شیخ از یک نگاه دیگری هم توجه شده است و آن سیرة متشرعه است یعنی گویا شیخ علاوه بر ادعای اجماع طوری ادعای اجماع را 

ست و این فرق  شرعه ا سیره مت شت و ان  مطرح فرموده که یک دلیل دیگری هم غیر از اجماع منقول بر حجیت خبر واحد خواهیم دا

ست. دلیل اول بر حجیت خبر واحد آیات بود، دلیل دوم دارد با آن  ه بعد شرعه ا سیره مت سیره عقلا می گوییم . الان بحث  ا به نام 

 اجماع است و دلیل سوم سیره متشرعه است. البته طبق تقریرات آقای سیستانی می شود دلیل  هارم.

ست برای حجیت خبر ثقه علی نحو  شده ا ستدلال  شرعه ا سیره مت ایة الخارجیة نه اینکه هر خبر واحدی این اخبار می فرماید به  الق

موجودة در کتو معروفة و اصول و مصنفات مشهورة بین الامامیه. این غیر از بناء عقلا است. بنا عقلا علی نحو القایة الخارجیة نیست. 

 از اصول شیعه عمل شده است. خواهیم گفت علی نحو القایة الحقیقة است اما این جا میخواهند بگویند به این روایات موجوده

 می فرماید و هذا مدعی الشیخ الطوسی و انه من زمن النبی الی زمانه.

سبت به این  ست ن شیخ ا ای هم فی الجمله هم عقیده  سید مرت ست.   ای ا سید مرت شرعه بر عمل بر خبر واحد  سیره مت مدعی دوم 

 د به این اخبار عمل کردند و لی عملشان مبهم است. روایات الّا انّه یقول انّ عملهم مبهمٌ. سید مرتای هم میگوی

 فربما کان ذلک من باب الاطمئنان فلا یدخل تحت العمل بالخبر الواحد

هر دو می گویند سیره بر عمل به این اخبار است، اما شیخنا الطوسی میگوید سیره بر عمل به این اخبار است  ون خبر واحد را حجت 

مل میکنند. سید مرتای می گوید علما به این روایات عمل کردند  را؟ نمیدانیم.  ه بسا عمل آنها از باب می دانند پس به این اخبار ع

 اطمینان باشد نه از باب حجیت خبر.  ون عمل است، قول که نیست و عمل هم مبهم است.

صنف صول و م سی که ادعای اجماع کرد قولا بر عمل به خبر واحد و عمل علما را به ا ایه حقیقیة گرفت جناب اما اول ک ات از باب ق

 شیخ طوسی است و الا سید مرتای اینگونه نیست.
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 قبل از شیخ طوسی همه میگفتند ان الخبر واحد لا یوجو علما و لا عملاع. او بود که آمد  نین حرفی را زد.

لماع و لا عملا. اما از نظر عمل، عمل به از نظر قول و حرف علما تا قبل از شیخ طوسی قولشان این است که انّ الخبر واحد لا یوجو ع

ست. مثل  ست یا برهان بر خلافه ه ستثنا کرده اند روایاتی را که خلاف اجماع ا ست. بله ا شیعه ا این اخبار موجوده در کتو روایی 

ان و حس و روز است. که این خلاف برهان است و حس. تا یک روایتی خلاف بره 30روایاتی که میگوید ماه مبارک رماان همیشه 

 اند.وجدان نبود به همین روایات عمل کرده

این تا اینجا اما آیا شیخ طوسی هم  نان که همین الان عرض کردیم به نحو قایه حقیقیه است یا به نحو قایه خارجیه. اختلاف است 

 در فهم کلام جناب شیخ طوسی.

شیخ یدعی انّ هذا العمل ینطبق علیه  ستانی می فرماید و ال سی ای می گوید آقای  سید مرت ستادش  عنوان العمل علی خبر الواحد ولی ا

 این عمل به جهت خبر واحد نیست به جهت اطمینانی است که آنها داستند.

شان در ص  سید این نکات را 155و  154بعد ای ست ما داریم به دفاع از  سید نی ای اقامه می کند، کلام  سید مرت شاهد به نفع  سه   ،

 میگوییمخ

ز روبرو هسییتیم، یکی قول علما و دیگری عمل آنها. اما قول آنها این اسییت که انّ الخبر الواحد لایوجو علما و ما با دو  ی .1

عا، پس  شان مبهم و غیر وا عاٌ مبرهن، عمل شان وا شهوره و روایات معروف و موجود، قول عملا.عملی دارند به این کتو م

 ر عمل شده است، نمی توانیم بگوییم از باب حجیت خبر واحد به این اخبا

اگر کسییی بگوید همین روایات موجوده کثیر آنها متواتر اسییت جا دارد.  ون ارباب کتو همه اسییانید را نمیآوردند. ببینید  .2

نجاشیی میگوید برخی از اسیانید را میآورم. پس اگر کسیی گفت ان کثیرا من الاخبار و ان کان یتردد انّها اخبارٌ آحاد و لکنهّا 

متواترا. این حرف بیجایی نزده اسییت پس از باب اطمینان اسییت نه از باب حجیت خبر واحد واطمینان هم به کثیرا ما یکون 

 جهت تواتر احادیث است.

سی  .3 شاهد برای ک ستند، گاهی حدیثی با یک یا دو  ست. مردم در اطمینان مختلف ه ابطی به تعبیر بنده نی اطمینان یک امر من

طمینان نمی آورد از طرف دیگر افراد هم از جهت اطلاع بر شواهد یکسان نیستند . بعای اطمینان می آورد ولی برای دیگری ا



 

 
173 

 

همدانی عندلیب استاد رسانی اطلاع پایگاه                                                  WWW.ANDALIBHAMEDANI.IR    

سوم روایات هم از جهت این که آیا محفوف به قرینه  سوی  ست. از  ای کمتر ا سیار  و بع شواهد ب شان از قرائن و  اطلاعات

 یشان می آید بعای سو ظن دارند. هست یا نیست، انظار مختلف است، بعای حسن نظرشان قوی است و زود اطمینان برا

 حال ببینید علما و افراد از حیث اطمینان مختلف اند 

شیء فی هذه الامور  فعلی هذا فان عملهم بالاخبار یمکن ان یکون من باب الاطمئنان او احتفافها بالقرائن او تواترها و ان لم یحصل لنا 

هو ان خبر واحد لا یوجو علما و لا عملاع و لا نعمل بخبر الواحد کما لا نعمل فلابد من اکتسیییاب وجهة العمل من القوم مع انّ قولهم 

 بالقیاس فلذا راینا هنا عملا و لا ندری انّ هذا العمل مخالف للقول ام لا فبما ان العمل مبهمٌ و ملتبسٌ نحمل العمل علی عدم مخالفته

 للقول.

ین است که ما یک ادعای قولی از علما داریم که خبر واحد موجو علم و عمل در این شاهد اخر ما یک مقدمه ایی داریم و ان مقدمه ا

ست. این را نمیتوانیم کنار بگذاریم و یک عملی هم بهذه الاخبار که این را هم نمیتوانیم کنار بگذاریم. نباید هم آن ها را متهم کنی م که نی

 قولشان با عملشان یکی نیست.

که با یک معیار در همه جا معین و مشخص باشد. بعای زود اطمنیان برایشان حاصل می شود و  مقدمه دوم؛ اطمینان یک امری نیست

 بعای دیرتر، بعای اطلاعشان از قرائن کمتر است و بعای بیشتر، بعای حسن ظنشان بالا است و وبعای سوء  ظنشان بالاست.

ست این که قابحال ما یا باید بگوییم علماء قول و فعل ست یا باید بگوییم ، همه این ها از باب خبر واحد شان هماهنگ نی ل قبول نی

اطمینان پیدا کرده اند این هم قابل قبول نیست  ون همه در یک سطا نیستند و اطمینان ها فرق می کند پس دو راه داریم و هر دو راه 

یست و هم به این اخبار عمل بکند. راه دوم مسدود است. یکی که بگوییم عمل و قول علما تنافی دارد. هم بگوید خبر واحد علم آور ن

 این که برای همگان اطمینان حاصل شده است اما از راه خبر ثقه خبر واحد، این هم غلط است  ون افراد یکسان نیستند.

بول دارند که پس باید بگوییم علماء با همه اختلافاتی که دارند، که قرینه  یسییت و کدام قرینه قابل قبول اسییت، همه علما بالاتفاق ق

ساس قرائن بوده است منتهی قرائن برای این آقا با  خبر واحد لایوجو علما و لا عملاع. پس باید بگوییم عملشان به اخبار موجوده بر ا

ستان به این اخبار عمل کرده اند و این  ست و هم دا ست همگان یک د شان متفاوت ا ست باید بگوییم با این که قرائن آن آقا متفاوت ا

 قایه خارجیه. یعنی

 این سه شاهد از بیان ایشان برای تایید فرایه سید مرتای.
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 اما شیخ طوسی خ

شاهد بالوجدان هو العمل بخبر الواحد و القول بانّ خبر الواحد لا یوجو  سی فیری انّ القول لا ینطبق علی العمل و ان  شیخ الطو و اما ال

 اصمة.علما و لا عملا انما کانوا یقولون به فی مقام المخ

سائل اعتقادی گفتند. خبر واحدی اقامه می کردند که ابوبکر کذا و کذا. امامیه  سنت بحث میکردند این جمله را در م اینها  ون با اهل 

یاورید. پس این که خبر واحد لایوجو علما و لا عملا، این در  ید متواتر ب می گفت ان خبر الواحد لا یوجو علما و لا عملا، میتوان

 و روایات شیعه نیست. این می شود رفع تعارض بین قول و عمل به نظر جناب شیخ طوسی.بحث فروع 

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد

 بررسع فرمايش آيت الله سیستانع 

 مقايسه كلام شیخ طوسع و سید مرتضع 

 عندلیب همدانعاستاد آيت الله 

 1397بهمن  7_جلسه پنجاه و دوم

صحا  ست و نه م ست که اینکه علما گفته اند خبر واحدنه مفید علم ا صر ا شریف بر این مبنا م ای اعلی الله مقامه ال سید مرت مرحوم 

ل با آن قول موافق عمل، این حرفی اسییت که علما باور دارند و اجماعی اسییت مطلو. اگر دیدیم همین علما، عملی دارند که این عم

نیست، آن  ه باید توجیه شود قول نیست، عمل است که باید توجیه شود، عمل است که گنگ است و زبان ندارد؛ لذا به قرینه این قول 

که  کنیم، ما از یک طرف قول علما را داریم که انّ خبر الواحد لایفید علماع و لا عملاع. از طرفی عمل آنها هستدر عمل علما تصرف می

اند. راه حل قایه به بیان سید مرتای این است که بگوییم اخبار موجوده را یا متواترة دانسته اند، به این اخبار آحار موجودة عمل کرده

ست عمل کرده اند اما وجه عمل انها عمل به خبر  شهوره بوده ا ست که علما به روایاتی که در کتو م ست ا و یا محفوف به قرائن. در

هیچ قریئه ایی نیسییت. به این روایات عمل کرده اند  ون این روایات را محفوف به قرائن میدانسییته اند و بخشییی را هم واحد بدون 
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متواتر. این می شود سیره عملی متشرعه در عمل به خبر واحد علی نحو القایه الخارجیة. این عصاره مطالو سیدنا المرتای در باب 

 با فتوایی که ایشان داده است هماهنگ است.خبر واحد که هم با قول ایشان و هم 

سعی سی تمام  شیخنا الطو ساس را عمل علما به اما در مقابل  صل و ا ست که ا اش در عباراتی که از آن بزرگوار در عده خواندیم این ا

شد، علی نحو الق ستفاد از آن حجیت خبر واحد با سیر کند که م ایة الحقیقیة. خلافا اخبار آحاد قرار دهد و این عمل را هم طوری تف

لسید المرتای که قایه را خارجیه می کند، تاکید عده الاصول شیخ بر عمل است. ان  ه می تواند شاهد و مدعای شیخ باشد، در بین 

شان به نحوه بود که انّا وجدنا الطائفة؛ ما طائفه را اینگونه این گ شان خواندیم یکی این بود که تعبیر ای صل ازای ونه یافتیم عباراتی که مف

اند و اگر بگویی  را همین علما که از زمان من تا زمان رسییول خدا به این اخباری که در اصییول مدونه و مشییهوره اسییت عمل کرده

ست که آنگفته سنت ا سی می گویم این جمله در مقابل اهل  شیخ طو سد علما و لا عملا من  ها برای اثبات اند ان خبر الواحد لا یف

ها میگوییم شییما اگر راسییت اند، ما در مقام مخاصییمة و مجادله و مباحثه با اینودشییان به اخبار آحاد تمسییک کردهبرخی از عقائد خ

شیخنا الطوسی اعلی الله می ست نه خبر واحد. تمام کوشه  گویید بر مدعای خودتان خبر متواتر اقامه کنید بر این عقیده که علم آور ا

ست که بگوید این ا ست، نه بر همه این ها موافقی از قرآن و مقامه برای این ا شیعه نه همه اش متواتر ا صلی  خبار موجودة در کتو ا

ای از این ست و نه با وجود این همه اختلاف بر تک تک این روایات سنت دلالت می کند  ون بع شده ا صلا در قرآن مطرح ن ها ا

 عمل گنگ است و عمل گنگ نمیتواند شاهد باشد.اجماع داریم. این نیست مگر از باب عمل به خبر واحد. پس نگویید 

شود میفرماید اجماع بر این مطلو داریم، به گونه ایی که اگر کسی فتوایی میداد که آن فتوا را ان نکته دومی که از کلام شیخ استفاده می

لوا قوله این نشان می دهد که عمل به خبر ها نمیشناختند و تازه بود برایشان، میگفتند من این قلتَ هذا. اگر خبر موثقی اقامه میکرد قب

ست و خروج  شان معلوم ا سب سو و ن ستند که ح سانی ه صریا کرد خارج از این اجماع من علمائنا، ک شیخ ت ست و  واحد اجماعی ا

دا جز ام امام زمان ارواحنا الفمعلوم النسییو به اجماع عییرری نمیزند. در حقیقت قرینه دوم شیییخنا الطوسییی این اسییت که من مطمئن

 اند.اند نه جز ان  ند نفر معلوم النسبی که به خبر واحد عمل نکردهگروهی است که به خبر واحد عمل کرده

 شد دو دلیل یکی سیره عملی فقهاء ما و دوم اجماعی که در ان وجود معصوم را مطمئنیم.

سی در عده ص  شیخ طو شتهکتابیک عبارت دیگری هم دارد که میگوید طائفه امامیه  126سوم  شخیص رجال، هایی نو اند برای ت

ها علی نحو القایییة دهد که عمل آناند. این نشییان میبرای اینکه موثق را از غیر موثق جدا کنند، حتی مذهو روات را هم بیان کرده

 الحقیقة به خبر واحد است البته نه هر خبر واحدی. خبر واحدی که از صافی علم رجال هم گذشته باشد.
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 تفاوت بین نظر سیدنا المرتای با شیخنا الطوسی اعلی الله مقامهما.این شد 

سنت  شهوره لولا قرینه بر خلاف، لولا اینکه مخالف کتاب و  ست که به روایات موجوده در کتو م شتراک دارند و ان این ا یک وجه ا

شد، هر دو عمل می ایة الخارجیة و دیگبا ساس قرائن علی نحو الق ایه کنند. منتها یکی بر ا ساس حجیت خبر واحد به نحو ق ری بر ا

 حقیقیه.

 این یکی از اساسی ترین مباحث بود که من مفصلا و به طور واعا بیان کردم.

ستم، اگر قرینه بر وفاق بود  صراحتا فرمود، در حجیت خبر واحد محتاج به قرینه بر وفاق نی شد عبارات عده را آوردم. عده  یادتان با

ولی یک نکته را باز با سییید مرتاییی هم عقیده اسییت و ان این که همین روایات اگر مخالف قرآن بود، اگر عمل بر طبق قرینه اسییت 

نه بر وفاق  قائل ام که قری قائل ام من  نار میگذارم. این را من  مخالف سییینت بود، اگر مخالف اجماع بود همین روایت را هم من ک

 من قرینه بر خلاف را مار میدانیم. نمیخواهیم نه اینکه بگویم قرینه بر خلاف مار نیست.

حال که تبیین شد شما دیدید سیری که آقای سیستانی از اول بحث خبر واحد داشت این بود که ما در خبر واحد محتاج قرائن بر وفاق 

شود با قطعیات کتاب و سنت. ا سند هم اکتفا نفرمودند و بلکه گفتند خبر باید مقایسه ب شان به صرف صحت  ین نظر به نظر هستیم و ای

 سید مرتای نزدیک است نه نظر شیخ طوسی لذا شروع کرده است به پاسخ دادن به شیخ طوسی.

شهادت  شما بیان میکنید،  ست که  شهادت به اعتبار روایات می دهد، تنها آن قرائنی نی ست که قرائنی که  جواب اولی که می دهد این ا

 ت. اهل خبره و قول شان و قبول شان اطمینان آور اس

صحیاٌ فان ذلک یوجو  شهد احدهم بان ما فی هذا الکتاب  صرفوا اعمارهم فی معرفة الحدیث و عرفوا بالنقاد الحدیث، اذا  فانّ الذین 

شهادت اهل خبره باشد  صول اربعه ماه عمل کرده اند از باب  صول مرعوف به ا اطمینان و لعّل اینکه علما به این اخبار موجوده در آن ا

صرف خبر و شهادت نه  شما در عده بیان کرده اید. یکی از ان قرائن که می تواند خبر واحد را معتبر کند  احد و نه همان قرائن فرمولی 

 اهل خبره است به این که این حدیث درست است. 

ست منته ند نمونه را می صدوق کتاب فقهی ا ست اعلی الله مقامه در اول مقنع، مقنع  صدوق ا صول آورد یکی فرمایه مرحوم  ا جز ا

 متلقا از معصومین است. فقه ماثور است که گفته ایم مرحوم بروجردی با این ها معامله روایت می کرده است.

 در اول مقنع میگویدخ
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 وحذفت الاسانید لان لا یثقل حمله ... اذ کان ما ابینه فیه فی الکتو الاصولیة موجودا مبینا عن المشایخ العلما الفقها الثقات

ایی نیست معلوم می شود یک سری کتابها در دست علما بوده است که این کتاب ها را این ها پذیرفته دوق یک بی ریشهاین حرف ص

اند. صدوق میگوید من از ان کتاب ها نقل میکنم پس دیگر سند نمیخواهد. این معنایه این است که خبر واحد را با تاوجه به این بوده

فتند مرحوم نعمانی به مناسبتی در اول الغیبة میگوید و هذا مما لا یطعن علیه فی الثقة و لا فی العلم شهادت ها از طرف خبره ها میپذیر

 بالحدیث و رجال الناقلین له.

این یعنی این خبر را از این شییخص بپذیر  ون این شییخص هیچ طعنه ایی بر او وارد اسییت نه در حدیث و نه در رجال. من نعمانی  

 ص در رجال میگویم حرف او را بپذیر. این ها معلوم می شود با قران است.متخصص در حدیث، متخص

 ایشان مواردی را میآورد که احتیاجی به بیان نیست.

ای گفت عمل به این اخبار  سید مرت ست. پس همانطور که  شیخ بهایی را میآورد تا اثبات کند قرائن متعدد ا شان فرمایه  بعد هم ای

 است اما نه منهای قرائن.

 ته دومی که شیخ طوسی به ان اعتماد فرمود اجماع بود و اینکه به هرکسی که بگویی این فتوا را از کجا اوردی بگوید از فلان کتاب.نک

آقای سیستانی می فرماید این که صرفا ارجاع بدهند به یک کتاب، دلیل این نیست که آن کتاب لولا القرائن حجت است، گاهی ارجاع 

 تابی رفعا للاستغراب. اما ان روایات حتی بدون قرائن هم حجت است فلا.داده می شود به یک ک

شته ست نو سی بر آن اعتماد کرد این بود که علما کتاب های رجال و فهر سومی که مرحوم طو شود که این نکته  اند. پس معلوم می 

 روایات خبر واحدی است که از صافی علم رجال هم گذشته است.

اب های علم رجال اولا مختلف اسییت و انی که مهم اسییت کتاب های برای جرح و تعدیل باشیید مع انکم ایشییان جواب میدهد که کت

تذکرون انه مهما امکن الجمع اجمع بین روایتین و لو کان الروای مطعئنا. و الروایات التی فی الکافی اکثرها اما مرسیییلة او مرفوعة او 

اعف و مع ذلک یقول ظکلینی( انه یرویها  سلمة ال صحیا به معنای م سلام.  طور معنا کنیم اگر  صادقین علیه ال صحیحه عن ال باخبار ال

 صحت در سند باشد. در این کافی مملوء از مرسله و مرفوعه است و ان ها را که نمیتوان تصحیا کرد.
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سللا صادقین علیهم ا صحیحه از  ست میگوید اخبار  ست ان وقت در عین حال کلینی می گوید ان  ه در این کتاب ا ست. کلینی در م ا

گفته است شمایید که در کلمه صحیا اشتباه میکنید. ان نخواسته بگوید تمام روات من ثقه ام. او میخواهد بگوید تمام روایات من قرینه 

 داریم بر صدورش نه اینکه تک تک این ها از صافی علم رجال گذشته باشند.

 ست یعنی قرینه بر صدورش داریم.بله می توان ادعا کرد تمام روایات صحیحه قدمایی ا

سیره یا اجماع بگیریم. این اقایان معیارشان خبر ثقه نیست بلکه وثوق به  ست و دلیله را  ستیم بگوییم معیار خبر ثقه ا پس هنوز نتوان

 صدور است و وثاقت راوی یکی از قرائن وثوق به صدور است.

 هذا و للکلام تتمة.

 الطیبین الطاهرین المعصومین.و صلی الله علی سیدنا محمد و آله 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد

 داوري بین سید مرتضع و شیخ طوسع 

 اقسام قرينه در سنجش روايات 

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397 بهمن 8_پنجاه و سومجلسه 

داشت توعیا دادیم اما عرض ما این است،   در جلسه گذشته داوری که آیت الله سیستانی دامت برکاته بین سید مرتای و شیخ طوسی

صحاب بهذه  ست. اجماع بر عمل ا ست مهمترین دلیله اجماع ا شخص ا سی که حکم میکند به جواز خبر واحد و اولین  شیخ طو که 

 الروایات الموجودة فی الکتو المشهورة.

ست که دلیل  شود. این مدعا نی شه حد و مرز مدعا با حد و مرز دلیل تعیین می  ست که تحدید می کند را معنا میهمی کنند بلکه دلیل ا

 حد و مرز مدعا را. نهایت دلیل شیخ اجماع فقها است به عمل به این روایات.
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شما باید یک  شند بما هو خبر واحد یا با توجه به قرائن.  ست از اینکه به خود روایت عمل کرده با اولاع عمل فقها به این روایات اعم ا

جایی را بیاورید که هیچ قرینه ایی در کار نباشییید و علما ان جا به خبر واحد عمل کرده اند. دیروز اشیییاره کردم که روایات موجوده 

 ل به ان ها به خاطر قرائن است ادعای دوری نیست. پس نمی توانید به واسطه این عمل ان مدعا را ثابت کنید. ادعای اینکه عم

اند با مع القرینه؟ قدر متیقنه مع القرینه است. ثانیاع اجماع قولی دلیل لبی است. شک می کنیم که آیا اینها مطلقا به خبر واحد عمل کرده

ماع کاشف از رای معصوم داشته بشید که خود این اول بحث است که ما اجماع غیر مدرکی کاشف از این ها برفرعی است که مشا اج

 رای معصوم داریم یا نه؟ این اگر مستند را بگیرید اجماع با ان تعریف خاص از طرف شیخ طوسی.

یره متشرعه تمسک شده است به این اگر مراد از مستند ایشان سیره متشرعه باشد، با دقت در بحث سیره متشرعه و مواردی که به س

نتیجه می رسیم که اولا سیره متشرعه جایی کاشف از نظر شرع است که هیچ دلیل لفظی نباشد، والا حکم شرع مستند به آن دلیل لفظی 

کاشف از یک است. ثانیا احراز کنیم این سیره مستند به فتوای مجتهدین نیست والا به درد من نمی خورد. این یک سیره تقلیدی است 

فتوا است نه کاشف از یک حکم شرعی. ثالثا باید احراز کنید این سیره مال متشرعه است به ما هم متشرعه نه بما هم عقلا. هیچ وقت 

توانید هم سیره عقلا را بیاورید و هم سیره متشرعه را. رابعاع به تعبیر مرحوم شیخ انصاری رعوان الله تعالی علیه در در یک مساله نمی

ستند ولی پای بند به  شرع ه سما مت شند. ون خیلی ا ستند واقعا متدین با شد که بی موالات ه سمی نبا شرعه ا سیره مت سو  معاطاة مکا

احکام دین نیستند. خامسا سیره متشرعه مطرح شدن در جایی که قرائن قوی بر عد آن عمل داریم، این معنا ندارد. یعنی عملی باشد 

 م این عمل درست نیست.که با قرائن می توان بگویی

ایی نباشییید در خبر واحد شیییما از آیات و روایات از زمان گذشیییته تا زمان ما از آیات و روایات دلیل اما اولا این بود که ادله لفظیه

 آوردند.می

 دوم مستند به فتوا نباشد، اینجا  ون یک بحث عملی نیست، حکم فقهی نیست اصلا این خصوصیت جای ندارد.

 ترین دلیل حجیت خبر واحد سیره عقلا است.جایی باشد که سیره عقلا مطرح نشود خواهید دید، اساسی سوم گفتیم

 هارم گفتیم سیییره ایی باشیید که برخواسییته از بی توجهی و بی موالاتی نباشیید. این هم باز در حد و حق علمایی که قائل هسییتند به 

 حجیت خبر واحد قابل تصور نیست. 
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شد . همین که این جمله در بین همه بزرگان ولی پنجم این بود ک شرعه را جایی مطرح کنید که خلافه قرائنی نبا سیره مت شما باید  ه 

 مشهور بوده است و هست که ان خبر الواحد لا یفید علما و لا عملا.

ص ایه حقیقه بدون توجه به قرائن به هر روایتی که  سیره لذا به نظر ما اگر مرادتان حجیت خبر واحد به نحو ق شد این با  در عن ثقه با

 متشرعه هم درست نمی شود. بگذریم از اینکه اینجا هم مثل اجماع سیره امری است لبی و باید به قدر متیقن اکتفا کنیم.

شاره می ساله را روشن تر میحال که بحث از قرائن به میان می آوریم همین جا ا سد ما با  هار نوع قرینه کنم، به نظر میکنم و م در ر

 سنجه اخبار روبرو هستیمخ

قرائنی که نهایتا صحت مذمون حدیث را درست می کند نه لزوما صدور را.  ه بسا مطلو درست است اما از امام صادر نشده  .1

 است. 

موافقت با عقل، مطلو مطلو درسییتی اسییت اما عین این عبارت را هم امام گفته اسییت یا نه؟ خود شیییخ طوسییی  -1

الحذر شد و روایت موافق بود می گوید این مامون درست است اما آیا از امام صادر شده گوید اگر کسی اصالة می

 است، نه لزوما.

 موافقت با عمومات و اطلاقات قرآن. روایت داریم موافق با قرآن، -2

 کند بر هماهنگی روایت با سنت قطعیهقرائنی که دلالت می -3

 موافقت با اجماع قطعی -4

ت. بعای روایات همین جا مردود می شوند. اگر از این گردنه عبور کرد نوبت به دسته این گردنه اول سنجه روایات اس

 بعدی قرائن می رسد.

 قرائنی که دلالت بر صدورروایت هم می کندخ .2

 سند؛  -1

 به تعبیر قدما وجود روایت در اصول متعددة و مشهورة -2

 اسناد متعدده داشته باشد -3
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اصل جز اصحاب اجماع باشد و انتساب این اصل به او هم درست در اصلی مطرح باشد این روایت که صاحو ان  -4

 باشد.

لبی و فال حوجود روایت در کتبی که به معصومین علیهم السلام عرعه شده است و تایید قرار گرفته است. کتاب  -5

 به شاذان به معصوم عرعه شده است و تایید شده است.

ی که متخصص تر از به روایت کرده است و لو اعتماد من این راوی که خودش متخصص است، اعتماد کند بر اعتماد -6

 به او از جهت قرب زمان او به معصوم باشد.

 این دو دسته قرینه بر وفاق.

 اما قرینه بر خلاف که آن هم دو تاست

صادر قرائینی که دال بر عدم حجیت روایت است.  بعای از موارد هست شما نهایتا می گویید این حجت نیست نه این که این  (1

 از امام سلام الله علیه نداشته است.

 روایاتی که اصحاب به ان ها عمل نکرده اند.  /1

 روایاتی که ابهام دارد، اصلا معنایه روشن نیست. این را علمه را واگذار می کنیم به اهله. /2

 روایاتی که اجمال دارد، تشابه دارد. دو احتمال در یک روایت داده می شود که هیچ یک /3

سنت قطعیه بود می گوییم ق (2 ست. اگر یک روایت مخالف قطعی قرآن بود، مخالف قطعی  صدور روایت ا رائنی که دال بر عدم 

سلمین بود. این  عروری عند الم ست مخالف قطعی  شده ا صادر ن ست. مخالف قطعی عقل قطعی بود می گوییم  شده ا صادر ن

 قرائن دلالت دارد بر عدم صدور. 

 عمل مشهور به یک روایت دلالت بر صحت مامون دارد یا دلالت بر صدور؟حال سوال این است که 

ست  صدور ا سک کرده اند این دلیل بر  جوابخ اگر در کنار این روایت هیچ دلیل معتمد دیگری نبود و علما به خصوص این روایت تم

 اما اگر در کنارش قرائنی دیگر میتواند باشد این دلیل است بر صحت مامون.

ا این است که حارت شیخنا الطوسی شما خودت فرمودید انا وجدنا الطائفه که به همین روایاتی که در اصول مشهورة و حال عرض م

کنند. و راوی هم راوی ثقه هسییت. خوب این ها یعنی عمل کردن به روایاتی که مع القرینه اسییت. بله خود کتو معروفة آمده عمل می



 

 
182 

 

همدانی عندلیب استاد رسانی اطلاع پایگاه                                                  WWW.ANDALIBHAMEDANI.IR    

که نباید روایت مخالفت با کتاب و سنت داشته باشد. موافق لازم نیست ولی مخالفت نباید داشته شما دو تا تصریا بعدا دارید یکی این 

کنید که ما یک دسته قرائن داریم که این ها صحت مامون را درست می کند نه صدور را و این را هم شما باشد و بعد هم تصریا می

 قبول دارید.

 این هم باشد قابل قبول نیست.پس یا منظور شیخ هم همین است و اگر غیر از 

پس نهایت  یزی که از اجماع اصطلاحی و سیره متشرعه استفاده می شود عمل به خبر غیر متواتر است در وجود قرائن دسته اول ثم 

ست که ما در تک تک روایات نیاز به تواتر نداریم . واح صه این ا سوم و  هارم. نهایت ق سته  سته دوم و نبودن قرائن د د بودن قرائن د

سته قرینه ندارد. باید روایت از این  هار  ست که احتیاج به این  هار د ساز نبودن به این معنا نی شکل  ست اما این م ساز نی شکل  م

مرحله بگذرد تا بتواند مورد قبول واقع شود و قدما هم غیر از این  یزی ندارند هم به تصریا سیدنا المرتای. پس نمی شود نه اجماع 

 ه را بر اینکه خبر واحد علی نحو قایه حقیقه فقط سندش درست شد کافی باشد دلیل گرفت.را و نه سیر

 هذا و للکلام تتمه.

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد

 تبیینع نو از فرمايش شیخنا الطوسع در عده 

 روايات بر حجیت خبر واحدادعاي تواتر معنوي  

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397 بهمن 9_پنجاه و چهارمجلسه 

شد که اگر برای حجیت خبر واحد به قرآن کریم مراجعه کنید، آن سیدن به  ه مجموعه آیات از ما مینتیجه بحث الی الان این  طلبد ر

توان کرد، از این جهت سنجه شود، به هیچ گزارش و خبری اعتماد نمیعلم عرفی و ان شئت فقل اطمینان است و تا اطمینان حاصل ن

 روایت با قطعیات کتاب و سنت لازم بود.
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ایه حقیقیه  ست که به نحو ق سک کنیم به اجماع طائفه امامیه به عنوان دلیل دوم بر حجیت خبر واحد، باز این معنایه آن نی و اگر تم

ستند. نهایتا عمل به روایات موجوده در کتو مشهوره است که این هم با قرینه سازگاری هر خبر واحدی را اجماع طائفه حجت می دان

 دارد. نمیتوان به اجماع طائفه نسبت داد که و لو وثوق و اطمینان حاصل نشود، باز باید به خبر عمل کرد لکون راویه ثقة. 

استناد به سیره متشرعه بحث بود، و ثانیا سیره هم باز بر عمل  و اگر دلیل بر حجیت خبر واحد را سیره متشرعه می دانید، اولا در خود

بر طبق روایات موجوده است. علی نحو القایة الخارجیه. شک هم که بکنید  ه اجماع و  ه سیره دلیل لبی است باید به قدر متیقنه 

یا دادیم، برداشت کلی من الان با توجه به های عمده عدة الاصول را خواندیم و توعاکتفا کنید. در این  ند جلسه با دقت تمام بخه

ست اولاع، همه احادیث حتی احادیث موجوده در کتو  سی معتقد ا شیخ طو ست که مرحوم  سیمی که برای قرائن دیروز کردیم این ا تق

ذیرد، پس مشییهوره باید با آن قرینه  هارم سیینجیده بشییود و ایشییان روایتی که خلاف کتاب یا سیینت یا اجماع قطعی باشیید را نمی پ

 سنجه با این دسته را از قرائن صراحتا در عده قبول کرد. تا اینجا هیچ اختلافی بین ایشان و امثال سید مرتای نیست.

ست که روایاتی را فتوا نمی شه این ا شان دیدَن و رو ست. لابهامه یا ثانیا ای صدورش ندارد، ولی قابل افتاء نی شک در  دهد، اگر  ه 

ست؟ احتمالاتی در موردش  لاجماله یا لتعارض یا ست نمی دانم معنایه  ی صادر ا ست، میگوید  صادر نی للتقیة نمیگوید این روایت 

می دهد. یا روایاتی را در تهذیو و اسییتبصییار از دور خارج می کند به جهت تعارض یا روایاتی را از دور اسییتدلال خارج می کند به 

روایات را با دسته سوم از قرائن هم می سنجد و ان انجایی است که ما روایت جهت حمل بر تقیه. پس به جرات می گویم شیخ طوسی 

سی گفت من با قرائن کاری ندارم، این ها را  شیخ طو ست. اگر  ست، میگوییم حجت نی صادر نی سنجیدیم، نمی گوییم  را با ان قرائن 

 نمیگوید.

دارد. شاهد اول اینکه میگوید انا وجدنا الطائفه که این طور هستند  ثالثا از کلام شیخ استفاده می شود که به قرائن دسته دوم هم اعتقاد

صول مشهوره و کتو معروفه تمسک می کنند. معروف بودن و مشهور بودن کتاب جز قرائن دسته دوم بود که صدور را درست  که به ا

سی می سند برر سنمیکرد. باز در همین عده میگوید طائفه روایات را از حیث  سی  صدر تا ذیل کردند برر سته دوم بود.  د جز قرائن د

شین جز  سل های پی شین خودش. اعتماد بر اعتماد ن سل های پی ست بر اعتماد ن ست در این که اعتماد کرده ا صریا ا شیخ  فرمایه 

 قرائن دسته دوم است.

 با سید مرتای است. پس شیخ طوسی اگر می گوید قرینه نه باز قرائن دسته دوم را هم نمیگوید تا اینجا تابع نعل به نعل
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شیخ طوسی میگوید من با قرائن  رابعا؛ قرائن دسته اول که قرائن این دسته صحت مامون را درست می کرد نه صحت صدور را اگر 

شت الکذب  ست که اگر یک روایت دا سته اول را می گوید. حرفه این ا کاری ندارم، من به خود خبر اعتماد میکنم لا القرائن، قرائن د

ین هم موافق عقل است هم موافق قرآن و سنت و اجماع مامونه. مامون صحیا است ولو نمی دانم این کلام از امام صادر قبیا، ا

خواهم یک جای را شییده اسییت یا نه. شیییخ می فرماید اینجا که دیگر اعتماد بر خبر نمیکنی. این جا اعتماد بر قرائن می کنی. من می

ه باشم نه به قرائن و ان جایی است که اولا ان مطلبی که در روایت آمده است در صریا قرآن نیست بیاورم که اعتماد بر خود خبر داشت

تا احراز کنم موافقت قرآن با آن را، ثانیا اجماع قطعی هم در مامونه نیست تا اعتماد کنم بر آن اجماع. من اینجاست که دارم به خبر 

صریا قرآن  ست، اجماع قطعی واحد عمل میکنم. خبر واحد من موافق  ست، عقل هم بر وفقه نی سنت قطعی هم بر وفقه نی ست.  نی

هم برش نیسییت. پس من اگر بخواهم به این ماییمون فتوا بدهم، مسییتندم فقط خبر واحد اسییت. من این را میگویم علما بهه عمل 

 کردند.می

ای هم سید مرت سیری که من بیان کردم اگر به  ستی  من گمان نمی کنم اگر کلام را با تف شود. ولی حرف حرف در بدهیم او هم منکر 

است و اشکالی هم برش نیست. مهم این است که سه سنجه قطعا باید صورت بگیرد.  ویک سنجه هم فقط مامون خبر را درست 

 کند نه صدور ان را.می

 این نتیجه بحث الی الآن با ان توعیحی که امروز در کلام عده عرض کردیم.

 وردیم قرآن، اجماع و سیره متشرعه.تا به حال سه دلیل آ

 دلیل  هارم روایات.

جناب شیخ انصاری اعلی الله مقامه به  هار دسته از روایات تمسک کرده است. مرحوم آقای بروجردی این روایات را بیشتر هم کرده 

سک کرد بر ست که به اخبار آحاد نمیتوان تم ست و ان این ا ست، طبیعت ایک مطلبی بر همه مفروض ا حجیت خبر واحد پس باید  ا

 یک نوع تواتر در این اخبار درست کنیم. و الا تا تواتر درست نشود به خبر واحد که نمی توان بر حجیت خبر واحد استناد کرد.

 دسته اول از این روایات نامه هست اخبار علاجیه. منظور از این اخبار روایاتی است که متصدی بیان راه حل به هنگام تعارض است.

  هار روایت داریم.

 مقبوله عمر بن حنظله، مشهوره ابی خدیجه، دو روایت در احتجاج طبرسی.
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 تقریو استدلال به این روایات به دو گونه استخ

این قاعده مسیییلم اسیییت که تعارض بین دو حجت معنا دارد. تعارض حجت با حجت که معنا ندارد. پس باز کردن پرونده  -1

شته باشند. هر راه حلی که بیان کنیم و  ه بگوییم توقف باز اخبار تعارض اخبار لا یمکن الا زمان ی که اخبار آحاد تعارض دا

آحادی که معارض ندارد حجت شییده اسییت. لولا معارض حجت اند حال که معارض امده اسییت توقف میکنیم. پس هر راه 

 حلی را 

شان می دهد و -2 ست که اخبار علاجیه یکی از این دو تا راه حل را ن ست که یا معینا به این روایت عمل کنید یا  این ا ان این ا

تخییر دارد. وقتی که در وقت تعارض باز حجیت خبر واحد از بین نرفته اسیییت؛ نه حجیت لولائیه، حجیت فعلیه و می گوید 

این معینا یا مخیرا عمل کنید با این که تعارض هسیییت پس به اولویت قطعیه ان جایی که تعارض نیسیییت حجت خواهد بود. 

 تقریو دوم برای همه روایات علاجیه نیست، برای روایاتی است که بحث تعیین و تخییر را بیان کرده است.

 استناد به این روایات علاجیه اختصاص به شیخ انصاری و امثاله ندارد از زمان ابن ادریس و ... این حرف ها بوده است.

 آیا می شود به این روایات تمسک کرد یا نه؟

 می فرمایدخ 130یستانی در صفحه آقاای س

دلالة هذه الاخبار متوقفة علی عن تکون ناظره الی خبر الواحد ای یکون مورد الخبرین المتعارعین المذکور فی هذه الروایات خصوص 

 الخبرین الذین لم یکونا موثوقی الصدور.

لیسییده را بیان می کند که هیچ کدام موثوق الصیدور این اسیتدلال زمانی درسیت اسیت که بگویید این روایات تعارض دو خبر واحد 

 نیست. آیا ما تعارض نداریم بین دو روایتی که هر کدام فی حد نفسه موثوق الصدور باشد، و تعارض بکنند؟

شد حال با هم جنگیدند  ه کنیم.  را  شان با صدور شید هر دو وثوق  شته با ست که دو روایت دا ست می کند این ا آنی که تعارض در

ما فقط خبر واحد غیر موثوق الصدور را در تعارض مطرح میکنید؟ از کجای روایت شما اطلاق استفاده کردید که دو خبر ثقه ایی که ش

ست، جنگیدند باید این قواعد را پیاده کنید، ما از اول گفته ایم که علمائی بوده اند که مطرح میکردند وثوق  صدور نی هیچ کدام موثوق ال

 به صدور.

 بارت بنده با توجه به قرائن دسته  هارم گفتیم این ها موثوق الصدور اند و حال با هم تعارض کردند  ه باید کرد؟حال ع
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پس با این بیان واعییا می شییود که تعارض فقط در دو خبر ثقه بما هو خبر ثقه بدون وثوق به صییدور مطرح نیسییت. تعارض بین 

سییه وثوق به صییدورش اسییت. کجا از اخبار علاجیه حجیت خبر واحد لیسیییده را الحجتین اسییت. دو تا خبری که هر کدام فی حد نف

 کنید.استفاده می

 هذا و للکلام تتمة.

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد

 بررسع ادله روايع بر حجیت خبر واحد 

 فرمايش آيت الله سیستانع 

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397 بهمن 13_پنجاه و پنجمجلسه 

اند اخبار علاجیه در دلیل روایی برای اثبات حجیت خبر واحد طائفه اولی که مرحوم شیییخ انصییاری و من تبعه به آن اسییتدلال کرده

ست. با این مقدمه  ست، یعنی اخباری که در مورد راه حل تعارض مطلبی را بیان فرموده ا ست، ما نداریم ا که تعارض بین اخبار آحاد ا

 دو تا خبر متواتر که با هم تعارض کنند. این از یک طرف.

شوند، تعارض معنا ندارند،  ون تعارض بین حجت و لا  از طرف دیگر تعارض فرع حجیت است تا دو روایت فی حد نفسهما حجت ن

ز سوی دیگر اگر تعارض بین اخبار آحاد است، نتیجه می شود حجت است که بی معنا است. اگر تعارض همیشه بین حجت هاست، ا

ساله را حل  ست و اگر معارض بود طبق قواعد باب تعارض باید م عی نبود، که حجت بالفعل ا ست اگر معار پس خبر واحد حجت ا

 کرد فثبت مسالة حجیت خبر الواحد من اخبار العلاجیه.

جوابی که به این مدعا می توان داد این است که ما ان مقدمه دوم شما را قبول داریم که تعارض همیشه فرع بر حجیت است و این امر 

واعحی است اما  ه کسی گفت تعارض همیشه در اخبار آحاد است؟ مراد شما از اخبار آحاد، اخباری است که خود خبر حجته کند 
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ییم دو روایت داریم که هر دو با گروهی از قرائن موافق اند، هیچ کدام مخالف قرآن نیسیییتند، هیچ کدام خودش را.  ه مانعی دادر بگو

 اند.آیا حجت شدن با قرائن دیگر جای تعارض باقی نمی ماند؟ نه قرائن متعدد است.مخالف سنت نیستند، با قرائن حجت شده

ردند که گاهی مجبور بودند حرفهایی بزنند که اعتقادی به صییحت ان ندارند. کهایی زندگی میثانیا ائمه هدی اعلیهم السییلام در زمان

 حال دو روایت قطعی الصدور به ما رسیده است که مدلول جدی هر دو تعارض دارد و ما نمی دانیم کدام را باید اخذ کنیم.

 یک بیانی دارد این جا آقای سیستانی به این تعبیرخ

 ا کانوا یجیبون عن شیءٍ سبعین جواباع لعل واحدٌ منها المخرجاذ الائمه علیهم السلام کما ذکرو

پس قبول داریم که تعاض فرع بر حجیت اسییت ولی این که تعارض فرع بر خبر واحد بلا قرینه اسییت دلیل نداریم. این طائفه اول از 

 روایات.

سه الزکیه به ان شیخ اعظم قدس الله نف سائل، طائفه دومی که  ست که ائمه علیهم  مراجعه بفرمائید به ر ست، روایاتی ا سک کرده ا ها تم

شان، که بروید از انها کلمات ما را بیاموزید. اگر خبر واحد  صحاب صف به ا صفت و و سلام مردم را ارجاع داده اند، یا با نام و یا با  ال

 اند.حجت نباشد،  را ائمه علیهم السلام ما را ارجاع به این بزرگواران در اخذ حدیث داده

یک تقسیم بندی این احادیثی که شیخ اعظم به آن ها تمسک فرموده است بر سه دسته تقسیم می شود، بخه اول ظاهر روایاته در 

ست که به تعبیر بنده امام نماینده سوال یا کاری دارید به او این ا ست  ست و به مردم گفته ا ستاده ا ایی را به یک منطقه ایی از عالم فر

صر و ...  مراجعه کنید. مراجعه به صره یا م ستانداری در ب سلام الله علیه که ا صلوات الله و  ست. مثل امیر المومنین  او مراجعه به من ا

شما باید از این نماینده  شد،  صوم حتما باید راوی هم با ست که بگوییم نماینده امام مع شرط نی شت. لزوماع این عامل راوی بودنه  دا

بکنید.  ه ربطی دارد به خبر واحد ولو این آقا اصییلا یک روایت هم نیاورد. این از باب حرف شیینوی داشییته باشییید و اطاعت او را 

 مراجعه به نماینده امام است و اطاعت از آن. 

سد من اعامل امن آخذ و قول من اقبل؟   ست که از امام می پر سحاق ا ستانی می فرماید یکی از این موارد، روایت احمد بن ا سی آقای 

 فما ادی الیک عنی فعنی یودی و ما قال لک عنی فعنی یقول فاسمع له و اطع فانه ثقة مامون قالخ العمری ثقتی

 ایشان این روایت را جز روایاتی می شمارد که ربطی به خبر و روایت ندارد ارجاع مردم یک منطقه دور از امام است به نماینده امام.
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شخاص، ارجا ست به ا سم دوم از روایاتی که ارجاع داده ا ست، از باب یادگرفتن دین از انق ست و ع از باب حکومت و ولایت نی ها

فتوی دادن آنها. به فتوای این آقا عمل کنید. از ابو تعلیم و فتوا. ایشییان می فرماید این قسییم هم ربطی به بحث ما ندارد، اگر گفت تو 

ن نیسییت که هر روایتی که از من هم نقل کرد، روایته را برو پیه زید به تعبیر بنده درس فقه بخوان هذا ثقتی فی تعلیمکم. معنایه ای

 هم بدون سنجه قبول کن. 

 باید فرق گذاشت بین مقام تعلیم و فتوی با مقام روایت.

و در بین روات ما این نبوده که همه روات ما صرفا ناقل باشند، دستگاه عبط صوت باشند نه خیلی از این ها فقیه بودند مثلا نجاشی 

شی در تر جمه حال در ترجمه ح شیر الیه فی العلم و الفتیی . یا همین نجا سلام الله علیه ی عا  ال یونس بن عبدالرحمن می گوید کان ر

 محمد بن مسلم می گوید فقیه ورع. و در ترجمه ابان بن تغلو می گوید امام فرمود به او اجلس یا ابان فی مسجد النبی و افتی الناس.

 یا در مورد محمد بن مسلم ثقفی امام فرمود وفما یمنعک من محمد بن مسلم ثقفی؟ 

 شعیو عقرقوفی قال قلت لابی عبد الله علیه السلام رب ..فمن نسال؟ قال علیک بالاسدی یعنی ابا بصیر

... 

 این هم بخه دوم.

این دیگر دلالت دارد بر بحث ما مثلا امام می فرماید اما قسم سوم، مربوط است به اخذ حدیث و این که حدیث را ا  ه کسی بگیرید. 

 اذا اردتَ حدیثا فعلیک بهذا الجالس یعنی الزرارة

سه نکن؟ عرض می کنیم  ست که حرف زراره را بپذیر و دیگر حرف  او را مقای ست منتها ایا معنایه این ا شکالی درش نی این ظاهرا ا

ایتی را از زراره برای امام نقل می کند امام می فرماید و اما ما رواه زراره فلا یجوز نه. اتفاقا یک روایت داریم در باب ارث، کسییی رو

 لی ردوه اما قال الله تبارک و تعالی آیه ارث را میخواند و ثابت می کند روایت  با این آیه ناسازگار است.

 پس هیچ کدام از این روایاتی که اسم اشخاص بود دلالت بر مساله نکرد.

 لام تتمة.هذا و للک

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
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 بسم الله الرحمن الرحیم

  خبر الواحد

 نقد فرمايش آيت الله سیستانع 

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397 بهمن 14_پنجاه و ششمجلسه 

اخبار آحاد، روایاتی بود که امام علیه السلام مردم را به اشخاصی به ها استشهاد شد برای اثبات حجیت طائفه دوم از روایاتی که به آن

 ها دستورات را اخذ کنید، لو پاسخ آقای سیستانی به این طائفه این است که این روایاتخنام، ارجاع داده است که از این

 ها مربوط است به کارگزاران و نمایندگان امام. ربطی به بحث خبر ندارد.بعای از آن .1

 بعای مربوط است به بحث فتوا که ان هم ارتباطی ندارد. .2

بله بعای از این روایات مربوط است به ارجاع به اشخاص در اخذ بروایات، ولی معنای آن پذیرش بدون مقایسه نیست. کما  .3

ق می کند و دهد ولی خود امام حدیث ابو بصییییر را با قرآن تطبیکه امام از یک طرف مردم را به ابو بصییییر ارجاع میاین

 سنجد. می

 خ11، ابواب صفات القاعی باب 27من این روایات را که امام ارجاع به اشخاص داده است از وسائل ج 

سَنِ عحمِْیَرِیِّ عنَْ أَحْوَ عنَْ مُحمََّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحمِْیَرِیِّ وَ مُحمََّدِ بنِْ یَحْیىَ جمَِیعاع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْ سْحَاقَ عَنْ أَبیِ الْحَ ظامام مَدَ بْنِ إِ

  ؟قَالَخ سَأَلْتُهُ وَ قُلْتُ مَنْ أُعَامِلُ ظوَ عمََّنْ( آخُذُ وَ قَوْلَ مَنْ أَقْبَلُ هادی(

 .فَإِنَّهُ الثِّقَةُ المَْأْموُنُ ،فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ ،ولُفَقَالَ الْعَمْرِیُّ ثِقَتِی فَمَا أَدَّح إِلَیْکَ عَنِّی فَعَنِّی یُؤَدِّی وَ مَا قَالَ لَکَ عَنِّی فَعَنِّی یَقُ

این روایات را جز قسییم اول از طائفه دوم می داند یعنی ان جا که ارجاع به نماینده اسییت، از باب  132آقای سیییسییتانی در صییفحه 

 اول می دانند که بحث نمایندگی است.گری. دقیقا همین حدیث را مصداق قسم اول از طائفه نمایندگی است نه از باب روایت

سر و کارش با کی  ست،  سوال از امام کرده ا سه تا  ست که  سحاق این ا سخ این بزرگوار عرض می کنم ظاهر روایت احمد بن ا در پا

ها باشیید، در ان جا که دسییترسییی به شییما ندارم، دینم را از کجا بگیرم، خیلی ها حرف از شییما نقل می کنند قول من اقبل؟ خیلی 
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سته می دهد العمری ثقتی. حال که ثقتی فما ادی الیک عنی فعنی حرف های متفاوت دارند من کدام یک را بپذیرم؟ امام ابتداءع معیار د

 یودی.

قل کرد از جانو من می گوید، مبادا بگویی من  باید به ان عمل کنی، روایتی را برای تو از من ن مطلق اگر فرمانی از طرف من آورد 

گو نیسییت. حال که ندارم. و ما قال لک عنی فعنی یقول، هر حرفی را که به من نسییبت داد من ان حرف را زدم  ون او دروواطمینان 

این اسییت فاسییمع له فاطع فانه ثقة مامون. شییاید ثقه بیشییتر ناظر به قول باشیید و مامون بودن هم مربوط به کار اسییت. اگر هم بحث 

 کند.که دارد به جای امام هم کار انجام می دهد هم دستورات امام را نقل میایی است نمایندگی است، یک نماینده

 اش  یست؟زند، وجهما نفهمیدیم اینکه ایشان این روایت را اساسا از بحث روایت گری کنار می

 ادامه روایتخ

 عنَْ مِثْلِ ذَلِکَ  لیه السلامقَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا مُحمََّدٍ ع 

مَعْ لَهمَُا وَ أَطِعْهمَُا فَإِنَّهمَُا الثِّقَتَانِ المَْأمُْوناَنِ فَقَالَ الْعَمْرِیُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فمََا أَدَّیَا إِلَیْکَ عَنِّی فَعَنِّی یؤَُدِّیَانِ وَ مَا قَالا لَکَ فَعَنِّی یَقُ َانِ فَاسیییْ ول

 الْحَدِیثَ 

سُئِلَ الْعَمْرِیُّ سْأَ وَ فِیهِ أَنَّهُ  سْأَلَةٍ فَقَالَ مُحَرَّمٌ عَلَیْکُمْ أنَْ تَ فَلَیْسَ لِی أنَْ أُحَلِّلَ وَ لَا أُحَرِّمَ وَ لَکِنْ  .هَذَا مِنْ عِنْدِی لُوا عَنْ ذَلِکَ وَ لَا أَقُولُعنَْ مَ

 عَنْهُ ع.

 آیا این ذیل صریا در نقل روایت نیست؟

 که امیر المومنین در بصره و غیر بصره دارد.هایی در فرمایه آقای سیستانی این بود مثل عامل

ست اما نماینده امام عرض می سیه نمایندگی امام در کارهای منطقه ا سا ستاد، کار ا شهری می فر کنم ان عاملی که امیر المومنین به 

ست و در نمایندگی دینی هم اخ صلا توان کار اجرایی ندارد این نمایندگی دینی ا سگری این ا ست و هم هادی یا امام ع ذ وجوهات ا

گفت که علی گفته اسییت فرسییتاد اگر میاخذ دین، روایت. بگذریم از اینکه حتی در انجا که امیر المومنین عاملی را به فلان منطقه می

 مالیات بدهید این خبر واحدی است که باید به ان عمل کرد.

 ز فرمایه ایشان را نفهمیدیم.بالاخره ما با تمام احترامی که برای این بزرگوار داریم این قسمت ا
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 بعد فرمود قسم دومی داریم که مربوط است به افتاء و بعد فرمود افرادی مثل ابان بن تغلو، محمد بن مسلم و این ها از باب افتاء.

 خ140من به بعای از روایات اشاره می کنم. ص 

 إِنَّ أَبَانَ بنَْ تَغْلِوَ قَدْ رَوَح عَنِّی رِوَایَةع کَثِیرَةع فَمَا رَوَاهُ لَکَ عَنِّی فَارْوِهِ عَنِّی. لَّهِ ع قَالَ لَهُوَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثمَْانَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ ال

 روایت دیگرخ

سَیْنِ بْنِ أَبیِ الْخطََّابِ عنَْ مُحمََّ سَعْدٍ عَنْ مُحمََّدِ بْنِ الْحُ لِ بْنِ عمَُرَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قاَلَ وَ عنَْ مُحمََّدِ بْنِ قُولَویَْهِ عَنْ  اَّ سِنَانٍ عَنِ المُْفَ دِ بْنِ 

سَأَلْتُ أَ -لِلْفَیضِْ بْنِ الْمُخْتَارِ صْحَابِهِ فَ قَالُوا زُرَارَةُ صْحَابَنَا عَنْهُ فَفیِ حَدِیثٍ فَإِذَا أَرَدْتَ حَدِیثَنَا فَعَلَیْکَ بِهَذَا الْجَالِسِ وَ أَوْمَأَ إِلىَ رَجُلٍ مِنْ أَ

 بْنُ أَعْینََ.

 باب که ایشان از دسته دوم این روایت را می داندخ 23روایت 

سَى عَنْ عَبْدِ اللَّ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عنَْ أَحمَْدَ بنِْ مُحمََّدِ بْنِ عِی اءِ بْنِ رَزیِنٍ عَنْ عبَدِْ هِ بنِْ مُحمََّدٍ الْحَجَّالِ عَنِ الْعَلَوَ عنَْ مُحمََّدِ بْنِ قُولَویَْهِ عَنْ 

سلاماللَّهِ بْنِ أَبیِ یَعفُْورٍ قَالَخ قُلْتُ لِأَبیِ عَبْدِ اللَّهِ ع سَاعَةٍ أَلْقَاکَ وَ لَا یمُْکِنُ الْقُدُومُ وَ یَجیِ لیه ال سْألَنُیِ إِنَّهُ لَیْسَ کُلَّ  صْحَابِنَا فَیَ ءُ الرَّجُلُ مِنْ أَ

 سْأَلُنِی عَنْهُ وَ لَیْسَ عِنْدِی کُلُّ مَا یَ

 فَإِنَّهُ سَمِعَ مِنْ أَبِی وَ کَانَ عِنْدَهُ وَجِیهاع. -فَقَالَ مَا یمَْنَعُکَ منِْ مُحمََّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الثَّقَفیِِّ

 آقای سیستانی به حق می گوید کلمه احادیث در روایت نیست ولی کلمه سمع که هست پس باز بحث در نقل روایات است.

ست. بلکه می گوییم  این روایات و ستانی ما نه میگوییم در زمان روات تفقه نبوده ا سی ارت آقای  ست، ح سی این ا سا اما جواب ا

سلم  سلم، فتوای محمد بن م شما فرمودید ما فقهایی از روات داریم  نان که راویان معمولی داریم ولی تفقه در محمد بن م همچنان که 

شییود یکی از این دو کار را انجام جا وقتی به محمد بن مسییلم مراجعه میار تفاوت دارد، آنبا فتوایی که الان دائر و رای  اسییت بسییی

ست می گوید قال ابا عبد الله می شود یکی از این دو کار را انجام می دهد می گویم اقا این کارش  ی دهد به ابان بن تغلو مراجعه می 

 علیه السلام. اگر در ان زمینه حدیثی شنیده باشد.
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اینکه جایی ازش پرسیده اند که در خصوصه روایت ندارد ولی قدرت تطبیق دارد. میگوید این سوال صغرایی است از این کبرایی دوم 

که امام بیان کرده است. این است تفقه ولی در هر دو صورت به نقل روایت انجامید منتها یا روایتی بالخصوص در ان موعوع یا روایتی 

 سلم انجام می دهد، تفقه محمد بن مسلم به دو  یز استخعام تطبیقه را محمد بن م

 فهمیدن عمق معانی روایات. به قول ایشان فقط دستگاه عبط صوت نبوده است.  .1

 قدرت بر تطبیق دارد که این را هم خیلی از روات نداشتند؛ لذا در روایات این همه تمجید از این ها شده است. .2

 امام صادق می فرمایدخ

لَیمَْانَ بْنِ دَاوُدَ عنَْ مُحمََّدِ بْنِ أَبِوَ عَنِ  عْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلیِِّ بْنِ سییُ یْنِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ سییَ ی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثمَْانَ عَنْ أَبِی عُبیَدْةََ الْحُسییَ

وَ السَّابِقوُنَ السَّابِقوُنَ أُولئکَِ  وَ بُرَیْدٌ مِنَ الَّذیِنَ قَالَ اللَّهُ تَعَالىَ -وَ أَبُو بَصِیرٍ وَ مُحمََّدُ بْنُ مُسْلِمٍزُرَارَةُ  الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ

 المُْقَرَّبوُن

 یا در روایت دیگرخ

مَا أَجِدُ أَحَداع أَحیْاَ  یَقُولُ لیه السلامیمَْانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عوَ عَنْهُ عَنْ یَعْقوُبَ عَنِ ابْنِ أَبیِ عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَ

لِمٍ -إِلَّا زرَُارَةُ لیه السییلامذِکْرَنَا وَ أَحَادِیثَ أَبیِ ع یرٍ لَیْثٌ المُْرَادِیُّ وَ مُحمََّدُ بْنُ مُسییْ وَ لَوْ لَا هَؤُلَاءِ مَا  -ةَ الْعِجْلیُِّوَ بُرَیْدُ بْنُ مُعَاوِیَ -وَ أَبُو بَصییِ

سْتَنْبِطُ هَذَا هَؤُلَاءِ حُفَّاظُ الدِّینِ وَ أُمَنَاءُ أَبیِ ع ابِقوُنَ إِلیَنْاَ  لیه السلامکَانَ أَحَدٌ یَ سَّ ابِقوُنَ إِلَیْنَا فِی الدُّنْیَا وَ ال سَّ عَلىَ حَلَالِ اللَّهِ وَ حَرَامِهِ وَ هُمُ ال

 ةِ.فِی الآْخِرَ

 خ145و نیز در ص 

سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحمََّدِ بْنِ عَبْدِ ا سَنِ عَنْ  سَیْنِ بْنِ الْحَ سْمَعِیِّ عَنْ عَلیِِّ بْنِ حَدِیدٍ عنَْ جمَِیلِ بْنِ وَ عنَْ مُحمََّدِ بْنِ قُولَویَْهِ وَ الْحُ للَّهِ المِْ

سلاملیه دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع سلامأَنَّهُ ذَمَّ رَجُلعا فَقَالَ لَا قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ وَ لَا قَدَّسَ مِثْلَهُ إِنَّهُ ذَکَرَ أَقْوَاماع کَانَ أَبِی ع فیِ حَدِیثٍ ال  لیه ال

سْتَوْدَعُ سِرِّی وَ أَصْحَابُ أَبیِ حَقّاع إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِأَهْلِ الْأرَضِْ  ائْتَمَنَهُمْ عَلىَ حَلَالِ اللَّهِ وَ حَرَامِهِ وَ کَانُوا عَیْبَةَ عِلمِْهِ وَ کَذَلِکَ الْیَوْمَ هُمْ عِنْدِی مُ

 کُلَّ بِدْعَةٍ یَنْفوُنَ عَنْ بِهِمْ یَکْشِفُ اللَّهُ -لیه السلامعسُوءاع صَرَفَ بِهِمْ عَنْهُمُ السُّوءَ هُمْ نُجُومُ شِیعَتیِ أَحْیَاءع وَ أَمْوَاتاع ظهُمُ الَّذیِنَ أَحْیَوْا( ذِکْرَ أَبیِ 

لَ یلَ الْغَالِینَ ثُمَّ بَکىَ فَقُلْتُ مَنْ هُمْ فَقَالَ مَنْ عَلَیْهِمْ صیییَ َأْوِ ْدٌ هَذَا الدِّینِ انْتِحَالَ الْمُبطِْلِینَ وَ ت وَاتُ اللَّهِ ظوَ عَلَیْهِمْ رَحْمَتهُُ( أَحْیَاءع وَ أَمْوَاتاع بُریَ

 صِیرٍ وَ زرَُارَةُ وَ مُحمََّدُ بْنُ مُسْلِمٍ.وَ أَبُو بَ -الْعِجْلیُِّ
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ستند منتها  صی از روات که ان ها فقهای روات ه ست به گروه خا سته ایی از این روایات مربوط ا صة الکلام اینکه قبول داریم د خلا

اش فقهات همراه با روایت  فقاهت آن ها به موعع سربودن انها بود و به قدرت بر تطبیق،  ه موعع سر بودن،  ه قدرت بر تطبیق همه

اسییت نه مثل امروز ما که لزوما تفقه همه جا با روایت نیسییت. یعنی این ها از پیه خودشییان  یزی نمی گفتند نهایتا تطبیقی بر یک 

 گرفت پس همه اش روایت است.  را شما دایره این قسم از روایات را از روایت جدا می کنید؟روایت صورت می

صا شیخ ان سته هم از خبر پس حق با  ست، اما فتوای مثل زراره و امثال زراره، پس این د ست که ظاهرا فرقی بین فتوا و روایت نی ری ا

 واحد بیگانه نیست.

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد

 بررسع ادله روايع بر حجیت خبر واحد 

 آيت الله عندلیب همدانعاستاد 

 1397 بهمن 15_پنجاه و هفتمجلسه 

صلوات الله علیهم الاجمعین مردم را ارجاع  شت بر اینکه ائمه  عوع بحث طائفه دوم از روایات بود که دلالت دا شته مو سه گذ در جل

و موصوف شدن او به ثقه یعنی حجیت خبر اند به رواتی با نام و نشان، خلاصة استدلال به این روایات این بود که ارجاع به راوی داده

 واحد ثقه، این خلاصه استدلال، 

ست، یکی ان سا مربوط به بحث ما نی سا سته اش، ا ستانی این بود که این روایات دو د سی ارت آقای  صه جواب ح جا که بحث خلا

منتها معنای آن هم حجیت خبر بلا  نمایندگی اسییت و دوم هم بحث فتوا، بله دسییته سییوم از این طائفه دوم ارجاع اسییت از حیث خبر

 قرینه نیست، بلا مقایسه نیست. 

ست و این  ست نقل از امام ا شد که  ه از باب نمایندگی و  ه از باب افتاء بالاخره مدار روایت از امام ا صه عرض ما دیروز این  خلا

سه دسته از روایات طائفه دوم صورت گرفت، اما  نقل از امام توسط ثقه حجت شده است. با بیان دیروز، نهایت تقویت برای دلالت این
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ست که آن سک بهذه الطائفة من الروایات علی اثبات حجیة خبر الواحد کلامٌ و آن هم این ا  ه در مجموع این در عین حال لنا فی التم

شان برای اخذ دین، اخذ ست به یک نفر با نام و ن ست که امام مردم را ارجاع داده ا ست این ا سته ه روایت از او، و او را موثق  سه د

 ه از من نقل کند، نقل من اسییت، اگر یک همچین موردی ما داشییتیم اینجا خبر ثقه با خبر معرفی کرده اسییت و فرموده اسییت هر آن

صدور یکی می صوم، به من می گوید برو از زراره روایت بگیر که زراره ثقه من و مورد اطموثوق ال مینان شوند. من وقتی ببینم امام مع

من اسییت، من اطمینان پیدا می کنم که ما قاله الزراره، قاله الصییادق علیه السییلام. وثوق به صییدور می آید و این گونه موارد وثوق به 

ام،  واسطه خورده است مثلا تا صدور است. اما انچه الان دست من وتو است شنیده من از زراره نیست، من که خودم از زراره نشنیده

کنند تا برسد به زراره قول زراره است و نفریکی از دیگر نقل می 5 ه را هم که این به زراره، اگر خود امام می فرمود، انرسیده است 

کردیم که همچین  یزی در عالم نداریم، یک پله پایین تر قول زراره هم قول من اسیییت، ما خبر ثقه را وثوق به صیییدورش پیدا می

ام بگوید انچه زراره گفته اسییت حرف من اسییت و زراره ثقة، زراره هم بگوید، انچه این نفر بعدی از من آییم اگر اینگونه بود که اممی

شته باشم بر توثیق هر  نفری که از زراره  5گفته است حرف من است، او هم بیاید نفر بعدش را تا برسد به ما، یعنی من سند صحیا دا

س صدور هم ه ست و وثاقت خود نقل کردند. این جا خبر ثقه موثوق ال سو امام زراره را توثیق کرده ا ت. انچه ما الان داریم، که از یک 

ست، اما ان  شمس ا شی ثقه، خودش نفر اولی  5زراره برای ما از اظهر من ال شی و قس علی هذا ... آیا نجا شیخ، ک شی،  نفر بعد را نجا

ست؟ اگر دیده بو ست، خودش او را دیده ا ست که از زراره نقل کرده ا صدور. اما ا شد موثوق ال شکلی نبود باز هم خبر ثقه می  د م

نجاشییی فقط می گوید مثلا زید که از زراره نقل کرده اسییت ثقةٌ. سییوال آقای نجاشییی اجتهاد کردی که زید ثقه اسییت ؟ که به درد ما 

سنمی سندی فی غایة القلة هستند تازه اگر  سند داری که زید توثیق شده است. توثیقات ال سند خورد یا  ند را ارائه بدهید باید خود ان 

 را درسته کند؟ تازه اگر سند را درست کردی مثل این که امام ما را ارجاع داده است به زراره. 

ست. امام  ست که زراره ثقه ا ست مثل گفته امام ا شی به این که زید ثقه ا شی هیچ اثری ندارد ولی آیا گفته نجا ما نمی گوییم گفته نجا

ستدلالتان این است که دلیلی را که دلالت  بر حجیت یک نوع از خبر معصوم زراره  را دیده است و گفته است ثقه است. شما اشکال ا

واحد دارد، دلیل می گیرید بر اینکه همه اخبار آحاد اگر راوی ثقه باشند حجت است. در حالی که در یک محتاج عم قرائن نیست. در 

نوز برای ما ثابت نشده است هذا ما قاله الزراره، باید برای ما ثابت شود که هذا مما قاله الزراره. اینجا محتاج عم قرائن هستیم؛  ون ه

 ان وقت می آییم سراو کلام امام. پس قیاس ان خبر واحد به این خبر واحد مع الفارق است.

 این اولاع.
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ی کند، هر دو گاهی مخاطبه مردم عوام هستند، گاهی ثانیا گاهی زراره نقل روایت می کند گاهی برداشت خودش را از روایت بیان م

ست. این مجتهد باید تمام جنبه ست که  هارده قرن بعد ا شود، این  طور می تواند بدون مخاطبه فقیهی ا های روایت برایه ثابت ب

سه بکند بله عامی حجت برش تما ست بالاخره باید مقای سه بگوید ماقاله الزراره عین ما انزل الله ا سه حجت مقای ست، اما بدون مقای م ا

شد،  شته با سه دا ست، لذا با این دو بیانی که عرض کردم نمی توان گفت که خبر واحد بدون این که نیاز به مقای بر عالم و مجتهد تمام نی

 حجیت دارد.

ه من دستور داده است هر  ه از ما من الان هم دستور العملی را دارم که این روایات را نباید کنار بگذارم و هم این که روایات متواترا ب

 نقل شد به قرآن عرعه کنید. ان عامی که رفته پیه زراره دیگر این وظیفه را ندارد من این وظیفه را الان دارم.

طائفه سوم از روایات شیخ انصاری می فرماید ما دل علی وجوب الرجوع الی الروات و الثقات و العلماء علی وجه یظهر منه عدم الفرق 

 ین فتواهم بالنسبة الی اهل الاستفتاء و روایتهم بالنسبة الی اهل العمل بالروایة، حرف این ها روشن است  ه استفتاء باشد و  ه از بابب

 خبر.

 مثل اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الی روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله

مورد اهل استفتاء باشد ذیل روایت که تعلیل دارد یدل علی وجوب قبول خبرهم  ه  این روایت دو بخه دارد اگر هم صدر روایت در

 از باب استفتاء و  ه از باب خبر.

حاییرت آقای سیییسییتانی می فرماید انهم حجة علی العوام لا علی عموم الناس که حتی خواص و مجتهدین و اهل علم را هم شییامل 

 بشود. 

صدرا و ذیلا م سترسی به معصوم ندارند، به مردم دارد می گوید توعیا ذلکخ این روایت  ست به زمان غیبت، ان  ه که مردم د ربوط ا

 که بروید سراو روات احادیث ما، پس انها حجت اند بر مردم، نه حتی بر افرادی مثل خودشان که صاحو نظراند، این روایت اول.

 روایت دوم روایت مرسله ایی است از عده شیخ طوسیخ

 حادثة لا تجدون حکمها فیما روی عنّا، فانظروا الی ما رواه عن علی علیه السلام.اذا نزلت بکم 

 نگاه کنید که انها  ه  یزی را از امیر المومنین نقل کرده اند پس معلوم می شود خبر واحد حجت است.
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سنت از امیر المومنین دیدید  ه وثق به شما هر  ه را از اهل  ست که  صدور پیدا کردید و  ه پیدا نکردید  آیا معنای این روایت این ا

عمل کنید؟ نه معنای این عبارت این که در اسییتنباطات خودتان این قسییم از روایات را نادیده نگیرید. نه این که ان روایات وثوق به 

 صدور نیاز ندارد.

 روایات سوم که احتجاج از تفسیر منسوب به امام حسن عسگری نقل می کندخ

سِهِ، حَافِظاع لِدِینِهِ، مُخَالِفاع لِهَوَاهُ، مُطِیعاع لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَ فَأَمَّا مَنْ کَانَ صَائِناع لِنَفْ [ بَعضِْ فُقَهاَءِ وَ ذَلِکَ لَا یَکوُنُ إِلَّا ]فیِ نْ یُقَلِّدُوهُمِنَ الفُْقَهَاءِ 

یعَةِ لَا جَمِیعِهِمْ، فَإنَِّ منَْ رَکِوَ مِنَ الْقَبَ شِّ شَیْئاع، وَ لَا کَرَامَةَ لَهُمْ، وَ إِنَّمَا کثَرَُ -ائِاِ وَ الْفَوَاحِهِال سَقَةِ فُقَهَاءِ الْعَامَّةِ فَلَا تَقْبَلُوا مِنْهُمْ عَنَّا   مَرَاکِوَ فَ

 عَنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ لِذَلِک فِیمَا یَتَحَمَّلُ -التَّخْلِیطُ

حسن عسگری است می فرماید دل هذا الخبر الشریف ان  منبعه تفسیر منسوب به امام شیخ انصاری بعد از نقل این حدیث مشهور که

 لا احمنه آثار الصدق علی جواز قبول قول من عُرف بالتحرز عن الکذب

 می گوید هر کس که از او آثار دروو ندید حرفه را قبول کنید.

 آقای سیستانی فقط یک اشکال به شیخ می کند و رد می شود خ

 ه لم تله منها آثار الصدق لنا کما ادعاه الشیخو فیه ان

 کجای این روایت شما آثار صدق ازش به دست می آورید.

مهم این است که سند روایت ععیف است، این روایت خودش داد می زند که دارد وظائف عوام را بیان کند که مردم عامی بروند سراو 

گو نیست این  ه ربطی دارد به این که اگر یک روایتی را از امام نقل کردند  شان ولی به شرط اینکه بدانند متخصص دروومتخصصین

 یک مجتهد باید دربست قبول کند و احتیاجی به نقادی متن ندارد تازه اگر هم اعتبار روایت سندا درست شود.

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 الواحدخبر 
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 بررسع طوائف روايات 

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397 بهمن 16_پنجاه و هشتمجلسه 

سی می سلام مردم را ارجاع دادهروایاتی را برر سوم که در آن روایات ائمه علیهم ال سانی که با احادیث آنکردیم طائفه  ها در اند به ک

شود که فرقی بین روایت و فتوا در این شیخ که از این روایات استفاده می فرمود مرحوماند و بعد هم ارتباط هستند، عالم هستند و فقیه

 زمینه نیست.

 :فرمایدکنیم امام می روایت  هارم از امام می پرسند که در امر دین به  ه کسی اعتماد

سَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ وَهْوٍ عنَْ أَحْ شی جَبْرَئِیلُ بْنُ أَحمَْدَ عَنْ مُو سَنِ الثَّالِثَ ع رجال الک مَدَ بْنِ حَاتِمِ بْنِ مَاهَویَْهِ قَالَخ کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَعْنیِ أَبَا الْحَ

ااع بِذَلِکَ فَکَتَوَ إِلَیْهِمَا فَهِمْتُ مَا ذَکَرتُْمَا فَ سْأَلُهُ عمََّنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِینِی وَ کَتَوَ أَخُوهُ أَیْ سِنٍّ فیِ حُبِّکُمَا وَ کُلِّ کثَیِرِ اعْتمَِدَا فیِ دِینِکُمَا عَلىَ مُأَ

 الْقَدَمِ فیِ أَمْرِنَا فَإِنَّهُمْ کَافُوکُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالىَ.

گفته اند این روایت هم دلالت دارد بر حجیت خبر واحد جواب این اسیییت که هیچ ربطی ندارد به حجیت خبر واحد و منظور امام این 

 وز تجربه ایی ندارند مراجعه نکنید.است که به جوان هایی که هن

طائفه  هارم؛ شیییخ انصییاری می فرماید الاخبار الکثیرة التی یظهر من مجموعها جواز العمل بخبر الواحد و ان کان فی دلالة کل واحد 

 علی ذلک نظر.

باشد اما مجموعه دلالت  مرحوم آقای بروجردی می فرماید  طوری ممکن است ما ده روایت داشته باشیم که در دلالت هر یک نظر

 داشته باشد و این را در مقام اشکال به شیخ انصاری فرموده است.

شعار ها  شعاری دارد، مجموعه این ا صه ندارد. معنایه این ایت که هر یک از این روایات ا شکلی این ق ست که هیچ م جواب ما این ا

 هر کدام از این ها آیا اشعاری ندارد.  شود دلالت. کبرای مساله مشکلی ندارد بله حالا باید ببینیممی

 :روایت اول نبوی مستفیض بلکه متواتر

 یَنْتفَِعُونَ بِهَا بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَقِیهاع عَالِما -حَدِیثاع مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتیِ أَرْبَعِینَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
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ست که عده شاره بوده ا سفارش عمومی کردند که این ایی بوده این ا سلام یک  شود ائمه علیهم ال ستند حدیث مندرس ب اند که میخوا

احادیث را بنویسید و این کتاب ها را نگه دارید که بعد از ما به این کتاب ها نیاز دارید و یک دستور خاصی هم دادند برای همه افراد، 

فتن در بیاورید و حفظه کنید. حال این حفظ مصییادیقی دارد یکیه به انتقال اسییت، حدیث را از اندراس و از بین ر 40که هر کدام 

 یکی اش این است که بنویسید، کاری کنیم که این  هل حدیث از اندراس خارج شود.

 بله اگر به حافظه سپردن هم نوعی حفظ حدیث بود بله. ولی نگه داری در حافظه موعوعیت ندارد.

شد در اینجا، نه امام می خواهد حد  40احتمال را ذکر میکنم یکی اینکه نه اینکه عدد در مورد اربعین هم من دو  شته با صیت دا صو خ

موعییوعیت دارد مثل این اسییت که میخواهند برای یک  40حدیث را حفظ کنید، نه اینکه عدد  40اقل را بیان کند حداقل هر کدامتان 

تومان موعییوعیت دارد این یعنی  1000مان بدهید. این معنایه این نیسییت که امر عمومی پول جمع کنند می گویند هر کدام هزار تو

 حداقل این مقدار کمک کنید.

 موعوعیت دارد. 40داریم عدد  40احتمال دوم این است که با توجه به روایاتی که در مورد عدد 

 من احتمال اول را قوی تر می دانم.

شریف در اول  شیخنا البهایی اعلی الله مقامه ال ست،  ست برای اینکه بگویند خبر واحد حجت ا شده ا به هر حال به این حدیث تمسک 

کتاب اربعینه می فرماید دلالت این حدیث بر حجیت خبر واحد کمتر از آیه نفر اسییت. خو در مقابله هم فرمودند نه ایه نفر دلالت 

 دادر و نه این حدیث. 

 حدیث را حفظ کند اما  ه حدیثی را ؟ صرف خبر واحد یا نه روایتی که محفوف به قرینه است.  هل

 روایت دوم این است 

 حدثو بها فانها حق

های شییعه دفن شید، امام می فرماید احادیثی که از آن ها بلدید بگویید این هم باز همان اسیت برای در مورد روایاتی بود که از کتاب

 بین رفتن احادیث اهل بیت علیهم السلام است.جلوگیری از از 
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بله این روایت فرق دارد با روایت قبلی و آن این اسیییت که دارد فانها حق یعنی ما فی کتو المدفونه حق لذا اگر فهمیدیم که امام کدام 

دیگر کتاب دیگر بود ان هم کتاب را دارد می گوید این یک اماای عام است برای ان کتاب ولی این معنایه ان نیست که اگر یک جا 

 حجت است.

 روایت سومخ

 اکتو و بث علمک فی بنی عمک فانّه یاتی زمانُ حرج لا یانسون الا بکتبهم 

 روایات دیگری هم که در مورد مذاکره حدیث و امر به کتاب حدیث هست فراوان است.

ست که آن ها اهل  ستانی می فرماید همه این روایات در قبال عامه ا سی شیخین و اجازه آقای  شتن روایت نبودند تبعا لل تدوین و نو

تدوین حدیث را هم نمی دادند. حتی این عدم اجازه تدوین حدیث را به نبی خاتم صییلی الله علیه و آله و سییلم هم انتسییاب می دادند 

ست ندارد، می فرماید مثل  اپ ست یا نی صاحبهخانهربطی به این که تمام این کتاب حجت ه ست که  ست و دارد تراث  ایی ا عالم ا

فقهای ما را زنده می کند این معنایه این نیسییت که هر  یزی که در این هاسییت من قبول دارم، من میخواهم این تراث از بین نرود . 

شد احتیاجاع شود والذی لا یقول بحجیة خبر الواحد ا  من منظور ما هم نوشتن این هاست که این ها از بین نرود پس باید این ها نوشته 

غیره الی الکتو و المراجعات و تجمیع القرائن، مگر من که می گویم خبر واحد بلا قرینه حجت نیسیییت به این کتاب ها نباید مراجعه 

بکنم؟ اتفاقا وجه رجوع من بیشییتر اسییت تا بتوانم تجمیع قرائن بکنم با این کتاب های مختلفه. اما کتاب نوشییتن منظور حقانیت تمام 

 نوشته ها نیست.

 این فرمایه ایشان

ما این را در باره بسییییاری از این روایات قبول داریم اما  نان که عرض کردم انجا که می گوید فانها حق، ان دیگر نه انجا دارد امام 

کتاب  علیه السلام اماا می کند ان کتاب ها را منتها باز ان اماا هم علی نحو القایة الخارجیه است . این کتاب درست می شود نه هر

 و نه هر حدیثی.

سته اند و ما را بر حذر می دارد از کذابین، از  سلام ب سانی را که دروو بر ائمه علیهم ال ست که مذمت می کند ک طائفه پنجم؛ روایاتی ا

دروو نسییبت پیامبر اکرم گرفته اسییت تا ائمه اطهار علیهم السییلام که فرموده اند هر کدام ا ز ما دروغگویانی داشییتیم که به ما احادیث 

 دادند کان الله افترض علیهم و لا یرید غیره
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سر القالة و الکذابة و الاحتفاف بالقرینة القطعیه صار علی المتواترات لم یک سلمین لو کان علی الاق صاری می فرماید فان بناء الم  شیخ ان

 فی غایة القلة

شید پس مع ست که ائمه فرمودند که از دروو گوها بر حذر با سیتند اگر ما معیار معنای این ا ست که یک طائفه بر امام دروو می ب لوم ا

ما یکی از این دو بود یا خبر واحد با قرینه  ویا خبر متواتر. بگذار این هر  قدر میخواهد دروو بگوید به ما عیییرری نمی زند . پس 

ود که که ان خبر واحد بلا قرینه است و  را امام می گوید از این ها بر حذر باشید و این کشف می کند که روش مسلمین یک سومی ب

 الا پرهیز دادن از دروغگویان معنا ندارد.

جواب این است که کذب متوقف برا این نیست که خبر واحد حجت باشد گاهی اوقات ان کذابین کارهایی می کنند که احساسات مردم 

عحی را مردم اطمینان پیدا می کنند. نمونه اش  شهادت رسید گفتند مگر علی را تحریک میکنند دروو وا این که وقتی امیر المومنین به 

 نماز می خوانده است.

 ببینید با یک جو احساسی احادیث دروو را به مردم می دادند و ان ها باور می کردند.

سنت و لیس العلاج بکون الراوی ثقة اذ کثیرا م سته مع الکتاب و ال شان و العلاج انما یکون بمقای ا یروی الکذاب عن یک جمله دارد ای

 ثقة عن ثقة ما این را پارسال به مناسبتی گفته بودیم، 

سند هم می کند، کاری ندارد.پس کثیرا ما یروی الکذاب عن ثقة عن ثقة و لذا  سی که جعل متن می کند جعل  ست که ک عرض ما این ا

سی  یزی به ا شتن حتی خطوط را به هم نزدیک می کردند که ک شته ما در نو عافه نکند و یا کتاب ها را از اول تا اخر علمای گذ ن ا

پیه استادش می خواند و مقایسه می کردند تا مبادا نسخه ایی کم و زیاد داشته باشد. پس معلوم می شود یک عده کذاب بوده اند که 

 کردند.دادند و هم جعل حدیث میهم به امام انتساب دروو می

 شود.ایت است و قصه حل میخو راهه هم مقایسه بین این روایت و ان رو

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد
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 ادامه ادله روايع 

 اقسام تواتر

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397 بهمن 28_پنجاه و نهمجلسه 

عوان الله تعالی علیه به طوائفی صاری ر شیخ ان ستناد فرمود برای اثبات حجیت اخبار آحاد. مرحوم آقای بروجردی  مرحوم  از اخبار ا

سیر را ادامه داده شتهاند، هم در مقدمههم همین م شیعه نو صولیه. از آن ایی که بر کتاب جامع احادیث  ای از تقریرات ا اند، هم در بع

سته ا ست که امروز بیان خواهیم کرد. یک د شمی ا ش ست. روایاتی که نهی از قیاس جمله روایات، طائفه  ز روایات ناهیه از قیاس ا

 کند. منتها ببینیم  ه ارتباطی است بین نهی از قیاس با جواز عمل به خبر واحد.می

 ؛ امام صادق به ابن ابی لیلی فرمودخ408، ص 7این روایت در کافی ج 

ى عَنِ الحْسَُیْنِ بنِْ سَعِیدٍ عَنْ فاََالةََ بْنِ أیَُّوبَ عنَْ دَاودَُ بْنِ فرَْقدٍَ قاَلَ حدََّثَنِی رجَُلٌ عَنْ سعَیِدِ عِدَّةٌ مِنْ أصَحْاَبنَِا عنَْ أَحمَْدَ بنِْ مُحمََّدِ بْنِ عیِسَ

 علیه السلام وَ عَنْ علَیٍِّ علیه و آله و سلملی الله ءٍ تَقْاِی قاَلَ بمِاَ بَلَغَنیِ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صبْنِ أَبِی الْخاَیِوِ البْجََلیِِّ قاَلخَ ... قَالَ فبَِأَیِّ شیَْ 

أقَاَْاکمُْ قاَلَ نعَمَْ قَالَ فکَیَفَْ  لیه السلامأَنَّهُ قاَلَ إِنَّ علَیِاّع ع لی الله علیه و آله و سلموَ عَنْ أبَِی بکَرٍْ وَ عمُرََ قاَلَ فبََلغَکََ عَنْ رسَُولِ اللَّهِ ص

 وَ قدَْ بلَغَکََ هذََا  یه السلاملتَقْاِی بِغیَْرِ قاََاءِ عَلِیٍّ ع

آقای بروجردی یک تقریر دارد و یک اعتراض. اعتراض این است که  را از عمر و ابی بکر؟ اما یک تقریر دارد. تو با این که می دانی 

 ینکم علی  را سراو آن دو نفر می روی؟ برو به همان  یزهایی تمسک کن که بلغک عن رسول الله یا امیر المومناقای

و البلوو اعم من ان یکون بخبر الواحد او بالخبر المتواتر مهم این است که به تو رسیده باشد حال  ه به خبر واحد رسیده باشد و  ه با 

 خبر متواتر و اتفاقا سیره اهل سنت به عمل به اخبار آحاد است و علاوه مگر ما  قدر روایت متواتر ان هم در باب قااوت داریم؟

 ی جوابشان این استخآقای سیستان

شود بله خبر متواتر کم بود اما اخبار محفوف  شامل خبر واحد هم ب سول الله اطلاقٌ تا  و الجواب عن ذلک انه لیس لقوله بما بلغنی ان ر

 به قرینه کم نبوده است. اما این که فرموده است سیره علمای اهل سنت عمل به خبر واحد بوده است این عمومیت ندارد.
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 وم؛ روایت د

 خ90،ص 1در علل الشرائع جلد 

 فَبِمَا تُفْتِیهِمْ قَالَ بِکِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ صلی الله علیه فَقَالَ أیَْنَ أَبُو حَنِیفَةَ فَقِیلَ هُوَ ذَا أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَقَالَ أَنْتَ فَقِیهُ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ نَعَمْ قَالَ

صْلَحَکَ اللَّهُ مَّ قَالَ لَهُ یَا أَبَا حَنِیفَةَ إِذَا وَرَدَ عَلَیْکَ شَیْو آله و سلم ... ثُ صْنَعُ فَقَالَ أَ نَّةُ کَیْفَ تَ ءٌ لَیْسَ فِی کِتَابِ اللَّهِ وَ لَمْ تَأْتِ بِهِ الآْثَارُ وَ السُّ

 نْ قَاسَ إِبْلِیسُ المَْلْعوُنأَقِیسُ وَ أَعْمَلُ فِیهِ بِرَأیِْی قَالَ یَا أَبَا حَنِیفَةَ إِنَّ أَوَّلَ مَ

سول الله، امام توبیخ  سنة ر ست فقط به عمل قیاس اما انجا که گفته به  ست و توبیخ رفته ا در این روایت هم به تعبیر بنده یک تقریر ا

 نکرده است پس گویا عمل به خبر واحد اشکالی ندارد.

ست که اتفاقا جناب ابو حنیفه کان من مذهبه ال شر حدیثاع و جواب این ا سبعة ع صورتی که انّه لم یرو الا  شدید بالعمل بالروایات به  ت

 (183، ص 2سوء ظن به روایات جمهور داشت. ظمقدمه ابن خلدون ج 

تر این است که ما اساسا کاری با مذهو ابو حنیفه این جوابی بود که در تقریرات آقای سیستانی آمده است اما به نظر ما جواب اساسی

اشیییم و قبول هم داریم که امام یک تقریر و یک توبیخ داد اما در این تقریر در مقام بیان این که به  گونه خبری عمل کن که نداشییته ب

ست. اما به کدام روایت  شود در مقام بیان آن نی ست. اما این راه دیگر  گونه باید پیموده ب ست در مقام رد یک راه و قبول یک راه ا نی

ست و  صلا در مقام بیان این عمل کن؟ نگفته ا شد  ون ا سول الله. امام نگفت موثق با شرط وثاقت هم ندارد گفت بما بلغنی ر لذا حتی 

 خصوصیات نیست.

ااء کرده اند و این را هم  سلام کلی رجوع به روایات را ام ست. ائمه علیهم ال سته از روایات یک جمله ا سی بنده به این د سا جواب ا

کند. نباید به روایات مراجعه کرد؟ اما  گونه و از  ه طریقی به اخبار آحاد مراجعه کنیم را بیان نمی کسییی منکر نیسییت مگر ما گفتیم

ست که  ست. مقصود امام از این گفتوگوها این ا ست و این مطلو در جای خودش کاملا صحیا ا صل رجوع به روایات ا نهایت تقریر ا

 اید. اما  گونه باید راه احادیث را پیمود نه هیچ کدام از روایات دلالت ندارد.ب کردهاید و راه شیطان را انتخا را راه خدا را رها کرده

سلامه علیه و علی اهل بیته صلوات الله و  صدهم الی الناس، پیامبر  سطةع فی تبلیغ مقا  طائفه هفتم روایاتی که ما دلّ علی انّهم جعلوا وا

که مبادا روزه بگیرید و مردم هم قبول کردند. او کلام پیامبر را نقل کرد و آن ها هم  الطیبن الطاهرین کسی را در ایام تشریق فرستاد منا،

 عمل کردند پس معلوم می شود خبر واحد حجت است.
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سال ها دوریم  این مثل این  ست با ما که  سیطره حکومته ه ست و  ست که قیاس نکنید جایی را که خود پیامبر موجود ا جواب این ا

کنند اما  ون خبر واحد حجت اسیییت قبول رتباط جمعی یک حکومت یک مطلبی را بیان کند و همه قبول میماند که وسیییائل امی

 کنند. هیچ کدام از این ها دلالت بر این مطلو ندارد.کنند؟  ون اینجا با توجه به سیطره حکومت اطمینان پیدا میمی

 نداشت. این هفت دسته روایت که هیچ کدام جدا جدا که حساب کردیم دلالت

خواهند به اخبار آحاد تمسک شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف و سید الطائفه مرحوم آقای بروجردی اعلی الله مقامه الشریف نمی

سته تواتر دارد. و  ست می خواهند بگویند این روایات هفت د ست که این باطل ا عا ا سیار وا کنند برای حجیت خبر واحد  ون این ب

تواتر لفظی را بیان کنند  ون معلوم اسیییت این جا هفت طائفه بود و هر کدام به لحنی و به عبارتی . طبیعتا باید بروند خواهند هم نمی

سام تواتر را بحث کنیم. آن وقت ببینیم این روایات  ست برای اینکه اق شده ا صول باز  سراو تواتر معنوی. لذا این جا یک پرانتز در ا

ستند. ست. تا پیه از مرحوم آخوند آن  ه  متواتراند یا متواتر نی سم ا فعلا از بحث خبر واحد بیاییم بیرون. ما ببینیم خبر متواتر  ند ق

 مشاهده می شود بیشتر تواتر لفظی است و بعاا هم معنوی. از زمان مرحوم آخوند به بعد تواتر اجمالی هم اعافه شد. 

خاص از معصوم نقل بشود، مثل همان بخه من کنتم مولاه فعلی مولاه در  تواتر لفظی که اقوی اقسام تواتر است این است که یک لفظ

خطبه غدیر و غیر غدیر. خطبه غدیر نقل های متعددی دارد. حتی در مختصر ترین نقل ها این جمله هست پس این جمله متواتر لفظی 

دیگر جای بحث ندارد این بیشتر در دایره اعتقادات است که خو طبیعتا ما در فقه با این قسم از تواتر روبرو نیستیم  ون اگر هم باشد 

 کار دارد.

شود. الفاظ  ستفاده ب صی از مجموعه این روایات ا شود ، یک معنای خا سم دوم تواتر معنوی. بدون این که یک لفظی به عینه تکرار ب ق

لفظ. لفظی در کار نیسییت معنا مهم اسییت.   ه به نحو دلالت مطابقیه،  ه تاییمنیه و  ه التزامیه بر یک معنایی متفق باشییند. نه بر یک

 مثالی که می توانید بزنید و هر دو مثال مرحوم آقای صدر داردخ

 شما قصه های مختلف از کرامت حاتم طائی شنیده اید حال یا مطابقا یا التزاما دلالت بر کرامت حاتم طائی دارد. .1

 همه این ها کرامت حاتم طائی را می رساند

سلام است که هر کدام یک قایه است  مثال دوم که بارزتر .2 است اخبار متعدد و فراوان در شجاعت های امیر المومنین علیه ال

 ولی همه این ها یا بالمطابقه یا بالتامن و یا بالالتزام دلالت دارد بر شهادت امیر المومنین سلام الله علیه.
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 درجه تواتر معنوی از تواتر لفظی کمتر است.

اند، محقق نائینی مة الله علیه قسییم سییومی از تواتر را بیان می فرماید به نام تواتر اجمالی بعاییی هم پسییندیدهمرحوم آقای آخوند رح

 اعلی الله مقامه الشریف منکر است.

شیعه را  سائل ال اها . ما کتاب و صدق بع شد و مع ذلک نعلم ب شتراکی در کار نبا ست که هیچ جنبه ا می فرماید مثال تواتر اجمالی این ا

صادر ن ست قطعا  ای از روایاتی که در این کتاب ه گاه کنیم از طهارت یا دیات می گوییم علم اجمالی داریم، یقین داریم به این که بع

 شده است. به این می گویند تواتر اجمالی با این که هم موعوعات با هم مختلف است و هم محمولات

وی هر کدام از روایات شما که دست بگذارم این محتمل الصدق و الکذب است. آقای نائینی می گوید این تواتر اجمالی شما است من ر

 کدام روایت معتبر است؟

 این فرمایه آقای نائینی.

کند این است که ما قبول داریم که بعای از این اخبار صادر شده است اما این که اسمه تواتر است تحقیقی که آقای سیستانی بیان می

گیرد از کجاست؟این معنایه این است که اگر زید آمد خبری داد عمرو آمد خبر دومی داد و ثالث آمد قرار میو در برابر آن دو قسم  

خبر. علم اجمالی درست می شود که یکی از این صد خبر درست است اما این اسمه تواتر اخبار  100خبر سومی داد همین طور تا 

 یعنی تتابع.نیست. تواتر یعنی بر یک مطلو متفق باشند. تواتر 

 این را اسمه را بگذارید علم اجمالی.

سیم بندی تان  سا تق سا ای از اخبار از بین رفته اند یا نه انجا فایده دارد علاوه ا عافه می کنم که در مباحث آینده که داریم که بع من ا

ست و یا معنوی. اگر ه صیلی یا لفظی ا ست یا اجمالی تف صیلی ا ست بگویید تواتر یا تف شتباه ا سیم کنید این گونه باید م میا خواهید تق

 باشد.

 تا ان شاء الله جلسه آتی

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم
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 خبر الواحد

 اقسام تواتر

 بررسع كلام مرحوم آخوند در تواتر اجمالع 

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397 بهمن 29_شصتم

بیان مرحوم آخوند اعلی الله مقامه الشیییریف این اسیییت که ما روایاتی داریم کثیرة، که این روایات کثیره دلالت بر حجیت خبر واحد 

 جا جای ادعای تواتر لفظی نیست باید تواتر را یا معنوی گرفت، یا اجمالی.کند، منتها  ون الفاظ مختلف هستند، اینمی

اسییت که همه این روایات با اختلاف الفاظ که با یکدیگر دارند، یک مطلو به دلالت المطابقیه یا دلالت التزامیه تقریر تواتر معنوی این 

شییود و آن حجیت خبر ثقه اسییت. اگر تواتر تواتر معنوی باشیید، یا الفاظ گوناگون معنای یا تاییمنیه از همه این روایات اسییتفاده می

 اند.واحدی را پذیرفته

دانیم که یک روایت از این مجموعه کثیر از روایات قطعا صادر شده است، این نیست که همه این ر اجمالی است یعنی مییا تواتر، توات

ست. کدام روایت را باید گرفت؟ می شده ا صادر  شمردیم، یک روایت  شد، حداقل از این طوائف روایاتی که بر گوید روایات دروو با

 اخصها ماموناع.

داند، مذهو هر  ه که باشد، دلالت بر حجیت خبر واحد می کرد، روایاتی هست که صرف ثقه بودن را کافی می در بین این روایات که

شود وثاقت، در بین این روایات، روایاتی بود که علاوه بر وثاقت عدالت را هم مطرح می شد. احراز ب شود کند، طبیعتا دایره اخص میبا

 خص شد شیعه ثقه. ایی، شیعه ثقه. بین این دو انه هر ثقه

سوال می شد، یا احتیاج از طرف دیگر  شیاعی نبا ست؟ اگر  شاهد کافی ا شود؟  وثاقت و عدالت را با یک  کنیم، وثاقت  گونه احراز 

 داریم به تعدد شاهد؟ اخص اینجا این است که دو نفر شهادت دهند.

ایی که امامی بودنه و کند بر حجیت خبر امامی ثقه حال این دو مطلو را یک جا کنید، اخص مایییمونا می شیییود روایتی که دلالت

شاهد ثابت شده باشد. این می شود اخص ماموناع. تواتر اجمالی این  نین روایتی را حجت می کند یعنی ما بخواهیم با وثاقته با دو 
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امامی بودن و وثاقته شییهادت  تواتر اجمالی خبر واحد را حجت کنیم، هر خبر واحدی نیسییت. خبر واحد امامی ثقه ایی که دو نفر بر

 داده باشند. این می شود اخص مامونا.

آقای آخوند می فرماید این طائفه از روایات یا تواتر معنوی دارد بر حجیت خبر ثقه، یا تواتر اجمالی دارد بر حجیت اخص مامونا از 

 ایی است که دو شاهد بر ثقه بودنه باشد.این گروه روایات که در امامی ثقه

 ما باشیم و تواتر اجمالی بیه از این حد نیست.پس 

بله یک راهی دارید و آن این است که حال بیاییم و در خود این مجموعه، روایتی را پیدا کنیم که اولا همه روات آن روایت امامی باشد 

ا آن روایت با این خصوصیت در سند و همه آن ها ثقه باشند، و امامی بودنشان و وثاقتشان هم حداقل با دو شاهد ثابت شده باشد؛ ثانی

 دلالت کند  بر حجیت مطلق خبر ثقه ورای مذهو.

 اگر  نین  یزی بود باز مدعا ثابت است. 

ست که این جا باید حرف  صدر ا سی دیگر مرحوم آقای  سا سی دارد، بر پایه یک مبنای ا سا سانی که در بحث تواتر مبنای ا یکی از ک

شان مورد لحاظ قرار گیرد. این ستقراء  ای ستقراء در ان کتاب بحثی دارد در این که آیا ا سس المنطقیه فی الا بزرگوار کتابی دارد به نام ا

ست.  شود و ناقص هم مفید علم نی صل نمی  ست یا ناقص. تام حا ستقراء یا تام ا سطویی می گوید ا ست یا نه؟ منطق ار قابل اعتماد ه

شییود، این ها را با بیانی مفید علم هایی از آن در علوم تجربی دیده میه نمونهایشییان با طرح مسییاله حسییاب احتمالات، اسییتقراء را ک

شمرد البته نه آن علم و یقین صد در صد منطقی! تعبیرش این است که احتمال خلاف ععیف است جدا؛ که به  نین احتمالی اصلا می

 شود.اعتنا نمی

درجه به جوش می آید، احتمال  100حرارت می دهید می بینید در  حسییاب احتمال این اسییت که شییما آبی را می آورید در این جا

شاید هم  100دهید این آب و در این مکان با می شاید با تغییر آب یا مکان آب با درجه دیگری جوش بیاید و  درجه به جوش آمد و 

شرایط را کمی عوض می کنید باز هم 100همان  شد. فقط هم یک بار آژمایه کرده اید.  درجه به جوش بیاد.  100در همان  درجه با

درجه به جوش بیاید بالا می رود و احتمال تغییر درجه پایین تر می آید. مرتو شیییرایط را تغییر  100احتمال این که همه آب ها در 

 است.درجه به جوش می آید این همان استقراء و حساب احتمالات  100می دهید و به جایی می رسید که می گویید همه آب ها در 
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این مبنای کلی ایشان که در منطق تقریرش فرموده است در مواردی به جا، در اصول ازش استفاده می کند، یکی بحث اجماع و دیگری 

ست. انی که در منطق گفته  سطویی از خبر متواتر بیان می کنند متفاوت ا شان از خبر متواتر با آن  ه در منطق ار خبر متواتر. تعریف ای

خبر به حدی برسد که عادتا محال باشد این ها تواطی بر کذب داشته باشند . ایشان می فرماید اصلا این بحث ها نیست  اند ان است که

سا  نفرشان تواطی بر  100تا ان بحث حساب احتملات را پیه نکشید نمی توانید اثبات کنید که  را تواطی بر کذب محال است  ه ب

شند از کجا می خواهید ای شته با ست کنید ممکن کذب دا ساب احتمالات در صه را از راه ح ست بیاورید؟ بدون این که ق ن نکته را بد

 نیست. 

ایی حسییی در تهران خبر آورد که مثالا باران می آمد. نفر اول که آمد احتمال دروو و صییدق اسییت. نفر دوم که یک نفر الان از واقعه

 د تا برسد به جایی که این تواتر محقق شود.همان خبر را آورد احتمال کذب کمتر و صدق بالاتر می رو

حال از ایشان بپرسی شما عددی مد نظر دارید؟ آقای صدر می فرماید این تحدیدات ماحکه است مهم برای ما تعداد نیست مهم این 

شود به یک نتیجه نهایی برسد و این ها فرق می کند خبر با خبر و مخبر با مخبر متف ست که وقتی اینها جمع می  سامع با ا ست .  اوت ا

 سامع هم متفاوت است.

 هذا و للکلام تتمة.

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد

 اقسام تواتر

 فرمايش مرحوم صدر 

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397 بهمن 30_شصت و يکم
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ست؛ امّا ببینیم آیا آن که خبر متواتر بادر این سطویی می گوید در شرائط لازمی که دارد مفید قطع خواهد بود بحثی نی  ه که منطق ار

ست می توان تواتر  ستقرائی و حساب احتمالات که در منطق جدید مطرح ا ست یا آنچه بر پایه منطق ا وجه حجیت متواترات صحیا ا

ها بر کذب ممکن نباشد. این مفید قطع و ی گویند اجتماع گروهی که عادتا تواطی آنرا مفید یقین دانست. معمولا در منطق ارسطویی م

ست؟  سید عادتا دروو نخواهد بود  را؟ وجهه  ی اله را حل نکردند که این که می گویید اگر به این حد ر ست، ولی این مع یقین ا

این ها که دست بگذارید احتمال دروو هست،  طور شد  نفر نقل کرده اند، شما روی تک تک 300شما بگویید خبر متواتری داریم که 

دهید امّا حال که نفرشییان احتمال دروو نمی دهید این عده مرکو از همان آحاد هسییتند  طور در آحاد احتمال دروو می 300روی 

شدند می 300 سویی در همین جا می ماننفر  ست؟ لذا منطق ار شد.  را؟ وجهه  ی شود دروو با د اما اگر آمدید گویید دیگر نمی 

ستفاده می عی از همین راه ا ست و اتفاقا در منطق ریا ساب احتمالات مطرح ا عی به نام ح کنند هم می توانیم سراو مطلبی که در ریا

مشییکل تواتر را حل کنیم و هم اجمال را. و سییر مطلو هم همین بود که دیروز اشییاره کردم با هر خبری احتمال صییدق بالا می رود، 

ساب احتمالات، احتمال کذ صه ح شد این ق ست که در مجموع دیگر احتمال کذب نمی دهید و الا اگر نبا ب پایین می آید آن وقت ا

ساب  شکله همین ح ستخلاص از م ست بنابراین راه ا صدق و الکذب ا شوند، خبر در هر کدام از این ها محتمل ال هزاران نفر هم جمع ب

کنیم که این دهیم ولی معیارهایی را بیان میکنیم؛  لذا ما عدد خاصییی را ارئه نمیمیاحتمالات اسییت و هیچ عدد خاصییی هم ما بیان ن

 معیارها تاثیر داردخ

 خود تعداد، اما تنها تعداد کافی است. .1

که قابل انکار نیست، صد خبر توسط موثق دانیم ولی ایندرجه وثاقت مخبرین، درست است ما وثاقت را در متواتر معتبر نمی .2

 توسط غیر موثق متفاوت است. با صد خبر

شد. به عبارتی دهند به تعبیر بنده به گونهآن خبری را که می .3 سمعنا بهذا فی آبائنا الاولیین. خبری دور از ذهن نبا شد ما  ایی نبا

دیگر یک وقت یک خبری می دهند که مثل و نظیر دارد، یک وقت خبری می دهند که مثل و نظیر ندارد این ها زود انسان به 

 رسد.نتیجه نمی

شهادت میآن .4 ستند فرق دارد. هر ه که هایی که  ستند با انجا که آراء مختلف ه دهند این خبر را، اگر همه از یک گروه فکر ه

 شود.آراء این ها متباین تر باشد مورد اطمینانتر است ولی در یک  یزی توافق کنند بیشتر مورد قبول واقع می

 نزدیکتر باشد، قبوله راحتر است.هر جا که از حدس دور و به حس  .5
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ن خبر ؛ از سوی دیگر انسان ها هم با هم متفاوت هستند بعای زودتر به یقین می رسند بعای دیرتر. بعای نسبت به ایاین از یک سو 

 ه بسا با یات فرق دارد صخواهیم. دیدید خصومی باور می کند. نمی شود یک حکم کرد که  ه تعداد تررموعع منفی داشته طبیعتا دی

 موثق تراز اول که گرایه مختلف داشته باشند شما خیلی زود به قطع برسید ولی در جای دیگر به این قطع نرسید.  نفر 10تعداد 

اند که خبر متواتر ان است که در هر طبقه ایی تواتر باشد تا برسد به ما. من همین وقت حال یک سوال، یک  یزی را از قبل به ما گفته

 نیدم گفتم اگر تواتر این است که ما در عالم حتی یک تواتر نداریم.این را ش

شان  صداقی ندارد. ولی ای شبه مثالیه خیالیه که هیچ م شبه التواتر حالة  ست که و علی هذا ی شان این ا صدر هم تعبیر مرحوم آقای 

 واحد عن واحد در اخبار مع الواسطه فرماید طبق مبنا و مسلک ما نیازی به این نحوه تقریر از تواتر نیست بل یکفی نقلمی

لان میزان الکاشییفیة المذکورة هو حسییاب الاحتمالات وتجمیع القیم الاحتمالیة لکل اخبار اخبار علی مرکز واحد غایته سییوف تکون 

 واسطةالقیمة الاحتمالیة لکل اخبار مباشر بمعنا درجة کاشفیته عن صدور الحدیث عن المعصوم اقل من الاخبار المباشر بلا 

سلم مثلا  صلی الله علیه و آله و  عیا ذلکخ در طبقه اول از پیغمبر اکرم  صحابی حدیثی را دارد منتهی از این  50تو نفر طبقه  50نفر 

دوم نقل کرده است، این طبقه دوم زید از ابی ذر نقل کرده است و عمرو از سلمان و قس علی هذا که این خبر رخ داده است، شما می 

شنیدید خبر متواتر عالی بود اما الان آیید روی خب سلمان می ستقیم از  شما خودتان م ر های این ها نمره می دهید. بله نمر ایی که اگر 

 این نیست. می آیند طبقات بعد نقل می کنند شما نمره را کنار هم میگذارید و می سنجید

ص شترکة ل سطه نکتة م ایة المتواتره و لو بالوا صدق الق شئت قلت ان  صدق و ان  سطه بحیث یکون احتمال  دق المخبرین حتی مع الوا

 جمیعا لحتمالات متلازمه و لو بدرجة اقل.

مراد ایشان این است که شما ببینید که این گروه افراد که در طبقات مختلف هستند ببینید همه این ها  ه دارند می گویند ؟ همین کافی 

 است، نه این که هر طبقه ایی خودش متواتر باشد، 

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد
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 اقسام تواتر

 فرمايش مرحوم صدر 

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397 اسفند 5_شصت و دوم

در منطق استقرائی خودش که تفاوت هایی کلام در توعیا مبنای مرحوم صدر بود در باب خبر متواتر و وجه حجیت متواترات، ایشان 

اعیف کذب و تقویت  ست و ت ساب احتمالات خبر متواتر تراکم احتمالات متعدده ا سطویی دارد اثبات می کند که بنابر ح با منطق ار

 صدق تا به حدی که به یقین برسیم، این اساس مدعای ایشان در باب خبر متواتر.

س شکلی که پیه آمد در اخبار مع الوا ست، اگر بر فرض ما همه جز تابعین پیامبر بودیم، و مثلا م ستقیما می  50طه ا صحابی به ما م

گفتند رسییول خدا در روز غدیر فرمود من کنتُ مولاه فعلیٌ مولاه این خبر متواتر اسییت و هیچ مشییکلی هم درش نیسییت. در خبر بلا 

شکلی نبود. اما فرض این ا سطه اگر مثلا ما جز تابعین بودیم م صر و زمان رخ وا صری که این خبر در ان ع شدیم از ع ست که ما دور 

سطه می خوریم با ان  ست، طبیعتا وا شنیدند. حال اگر فرض کنیم، که در هر طبقه ایی تواتر بود،  50داده ا ستقیم از پیامبر  نفری که م

نفر تا رسید به این کتبی که در دست ماست.  50م نفر از اصحاب نقل کردند، تابعین تابعین باز ه 50نفر بودند، تابعین  50یعنی اصحاب 

 کتاب هایی امثال کافی. خو در این صورت خبر متواتر درست می شد،  ون در هر طبقه ایی این تواتر را مشاهده می کنید.

شود و الا اگر در یک طبقه ا ست که در هر طبقه ایی این تواتر حفظ  شرط ا شد خبر واحد، لذا برخی فرموده اند که در خبر متواتر  یی 

 دیگر این خبر متواتر نیست.

آقای صدر فرمودند اگر  نین  یزی را شرط تواتر بگیرید، تواتری دیگر در خارج نخواهیم داشت، خیالی و فرعی خواهد شد، دیگر 

از تواتر وارد است  شما عملا خبر متواتری را نخواهید داشت. بعد ایشان بیانه این است که این اشکال بر طبق تفسیر منطق ارسطویی

ستقراء دادید نهایتا هر  سیر کنید، اما اگر تواتر را به منطق ا سطویی تف سیر ار ست، اگر تواتر را بخواهید با همان تف و جوابی هم برش نی

شما در هر طبقه ایی نیاز به ت ست که  سد اما معنایه این ا ساب احتمالات دیرتر به نتیجه می ر شود، ح سطه ها کمتر  واتر  ه این وا

شکلی ندارد.  ون همگی بر نقطه  صلی م سیم به ان خبر متواتر ا ست که ولو واحدی از واحد نقل کند تا بر شان این ا دارید . تعبیر ای
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مشترکی متفق هستند و این اتفاق بر نقطه مشترک باعث می شود که حساب احتمالات درست شود و لو دیرتر به نتیجه برسد از انجایی 

 ست. که خبر متواتر نی

 این همه بیان ایشان که جلسه گذشته اشاره شد.

شود و وجه  شن  ست تا معنای خبر متواتر رو ست که معنای خبر واحد را ببینید  ی شان می توان کرد این ا نهایت دفاعی که از بیان ای

 این که یکی ظنی است و دیگری علمی روشن شود.

مثلا در کتاب کافی داریم که کلینی با سییند از امام باقر نقل می کند . خبر هم  من اول از خبر واحد شییروع می کنم، این روایاتی که ما

نفر است تا برسد به زراره  5خبر واحد است، کلینی همراه است با این هفت نفر در سند در این که قال الباقر کذا، علی بن ابراهیم همراه 

 ا اینکه وجه اشتراک دارند اما به حد خبر واحدکه یک نفر است . وجه اشتراک این  ند نفر قال الباقر است. ب

سطه نقل کند، حدیث غدیر را از  ستان  50حال اگر همین کلینی با هفت وا صحابی پیامبر اکرم، اینجا کلینی و هفت و نفر هم دا نفر از 

عن الصادق علیه السلام. آنی که  نفر هستند، نه فقط اتفاق بر روی 50نفر بعدی هم داستان  6نفر هستند، این جا علی بن ابراهیم و  50

 نفر سمعوا قال رسول الله کذا. 50خبر متواتر را متواتر می کند این است که این ها همه داستان هستند بر 

واسطه واحد از ابوذر نقل کرد که ابوذر گفت غدیر بودم و این  نین شد. این خبر واحد است. دوباره کلینی با یک  6مثال دوم کلینی با 

دیگری که اساس سند متفاوت است از سلمان نقل کرد که قال رسول الله کذا. حال صدوق هم  ند روایت داشت، شیخ طوسی هم سند 

سندی  شاهده کردید دیدید ان ها هم هر کدام با  سند را م صحاب پیامبر. بعد رفتید کتاب های اهل  سندهای دیگری به  ند نفر از ا با 

 نقل کردند.

نفر از اصحاب پیامبر دارند یک حرف  50نگاه می کنید این ها خبر واحد هستند اما به آن آخر که می رسد می بینید به این مفردات که 

نفر نقل  50را می زنند، حال نتیجه اش این می شود که مثلا کلینی صدوق و طوسی  و غیره با  ندین سند یک نقطه اشتراک دارند که 

سناد این  سطه نقل کرد از امام نفر تک  50کرده اند و لو ا شه وا شد. و این را جدا کرد از انجایی که کلینی با  به تک جز خبر واحد با

 صادق، او تا اخر اسمه خبر واحد است و لی اینجا این ها اتفاقشان بر ان نقطه مشترک حساب احتمالات را برد بالا.

 شد.نمی دانم حال مقصود ایشان این است یا نه ولی احتمال میدهم همین با
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نکته دومی که از فرمایه ایشیان باید توعییا دهم که این را ایشیان در بحث منطق اسیتقراء زیاد به کار می برد یکی مایعف کمی و 

 دیگری ماعی کیفی.

ماعف کمی فقط نظر به تعداد اخبار دارد و بس. ایشان معتقد است که درست است که تعداد می ورد بالا، احتمال کذب کمتر می شود 

روایت کذب  50ز بین نمی رود هرگز هرگز.  ون شییما یک علم اجمالی در کنارش دارید. مثلا اگر شییما علم داشییته باشییید که ولی ا

دارید . من بیایم از بین کافی قرعه ایی،  ند روایت از این کتاب بیاورم، خو اینجا ماییعف کمی هسییت، خیلی بعید اسییت بگوییم این 

 نم دروو است. پس هیچی بقیه کافی درست است.تایی است که می دا 50تا همان  50

شان می فرماید بله احتمال اینکه این  ست هنوز هم علم اجمالی داریم که  50تا همان  50ای ست ولی از بین نرفته ا ععیف ا شد  تا با

 تعدادی از روایات کافی ععیف است. 

اعف  تا از 50لذا نمی توانید بگویید تواتر اجمالی داریم که حداقل یکی از  اعف کمی. نه این که م صرف م ست به  شده ا صادر  امام 

کمی کاره ایی نیست، نه خیلی کار انجام داد و سطا احتمالت را آورد پایین اما نه این که همه حرف را این بزند، حال می آیم در کتاب 

ق دارند و لو الفاظ با یکدیگر متفاوت روایت را از کتاب کافی انتخاب می کنم که روی یک مطلو اتفا 50کافی کار دیگری می کنم و 

اعف کیفی هم آمد جلو،  طور  شد. این جا پای م صیات متفاوت. این جا  50با نفر اتفاق کنند روی یک مطلو با گرایه ها و  خصو

 ماعف کمی را دارید، ماعف کیفی را هم دارید. این جاست که تواتر خودش را ارام آرام دارد نشان می دهد. این بار دوم.

ست،  سوم می آیم از کافی و کتاب های دیگر همه اخباری را که این عبارت درش ه مثلا را جمع می  "من کنتم مولا "حال برای بار 

 کنیم، این جا ماعف کیفی اقوایی است.

 دو جای دیگر می ماند یکی ماعف در یک جا مشترک اند و ماعف کیفی که علاوه بر معنا در لفظ هم مشترک اند.

 اقوا تواتر تواتر لفظی است ثم معنوی. می گوید

ست که خودتان  صطلاحی ا شما می خواهید تواتر اجمالی را خودتان معنا کنید خو هیچی این ا ست که اگر  شان این ا شکال ما به ای ا

ست. آقای آخوند امی ست، نی صطلاح ا مد گفت از بین گذارید اما این تواتر اجمالی ان تواتر اجمالی که آخوند می گوید و مبدع این ا

ست، از  50 شده ا صادر  شد و ان  50روایتی که مثلا در مورد حجیت خبر واحد داریم یکیه  شته با شتراک دا روایتی که یک جنبه ا

حجیت خبر واحد است. و بعد امد یک پله رفت بالا و گفت تواتر اجمالی اش این است که اخص موردا را بگیرید و ان این است که ان 
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عادل موثق امامی موثق  به دو توثیق باشیید. پله سییوم اقای آخوند این بود که اگر رفتیم در بین همین روایاتی که در  روایتی که خبر

صحیا اعلائی موثق به دو توثیق بود ولی متنه حجیت مطلق خبر ثقه بود ان  سند  مورد حجیت خبر واحد بود، خبری پیدا کردیم که 

صفحه وقت می گوییم الخبر الثقة حجة . اتفا ست در  ستفاده کرده ا صدر از این ا شاره  390و  389قا خود آقای  شاء الله فردا ا که ان 

 خواهم کرد.

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد

 دلالت روايات  

 فرمايش مرحوم صدر 

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397 اسفند 6_سوم شصت و

صریا می ست در فرق بین تواتر اجمالی با لفظی و معنوی ت شان در بحوث ه صدر در تقریری که از ای ، 4فرماید در جلد مرحوم آقای 

 100روایت را تصییادفی از کتو اربعه انتخاب کنیم، و بعد هم مثلا بدانیم در کتو اربعة  100که ما در تواتر اجمالی مثلا  335صییفحه 

یت جعلی هسیییت، این جا بود آن مباحثی که دیروز مطرح کردیم و لذا عرض کردیم این توار اجمالی با آن تواتر اجمالی که آقای روا

، عنوان این است الاستدال علی حجیة خبر الواحد بالسنة که ما می خواهیم با 384گوید فرق دارد، ایشان می رسد به صفحه آخوند می

تواند مدرک حجیت خبر د را درست کنیم، یک  یز قطعی است و آن این است که هر خبر واحدی نمیسنت و روایت حجیت خبر واح

 اند تواتر معنوی و آقای آخوند گفته است توات اجمالی هم می شود.واحد شود لذا آقایان گفته

 :صورت، همان تفسیر آقای آخوند را از تواتر اجمالی ارائه می دهد به این 384در این جا در صفحه 
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صفات الاعتبار کالعدالة  صاحو الکفایة هذه الفکرة بانّه یکفی ان یثبتَ و لو بتواتر الاجمالی حجیة خبرٍ واحدٍ واجدٍ لاخصِ  و قد عمق 

سک باطلاق  صحیا الاعلائی بالتم سائر اخبار الثقات التی لا تکون من ال امونه اذ نثبت حینئذ حجیة  صدق م مثلاع و الظن او الوثوق ب

 تدل علی حجیةروایة 

تا روایت را از کتو اربعه جدا کنیم، حرف آقای آخوند این است که روایاتی را آورده ایم  100حرف آقای آخوند این نبود که تصادفی 

صادفی این  صلاة که هیچ ربطی به بحث ما ندارد. ت ستفاده کنیم نه یک روایت در مورد  که در مورد حجیت خبر از آن ها می خواهیم ا

اش را کنار هم نچیده ایم، گزینشی بوده، نه تصادفی، منتها می خواهیم بین این افراد گزینه شده بگوییم این مجموعه کثیر همه روایات

شود، در این مجموعه کثیر خبر ثقه حجت شده است، خبر عادل حجت شده است، از طرفی وثاقت و عدالت هم قطعا با دو دروو نمی

 شود، شاهد ثابت می

ست که ما الان عرض میتعبیر به سند آن روایت تر از کلام آخوند این ا ستفاده بکنیم یک روایت را که  کنیم که از این مجموعه کثیر، ا

اا کردند و  سند پیدا کردید که همه رجالیین ام اا کنند، اگر یک  سندی را ام شد، و همه این روایات  نین  مورد اتفاق همه رجالیین با

بر ان بود این می شود اخص سندا، حال این روایت دلالت بر  ی دارد؟ باید متنه را نگاه کرد، اگر دلالت  همه این روایات هم منطبق

داشت بر حجیت خبر صحیا اعلائی، به درد کار ما باز نمی خورد اما اگر آن خبری که سندا از همه جهات قابل قبول بود دلالت داشت 

 شود، واتر اجمالی می گوییم، از این روایت حجیت خبر ثقه استفاده میبر حجیت مطلق خبر ثقه، آن وقت به برکت ان ت

 ، آن روایاتی را که ما خواندیم می آورد و در تک تک آن ها مناقشه می کند.389جا به بعد تا صفحه از آن

 می فرمایدخ389ص 

صدور بعض هذه الروایات، اذا ما لوحظت الی و لکن فی خصوص المقام، هناک بعضُ القرائن الکیفیة التی قد توجوُ حصولَ الاطمینان  ب

 جانو الخصوصیة الکمیة و المیزان هو الاطمینان لا صدق عنوان التواتر، 

 از این  هارده دسته که تعدادی زیادی روایت است بعایه صادر شده است

لخصائص فی سندها علی ما سوف یعطی بل هناک روایة واحدة یمکن القطع او الاطمئنان الشخصی بعدم تعمد شیء من رواتها للکذب 

شرحها و لو فرض عدم حصول ذلک منها ظاگر اطمینان از این روایت صادر نشد( فلا اقل من حصوله ظاطمینان( بهاظمامون روایت( مع 

 عم الروایات الاخری الیه



 

 
215 

 

همدانی عندلیب استاد رسانی اطلاع پایگاه                                                  WWW.ANDALIBHAMEDANI.IR    

س ستم، من میخواهم یک راهی در شان می خواهد این را بگوید که اولا من در پی لفظ تواتر نی شخصی ای ت کنم که اطمینان بلکه یقین 

برایم آورده است و کسی که بیان من را منصفانه ببیند، آن اطمینان برایه می آید، من یک روایت را گل سر سبد این روایات می دانم، 

 و خصوصیات در این روایت می بینم، که همین یک روایت برای من اطمینان در سند این روایت می آورد.

پذیری حداقل حداقل این اسییت که این روایت که حال خواهیم خواند در کنار روایات دیگری که به قوت این ن را نمیاگر هم حرف م

 روایت نیستند، تقویت می شود و استدلال بر حجیت خبر واحد تمام می شود.

 ان روایت کدام است؟ روایتی است که سندش این استخ

 ی و محمد بن یحیی العطار القمی عن عبد الله بن جعفر الحمیری روی الکلینی عن محمد بن عبد الله الحمیر 

سند کوتاه خودش اعتبار به روایت می  ست و  سناد ا عافه می کنم که این روایت از روایات قرب الا شان ان نکته را نگفته ولی من ا ای

 بخشد.

 قال اجتمعتُ و شیخ ابو عمرو عثمان بن سعید، عندَ احمد بن اسحاق .

حاق نشسته بود به من اشاره کرد، و گفت از عثمان بن سعید بپرس در مورد خلف. مراد جانشین امام عسگری است، نه این احمد بن اس

خواهیم مثل حارت ابراهیم که و لکن لیطمئن قلبی در مورد خلف از شما سوال بپرسیم. ولی شک نداریم. و که ما یقین نداریم، ما می

 حجة مگر  هل روز به قیامة مانده که حجت از دنیا می رود و بعد قیامت آَشکار می شود.اعتقاد دارم که ارض لا تخلو من 

سالتُه و قلتُ من اعامل؟ او امن آخذُ و قول من اقبل؟ فقال له  سحاق ان ابی الحسن ظامام هادی( قال و  و قد اخبرنی ابو علی احمد بن ا

 عنیّ فعنّی یقول فاسمع له و اطع فانّه ثقة المامون العمری ثقتی فما عدی الیک عنّی فعنیّ یودی و ما قال لک

 گویددهد میحال باز عبد الله ادامه می

واخبرنی ابو علی انه سییال ابا محمد ظاما عسییگری( عن مثل ذلک فقال له العمری و ابنه ثقتان فما ادیا الیک عنی فعنی یودیا و ما قالا 

 قتان المامونانلک فعنی یقولان فاسمع لهما و اطعهما فانهما الث

شین امام عسگری را دیده ایی و  دارد که عثمان بن سعید به سجده رفت و گریه کرد گفت حال سوالت را بخوان بعد گفت آیا شما جان

 او هم گفت ای و الله و قصه مفصل است ...
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ستانی فقط آن تکه های سی شید آقای  صلی را آورد و تمام. و فرمود  تا این جای حدیث به درد کار خبر واحد میخورد. دقت کرده با ا

این ها ارجاع به نماینده اسییت. ونمایندگی غیر روایت گری اسییت. ما این را میخواهیم. این جا بحث این اسییت که این ها نماینده من 

ی کند. هسییتند هر  یزی را که بگویند از ما می گویند، اما ایشییان هم تمام متن را آورد هم بحث سییندی می کند و هم بحث دلالی م

 سندی را که اشاره کردم، اما از حیث دلالت.

شی امام  سلام الله علیه و یکی هم فرمای شود یکی فرمایه امام هادی  شهاد ب ست ست، که باید بهه ا شریف ه دو فقره در این حدیث 

شیم و این کلمه ثقتی فقط، مم سلام الله علیه، فرمایه امام هادی این بود که العمری ثقتی، ما با سگری  ست بگوییم این روایت ع کن ا

شان می فرماید ذیل روایت می گوید او هر  ه گفت از  شد،  ولی ای ست، ثقتی، انی که مورد وثوق امام هادی با ارجاع به هر ثقه ایی نی

فانّه ثقة گوید من به تعلیل امام اسیییتشیییهاد می کنم که گفت من می گوید فاسیییمع له و اطع فانّه ثقة المامون، دیگر در اینجا ثقتی نمی

 المامون. پس هرگز که هو الثقة المامون بود، قوله حجة. فاسمع له و اطع. دیگر اختصاص به ثقتی ندارد. این فقره اول.

شاره می کند،  ست که عبد الله بن جعفر به فرمایه امام عسگری ا دیگر این جا ثقتی ندارد،   "العمری وابنه ثقتان،"فقره دوم آن جایی ا

اسییمع لهما و اطعهما فانهما الثقتان المامونان، تقریو اسییتدلال به این دو جمله این اسییت که امام علیه السییلام ارجاع ذیله هم دارد ف

صداقت و مامون داده صرف  شند،  ست آن حد اعلای وثاقت با شند، لازم هم نی شند، و مورد اطمینان با سانی که ثقه با اند افراد را به ک

 ه الف و لام مامون دارد مراجعه کنید.بودن کافی است. یک بحثی راجع ب

سلام لانّ  ست که در این روایت کما لا یحتمل ان یکونَ هذا الارجاع من باب الارجاع الی باب الامام علیه ال ست این ا نکته دیگر که ه

هست، فی مقام قبول اخباره، کانهّ ابنه لم یکن بابا للامام الحادی عشر، تا احمد بن اسحاق به او حواله داده شود، بلکه این احاله بر ثقه 

کسی گفته است این ارجاع به باب الحجة است، باب الامام است نه از حیث روایت گری، میگوید مگر فرزند عمری باب امام عسگری 

 بود که امام عسگری احمد بن اسحق را به آن ارجاع داد؟ پس قصه قصه باب بودن نیست.

بود نمایندگی بود نه آن کلمه باب با آن تعریف خاص خودش. روی این مسال فکر کنید تا فردا تعبیری که در فرمایه آقای سیستانی 

 ان شاء الله.

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم
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 خبر الواحد

 ادله حجیت 

 ادله روايع  

 نقد فرمايش مرحوم صدر   

 دلیب همدانعاستاد آيت الله عن

 1397 اسفند 7_شصت و چهارم

ست ولی نه همه  شان به روایات ا سی ای سا صدر در باب حجیت اخبار آحاد عرض می کنم اتکاء ا عیا مختار مرحوم  در ادامه تو

ترین روایت از نظر سند روایاتی که برای این مطلو استدلال شده، بعای را قبول ندارد که دلالت بر حجیت خبر واحد داشته باشد، مهم

ست یا  شنیدم که عمری ثقه ا سعید بود به او گفت من از دو امام  سی که عثمان بن  سحاق در مجل و دلالت روایتی بود که احمد بن ا

 عمری و فرزندش ثقه هستند. 

فرزند عمری باب امام یازدهم بیان ایشان این است که امام احمد بن اسحاق را به باب خودش، نماینده خودش ارجاع نداده است  ون 

 نبوده است بلکه این از باب احاله بر ثقه است فی قبول قوله. در برابر احتمال دیگری بود که تعبیر به باب نکنیم، تا این مشکل به وجود

نده است که باید در جور بگوییم که احاله امام علیه السلام شخصی را به شخصی یکی از این سه قسم استخ یا احاله به نمایبیاید، این

تواند ارجاع بدهد،  ه راوی فقیه، و  ه مردم عوام، بگوید کارهای عمومی شیعه کارها با نظر او صورت بگیرد، این جا امام همه را می

ست. ارجاع دوم،  ست و او ثقه مامون ا شیعه مراجعه کنند، حرف او حرف من ا ستند به این آقا در امور مربوط به  همه مردم موظف ه

ارجاع عوام است به علماء و فقها که از باب تقلید باشد، از باب رجوع به متخصص باشد، این هم یک نوع ارجاع، ارجاع سوم، ارجاع 

 ه را از طرف من نقل می کند این به روایات اوست، کاری نداشته باشید که او نماینده من هست یا نیست، فقیه است یا فقیه نیست، آن

 ، ما در بحث خبر ثقه به کدام یک از این سه احاله کار داریم؟ نوع سوم.مورد اطمینان باشد

کنم سه نوع احاله است، یا باید اثبات کنید این احاله از خصوص نوع سوم است، یا حال به محار مبارک مرحوم آقای صدر عرض می

سه نوع را در بر می ست و هر  شما گفتید، دو قرینه داریم که  گیرد، در حالی که به نظرباید بگویید احاله مطلق ا ما در این روایتی که 

 مورد مورد سوم نیست، و یک قرینه هم داریم که مورد مورد دوم نیست، باقی می ماند مورد اول. 
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ایی که می گوید مورد، مورد سوم نیست این که خود احمد بن اسحاق راوی است، خودش از کسانی است که محار دو اما آن دو قرینه

را درک کرده اسییت و از آن ها حدیث شیینیده اسییت، این  طور بیاید بگوید من اعامل؟ او امن آخذ و قول من اقبل؟ این خودش  امام

سواله به این می ست. این  شما را مییک راوی ا ستور  سی نداریم، حرف و د ستر شما د خواهیم به کجا مراجعه خورد که ما وقتی به 

شد؟ ا شما با ستور  ستورش د ست که برای اخذ روایت کنیم که د سی نبوده ا سرش ثقتان مامونان. این آقا ک مام می فرماید عمری و پ

 معمولی مامون بخواهد. این می گوید من پناهگاهم وقتی شما را در دسترسی ندارم کجا باشد؟ من اعامل؟ این قرینه اول.

را میگوید تا بگوید جناب عثمان بن سعید از امام زمانم  قرینه دوم خود روایت ببینید موردش کجاست؟ همه این ها را احمد بن اسحاق

سعید. من دلیل دارم که از تو در مورد امام زمان می  شیعه دارد رجوع می کند به عثمان بن  خبر بده کجاست؟ یعین در یک مساله مهم 

 پرسم  ون به من گفته اند که به تو مراجعه کنم. 

سحاق خ ست،  ون احمد بن ا ست. این اما مورد دوم نی ست و نیاز رجوع به متخصص ندارد. مورد عنایت دو امام ا ودش متخصص ا

 برای این گونه مسائل اساسی و اجتماعی شیعه است که دارد دنبال یک مرجع می گیردد و این ربطی به بحث حجیت خبر ثقه ندارد.

 وایت آن طور که شما می خواهید استناد کنید.این عرض ماست یا قبول می کنید که هیچ اگر هم قبول نکنید دیگر نمی توان به ر

 این مهمترین دلیل ایشان بود که قابل مناقشه است.

 می فرماید خ 394بعد ص 

ساعة القاک یمکن القدوم و  سلام انّه لیس کل  صحیحة عبد الله بن ابی یعفور قال قلتُ لابی عبد الله علیه ال و من الجملة هذه الروایات 

صحابنا سمع ابی و کان  یجی الرجل من ا سلم الثقفی فانه قد  سالنی عنی قال فما یمنعک من محمد بن م سالنی و لیس عندی کل ما ی فی

 عنده مرعیا وجیها

شان می گوید این  ستدلاله ای ست اما ا ست و رواته هم قطعا موثق ا صحیحه ا سند  شان می فرماید از نظر  فما  "این روایت را ای

شعر به یک معناست و ان  "یمنعمک سترسی به م این که تو یک  یزی در ذهنت هست که باید روایات را از ثقه بگیری، خوب حال د

 من نداری برو سراو محمد بن مسلم.

 المشعر بالمفروقیة عن کبری مرکوزة یراد تنبیه السائل و الالتفاتة الیها، و لیست هی الا حجیة خبر الثقة
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 ت.آن  یزی که در ذهن این آقا است حجیت خبر ثقه اس

 ممکن کسی بگوید این از باب تقلید است.

 و هذه الاحالة لیس من ارجاع التقلید

سالنی پس معلوم می  صحابنا فی ست. در این جا هم می گوید یجی الرجل من ا می فرماید خیر  ون اولا خود ابی یعفور مرجع مردم ا

 شود این از با ارجاع به احادیث روایات است نه ارجاع به فتاوی و نظرات.

 این هم که می گوید وجیها یعنی آدم با وجاهت دینی است یعنی ثقه است.

عرض ما به مرحوم صدر این است که ظاهرا این روایت احاله یک فقیه است به من هو افقه منه. می گوید من نمی توانم همه جواب ها 

 گو نیست.  را بدهم، آنی که از روایات دست من هست کم است و بعای از این سوال ها را پاسخ

مثال بزنم، شییما درس یک مرجع تقلید بروید  ند هزار شییاگرد دارد و سییوال برایتان پیه می آید می روید پیه این آقا که شییما 

رسید پاسخ همه سوال های من را بدهید، من  ه کنم؟ آقا می فرماید من یک شاگرد قدیمی دارم که مبانی من را دارد به او مراجعه نمی

کنید و حرف های من را از او بگیرید. و الا ابن ابی یعفور، یک آدم عامی نیسیییت، این را همه قبول داریم، نمی خواهد تقلید کند می 

سائلی را  سلم نه خواهد ان م ست به من هو افقه مراجعه کند، امام می گوید ببینید محمد بن م سخ ا که گیر دارد و خودش نا توان از پا

 تنها مبانی من را دارد بلکه مبانی پدرم را هم دست من دارد. این از باب ارجاع یک فقیه بمن هو افقه منه.

 ن بحث کند. ه بسا محمد بن مسلم وقتی یک حرفی بزند ابن ابی یعفور با آ

شود اما شما وثقات رواتتان را مثل این روایت درست از همه آنچه گفتم صرف نظر، بسیار خوب خبر ثقه طبق این روایات حجت می 

می کنید، اینجا امام توثیق کرده است، هرجا امام توثیق کرد قبول است، اما روات شما توسط شیخ و نجاشی برای ما توثیق شده اند ان 

س سطه  گونه ها با ار شما را قبول کنیم اما روایات مع الوا شاید حرف  سطه  الی که گفته ایم قبلا در موردش. در مورد روایات بی وا

  نین ثقاتی را پیدا کنیم؟

 پس یک احاله  هارم هم داریم، 
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صین، دو ماحاله همه مردم  ه عوام و جه غیر عوام به نماینده ص شد، احاله عوام به متخ سوم احاله مردم به روایات،  هار نوع احاله   ،

  هارم احاله فقیهی به من هو افقه منه.

 شما این روایات را باید همه را بگویید از نوع سوم است و اثبات این مشکل است.

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد

 تحلیل ادله روايع 

 آيت الله عندلیب همدانع استاد

 1397 اسفند 11_شصت و پنجم

سه بیان می شان به  شود که ای ستفاده می  صدر ا شات مرحوم آقای  خواهد به روایات مراجعه کند برای اثبات حجیت از مجموع فرمای

ئل بحث این مطلو اسییتفاده فرماید این بیان همان فرمایه مرحوم آخوند اسییت، در تواتر اجمالی روایات، از اواخبر واحد، گاهی می

شییود که از این راه میخواهد وارد شییود، در اواسییط بحث لحن عوض می شییود، می فرماید این را اگر هم تواتر ندانیم، این روایت می

صلا تواتر هم نگذارید، در اواخر بحث باز ب سمه را ا سنداع و متناع. و لو ا ست  سحاق، این اطمینان آور ا شده از محمد بن ا رخی مطرح 

عبارات دارد که میخواهد بگوید این روایات، امااء سیره عقلا است و سیره متشرعه در رجوع به خبر واحد، دقیق معلوم نیست ایشان 

 کند به  ه منظور است؟به این روایات که مراجعه می

ست که ما قبول داریم که روایاتی داریم مثل همان روبه هر حال آن ست این ا سحاق که مربوط به  ه که فعلا عرض ما ایت احمد بن ا

ارجاع اسیییت، منتها تمام روایات را که مربوط به ارجاع اسیییت اگر ملاحظه کنید و نیز تحلیل ثبوتی مطلو را بکنید، ثبوتاع  هار نوع 

 ارجاع داریمخ

برای شیییع هرد منطقه ارجاع همه مردم عامی و عالم، فقیه و غیر فقیه به نماینده خود، در امور اجتماعی، در وقایع مهمی ک ه .1

سی به امام نداریم، ایی رخ می ستر سد و امام جواب دهد و ما د سوالت و جواب هایی که باید به محار خود امام بر دهد، در 
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ست که امور را کالامام حل می کند نه  سی ا ست اما غیر از آن هم نماینده امام ک صر روایت گری ه در ارجاع به نماینده، عن

که این آدم اگر آمد گفت کند، یکی اینند. این جا آن تعبیر ثقتی، المامون فی الدین و الدنیا، جا پیدا میفقط روایتگری می ک

امام به من دسییتور داده اسییت به من فرمان داده اسییت که این را به تو بگویم، دوم هم خیانت کار در اعمال و اعراض مردم 

ین برای همه هست،  ه فقیه مراجعه کند و  ه عامی مراجعه کند، این بحث نباشد، نه خیانت در گفتار و نه خیانت در رفتار، ا

 ما نیست و از بحث ما خارج است، 

دوم رجوع عامی به یک متخصیییص فن در فقه، که البته در این جا هم باز او روایتگری می کند اما همه کارش روایت گری  .2

تا  30دهد و لو روایات باشد، اما می آید به عامی ارائه مینیست، تجزیه و تحلیل می کند، ما حصل برداشت های خودش را 

ست ولو مثل نهایة  40 ست، تجزیه و تحلیل کرده ا روایت را می بیند، دو روایت را انتخاب می کند، اما این فقط نقل روایت نی

 کرده، آورده ارائه داده است.شیخ هم باشد که متن روایت است منتها شخ نیامده است هر روایتی را بیاورد، رفته دیده اجتهاد 

شتری از امام بلد  .3 سلم که طبیعتا روایات بی ست به من هو افقه؛ مثل ارجاع ابن ابی یعفور به محمد بن م ای از فقها ا ارجاع بع

ست  ست، این مثل ارجاع یک دکتر متخصص ا شتر از جناب ابن ابی یعفور بوده ا ست و تجزیه و تحلیله از روایات بی بوده ا

ق تخصص که روایت هم برایه نقل می کند، این جا سمعا و طاعا نیست،  ه بسا این پزشک متخصص که خودش به یک فو

سییراو فوق متخصییص رفته با او بحث هم بکند ولی می گوید اطلاعات او بیشییتر اسییت، تعبدا حرفه را نمیپذیرد، روایت را 

یسییت که نظر اجتهادی محمد بن مسییلم را باید تعبدا بخواهد بخواند، ببینم دلالت دارد یا ندارد، هرگز ابن ابی یعفور کسییی ن

بپذیرد. طبیعتا در این جا تا ابن ابی یعفور اطمینان پیدا نکند حرف محمد بن مسییلم را قبول نمی کند، بله ممکن اسییت از ان 

 د.جهت که افقه است برایه زودتر اطمینان پیدا کند، ولی بدون اطمینان و تعبدا حرفه را قبول نمی کن

رجوع فقیه است به راوی، مراجعه کننده فقیه است و مراجعه شونده راوی است اعم از ان که خودش هم فقیه باشد یا نباشد،  .4

اینجاست که فقط و فقط ثقه بودن کارکرد دارد، آقایان این را می گویند که اگر خبر دهنده ثقه بود، حرفه را بپذیر، یعنی فقیه 

ا یک روایت برای من بیاورید که بگوید از یک ثقه ایی نه جنبه نماینده ایی باشیید و نه جنبه نیاز به سیینجه ندارد؟ کجا شییم

تقلید باشیید و نه جنبه رجوع افقه به فقیه باشیید بگوید حرفه را بپذیر، حتی اگر اطمینان شییخصییی پیدا نکردی، ما که بین 

 روایات  نین  یزی را ندیدیم.

صدر ص  صی را میگیرد ولی در عین حال خبر واحد قرائنی را می  422مرحوم آقای  شخ صلا جلوی اطمینان  شمرد که این قرائن ا

 باید حجت باشدخ
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یک خبر داریم این خبر واحد خاص معارعه کرده است با یک عموم قطعی السند و واعا الدلالة، اینجا باید عام را تخصیص  -1

 بزنیم.

صدور آن عام ظنی عکس این، یک خبری داریم دلالت بر یک عمومی دارد، مخصص -2 سبت به  سند دارد، این جا ن ات قطعی ال

  ه بسا اطمینان شخصی نداری ولی باید آن را به عنوان عام بپذیری.

دو خبر متعارض، که باید این ترجیحات درش داده شییود، این معلوم می کند هر دو روایت را این ها صییادر می دانسییتند، در  -3

شیم و خودمان اطمین شخصی را ملاک قرار حالی که اگر ما با صدور دو روایت پیدا نمی کنیم، ولی تو اطمینان  شخصی به  ان 

 نده.

یک روایت داریم خبر ثقه اسییت، یک روایت داریم خبر ثقه نیسییت ولی یقین به دروغه هم نداریم، حد اقل کار این روایت  -4

اطمینان شخصی نداری باید به خبر ثقه عمل  ععیف این است که اطمینان شخصی ما به خبر ثقه را از بین می برد، ولی تو و لو

 کنی.

می گویید خبر واحد ثقه است  ه آنی که در کتاب است  ه آنی که همان وقت نوشته شده است و  ه آنی که بعدا به نگارش  -5

شخ سدش، و اطمینان  ست، ولی فرقی نمی کند یعنی و لو احتمالاتی هم می دهی در ان جاهایی که بعدا می نوی صی در آمده ا

 نداری باید بهه عمل کنی.

ما راویانی داریم که شییغلشییان خرید و فروش عبد اسییت، در مورد خرید و فروش عبد، روایاتی داریم در مورد حیل ربا و  -6

ست احتمال را بگذار  شد، این آقایان می گویند اگر ثقه ا شته با صراف اند، برایمان احتمال پیه می آید نکند تاثیر گذا راویان 

 ون اطمینان شخصی به این روایت عمل کن.کنار و بد

سیار بعید از ذهنی  -7 امون مطلو ب ست، اما یک روایت هست از ثقه از ثقه ولی م ست مظمونه قابل قبول ا یک روایت آمده ا

 است. کسی که می گوید خبر ثقه حجت است می گوید خبر ثقه را قبول کن مامونه هر  ه که میخواهد باشد.

ست، خبر -8 صل  خبر واحد حجت ا شد که اطمینان حا ست، کاریت نبا سطه؟ فرقی نمی کند، مهم ثقه بودن ا سطه با بلا وا مع الوا

 شد یا نه اگر ثقه بود و لو واسطه بسیار است بپذیر.

ستخ  ست و لو قرائن داد بزند من اطمینان شخصی ندارم. 1پس دو مبنا در حجیت روایت ا . خبری حجت است 2. روایت ثقه حجت ا

 شخصی به صدورش پیدا کنم و این تنها با سنجه روایات است.که اطمنیان 
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آن آقایان می گویند حتی اگر وثوق شخصی به روایت پید اکردی و خبر ثقه نبود بگذاریدش کنار. ولی این طرف می گوید معیار وثوق 

 به صدور است.

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 حمن الرحیمبسم الله الر

 خبر الواحد

 ادله حجیت 

 سیره عقلا  

 بیان مرحوم صدر و آيت الله سیستانع   

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397 اسفند 12_شصت و ششم

ایی که برای حجیت خبر واحد به آن استشهاد شده است، سیره عقلا است، فرق بین سیره عقلا با سیره متشرعه واعا است، یکی از ادله

خواهیم بگوییم عقل از هر مکتو و دینی که باشیییند و با هر فرهنگی که باشیییند در میدان های گوناگون به خبر واحد ثقه عمل می ما

 شود، حال در تقریرات مرحوم آقای صدر اینجور آمدهخکنند و ان  یزی است که بالاعیان در سیره عقلا مشاهده میمی

ان یردع عن مثل هذا الدیدن ظروش( و یمنع عن تعرض اغراعیه الشیرعیه لمثل هذه العادة فلو کان الشیارع لا یرعیی بذلک کان علیه 

 فیستکشف من عدم الردع الامااء

 توعیا فرمایه ایشانخ

ست.  اا کرده ا ست ام ست، ولی یکیه آمده ا ست، یکیه حرف نزده و ردع نکرده ا اا کردن، به غیر از ردع نکردن ا از نظر عنوان، ام

کنیم سنجیم با توجه به آن قرائن از عدم الردع اماا استفاده میایشان این است که گاهی عدم الردع را  کنار قرائنی می منتها نظر مبارک

 و الا صرف عدم الردع لا یدل علی الامااء. 
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ست، کنند، اگر حجیت ظواهر را از جامعه بگیرید، نقل و انتقال مثال حجیت ظواهر، عقلا به ظواهر کلام احتجاج می سختی ا مفاهیم به 

حجیت ظواهر یک امر عقلائی است، سوال آیا در شناختن دین هم و فهم کلمات قرآن و حدیث هم از همین شیوه ظواهر باید استفاده 

 کرد یا یک شیوه دیگر؟

سوم؛ اگر راهبینیم عقلاء به ظواهر عمل میما می ست،  شارع منعی نکرده ا شت برای  کنند، این از یک طرف، از طرف دیگر  دیگری دا

شود قرآن حجت  شت برای تفهیم و تفهم قرآن و حدیث لکان علیه البیان، نمی  نقل و انتقال مفاهیم غیر از ظواهر، اگر طرق دیگری دا

 بر من باشد، شیوه فهمه از نظر من مجهول بماند، اگر شیوه خاصی غیر از ظواهر بود، لکان علیه البیان

اا ه شد، و لا  هارم، اگر ردع نکند، ام ساس فهم دین تعطیل  شد، ا ساس دین تعطیل  صی را هم بیان نکند، یعنی ا شیوه خا م نکند، 

 یرعی بذلک الشارع قطعا

 این  هارتا را کنار هم بگذار، پس ظواهر اماا شارع شده است. 

 این در مثال ظواهر بود، در باب حجیت اخبار آحاد هم قصه از همین قرار استخ

 عقلا در مختلف از مسائل اجتماعی، خانوادگی خود به خبر واحد الثقه عمل می کنند.بلا شک و بلا شبهه  .1

 شارع از این سیره ردعی نکرده است. .2

 شیوه جایگزینی را هم بیان نکرده است. .3

 شارع راعی به این که باب روایات کلا بسته شود و ما بگوییم فقط خبر متواتر نیست. این یعنی تعطیلی دین و تعطیلی احکام .4

 دین و فهم متواترات دین.

 پس شیوه جایگزین هم بیان نکرده، این یعنی تعطیلی دین و لا یرعی به الشارع فیستکشف منه امااء الشارع.

 به بعد.  395، ص 4مراجعه کنید بحوث ج 

ان الظن لا یغنی من  ان قلتَ شارع ردع کرده است، یکی از مقدمات شما این بود که شارع ردع نکرده است ولی شارع ردع کرده است؛

 الحق شیئا و لا تقف ما لیس لک به علم این ردع است، دیگر به  ه زبانی ردع کند؟ بر واحد ظنی است، علم ندارد.

ایشان پاسخی که در جواب این اشکال مقدری که عرض کردم می دهد این استخ در این گونه مسائلی که به این حد از اهمیت است با 

 ردع حاصل نمی شود.دو سه تا عموم کلی 
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سیره قطعی عقلا،  ستردگی عمل به خبر واحد در میدان های مختلف،  شما دو تا مطلو را کنار هم بچینید؛ یکی گ عیحه این که  تو

 گسترده ان هم در همه میادین، و دیگری مهم بودن شیوه فهم دین برای شارع، و داشتن روش جهت برای فهم معارف دین

شارع فهم دین را بی شارع  اگر  ست و در عین حال  ستردگی عمل به خبر واحد، اگر  نین ا قانون و بی روش نمی خواهد، دوم هم گ

صراحتا بگوید الخبر الواحد فلا یجوز العمل به، اکتفا ک صرف ان الظن لا یغنی نمی تواند اکتفا کند، باید  شیوه را قبول ندارد، به  ردن این 

بحث اسییت می تواند ان دو امری که گفتیم مهم اسییت محقق کند؟ یک همچین سیییره را  به عموماتی که خود ان عمومات در دلالته

صراحتا باید بیاید بگوید و اگر نگوید کلاس فهم  شتری باید بیاید میدان، نه با زور دو تا عموم،  شه بکند؟، با یک زور بی بخواهد از ری

 هم نیست. دینه را باید تعطیل کند، نگفته و راعی به تعطیل کلاس فهم دینه

 ؛ ان قلت422َصفحه 

خبر واحد حجت است ولی خبر واحدی حجت است که اطمینان بیاورد، اطمیناناع شخصیا نه این که حتی اگر اطمینان هم نیاورد،  ون 

 ثقه است بگو  شم، نه بگذار من به بیان خود بیایم جلو

گزین هست و ان این است که اگر از خبر واحد اطمینان پیدا کردی ان قلتَ که شما دنبال این بودید که شیوه جایگزین بیاید، شیوه جای

 به ان عمل کن و الا فلا.

مورد سیییخن از اطمینان  8مورد را که دیروز گفتم را می آورد که با توجه به این  8ایشیییان به بیان ما در جواب این می گوید قلتُ و 

ست دیگر ان  شخصی م 8شخصی  ندان جایی ندارد ولی خبر واحد حجت ا ورد را تکرار نمی کنم. پس این از باب حصول اطمینان 

 هم نیست.

 این نهایت توعیا در بیان مرحوم آقای صدر برای اثبات حجیت خبر واحد.

ست، روایاتی که دیروز خواندیم  اا هم کرده ا ست بلکه ام شارع ردع نکرده ا عافه می کنم. تازه می توانیم بگوییم نه تنها  این را هم ا

 اماای سیره عقلا است. پس ما نه تنها می گوییم عدم الردع بلکه می گوییم امااحداقله 

 صفحه فرمایه ایشان. علیکم بالرجوع 40، 30این فهم بنده است از مجموع 

 شود، به بعد، وارد بحث بنا عقلا می 148حارت آقای سیستانی هم در صفحه 
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 دلیل بناء عقلا در تقریرات ایشان این استخ

 لا فی امور التکوینیة المرتبطة بجریهم العملی و کذا فی الامور العقلیة التی هی بین الآمر و المامور فی الامور التشرعیه بنائهم علیانّ العق

 حجیة خبر الثقة و بامیمة عدم الردع من شارع یکون هذا البناء العقلائی ممُااء

 می گویدخ 150. در صفحه 148این تقریر در ص 

ء العقلاء و عدم الردع کثیر فی الفقه و الاصیییول فقد اسیییتدل لحجة خبر الثقة بذلک و کذلک لحجة الید و لحجیة والاسیییتدلال ببنا

 الاستصحاب و ...

 لذا باید این مطلو خوب مورد بررسی قرار بگیرد.

اند که فلان زنامه ها نوشتهایشان می گیو د بله در مرحله رساندن قوانین و احکام به مردم شما مراجعه کنید، شیوه عقلا  یست؟در رو

 قانون باید اجرا شود، اما می روید پیه مدیر کل، میگویی این قانون هست؟ می گوید هنوز رسما به ما ابلاو نشده است.

سید انجام می دهم و الا فلا.  ستور ر صی داریم هر وقت از طرف وزیر د شیوه خا ست می گویند ما یک  سیره عقلا هم به همین گونه ا

گونه میادین عقلا برای خودشییان یک حد و رمزی قائل هسییتند حتی اگر خبر ثقه هم بیاید قبول نمی کنند می گویند این راه  در این

 خاصی دارد.

خواهند به یک خبره مراجعه کنند تا وثوق به خبرویت او پیدا نکنند به قوله عمل نمی کنند حال  ه این اخبار دوم عقلا ان جا که می

 ایی حرفه مورد قبول است که و وثوقی برای ما حاصل کند.د و  ه عن حدس. می گویند خبرهخبیر عن حس باش

شئون الامة این جا وقتی قبول  صاد او غیرهما مما یرتبط، ب سوم؛ اگر یک خبری که مربوط به امور حیاتی مردم بود، من الامن و الاقت

 می کنند که تفحصی در کنارش باشد به صرف اینکه یک گوینده ایی ثقه  نین خبری را بدهد نمی پذیرند حتی اگر ثقه باشد. 

ش شعر را  هارم؛ اگر یک ثقه ایی یک  شتم این  شنیدم، من تا به حال اطلاعاتی که از حافظ دا عری را خواند که من تا حالا از حافظ ن

سخه  شعری بود که در دیگر ن شتم که درش یک  سخه ایی از حافظ دا شنیده بودم، قبول نمی کنم می گویم باید بروم ببینم. اگر یک ن ن

 کنم که حقیقت  گونه است، این نیست که به مجرد سماع از ثقه قبول کنم. های دیگر یا نبود یا طور دیگری بود این جا فحص می
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سرمایه  صرف اینکه یک خبر ثقه ایی آمد آیا همه  سنگینی را انجام دهد به  پنجم؛ در خرید و فروش اگر تاجری بخواهد یک معامله 

 یق جلو می آیدخود را میریزد به بازار یا می رود تحقیق و تفحص می کند. این جا با تفحص و تحق

 و خلاصة الکلام انا لا نعلم بناء العقلا فی اخذهم بخبر الثقة فی جمیع امورهم

 آن مقدمه ایی که جناب صدر داشت که در میادین مختلف عقلا به خبر واحد عمل می کنند این مورد خدشه است

علی وفقه بل یعملون بالاطمینان و ان یحصیییل لهم  بل الامور متفاوة ففی بعایییها یعملون علی وفق خبر الثقه و فی بعایییها لا یعملون

 الاطمینان فیعملون علی وفق قانون معادلة الاحتمال و المحتمل.

 احتیاج به توعیا دارد این اشء الله فردا.

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد

 سیره عقلا 

 بررسعنقد و  

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397 اسفند 13_شصت و هفتم

ستفاده می ستانی ا سی شکالی که از فرمایه آقای  سیره عقلا بود برای اثبات حجیت خبر واحد، ا ست که کلام در تمسک به  شود این ا

ای از موارد بله عقلا به خبر واحد اکتفا می ست. در بع سان نی ای از موارد وثوق می طلبند و اطمینان  کنند، اما درسیره عقلا یک بع

کنند مثال زد در مورد اخبار و گزارش هایی که یک کشیییور برای خواهند. اگر از خبر واحد اطمینان بیرون نیامد، به آن عمل نمیمی

گویند اگر این خودش میخواهد داشییته باشیید یک مجرایی هسییت، می گوید از این مجرای قانونی خبر مورد تایید اسییت و الا فلا. می

 مطلو در دفتر ما اعلام شد در سایت ما اعلام شد این منتسو به ماست و الا نه. 
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 این برای این است که در اینگونه موارد اطمینان معیار است، پسخ

یک مور اهمیت دار. کنند این هم مربوط به امور معمولی مردم اسیت نه ادر بعایی موارد خبر اگر خبر ثقه بود، مردم عمل می .1

 کسی می آید می گوید آقا پسرت از سفر آمد قبول می کند. 

 شود به حدی که باید اطمینان حاصل شود.اما دوم جایی است که امر مهم می .2

صل نمی .3 سان حا ست که اطمینان هم برای ان ست؟ خبر واحد؟ نه می گوید گاهی مواردی ه شود، این جا راه حل عقلائی  ی

المحتمل، این اصطلاح را مرحوم آقای صدر هم دارد در بحث فرق بین اصل و امارة که بعدا می قاعده معادلة بین الاحتمال و 

ست به این میگوییم  صد ا سی،  هل در ست،  شفیته در حد همان بی ست که یک احتمال ما داریم که کا سیم، معنایه این ا ر

دهم امروز زلزه بیاید محتمل گویید احتمال می احتمال، یک محتمَل داریم و ان امری اسییت که ان امر را احتمال می دهیم. می

 آمدن زلزه است.

 حال قاعده معادله بین الاحتمال و المحتمل این است که ما سه صورت داریمخ

ست و هم محتمل، اینجا عقلا ترتیو اثر میدهند،  -1 صد احتمال می دهند در اثر گزارش های  40جایی که هم احتمال قوی ا در

درصیید احتمال میدهد یک بیماری  40اهد شیید، زلزله امری اسییت که محتمل، محتمل قوی هسییت، علمی که امروز زلزه خو

ست که هم احتمال بالاست، هم محتمل  شود طبیعتا خود را مقداری کنترل می کند این جایی ا شایع می  امروز بین مردم دارد 

 قوی است.

احتمال میدهم که امروز یک حادثه معمولی معمولی رخ اگر احتمال قوی بود ولی محتمل عیییعیف بود،  بله به درجه بالایی  -2

 خواهد. این محتمل ععیف است و لو احتمال هم بالا باشد، 

ععیف می -3 ععیفا؛ این جا باز هم عمل می کنند. احتمال  شود، اما اذا کان المحتمل قویا و الاحتمال  دهند که امروز زلزه انجام 

  ون امر، امر مهمی است. 

شد، می آیند هم احتمال را غیر مهمه به خبر واحد اعتنا می کنند. پس عقلا در امور  ست اما اگر حاصل ن دوم عقلا معیارشان اطمینان ا

 سنجه می کنند و هم محتمل را. می شود سه صورتخ

 هم احتمال قوی و هم محتمل قوی انجام می دهند (1
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 احتمال قوی و محتمل ععیف خیلی اعتنا نمی کنند (2

 قوی باز هم اعتنا می کنند.احتمال ععیف و محتمل  (3

 این تمام بیان آقای سیستانی با توعیحی که عرض کردیم، 

ست، بلکه  صدور حکم، بیان احکام الهی امر غیر مهمی نی شان عرض میکنم که امر افتاء در دین،  حال تکمیلا و تتمتا برای فرمایه ای

 تفترون و لذا می فرماید ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، پس هم از نظر اهم امور است و لذا در قرآن می فرماید االله اذن لکم ام علی الله

قرآن کریم و هم از نظر روایات فتوا دادن یک امر غیر مهمی نیست، امر بسیار مهمی است. به هر  یزی نمی توان فتوا داد، آن روایاتی 

ست سان می کنند برای همین ا ستح شد که قیاس و ا سنت وارد  شما حکم الله را میخواهی با عقل ناقص خودتان  که در قدح اهل  که 

 بسنجید.

مقدمه دوم اقتاای این اهمیت  یست؟ آیا  ون مهم است، فقط بگویم قطع و هر جا قطع بود آری و هر جا قطعی نبود نه؟ آیا اقتاای 

ست بالاخره  ون  ععیف هم له وجهٌ.  ی ا ست که بگویم حتی احتمال  ست می توانم به هر خبر اهمیت دار بودن فتوا این ا فتوا مهم ا

 ثقه ایی عمل کنم یا نه؟  ه باید بگویم؟

اا می کند که بدون حجت حرفی نزنم، بدون  یزی  سو اقت ست که دین مهم افتاء اهم امور از یک  این دو مقدمه. حال عرض ما این ا

صرف اینکه فکر می کنم و قس علی هذا نه، فتوا با که بتوانی احتجاج به آن کنی، حق سخن گفتن نداری و باید حجت داشته باشی. به 

 این ها صادر نمی شود وباید حجت داشته باشی. 

ست نه علم  ست، حجت قرآنی ا شود، منظور علم قرآنی ا صل می  شذ و ندر برای افراد حا ست که  سفی ا ست؟ قطع فل این حجت  ی

شود، قرآن اگر فرمود  سوب می  سفی و منطقی. علم و حجت قرآنی یا بگو آن  ه در نظر قاطبه مردم علم و حجت مح و لا تقف  "فل

 معنا کرده است.  "ما لیس لک به علم

آیا من اگر خبر واحدی در  نین امر مهمی که امر افتاء در دین است برایم آمد یک گردنه را رد کردم که آن وثاقت راوی بود، آیا حال 

صییرف وثاقت او اجازه می دهد به کلام او به عنوان حجت بینی و بین الله اسییتفاده کنم در حالی که سییخن او را با معیار های عقلی و 

سنجیده سی و نه قطاع، وثوق نبود می توانی به ام، بشرعی ن سوا ست و لو برای تو مجتهد، مجتهد متعادل نه و گویم  ون خبر خبر ثقه ا

صل نکرده ام، مدرک فتوا قرار بدهم. آیا عقلا در  نین امر مهمی این خبر احتجاج کنی،  طور  یزی را که من خودم به ان اطمینان حا
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یا  وآخرت اسیییت نه فقط یک ام یاید فتوا بدهد بر یک روایتی که خود این آقا برایه وثوق که بحث دن ر معمولی مثل زلزله اینجا ب

شریعت به این  اای اهم بودن فتوا در  ست و عقلا بر این عمل می کنند. این یک مطلو. پس اقت ست. آیا این عقلائی ا شده ا صل ن حا

ل اطمینان شخصی برایه حاصل شود. بدون اینکه من بیایم است که لا اقل برای ان مجتهد، ولو یقین منطقی حاصل نشده است حداق

 این روایت را با موازین قرآنی و عقلانی و عقلائی بسنجم و برایم وثوق نیامده است، مهر تایید بزنم، مدرک قرارش بدهم به  ه دلیل؟

 این یک.

ی روایات عییعیف السییند را کنار بگذارم. دوم؛ مقتاییای اهم بودن دین یک  یز دیگر هم اسییت و آن این اسییت که من نمی توانم حت

مقتاای محتمل قوی بودن که امر دین است این است که حتی احتمالات ععیف را هم محاسبه کنم یعنی  شمم را باز نکنم. ظاین نقدی 

نیست( که فتوا  است که ما به شیوه آقای خویی داریم( مقتاای اهمیت دار بودن این است که حتی روایات ععیفه را ببینم ظمنظور این

بدهم،ظبلکه( در عملیات تجمیع قرائن از آن ها هم اسییتفاده کنم این اهمیت موعییوع اسییت لذا اینها نمره دارد و لو به تنهایی هم مورد 

 حجت نیست. امر، امر مهمی است.

صحاب ستوانه های فقه و فقاهت در قدمای ا ست که نظرات ا اای اهمیت دار بودن امر فتوا این ا شود بالاخره این ها  سوم؛ مقت دیده 

ها بوده است نمی گویم حتما به قریو به عصر معصوم بودند و انسان های معمولی هم نبودند بالاخره حدیث می شناختند فتوا دست آن

 فتوای آن ها فتوا دهید نه در قاعده تجمیع قرائن دخیل است.

سنگ ولی ست، در بین   هارم؛ مائیم و یک تراث عظیم روایی، گرانقدر و گران  سنگ جعلیات فراوان ا در این تراث گران قدر و گران 

شان کرده اند، مائیم و  اعیف ست، خود این ها را ائمه رجال ت شان در کتو اربعه آمده ا ست، همین رواتی که نام روات دروو گو کم نی

است، مائیم و نقل به معنا،  ه بسا در این راویاتی که تقطیع شده است و صدر و ذیله بریده شده است  ه بسا در آن ها قرائنی بوده 

نقل به معنا ها اشتباهاتی صورت گرفته است، مایئم و جعل حدیث به نام افراد موثق. گاهی به اسم افراد موثقی حدیث جعل می کنم و 

ستند انجام دادند و سویه را تا آن جا می توان شتگان ما نهایت ت لی در تراث ما هنوز هم از  با کتابت داخل کتاب ها می کنند. البته گذ

 این ها هست.

سنجند عمل می کنند؟ مثال می  ست، عقلا  گونه رفتار می کنند؟ بدون این که بیایند ب صیات درش ه صو حال با این تراثی که این خ

ست تمام گزارش های  شده ا سیار گرانقدر تجلید  ست و 100زنم، یک روزنامه ایی ب شما می سال را در این روزنامه بیان کرده ا لی 
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دانید در این روزنامه خبر دروو هم هست، خبر دروو به اسم افراد موثق هست، خبر تقطیع شده هست، آیا به صرف این که این در این 

 روزنامه و در این کتاب تاریخی آمده است، به آن عمل می کنید؟ نه! رد می کنید؟ نه! بلکه می سنجید.

ن امر دین دو مطلو است یکی این که به صرف وثاقت راوی اکتفا نکنید، به دلیل این که این این عرض ماست که نتیجه اهمیت دار بود

شواهد همه این ها را باید با هم جمع بکنید، نتیجه اینکه اهمیت دار بودن دین  ست آن را از دور خارج نکنید، قرائن و  ععیف ا روایت 

 اطمینان شخصی که در قیامت برایم حجت ثابت کنید لا یمکن و لا یتصور بدون قاعده تجمیع قرائن لا یمکن و لا یتصور. بدون حصول

 فردا ان شاء الله مراجعه کنید به تقریرات آقای سیستانی الدلیل العقل.

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد

 ادله حجیت 

 دلیل عقلع  

 آيت الله عندلیب همدانعاستاد 

 1397 اسفند 14_شصت و هشتم

ست عقلی، این دلیل عقلی، تقاریری دارد، یک تقریر و تقریبه که در  ست، دلیلی ا شده ا آخرین دلیلی که بر حجیت خبر واحد اقامه 

 این است. می گویدخ رسائل هم آمده، و خود شیخ قبلا قبول داشته و بعدا از نظر مبارکه عدول کرده است و جای بررسی دارد

سلام و دقتی که علما  اامین روایات اهل بیت علیهم ال شنا به کتو حدیثی، کیفیت تدوین حدیث، بلند بودن م سی که آ مقدمه اولخ هر ک

 اند، نظری بیاندازد، به این نتیجه می رسیید که اکثر روایاتی که در کتو معتبره وارد شییده اسییت، از ائمه علیهمدر رجال حدیث داشییته

السلام صادر شده  است، شما کافی است اساس کتاب را معتبر بدانید و نویسنده کتاب را معتمد و حدیث شناس بدانید، می گویید این 

کردند مراقو همه حدیثی که آمده است اکثر این ها بلکه جل این ها صادر از معصوم سلام الله علیه است، این ها هر حدیثی را نقل نمی

 اند.اند با معیار خاصی این احادیث را انتخاب کردهروو بعای از روات بودهجعل و تزویر و د
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که اکثر یا جل روایات کتو معتبره معصوم عن المعصوم است. هر روایتی را که ببینیم طرف آن علم اجمالی پس علم اجمالی دایم به این

 است. این مقدمه اول.

شد ما علم اجمال داری ست، این علم اجمالی منجز مقدمه دوم؛ وقتی که ثابت  سلام الله علیه ا صوم  صادر از مع م به وجود اخباری که 

که به این اسیییت، و به حکم عقل باید به هر روایتی که ظن به صیییدورش داری عمل کنی،  ون نمی توانی واقع را احراز کنی الا این

صادرة باید به همه اخباری که مظنونات عمل کنی بله انچه که اطمینان به کذبه داری را کنار بگذار اما  صحیحة ال صلاع الی الاخبار ال تو

 ظن به صدورش دارید، عمل کنید. این همان خبر واحد شد.

 اند.اند سه اشکال به این حرف مطرح فرمودهخود شیخ اعظم اعلی الله مقامه که این بیان عقلی را بیان فرموده

شما  ر ست که  شیخ دارد این ا شکال اولی که مرحوم  های غیر معتبره هم ا فقط گفتید کتو معتمد و معتبره؟ این علم اجمالی در کتابا

سنت، من که نمیهست حتی کتاب ست. های اهل  ست این ادعایه قطعا باطل ا شته باشم که تمام روایات بخاری دروو ا توانم یقین دا

رت ها، من یقین دارم که همه اجماعات غلط نیست، علم در ان ها روایات صحیحه هست. نه دایره روایات بیایید بالاتر، اجماعات، شه

اجمالی دارم که خیلی از این ها صحیا است پس آنجا هم عقل باید اینگونه حکم کند در حالی که شما می گویید فقط کتو معتبره. در 

 ر معتبره را هم قبول کنید.حالی که هیچ وجهی برای اختصاص به کتو معتبره در بیان شما نیست. و از آن طرف حاعر نیست کتو غی

ایی قائل به این بیان شیخ تا اینجا،  ون مرحوم شیخ این فرمایه را دارد، پس باید بگوید آن علم اجمالی ما منحل نشده، در برابر عده

و معتبره هم انحلال هستند، یک علم اجمالی کبیر درست کنیم با دایره وسیع. علم اجمالی به وجود روایات صحیحه و صادرة هم در کت

شهاد  ست صغیر هم داریم که ا شود یک علم اجمالی کبیر، یک علم اجمالی  شهرت ها، این می  در کتو غیر معتبره، هم بین اجماعات و 

ست که آیا آن علم  ست. حال بحث این ا صوص کتو معتبره ا صادرة در خ همین آقایان به او بود و ان علم اجمالی به وجود روایات 

شکال را الان مطرح کرد و گفت کتو غیر معتبره را اجمالی کبیر به ا شیخ اعظمی که این ا شود یا نه؟  صغیر منحل می  ین علم اجمالی 

ست که این علم اجمالی منحل  شان محقق نائینی هم معتقد ا ست به تبع ای شود علم اجمالی را منحل نکرده ا  ه می گویید، معلوم می 

ست. در برابر از فرمایه مرحوم آخو شده ا شود که این ن ستفاده می  عوان الله تعالی علیه و مرحوم آقای خویی اعلی الله مقامه ا ند ر

 اجمالی کبیر منحل می شود به علم اجمالی صغیر. محقق اصفهانی هم در مساله توقف فرموده است.
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به انحلال اند مثل آخوند و آقای خویی  ه آن ها که قائل به انحلال نیسییتند کالشیییخ و النائینی اعلی الله مقامهما و  ه آن ها که قائل 

رحمة الله علیهما یک مطلو را قطعی می دانند و ان معیار انحلال اسییت و اختلافشییان در تطبیق اسییت و الا در معیار انحلال همه هم 

 داستان هستند که انحلال جا دارد.

 ثال توعیا می دهممن اول مثال این آقایان را میگویم تا مساله تقریو به ذهن شود و بر پایه م

شم سفندی که عده ایی از انها پ سفند فرض کنید گله گو ست من علم اجمالی دارم از این گله گو سفید ا سیاه و عده ای  تا از  5شان 

 گوسفند خوردن گوشتشان حرام است و لو من جهة الموطوئیة 5گوسفندان سفید غصبی است. از یک طرف دیگری می دانم از این گله 

سفندان  5تا موطوئه همان  5احتمال می دهیم که آن  سفندان باید اجتناب کنم، پس فقط باید از گو شد. حال از کدام گو صوبه با تای مغ

ست؟ معیار انحلال این  صورت میگیرد؟  ون انحلالی رخ می دهد در علم اجمالی کبیر، معیار انحلال  ی سفید اجتناب کنم،  را این 

شما دو تا  ست که اگر  سیع و دیگری با دایره کو ک، و عدد معلوم بالاجمال در کبیر، دقیقا عدد ا شتی یکی با دایره و علم اجمالی دا

شند. او احتملنا ذلک،  شند. مثلا هر دو حرام با سنخ با سانخ الحکمین، هر دو حکم هم هم صغیر بود، مع ت معلوم بالاجمال علم اجمالی 

لم اجمالی صییغیر. اما همه این آقایان می گویند اگر تعداد معلوم بالاجمال علم اجمالی این جا علم اجمالی کبیر منحل می شییود به ع

 کبیرتان بیه از معلوم بالاجمال در علم اجمالی صغیر بود این جا انحلال رخ نمی دهد این جا مورد الاجماع الفریقین.

سفند داریم و علم اجمالی کبیر به این سوال خودمان یک گله گو سیاه اند از بین  حال در مورد  سفید و  که در بین این گله که تعدادی 

تا از کل گوسفندها حرام است گوشتشان  5تا مغصوب اند این علم اجمالی صغیر داریم. یک علم اجمالی کبیر هم داریم که  5سفید ها 

 و لو از جهت موطوئه.

صورة یج 5تا همان   5همین که من احتمال بدهم این  ستند ففی هذه ال سفید و ذلک لان العلم بحرمة تا ه سفندان  و الاجتناب از گو

تا  5خمسییة منها بمقدار المعلوم فی البیض  ون تعداد علم اجمالی کبیر با تعدا درد علم اجمالی صییغیر یکی اسییت و احتمال می دهیم 

 موطوئه همان مغصوبه است. 

 اریم اما در مورد گوسفندان سیاه احتمال است و مجرای برائت.حرام در بین گوسفندان سفید د 5کنیم که در  نین جایی قطع پید ا می

شتر بود مثلا  سا ان دو از گوسفندان  7اما اگر عدد اجمال بالکبیر بی ستفاده کنم  ه ب سفید ا گوسفند، دیگر نمی توانم فقط از گوسفندان 

 سیاه باشند. این جا انحلال نیست و این کبرای کلی را همه قبول دارند.
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ست که معارض  بعد مرحوم شرطه این ا سی ادعا کند که به تمام این اخبار باید عمل کرد، فقط  شیخ پا را فراتر می گذارد بل ربما ک

 نداشته باشد لولا وجود معارض باید به تمام این اخبار عمل کرد.

ست و از این راه حجیت اخبار آحاد صاری ابتدا به آن قائل بوده ا شیخ ان ست که مرحوم  ست،  را می  این بیانی ا را اثبات می کرده ا

 گویند دلیل عقلی؟  ون روح این دلیل حکم عقل است به منجز بودن  نین علم اجمالی.

صغیر و کبیر  ست دقیقا در علم اجمالی  صوم ا صادر از مع ست که در مورد بحث ما تعداد روایاتی که می گویید  حال مورد نزاع اینجا

 یکی است یا نه؟ محل بحث است

ش ست. در مرحوم  صغیر ا ست از عدد معلوم به علم اجمالی  یخ و مرحوم محقق نائینی می گویند عدد معلوم به علم اجمالی کبیر اکثر ا

برابر آقای آخوند و خویی می فرمایند نه کی گفته است که عدد معلوم به علم اجمالی کبیر اکثر است؟ و مثل محقق اصفهانی در مساله 

 اند.توقف کرده

تا از این  1000است، ده هزار مجموع روایات است و فرض می کنیم  10000می کنیم تمام کتو معتبره تعداد احادیثه حال ما فرض 

شیم، فلیس لنا فی ما بقی  ست. می آییم از اول کتاب الطهارة تا آخر دیات، هزار روایت را قرعه ایی کنار میک شده ا صادر  ها از ائمه 

ای صییادر همین ها باشییند فاذا عییممنا الی ما بقی من الروایات که بود نه هزار روایت، سییائر علم اجمالی،  ون شییاید همان هزار ت

 الروایات الموجوده فی الکتو الغیر المعتبره، آیا یک علم اجمالی برایمان به وجود می آید یا نه؟ اگر دائر همان علم اجمالی اول بودیم

هزار تا عییمیمه کردید بقیه را  9می شییود؟ شیییخ و نائینی می گویند همین که به ان ان را منحل کردیم اما اگر بقیه را منحل کردیم  ه 

 علم اجمالی داریم، پس احتیاط کنید و انجا را هم عمل کنید.

شما بهه عمل کنید اما طرف مقابل ادعای انحال می  سلک  ست و باید طبق م شیخ و محقق نائینی می گویند این علم اجمالی ه آقای 

 طالعه کنید هم بحوث آقای صدر و هم مصباح الاصول و هم تقریرات آقای سیستانی تا جلسه بعد ان شاء الله. کند. این را م

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد
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 فرمايش آيت الله سیستانع 

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397 اسفند 18_نهم جلسه شصت و

کلام در دلیل عقلی بود بر حجیت اخبار آحاد، به این بیان که ما علم اجمالی داریم که در کتو معتبرة ما اکثریت روایات، از امام علیه 

شود که یک روایت قا شد، یا دلیل معتبری اقامه  عی با ست، پس باید به همه این روایات عمل کرد، مگر معار شده ا صادر  سلام  بل ال

 عمل نیست، و الا پایه اولیه حجیت ما فی الکتو المعتبرة است به دلیل علم اجمالی.

شیخ اعظم خودش این مطلو را مطرح فرموده است و خودش هم سه اشکال کرده است، کلام به اشکال اول بود که به تقریر دیگر این 

یدید، یک علم اجمالی کو ک اسییت در حالی که ما یک علم اشییکال این اسییت که آن  ه شییما به نام علم اجمالی در کتو معتبره نام

سنت و حتی  ه در بین  شیعه،  ه در کتو اهل  شیعه  ه در کتو غیر متعبره  اجمالی بزرگ هم داریم و آن این که  ه در کتو معتبرة 

ست که همه این ها درو شهرت ها، ما دلیل معتبر داریم، این نی شد. هرگز نمیامارات غیر معتبرة در بین اجماعات،  توان گفت تمام و با

شهرت ست، تمام  شتمل بر معتبر هم اجماعات باطل ا ست، نه بالاخره این ها م سنت در روات باطل ا ست، تمام کتو اهل  ها باطل ا

ست، اینجا هم ما یک علم اجمالی شما بر حجیت اخبار آحاد در کتو معتبرة علم اجمالی ا ست که اگر دلیل  شکال این ا ست، حال ا  ه

 داریم، این همه حرف شیخ که از نظر نائینی بزرگوار هم مورد تایید قرار گرفت.

بنیان کلام شیخ این است که دو علم اجمالی است اگر علم اجمالی دوم را قبول کردید باید همه این ها را حجت قرار بدهید و حال این 

 که شما  نین کاری را انجام نمی دهید. این بیان شیخ

 ینی دو علم اجمالی را زنده نگه داشته اند.پس شیخ و نائ

ست به علم  شده ا در برابر مرحوم آقای آخوند و مرحوم آقای خویی می فرماید دو علم اجمالی داریم ولی علم اجمالی کبیر ما منحل 

 اجمالی صغیر در دایره کتو معتبره.

صغیر  سا کجا یک علم اجمالی به یک علم اجمالی  سا ست و ا شود؟ همگان معتقدند که اگر تعداد معلوم وجه انحلال   ی منحل می 

بالاجمال در علم اجمالی کبیر به اندازه تعداد معلوم بالاجمال در علم اجملی صییغیر بود، انحلال صییورت می گیرد، مثال هم زدم به ان 

 گله گوسفند که بیان شد.
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 ما نحن فیه، معلوم بالاجمال ها یکی هستند تعداداع یا نه؟ اختلاف این  هار نفر در  یست؟ در این است که آیا در دو علم اجمالی در

تمام حرف مثل مرحوم آقای آخوند و خویی این اسییت که اگر شییما آمدید اخبار موجودة در کتو معتمدة و اصییول معتبرة خودمان را 

 جدا کردید، دیگر در ناحیه کتو غیر معتبرة علم اجمالی نیست.

هزار  10روایت باشد، فرض می کنیم تمام کتاب های موجوده  10000ایات موجودة کتو معتبرة توعیا ذلک اگر فرض کنیم تمام رو

ستیم که از این  ست و می دان صورت قرعه ایی نه با ملاک و  10تا ا ست. حال اگر بیاییم به  شده ا صادر  هزار روایت، هزار روایت 

 9000تا بشییود هزار روایت. حال آیا دیگر می توانید بگویید در  هزار روایت از هر جایی  ند روایت انتخاب کنیم 10عییابطه از این 

 روایت معبتر همین باشد. 1000روایت دیگر هم علم اجمالی دارید؟ نه دیگر آن از طرف علم اجمالی خارج شد،  ون احتمال دارد ان 

شد، کتو غیر معتبره هم  شیخ فقط کتو معتبرة معیار نبا شکال  شد با توجه به ا شد حال بیایید اما بنا  عمیمه  9با شیعه را  هزار روایت 

ست می کند یا نه؟  عمیمه کردن  یزی در سنت و دیگر کتو غیر معتبره و دیگر امارات غیر معبتره آیا این  صحاح اهل  کنید به تمام 

 کند یا نه؟یعنی حکم الزامی برای شما ایجاد می

ست ک صاری و تمام حرف جناب نائینی این ا شیخ ان ست تمام حرف  ه بله احکام الزامیه درایم و تمام حرف آخوند و آقای خویی این ا

 که نه دیگر در این مجموعه جدید حکم الزامی نداریم.

درصد پیدا کردید نجس است ان هشت تای دیگر شک بدوی است و مجرای  100ظرف، دو ظرف را یقین  10فرض کنید شما از بین  

دو ظرف یقین پیدا کردی بقیه پاک می شیییود ، حال هم اگر آمدی دو ظرف را قرعه ایی کنار اصیییالة البرائت. همچنان که اگر در این 

 ظرف علم اجمالی به نجاست نداری.  ون شاید ان دو نجس همین دو تای باشد که جدا کردی. 8گذاشتی دیگر در آن 

خویی می گوید این جا دیگر علم اجمالی ندارید هزار تا را جدا کردید، آقای  10خو در بحث ما شما آمدید  کار کردید؟ هزار تا از 

شد، آقای  ست که تعداد یکی با شرط انحلال این ا شما گفتید  عمیمه کتاب های غیر معتبر. خو آقای خویی و آقای آخوند  و لو به 

ست و خود این انحلال شده ا ست محقق  ساوی بودن بوده ا شرطه که م شاهد این  خویی می گوید بدان هر جا انحلال رخ داد بدان 

 است که عدد معلوم به علم اجمالی کبیر و صغیر یکی بوده است.

 فظهر منا ذکرنا که همه قبول دارند یک علم اجمالی کبیر و یک علم اجمالی صغیر است.
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موجو لعلم و النزاع انما یکون فیما اذا اناییم ما بقی من الروایات الی سییائر الروایات و الامارت فذهو جماعة الی ان هذا الاناییمام 

 اجمالی آخر و ذهو جماعة آخرون الی انه لا یوجو علما اجمالیا

اگر بخواهیم تمام نزاع را با بیان خودم عرض کنم این سییات که ما با مجموعه روایاتمان در عالم اسییلام و مجموعه امارات و لو غیر 

 معتبر و ولو غیر شیعه، این یک طرف، و طرف دیگر هم کتاب های معتبر. 

 لان دو  یز داریم یکی تمام کتاب ها و روایات و طرف دیگر تنها کتو و روایات معتبرهما ا

صول معتبره و می گوییم بالاخره از این  سراو ا شده  1000تا  10000اولین کاری که انجام می دهیم می آییم  صادر  روایته از امام 

ت در کتابهای معتبره. اگر اینجا کار را تمام کنم  یز دیگری روای 9000ام ماند اسیییت، من هزار روایت را همین طوری کنار گذشیییته

 نیست.

شییود می گویم بالاخره این مجموعه که نامه را گذاشییته غیر معتبر، مجموعه غیر معتبر اسییت نه جمیع حال کار دوم من شییروع می

. حال اگر آمدم برای تقویت علم اجمالی بالاخره بین این ها هم صادر شده است. پس یک علم اجمالی داریم در ناحیه کتو غیر معتبر

هزار روایت را هم بهه اعییافه کردم ، حال آیا با یک علم اجمالی جدید روبرو هسییتم یا نه؟ آیا الان با یک علم اجمالی جدید  9ان 

 روبرو هستم یا روبرو نیستم.

 عد حرف ما؛ کنم ابتدا حرف اعاظم قوم بیان شود و بمن اینجا یک حرفی دارم که فعلا عرض نمی

برد روی حساب احتمالات و تجزیه و تحلیل حساب احتمالات؛ مثال یک کیسه دارید در این کیسه از عدد آقای سیستانی مساله را می

ست. من هم می گویم اگر عدد  10تا  1 شده ا شته ایم و مخلوط هم  صد احتمال عدد  1نو  1را بیرون آوردی جایزه می دهم،  ند در

 %10هست؟ 

 را بیرون آوردی من یک جایزه دیگر می دهم، الان احتمال می شود یک صدم، 2عدد  1ر بلا فاصله بعد از عدد حال اگ

 را آوردی جایزه مفصل تری داری می شوی یک هزارم 3حال می گوید اگر بار سوم 

 شود یک ده هزارممیبار  هارم 

 بار پنجم می شود یک هزارم و بار پنجم میشود یک میلیونیوم
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تا جا یاوری  باید ب ند. این در ملیون یک احتمال دارد، یعنی یک ملیون  نا نمی ک به آن اعت بدهی عرف  یی که در ملیون یک احتمال 

یکیه درست شود. این را عرف به ان توجه نمی کند یعنی هر جا شما علم داشتید و احتمال خطا شما یک در یک میلیون بود عرفا به 

 لان توجه نمی شود. این یک مثا

 مثال دوم، یک نفر آمد گفت زید از سفر آمده است، یک دهم احتمال میدادید خبر اشتباه باشد، این مال خبر اول، 

 نفر دوم آمد گفت عمرو از سفر آمده است. سومی آمد گفت خالد از سفر آمده است تا نفر ششم، 

شما  شد. یک در یک ملی 6حال  شود، این که بخواهید بگویید همه این اخبار دروو خبر دارید. این که همه این خبر ها دروو با ون می 

 است نسبته می شود یک به یک میلیون

حال در بحث خودمان اگر در کتو معتبرة دارید حساب رسی می کنید هر شه روایت ر ا جدا کنید تا عدد یک در یک میلیون درست 

 ده روایت، هر دوازده روایت این خصوصیت را پیدا کند .گیرید دیگر بگویید دوازشود، اگر کتو غیر معتبره را در نظر می

 پس نمی توانیم از این علم عادی اطمینانی عرفی بگذریم.

 و علیه فالقول بان لنا علما اجمالیا واحدا فی مجموع الکتو الاربعه مثلا غلط اذ لیس لنا علم بالف خبر موافق للواقع صادر عن المعصوم

 القطع بان احدها مطابق للواقع فان کانت الاخبار ستة آلاف پس الف آن مطابق واقع است. اذ فی کل ستة اخبار یحصل لنا

فالمعلوم بالاجمال لیس علما واحداع و انما علوم متعددة ازید من ان تعدی و تحصیییی اذ هذه الاخبار غالبة لترکبیات المتعدده فتسیییعه 

لنا علوم متععدده و این که می گویند اگر هزار تا را جدا کردیم دیگر در باقی التفرض توجو علما اجمالیا غیر العلم الاجمالی الاول بل 

 حکم الزامی نیست و علم اجمالی منحل شد نه این هم غلط است  ون ما برای این هزار تای جدا شده هیچ خصوصیتی قائل نیست.

 و علی ما ذکرنا و فرعنا برای فردا

 الطاهرین المعصومین. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد
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 نقد دلیل عقلع 

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397 اسفند 20_جلسه هفتادم

شاتی بیان می کند،  شیخ خود یک برهان عقلی بر حجیت اخبار آحاد بیان کرد، و خودش هم مناق سیر بحث این  نین بود که مرحوم 

شة اول کمی  صدور اکثر روایاتی که در کتو مناق شت این بود، که علم اجمالی داریم به  شیخ دا شت، اما بیانی که  عیا دا احتیاج به تو

شکال کرد که ما یک علم اجمالی کبیر هم داریم و ان وجود روایات  ست، و از این علم اجمالی باید ما نگذریم، بعد خودش ا معتمده ه

مارات غیر معتبرة، در حالی که انها را کسی قائل به منجزیت علم در اطرافه نیست، عده ایی صادره هست در غیر کتو معتمده و در ا

 خواستند بگویند ان علم اجمالی کبیر منحل به علم اجمالی صغیر شده است.

 حساب احتمالاتبیانی را از حارت آقای سیستانی حفظه الله بیان کردیم که ایشان علم اجمالی را تحلیل کرد بر پایه تراکم ظنون و 

شد که در کتو معتمده از هر  سیم احتمال خطا یک در یک ملیون  6نتیجه بحث این  شمین روایت که بر ش ساب کنیم به  روایت که ح

اسییت و این قابل توجه نیسییت. در کتو غیر معتبره نهایتا از هر دوازده روایت به  نین عییریبی می رسیییم، پس این جا ما یک علم 

 یم . به حساب هر شه روایت یا هر دوازده روایت علوم متعدده داریم.اجمالی گسترده ندار

صدور یا مظنون  ستید؟ مظنون ال شما دنبال حجیت  ه اخباری ه ست که  صاری به خودش دارد این ا شیخ ان شکال دومی که خود  ا

گفتیم این ماییمونه حکم  المطابقة لازمه این علم اجمالی عمل به ظن اسییت در ماییمون این اخبار و حال هر  ه که ظنی شیید و

 خداست و لو یک روایت ععیفه ایی باشد که به برکت شهرت ان را درسته کردیم، فالعبرة بظن مطابقة الخبر للواقع لا بظن الصدور

شییما گفتید  ون علم اجمالی دارم به صییدور اکثر این روایات پس این روایات حجت اسییت، معیار قرار بدهید مظنون المطابقة و لو به 

صدور. یک عبارت ق ست؛ مع الواقع نه مظنون ال شود مظنون المطابقة ا رائنی خارج از ذات روایت، به عبارت اخری انچه که باید تبعیت 

 شیخ انصاری دارد توجه کنید در تعادل و تراجیا

قطیع الاخبار او نقلها بالمعنا، او ان العمده الاختلاف هی کثرة ارادة خلاف الظواهر فی الاخبار اما بقرائن متصییله اختفت علینا من جهة ت

منفصلة مختفیة من جهت کونها حالیة معلومة للمخاطبین او مقالیة اختفت بالانطماس یا نه امام خلاف ظاهر حرف زده است و مصلحتی 

 دیده که خلاف ظاهر حرف بزند
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 متابعه را می خواهیم.پس نمی توانید بگویید هر خبر مظنون صدور، مظنون المتابعه هم هست ما این مظنون ال

 این را داشته باشید.

اشکال سوم؛ مقتاای دلیل عقلی شما این است که به خبری عمل کنم که تکلیف آور است اما اخباری که نفی تکلیف می کند دیگر به 

ست . در شما در زمان ظهور می فرمایید نماز جمعه واجو ا ست عمل کنم، بگذارید مثالی بزنم،  شک  این ها که واجو نی زمان غیبت 

می کنید که واجو است هنوز یا نه؟ استتصحاب می کنید وجوب را. حال یک روایت گفت نه در زمان غیبت واجو نیست. حال ایا به 

ان علم اجمالی که متخذ از روایت بود، عمل کنید؟ نه ان علم اجمالی نهایتا در جایی کمک می کند که مثبت تکلیف باشییید نه نافی 

 تکلیف.

این است که ما قبول داریم که در کتو معتمده علم اجمالی داریم به صدور بسیاری از این روایات و این قابل انکار نیست و  عرض من

ست، منتها در کنار این علم اجمالی باید  ست ا شی از این ها در حتی در دایره بزرگتر در کتو غیر معتبره نیز علم اجمالی داریم که بخ

شاهده  در نظر بگیرید ان نکاتی شیخ می فرماید ما عمده اختلافی که درروایات م ست.  شیخ ازش در تعادل و تراجیا نقل کرده ا را که 

 می کنیم در اثر اراده خلاف ظاهر در روایات است، یا اراده فرموده است یک  یزی به ما نرسیده است.

ایی بوده که بین مخاطو و متکلم معلوم . قرائن منفصله2 . قرائن متصله ایی بوده که به ما نرسیده است به جهت تقطیع1حال  ه طورخ 

. قرائنی مثل تقیه و امثال ذلک که 4. قرائن منفصله مقالیه که از بین رفته و دست ما الان نیست. 3بوده است، ولی برای ما معلوم نیست.

 خود امام مصلحت می بیند خلاف ظاهر حرف بزند.

 علم اجمالیبه صدور اکثر این روایات یک علم اجمالی دیگر داریم به این کهخ من از این جا شروع می کنم که در کنار

 بخشی از این روایات حتی در کتو معتمده و بخه بیشتری در کتو غیر معتبره لم یصدر عن الامام قطعا -1

ست  علم اجمالی داریم که در بین همین روایات موجودة در کتو معتمده طائفه عمده ایی از روایات خلاف ظاهر -2 شده ا اراده 

 حال للتقیة یا لغیر التقیة

علم اجمالی داریم به این که در زمان صدور این روایات قرائنی بوده که الان دست ما نیست. قرائنی که در فهم روایات کمک  -3

 می کرده است،  ون تقطیع شده،  ون نقل به معنا شده است، ان قرائن الان دست ما نیست.
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ست که بین المخاطو و المتکلم این مطلو عرفی ترین مطلب -4 شود و ان قرائن حالیه ایی ا ست که در گفتوگو ها باید رعایت  ی ا

 است. همه مخاطبین می دانند ولی من که الان هستم نمی دانم.

 را بکنید. آنی که شیخ فرمود انطماس، از بین رفتن، من  ند مورد را فعلا برایتان می خوانم شما بعدا قااوت خود -5

 خ12شروع می شود می رسد به صفحه  10شرح حال ابان بن تغلو از صفحه  7ی رقم رجال نجاش

شما برید همه کتاب های معتبره و غیر  سلام ان ابان بن تغلو روی انی ثلاثین الف حدیث فروی عنی.  عن ابی عبد اله علیه ال

 معتبره کنونی را حساب کنید ببینید  ند تا می شود.

 نیست 30000بیشتر باشد، ولی قطعا جزما تا  300،  200گمان نکنم 

از محمد بن مسییلم نقل می کند که محمد بن مسییلم می گوید من از امام باقر علیه السییلام حدود  1 208رجال کشییی رقم 

 حدیث شنیدم 16000حدیث نقل کردم و شنیدم و از امام صادق علیه السلام  30000

ذکر اصحابنا یعرف منها الان کتاب الوعوء کتاب الصلاة، کتاب الصوم، کتاب در مورد صفوان بن یحییخ صنف ثلاثین کتابا کما 

الح ، کتاب الزکاة، کتاب النکاح، کتاب الطلاق، کتاب الفرائض، کتاب الوصیییایا، کتاب الشیییرایع و البیع، کتاب العتق و التدبیر، 

 کتاب الاشارت بقیه را نجاشی ندیده است.

ست این مرحله اول که مرحله خود روات  ست کتاب هایی ه سیده ا ست ما نر ست که قطعا به د بود و در مرحله خود روات روایاتی ه

که اصلا این کتاب ها را کسی مثل نجاشی ندیده است. این مربوط به انطماس و از بین رفتن تا زمان خود روات، برسد به طبقه مرحوم 

 کلینی و دیگران، 

ست، مقدمه شما کافی ا صومین را آورده ام، پس معلوم می  مرحله دوم، کتاب معتبر  صحیحه از مع کافی را نگاه کنید می گوید من آثار 

ست اما احتمال نمی دهید  ست که کار ما را راحت کرده ا ست این کارش یک خوبی دارد و یک بدی . خوبیه این ا شود جدا کرده ا

ستناد می کردید ی ست بهه ا سیده ا ست کافی ر ای از ان روایات که به د ستناد نمیاگر بع کردید حد اقل قریه بود در فهم روایت ا نه ا

 دیگر

ستفاده می ست که در عین ان که کارش از پس از همین مقدمه ا سنده کافی ا ست و ان نوی صورت گرفته ا شکل دومی  شود که یک م

 جهتی گران قدر است؛ ولی مشکلی ایجاد کرده است.

 خصوص ان روایاتی است که در اصول معبتره است و احکم بصحتها و افتی بهامقدمه من لا یحار؛ میگوید آنی که نقل می کنم 
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این مقدمه نیز شییکی نیسییت که به کتاب ایشییان ارزش می دهد که تنها کسییی که از بیرون نگاه می کند می گوید پس مرحوم صیدوق 

سا ان روایت برای من قرینه بود یا  ست.  ه ب شته ا سری روایات را کنار گذا شتم. تازه نقل می اجتهادا یک  ان روایات را کنار نمی گذا

 کنند از مرحوم صدوق که کتاب مفصلتری داشته به نام مدینة العلم که نرسیده است به دست ما.

ستبصار، دنبال نقل رویاتی است که تعارعی بین این ها مشاهده میشده است و حل  اما مرحوم شیخ طوسی  ه در تهذیو و  ه در ا

شرح مقنعه  سی در مقدمه اش می گوید تعارض،  شیخ طو ست را بیاورد. حال همان  شده ا ست که روایاتی که درش تعارض  شته ا نو

حال این را بنویسم ان شا الله قصد دارم یک کتابی بنویسم که اکثر روایات شیعه در ان کتاب باشد این معلوم می کند شیخ طوسی کافی 

ار را جامع ن ست، من لا یح سته ا سته یک کتاب را مکفی نمی دان سته می خوا صار خود را جامع نمی دان ستب ست ، تهذیو و ا می دان

 جامع بنویسد ولی نیست یا ننوشته یا الان در دست ما نیست. 

تا همین جا عرض ما این است ان علم اجمالی که شما گفتید هست، آقای مستدل به دلیل عقل. ولی این علم اجمالی ماعف هم دارد و 

اعف ست که من این که گفتم م سند درست، تنها کافی ا صرف  ه بود با وجود این خصوصیات و قرائن ایا من یک کتاب را باز کنم به 

شمردم به من می گوید حجت  شما ازش نام بردید در کنار این قرائن که من بر شم؟ آن علم اجمالی که  شته با حجت بینی و بین الله دا

شود مگر این که اطمینان به حجیته د شید و اطمینان به حجیت محقق نمیدرست نمی  شته با شود الا بعد از این که حدیث را هم نقد ا

سندی کنید و هم نقد دلالی بسنجیه با قطعیات کتاب و سنت. تا این وثوق پیدا نشود  گونه می خواهی از این قرائن که عرض کردیم 

به کتو قدما که حامل اسرار ائمه هستند، به صرف روایتی که  خودت را رها کنی و لذا بنده مصر هستم به اشد اصرار، که بدون مراجعه

 خواهم بگویم حرف قدما حجت است و بس. نه می خواهم بگوییم این یک قرینه است.در کافی امده است نمی توان استناد کنید. نمی

امور عقلی را در ان بخه  با صییرف دیدن روایات در وسییائل الشیییعه یا کافی حجت تمام نشییده اسییت باید قطعیات کتاب و سیینت و

ست و تا این وثوق هم نیاید  صحبت از وثوق و اطمینان نی سند  ست، ملاحظه کنید بدون محک زدن متن و  روایات که قابل فهم عقل ا

 درست نمی شود.

ف بود من تعجو می کنم از بزرگوار محقق مثل آقای خویی که می گوید هر  ه که سییندش درسییت بود، فتوا دهید و هر جا که عییعی

 اعراض کنید و کاری به عمل فقها نداشته باشید. اگر معیار سند است این همه اشکالات را  ه می کنید؟

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.



 

 
243 

 

همدانی عندلیب استاد رسانی اطلاع پایگاه                                                  WWW.ANDALIBHAMEDANI.IR    

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد

 حجیت اخبار آحاد 

 نظر مختار  

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1397 اسفند 21_هفتاد و يکمجلسه 

توان نتیجه همه مباحثی که مفصییل در مورد ادله حجیت خبر واحد داشییتیم این می شییود که سییه تقریر از حجیت اخبار غیر متواتر می

 داشتخ

ست، همینجا باز مبانی فرق می کند که ایا -1 ستند حجت ا سندا معتبره ه صوص روایاتی که   بگوییم از بین اخبار غیر متواتره خ

سندا معبتر  ست، بالاخره معتبر از روایات غیر متواتره که  شود، این بحث فرعی ا شامل می  معتبر صحیحه فقط یا موثقه را هم 

عیق صاحو مدارک این مبنا را دارد خیلی هم  سید مجاهد  شان هم  سید الخویی و قبل از ای ست و هذا ماقاله ال تر. مثلا ا

 گوید حتما باید صحیحه باشد. می

 گویند این گونه روایات وثوق نوعی می آورد و بنای عقلا هم همین است که به اخبار آحاد عمل کنند.ها میاین 

شان  -2 شان عرض کردیم که ای ستانی از ای سی شود من جمله بیاناتی که از آقای  ستفاده می  صولیین ا ای دیگر از ا که از بع

آورد و صرف عدم صحت سند صحت سند وثوق به صدور نمیخواند بفرمایند روایاتی که موثوق الصدور باشد، و صرف می

سنجید، این هم مبنا  ست، باید متن روایت را با قطعیات کتاب و سنت  سند یک معیار ا شتن روایت نیست،  هم، باعث کنار گذا

 و تقریر دوم.

ست که از بین روایات غیر متواتره روایاتی مدرک خواهد بود  -3 که اطمینان به حجیت آن روایات که ما به آن اعتقاد داریم، این ا

شد، آن شد ولی حجت نبا شده با صادر  سا روایتی  صدور،  ون  ه ب صرف اطمینان به  شیم، نه  شته با  ه از روایات مورد دا

و "اعتنا است، روایاتی است که فقیه اطمینان به حجیته پیدا کند، به صورتی که قول و فتوای فقیه لا عن علمٍ نباشد تا بشود  
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شود "ما لیس لک به علم لا تقف شد تا ب شیئا". تا ظن و گواه واهی نبا شود تا "ان الظن لا یغنی من الحق  . تا افترا به خدا ن

 حجت داشته باشد فقیه. "ا لله اذن لکم ام علی الله تفترون "بشود 

ود منبع اصلی روایت باید و این صغرای حجت فقط با سند به تنهایی حاصل شدنی نیست، سند معیار است نه تنها معیار، از خ

شییروع کرد تتبعات فهرسییتی انجام داد، اصییلا کدام راوی اولیه این روایت را در کتاب خودش آورده اسییت، کتاب او  ه 

جایگاهی دارد، غیر از مباحث سییندی و رجالی. در مراحل بعد این روایت در کدام یک از منابع روایی ما آمده اسییت؟ کدام 

ست یا غیر معت امون این روایت با قطعیات کتاب و معتمده ا مده؟ این ها به روایت نمره می دهد. از همه این ها مهم تر آیا م

شین  ست یا نه؟ و قرینه های دیگری که در مباحث پی ست یا نه؟ آیا مامون روایت با حکم قطعی عقل موافق ا سنت موافق ا

 اشاره کردیم.

ست با فتوای قدما سنجه روایت ا صحیحة یکی از این قرائن  ست که اگر روایتی و لو  صحاب، اعتقاد جدی بنده این ا ء از ا

سند بود، اما مورد اعراض قدما اصحاب بود، نمی گویم روایت کلا از حجیت می افتد، می گویم یک نمره ععفی است برای  ال

ن بیان با توجه به عرائض روایت، که  ه بسییا اگر در کنار نمره های عییعف دیگر قرار بگیرد روایت را از حجیت بیاندازد. ای

تر خواهد شد.  ه این که قطعا ان ها از ما بیشتر روایت در دستشان بوده است، یک سری از کتاب ها و روایات دیروز محکم

در دست قدما بوده است که الان در دست ما نیست، نمی توان به سادگی از کنار این مطلو گذشت که آن ها روایت صحیحة 

سند را ببینند  ست و الا نه عدالت این ها ولی فتوا به آن ندهند، این معلوم میال صیاتی بوده ا صو عوابط و خ شود طبق یک 

 اجازه می دهد که بگوییم خلاف حرف معصوم فتوا می دهند و نه علمشان اجازه می دهد که بگوییم این روایت را ندیده اند.

 و لو همواره هم از حجیت نیاندازد،  پس اعراض مشهور از یک روایت نمره منفی به روایت می دهد

 جا از نظر ما دو صورت دارد؛اند اینکه در مقابل اگر روایتی بود ععیف السند ولی مشهور به آن روایت فتوا دادهکما این

شند، خو این جا یک قرینه .1 ستند به همین روایت، فتوا داده با عافه میم شهور( ا سطه داردظفتوا م  شود بهایی که نمره متو

ساب احتمالات  ست، با هم دیگر نمره قبولی میگیرند، از باب ح ععیفه که ان هم نمره اش به تنهایی مورد قبول نی روایت 

 و تجمیع قرائن.

 کند. بله مگر این که قرائنی بر خلافه باشد، باید بسنجیم، قرائنی که ماعف باشد نمره را کم می 

ست نه  .2 شهور، موافق یک روایت ا ست، اطمینان صورت دوم عمل م امون یکی ا ععیفه، م ساس آن روایت  ستناد و ا بر ا

نداریم که فقها به این روایت اسیییتناد کردند . این جا دو قرینه از هم جدا را در کنار هم قرار می دهیم، یکی شیییهرت و 
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شهرت فتوائیه به  عافه  شود ا ست، می  شهرت عملیه ا ععیفه در حقیقت دیگر یقین نداریم  یک روایت دیگری آن روایت 

 اش از قبلی کمتر است، ولی می تواند با جمع قرائن تقویت شود، اگر ماعفی در کار نباشد.ععیفه که این هم باز نمره

 پس همه این ها باید بیاید طبق قاعده تجمیع قرائن صورت بگیرد، 

به خودی خود نمره کمی فتحصیییل مما ذکرنا که ما وثوق به حجیت می خواهیم و در وثوق به حجیت حتی از قرائنی که 

های کم را در کنار یکدیگر قرار دهیم، مهم برای ما وثوق به حجیت یک خواهیم این نمرهدارند ما نمی گذریم،  ون می

 خبر است برای افتا و گفتیم بین وثوق به حجیت با وثوق به صدور تفاوت است.

 خ47، در موسوعه جلد 235آقای خویی در مصباح الاصول ص 

 المقام امر لابد من تعرض له خبقی فی 

 .د یا نه؟ ایشان می گوید مشهور این است ولی تحقیق خلاف این استآیا خبر ععیف منجبر به عمل ععیف می شو (1

و انامام غیر الحجة علی غیر الحجة فانما انامام العدم  خبر ععیف لا یکون فی نفسه حجة علی الفرض و کذلک فتوا المشهور ...

 ینت  الا عدم.علی العدم لا 

ست . من در رجال آقاتمام حرف  ععیفه را کنار هم میظاین بزرگواران( همین ا شان ده تا روایت  شاهد دارم که ای گذارد ی خویی 

  و می گوید همه این ها با هم دروو نیست.

شند، این ها نمره دارند هر  ند نمره ست که عدم با ععیفه این گونه نی ست که روایات  صورت شان کحق آن ا ست ولی در هر  م ا

 عدم نیستند.

صحیا یا موثق با اعراض ؛الامر الثانی (2 ععیف می  آیا خبر  شهشظقدما(  گفته اند بله و التحقیق عدم  روود یا نه؟ می گوید م

 تمامیة ذلک ایاا، 

شمولا لاطلاق الادلة اللفظیه لا وجه لرفع  سیرة و م صحیحا او موثقا موردا لقیام ال شهور اذ بعد کون الخبر  الید عنه لاعراض الم

عنه، نعم اذا تسالم جمیع الفقها علی حکم مخالف للخبر الصحیا الموثق فی نفسه یحصل لنا العلم او الاطمینان بانّ هذا الخبر لم 

 یصدر من المعصوم او صدر عن تقیةٍ فیسقط الخبر المذکور عن الحجیة لا محالة
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بر دو دسته اند مشهور و غیر مشهور، و غیر مشهور هم بر طبق همین روایت علما -اما آن جایی که اجماعی بر خلاف نیست، 

 اعراض مشهور، کاسر روایت نخواهد بود. -فتوا داده اند،

 این تمام حرف ایشان در این قسمت.

استفاده نشد را مطرح کردیم، از هیچ کدام  -متشکل از آیات و روایات و سیره-عرض بنده این است که ما همه ادله حجیت خبر واحد 

 که صرف صحت سند، صرف وثاقت راوی، حجیت درست می کند، کافی است. 

شته،  100بینیم از بین ما وقتی می سند اعراض می کنند، آیا این اعراض نمره آن روایت را  80فقیه گذ صحیحة ال فقیه، از یک روایت 

 80مرسله ابن ابی عمیر می گوید مجزی نیست،  طور کم می کند؟ ما روایت صحیحة السند داریم که غسل جمعه مجزی وعو است، 

 گذارند کنار، خو این حداقل انسان را به شک می اندازد.کنند ولی صحیحه را میدرصد فقها مرسله را عمل می

قابل حجیت  نتیجه الکلام تا روایات را از مسیر هایی مثل قرآن، سنت، عقل، سند، فتوای قدما و ... عبور ندهیم، قابل احتجاج نیست، 

ستانی هم به  سی ست و آقای  سداد، آن دو مطلو که خیلی مهم ا سیم به بحث ان ست تا بر ست، دو مطلو دیگر مانده ا بالفعل بودن نی

ست که وثاقت راوی از کجا که با  سطه فرق دارد یا نه؟ و بحث دوم این ا سطه با اخبار بی وا عنوان تنبیه بیان می کند که آیا اخبار با وا

 الی ثابت می شود؟کلام رج

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد

 اخبار آحاد مل الواسطه 

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1398 فروردين 17_جلسه هفتاد و دوم
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سی در خبر واحد مورد  سا شد که دو مبنای ا ست که خبر واحد ثقه تعبدا احکام علم نتیجه بحث تا کنون این  ست، یک مبنا این ا نظر ا

بر آن مترتو است، و حجیت دارد،  ه وثوقی شخصا حاصل بشود،  ه وثوقی نباشد، مبنای دوم که ما اختیار کردیم، این شد که خبر 

 موثوق الصدور حجت است، تا وثاقت به صدور نیاید، حجیتی نخواهد بود.

که در این دو مبنا  ه مبنای حجیت شوم اینتنبیه اولی که امروز خلاصه وار اشاره می کنم و وارد جزئیاته نمیاین بحث گذشت؛ اما 

 خبر ثقه،  ه مبنای حجیت خبر موثوق الصدور بین روایات بلا واسطه، و روایات مع الواسطه فرقی هست یا نه؟ 

شد، نهایت ستقیم از امام  یزی لقائل ان یقولَ که اگر مبنای ما حجیت خبر ثقه با شود که یک راوی برای ما م ست می  ا آن روایاتی در

ست، از آن طرف ما  سطه نی ست، اخبار مع الوا شده ا سطه هایی برای ما نقل  شد، نه این روایات موجوده در کتو که با وا نقل کرده با

شکال بر مبنای حجیت خبر  سطه هم نداریم، این ا شکال با بیانی که مرحوم محقق عملا هم در این زمان روایت بلا وا ثقه، تقریو این ا

شما دو تا مقدمه را در نظر  ست که  ست این ا ستانی هم ه سی شریف دارند، و تکمیل ان در تقریرات آقای  بروجردی اعلی الله مقامه ال

 بگیرید، 

شف و علم ویژگی خ سان، ک شود به ان صل  ست که وا شف و روایتی علم ا ست، حجیت به معنا مقدمه اول این که روایاتی کا صل ا بر وا

 این که این روایت کالعلم است در مطلق خبر نیست و لو به من نرسد، خبری که من برسد عقلا حجت می دانند.

شرعی. اما  شرعی باشد، یا موعوع حکم  ست، خبری حجیت دارد که مخبر به یا حکم  ست، خبری کاشف ا مقدمه دوم خبری کالعلم ا

 عوع حکم شرعی و هیچ ارتباطی با حکم شرع نداشت، حجیت معنا ندارد، اگر نه حکم شرعی بود و مو

حال با توجه به این دو مقدمه اگر برای ما شیخ طوسی نقل کند، یعنی بنده مستقیم ازشیخ طوسی نقل کنم که مفید که برای شیخ طوسی 

شود، آن خبر دوم را ببنید، خبر جناب مفید، گفته است و مرحوم شیخ مفید هم از شیخ صدوق نقل کند، خو باید این سه خبر حجت ب

کی خبر جناب مفید حجت می شییود؟ وقتی به من واصییل بشییود طبق مقدمه اول که مقدمه اول می گفت تا خبر واصییل نشییود حجت 

سی حجت  شیخ طو شد. تا خبر  سی حجت با شیخ طو سد؟ وقتی خبر  سد. کی بالفعل به من می ر ست، پس باید خبر مفید به من بر نی

سراو خبر مفید، به حکم مقدمه دوم هم خبر مرحوم مفید حجیته نبا ست. حال می آییم  صل نی ست، وا شیخ مفید حجت نی شد، خبر 

شرعیه در کار نخواهد بود تا خبر مفید درست  صادق، حکم ال صدوق نیاید که قال ال صدوق،  ون تا خبر  ست بر حجیت خبر  متوقف ا



 

 
248 

 

همدانی عندلیب استاد رسانی اطلاع پایگاه                                                  WWW.ANDALIBHAMEDANI.IR    

ت خبر طوسیی به حکم مقدمه اول و از طرفی به حکم مقدمه دوم متوقف بر حجیت بشیود. پس از یک سیو حجیت خبر مفید بر حجی

 خبر صدوق است.

شد. اگر خبر مفید ذا  شرعی با شیخ هم کی حجیت دارد؟ وقتی خبر مفید حجیت پیدا کند و ذا اثر  شیخ. خبر  سراو خبر  حال می آییم 

ر مفید هم متوقف بر حجیت خبر شیخ صدوق بود. پس هر یک از اثر شرعی نبود، خبر شیخ هم حجیت نخواهد داشت. ذا اثر بودن خب

 این اخبار حجیته متوقف شد بر خبر دیگر.

جوابی که به این معزله در تقریرات آقای سیستانی هست این است این جواب هم مقدمه اول و هم مقدمه دوم را هدف قرار می دهد و 

ل داریم وصول را منتها این طوری تقریر می کنیم می گوییم خبری واحدی حجت ان این است که قبول داریم اثر شرعی داشتن را و قبو

است که ذا اثرٍ شرعی باشد علی تقدیر وصوله و یتحقق هذا التقدیر بنفس حجیت خبر الشیخ فعلی هذا حجیة خبر الشیخ فعلیتها متوقفة 

بالتحقیق بنفس حجیة خبر الشیخ و غیر المتوقفٍ علی فعلیة  علی ان یکون مخبر به لخبر الشیخ امرا لو وصل لکان حجة و التقدیر یتبدل

 حجیة خبر المفید بل الحجیة الفعلیه لخبر الشیخ متوقفةٌ غلی الحجیة التقدیریة لخبر المفید 

توعیا مطلو این است که ما از همان خبر اول شروع می کنیم، می گوییم حجیت خبر شیخ طوسی متوقف بر حجیت فعلیه خبر مفید 

شیخ به نیس شیخ متوقف است بر حجیت تقدیریه خبر مفید و این تقدیر کی تبدیل به تحقیق می شود وقتی خبر  ت، حجیت بالفعل خبر 

صل  ست که وا شتید، پس می توان به این بیان رفع دور کرد. معنای حجیت فعلیه این ا شد. این معنای عبارتی که گفتم و نو صل  ما وا

 باشد. این  نین  یزی دلیل بر اعتبار ندارد. این خلاصه بیان ایشان .باشد بالفعل و اثر شرعی داشته 

سیره عقلا بود. مراد از  ست. مهم ترین دلیل بر حجیت خبر ثقه در نزد گروه اول  شاید نیازی به این تقاریر پیچیده نی ما عرض می کنیم 

ست یا عدم  ست در برابر عدم حجیت که تکذیو ا صدیق ا صدیق خبر حجیت هم در نزد عقلا ت شیخ متوقف بر ت صدیق خبر  صدیق. ت ت

ست گفت که نفر دوم گفت و نفر  شما می گویید نفر اول را ست.  صدوق نی صدیق خبر  صدیق خبر مفید هم متوقف بر ت ست. و ت مفید نی

 دوم هم راست گفت که نفر سوم  نین  یزی را گفت این همه پیچیدن ندارد دوری در کار نیست.

 ال  ندان مهم نباشد این اشکال بر مبنای اول بود اما مبنای دوم. به نظر می رسد این اشک

اما اگر مبنا حجیت خبر موثوق الصدور شد که ما اختیار کردیم اشکالی که در اخبار مع الواسطه است اشکال دقیقی است. و آن اشکال 

تباه و غفلت بالاتر است. پس نمی توان به خیلی این است که وثوق به صدور معیار است هر  ه تعداد واسطه ها بیشتر بشود احتمال اش
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از این روایاتی که  ندین واسطه دارد اعتماد کرد  ون هر خبری وقتی از دیگری نقل می کند احتمال اشتباه و غفلت دارد هر  ی این 

 تعداد بالاتر برود احتمال خطا بیشتر است و لذا حمیری و بزرگان مثل او قرب الاسناد می نوشتند.

ت آقای سیستانی این اشکال را فقط این گونه درست می کند که شما خیال نکنید سند صدوق کلینی، طوسی به صاحبان کتو و حار

اصول این ها حکم روایات مع الواسطه را دارد، سند دو بخه است یک بخه از کلینی تا صاحو کتاب، بخه دوم از صاحو کتاب 

ست و تا امام. انجا که کلینی می گوید من از ای سطه دیگر قرار ندهید این نقل از کتاب ا صاحو کتاب این را وا ن و این نقل می کنم از 

ست . این  سطه می خورد این تیمن ا ست . مثل همین اجازه های روایی الان. من با اجازه رواییم از کلنی  هل وا سند تبین و تبرک ا

صل نقل می صاحو کتاب و ا ست. کلنی هم که از ان  سطه نی صدوق به این  تعدد وا ست که از کلینی نقل می کنم و خود  کند مثل من ا

ست که این روایاتی که من نقل کرده شهوره دارم نقل مهم اعتراف کرده ا ای را ذکر می کنم و از کتو م ست بع سنادش متعدده ا ام را

 کنم.می

قه از مرحوم علامه مجلسییی در اربعینه. هیچ بهترین تحقیقی که در این مورد شییده اسییت و ما نقل کردیم در بحث زیارت ناحیه در ف

کس را ندیدم که این بحث را به زیبایی و قوت مرحوم مجلسی در اربعین نقل کرده باشد . خودش هم می گوید این حرف برای کسانی 

 مثل من واعا است که سال ها با روایات سر و کار دارد و بعد شواهدش را هم بیان می کند.

ستانی مشاهده می شود که تا صاحو کتاب را درست می کند ما از صاحو کتاب تا این تمام کوششی است  سی که در تقریرات آقای 

 امام  ی؟ آن جا  ند واسطه است آن جا را  ه می کنی؟ من جوابی ندیدم.

شما دیگر درست می  سطه نقل می کرد، حرف  شیخ بلا وا شان عرض می کنیم اگر آن منبع کلینی و صدوق و  شود اما اگر در پاسخ ای

منبع کلینی و و صدوق شیخ خود سند داشتند باز اشکال باقی است، هر  ه وسائط بیشتر می شود وثوق کمتر می شود و این اشکال 

هم هیچ جوابی ندارد الا الاتزام للانسداد  ون شمائید و روایتی که با  ند واسطه نقل شده است و وثوقتان کمتر می شود باید بیایید با 

بیشتری این روات را تقویت کنید تااز این مشکل نجات پیدا کنید و لذا گفتیم عمل اصحاب می تواند نقشی در تقویت داشته باشد قرائن 

ست که باید به روایات نمره بدهید. و نمره ها فرق می کند و  اعیف دارد. این تاکید همان حرف اولیه ما شی در ت صحاب نق و اعراض ا

 واسطه دارد با روایتی که  ندین واسطه دارد نباید یک نمره بدهی . لذا در فقه روایاتی که دو
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این تنبیه اول که بر مبنای حجیت خبر ثقه یک اشکال بود که قابل جواب بود بر مبنای حجیت خبر موثوق الصدور اشکال اشکال قوی 

 ایی بود که نهایتا شما بخه اول کتاب را درست کنید.

است. ان شاء الله جلسی  ست و باز هم مثل تنبیه اول مقدمه ایی برای انسداد است وجه حجیت قول رجالیاما تنبیه دوم که بسیار مهم ا

 آتی.

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد

 وجه حجیت قول رجالع 

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1398 فروردين 18_سومجلسه هفتاد و 

اگر  ه مبانی در نیاز به علم رجال متفاوت است، طبق بعای از مبانی فقیه بسیار نیازمند به علم رجال است مثل مبنای سیدنا الخوئی 

ارد اعلی الله مقامه طبق بعاییی مبانی کمتر، انفتاحی بیشییتر ولی معنایه این نیسییت که انسییدادی احتیاج به رجال ندارد. کم و زیاد د

شان  سلک سایی که م ست. لذا باید این تنبیه دوم را دقت کنیم  ه ک صل احتیاج به علم رجال قابل انکار نی احتیاج به علم رجال ولی ا

حجیت خبر واحد است و  ه کسایی که مسلکشان حجیت موثوق الصدور است. پس این بحث، بحث بسیار بسیار مهمی است. ما یکی 

شدیم. اما اینجا دو بار به مناسبت هایی عرض  شتیم مفصل وارد این بحث  سه دوری هم که رجال دا صول، در دو  کردیم در فقه و در ا

ابتدا فرمایشییی که آقای سیییسییتانی دارد توعیییا می دهم بعد تعلیقه هایی دارد که عرض خواهم کرد. مورد بحث الان ما توثیقات و 

اعاظم.  را به تاعیف این ها می توان اعتماد کرد؟ به توثیق این ها می تاعیفات علما است. نجاشی، کشی، شیخ، صدوق و امثال این 

اش  یسییت؟ آیا قول رجالی به ما هو قول رجالی حجیت دارد؟ وجه حجیته  یسییت؟ یا حجیت ندارد، توان اعتماد کرد؟ وجه فنی

ست از مقدمات برای حصول اطمینان، نه این که  ست از قرائن، مقدمه ایی ا شد. و الکلامُ فقط قرینه ایی ا شته با خودش حجیت ذاتیه دا

 فی انّه هل یوجد دلیل بالخصوص علی حجیة قول الرجالی او لا. اگر گفتیم نیست  ه می شود؟ بل هذا من مقدمات حصول الاطمینان.
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شود. تمام آن اعاظمی که قول رجالی را حجت  صل  صدور روایت حا ست برای اینکه اطمینان به  می دانند از یک مقدمه و یک قرینه ا

 یکی از این سه راه پیه آمده اندخ

گفته اند خبر واحد همان گونه که در احکام حجت اسییت، در موعییوعات هم حجت اسییت، هم  نان که خبر واحد اگر گفت  .1

ست، تعدد نمی خواهد، نه خبر  ست، اگر خبر واحد عادل گفت زارره حجة این هم حجت ا صلاة الجمعة واجبه، این حجت ا

 ة . همین که نجاشی گفت فلان ععیف یا ثقه کافی است. البته بر فرض این که ثابت شود خبر خبر حسی است.الواحد ثق

حجیت قول رجالی از باب حجیت قول خبره،  طور جنسی را میخواهید قیمت کنید در فقه به ما گفته اید به مقوم رجوع کنید  .2

می کنیم. عقلا هم در همه مواردی که تخصییص ندارند به رجالی هم مثل نجاشییی خبره فن اسییت و به حرف خبره مراجعه 

 متخصص مراجعه می کنند.

ای  .3 شد. لذا بع ست وهر دو باید عن حسٍ با شد. این جا دیگر تعدد لازم ا شهادت با وجه حجیت قول رجالی از باب بینة و 

 است. گفته اند خبر واحد در موعوعات حجیت ندارد، موعوعات فقط و فقط یک راه دارد و ان بینه

شود.  ه  سخت می  عوعات، کار  سد به مو شه بود تا  ه ر سی گفت خبر واحد حتی در احکامه مورد مناق ست اگر ک سه راه حل ا

 باید بکنیم؟ شما میخواهید این جا  ه از راه خبر واحد  ه از راه بینه، خبر عن حس باید درست کنید. نجاشیخ

 تاعیف می کند تا بشود خبر عن حسیا باید خود ان آقا را دیده باشد که توثیق و  -1

 یا باید با سند نقل بکند، تازه خود ان سند هم درست باشد. -2

عملا ما در کتاب های رجالی  نین  یزی را نداریم. مواردی داریم در رجال نجاشیی که ایشیان ثقه بودن و عیعیف بودن را از کتاب 

 پس ثقه است. یا غلط است پس ععیف است. های روایی طرف استنباط کرده است می گوید روایاته درست است

 حسن بن عباس ععیف جدا له کتاب انا اعطناک الکوثر فهو کتاب ...

 این ها اجتهاد است.

اما در مقابل مرحوم آقای خویی می گوید همه این ها اخبار عن حس است و اگر هم شک بکنید که حسی است یا حدسی اصل حسی 

 بودن( به ان اعتنا نمی شود بعد از قیام سیره بر حجیت خبر ثقه فی ما لم یعلم انه نشا من الحدث. بودن است. ان هذا الاحتمال ظحدسی
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و لا ریو فی انّ احتمال الحس فی اخبارهم و لو من جهة نقل کابر عن کابر و ثقة عن ثقة موجودٌ وجداناع. کیف و قد کان تالیف کتو 

 ا متعارفا عندهم.الفهارس و التراجم لتمیز الصحیا من السقیم امر

ست؛  ست، عبارت عده ا شیخ طوسی به قبل، رجالی بودن، نقاد رجال بودن، دائر و رائ  بوده ا شاهد بر اینکه در بین قدماء ما از زمان 

وایته انّا وجدنا الطائفة میزت الرجال الناقل عن هذه الاخبار فوثقت الثقات منه و ععفت الاعفاء و وفرقت بین من یعتمد علی حدیثه و ر

و بین من لا یعتمد علی خبره و مدح الممدوح منهم و ذم المذموم و قالوا فلان متهم فی حدیثه، فلان کذاب، فلان مختلط، فلان مخالف 

فی المذهو و الاعتفقاد، فلان واقفی و ... و غیر ذلک من الطعون التی ذکروها و صیینفوا فی ذلک الکتو و اسییتثنوا الرجال من جملة ما 

 التصانیف فی فهارسهم.  روواه من

 خود این استثنا ها نشان می دهد دقت در نقل داشته اند.

 حتی ان واحدا منهم اذا انکر حدیثا طعن فی اسناده و ععفه بروایته هذه عادتهم علی قدیم و حدیث لا تنخرم.

این سیره بین قدما بوده است. حال از یک سو نجاشی و شیخ و کشی هم عصر این آقایان نیستند و از یک سو شیخ در عده می گوید 

سلافهم قوم یرجون  ست در کمال الدین، می گوید و کان ا شکال هم نکرده ا ست و ا صدوق نقل کرده ا در برابر ابن قبه حرفی دارد که 

 الظن و قبلوه. الی ورع و اجتهاد و سلامة ناحیة و لم یکونوا اصحاب نظر و تمییز فکانوا اذا راووا رجل مستورا یروی خبرا احسنوا به

 این عبارت قطو مقابل عبارت عده است. کان اگر ظاهر الصلاح بود می پذیرفتند اصالة العدالة ایی بوده اند.

عجیو این است که خود اقای خویی این اصالة العدالة ایی بودن قدما را پذیرفته است منتها می گوید در رجال اصالة العدالة ایی نیستند 

 عداله ایی هستند.در عملشان اصالة ال

شیخ کدام یک از این ها قابل  شی وی  شد تا ببینیم در نجا اعیف با شا توثیق و ت حال باید دید  ه  یزهایی ثبوتا و ااثباتا می تواند من

 تصور استخ

معاشرت، وثاقت اگر  ه خودش ار امور حسی نیست، ولی شبیه به حس است، آثارش را در حس می توان دید نماز میخواند  (1

 و نمی گوید.درو

 شهرت؛ یک عده هستند مشهورند به وثاقت، حال در زمان خودمان مراجع بزرگوار تقلید. (2
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صر با او را دیده (3 ست. من زید بن امر را ندیده ام اما خالد با او من خودم ندیدم او را ولی معا صر او را توثیق کرده ا ام و ان معا

 ی گوید ان آقا موثق است. در این سه تا اخبار عن حس است.مانوس بوده است، خالد هم خودش موثق است می آید م

 اما مواردی داریم که منشا توثیق ممکن است باشد و باید این ها را هم ملاحظه کردخ

 ورود یک روایت در شان یک راوی. این روایت زمانی به درد می خورد که خود روایت سندا و متنا درست شود. (4

شما الان کتابهای این آقا، ما به کتابها (5 ست به مبنای حدیث.  شنایی ا ست آدم آ یه مراجعه کنیم ببینیم حرف بی ربطی نزده ا

 شفای بو علی را در دست میگیرید می گویید بوعلی کان حکیما در حال که شما بوعلی را ندیده اید.

 ه است.اعتمادُ من یُعتمَد علیه؛ شما می بینید جناب کشی به راوی اعتماد کرده است پس می گویید ثق (6

 توثیقُ جماعة من اهل الخبرة (7

غیر از سه تای اولی همه اش مقدمات حدسیه دارد، لذا باید ان فرمایه آقای خویی را مورد بررسی قرار دهیم، آن  ه منشا شده است 

 برای فرمایه آقای خویی که کابر عن کابرخ

نوشیته شیده اسیت. ولی باید دقت کنیم که کتاب های رجالی اسیت که از زمان رواتی مثل حسین بن محبوب تا زمان شییخ  .1

ست طبقه به طبقه، می گوید این آقا  ست، نام روات را برده ا ای ها فقط طبقات ا سامٍ بع کتابهای رجال به معنای اعم، علی اق

اصحاب ان امام است و ان آقا اصحاب آن امام است هیچ تعدیل و جرحی در کار نیست و این ها در توثیق و تاعیف به درد 

 ا نمی خورد.م

 کتابهایی که ذکر اساتید و شیوخ است که قلمّا در ان کتو توثیق و تاعیف است این هم جز کتاب های رجال است. .2

ست جرح و تعدیل هم کرده  .3 شته ا ست نو شی فهر ست بلکه مثل نجا سنده را بیان کرده ا ست؛ کتاب هایی که نام روات نوی فهر

 اند.ل نکردهاست اما برخی فهرست دارند اما جرح و تعدی

اعیف  ست بله اما کدام کتاب رجالی به درد می خورد؟ کتاب رجال که توثیق و ت شده ا شته  این که قبلا کتابهایی در رجال نو

ست پس  شیوخه را بیان کرده ا ست  شیخه ا شما می گویید حسن بن محبوب رجال دارد درست اما کتاب او م شد.  درش با

 این وجه شما نا تمام است.

 گر در کلام آقای خویی هست ان شاء الله فردا.دو وجه دی

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد

 وجه حجیت قول رجالع 

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1398 فروردين 19_جلسه هفتاد و چهارم

عقلائی است و در فقه ما هم بر جمیع مبانی نظر کردن به سند لازم است، اگر  ه در حد مراجعه به مراجعه به سند یک روایت یک امر 

 هایی بین مبانی هست، سند تفاوت

بعای نیازشان به رجال بسیار زیاد است، در بعای از مبانی کمتر. ولی اصل مراجعه به اسناد و علم رجال قابل انکار نیست؛ لذا حتی 

کتو اربعه را به جمیعها معتبر می دانند و مسییتغنی از بحث سییندی. حد اقل در مقام تعارض باز به اسییناد روایات کسییانی که روایات 

ستنباط  ست که تا راه حلی برای او نیابیم ا شد از مبنائی ترین و موثر ترین مباحثی ا مراجعه می کنند؛ لذا این بحثی که از دیروز مطرح 

حث این بود که به  ه معیاری شییما قول جناب نجاشییی یا جناب شیییخ و مثل این دو بزرگوار من ما از روایات موجه نخواهد بود. ب

 القدما را مدرک قرار می دهید برای توثیق یا تاعیف یک راوی؟

شهادت می دادند حرف درستی بود ولی این که  شتند،  شیخ، جناب نجاشی همه روات را از نزدیک دیده بودند، معاشرت دا اگر جناب 

 رورة باطل است پس راه حل  یست؟ وجه حجیت قول رجالی کدام است؟بالا

 سه مبنای اساسی مطرج شدخ

قول رجالی را از باب حجیت خبر واحد ثقه در موعیییوعات حجت کنیم، بگوییم خبر واحد همان گونه که در احکام مرجع  -1

 است در موعوعات هم مرجع است.

 از باب رجوع به خبره فن باشد. -2

 شهادت باشد. از باب بینه و  -3

 فعلا با راه دوم و سوم کاری نداریم. از الان تا اطلاع ثانوی با راه حل اول سر و کار داریم که از راه حجیت خبر واحد پیه بیاییم، 
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ست در  شده ا اا  شرع ام سط  سا ادله حجیت خبر واحد که تو سا سی به وجود می آید، یک مبنا می گوید ا سا این جا دو مبنای ا

، در احکام است. راه حل شریعت برای موعوعات بینه است نه خبر واحد. اگر کسی این حرف را زد از اول این راه موعوعات نیست

سی گفت نه، ادله حجیت اخبار آحاد مطلق  ست نمی تواند، قول رجالی را از باب خبر واحد حجت کند اما اگر ک سدود ا اول برایه م

اند حجت این جا مرحله و پله اول را رد کرده اسییت. منتها خبر واحدی را که گفتهاسییت هم احکام را می گیرد و هم موعییوعات را. 

است یک وجه اشتراک دارد با بینه و ان این است که باید عن حس باشد، نه حدس و اجتهاد. حال  گونه ما فرمایه جناب نجاشی، 

سی را خبر عن حس بگیریم، این دو ب شیخنا الطو شان را که با امام اهل الرجال را، فرمایه  زرگوار و امثال این دو هر جا رفقای خود

ست یا عن  اعیف یا توثیق عن حس ه شک هم که بکنیم این ت ست،  اعیف کنند این خبر عن حس ا ان ها مانوس بودند، توثیق  و ت

 حدس، اصل عقلائی می گوید اگر جایی هم احتمال عن حس بود و هم حدس، اصالة الحس جاری است.

شیخ نسبت به معاصرینشان اگر قرینه بر حدسیت نبود اصالة الحس جای است ولی نه نسبت به رواتی که سالیان  پس حرف نجاشی و

 دور با انها فاصله دارد و مانوس نبود است این را باید  گونه درسته کرد؟

سطه جوابی که در معجم رجال الحدیث بیان ایی تام  تمام به علم رجال دارد، در این جا محقق خوئی اعلی الله مقامه که بنیان فقهه واب

خواهد. این جا هم عقلا اصالة الحس را جاری می کنند؛  ون تنها راه خبر عن می کند این است که این جا هم حدسی بودن، قرینه می

حسٍ قرار  حس هم عصر بودن با ان آقا نیست، مجالست با او نیست. در علم رجال راه هایی داریم که خبر جناب نجاشی را خبر عن

 بدهدخ

وجود صدها کتاب رجالی پیه از نجاشی و شیخ، حتی از زمان رواتی مثل حسن بن محبوب اینها منابعی در اختیار داشته اند  .1

شک می کنم این  ست.  شده ا اعیف و توثیق می  ست. اب توجه به ان منابع و کتو رجالی ت ست ما نی که ان منابع اکثرا درد

شی، این توثی اعیف جناب نجا ستند به ت ستند به یک کتابی قبل از خودش و او هم م ست یا م شی عن حدس ا ق جناب نجا

کتاب پیه از او تا برسد به عصری که راوی با ان معاصر بوده است هر جا احتمال حس بود و احتمال حسی به نقل از کتبی 

و شهادت حدسی، شهادت حسی اولی است.  که صاحبان ان کتو معاصر بوده اند، اذا دار الامر بین شهادة عن حس به این امر،

 شود.با یک مراجعه به نجاشی اسامی خیلی از کتو رجالی پیشینیان معلوم می

صوت فریاد می زند از زمان  .2 شیخ الطائفه قدس الله روحه در عده خواندم که این عبارت به اعلی ال عبارتی را دیروز از جناب 

س سلی پس از ن سی به عقو که برگردید ن ست،  ه از جهت وثاقت و کذب و  ه حتی از شیخ طو سند می کرده ا لی نقادی 
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شیه علما و  شیخ با ان عظمت جناب  ست این بیان  شیخ هیچ گاه از بین نرفته ا ست که به تعبیر  سیره ایی ا جهت مذهو. این 

ا عقلا جاری کنیم. عملا کافی است که ما هر گاه احتمال بدهیم شهادت این اعاظم عن حدس است یا عن حس اصالة الحس ر

شی  شد که نجا ست مگر جای دلیل پیدا کنیم و قرینه ایی با صرف اجتهاد نی شینه و با  اعیف بدون پی می گوییم این توثیق و ت

 خودش اجتهاد کرده است و الا لولا قرینه بر اجتهاد اصالة الحس جاری است.

د یک راوی سخنی گفته است و فرموده است ذکره اصحاب علیکم بالمراجعه به رجال نجاشی برای این که این بزرگوار در مور .3

 الرجال

این تعبیر و نظیر این تعبیر نشان می دهد که نجاشی فقط با حدس  اجتهاد سخن نگفته است منبع و مدرک داشته است باز هم 

رینه می با جوه به این امر سوم شک می کنم که سخن نجاشی عن حس است یا عن حدس اصالة الحس جاری است. حدس ق

خواهد بنابراین با این توعیحی که گذشت ، ما احتمال می دهیم ان مواردی که قرینه بر حدسیت نداریم کابر عن کابر، ثقه ایی 

 از ثقه ایی نقل کرده است ووثاقت زراره را.

 این توعیا فرمایه مرحوم آقای خویی.

 لم رجال و توثیقات و تاعیفات.این آخرین و قوی ترین دفاعی است که مرحوم آقای خویی دارد از ع

 حال نوبت می رسد به توعیا فرمایه آقای سیستانی.

اما توعیییحی که ما به بیان خودمان با تقسیییم بندی خودمان از فرمایه آقای سیییسییتانی درایم و اگر مراجعه کنید یک مقداری نظم 

 جاهای دیگر را در اینجا کمتر مشاهده می کنید، بیان ایشان این استخ

باشیم و تحلیل خودمان اگر بخواهیم منشا درست کنیم برای توثیقاتی که نجاشی و شیخ دارند، منشا هفت تا بود، معاشرت، ما  (1

شهرت، توثیق معاصر، این سه تا حسی است.  هار وجود روایت در شان او، پن  کتبی که ذکر شده است شه اعتماد یک نفر 

 وثیق از لحاظ خبرویت. این  هارتای بعد احتمال حدس درش هست.بر او، هفت توثیق خبرگان نه توثیق عن حس، ت

 پس ما باید همه توثیقات را بر گردانیم به یک یا دو یا سه تا بشود عن حس.

اما نسبت به ان  ه از جناب شیخ طوسی نقل کردیم در عده با توعیا بنده دفاعا عن سید الخوئی ایشان می گوید این هست،  (2

کلامی است از صدوق که از ابن قبه نقل کرده است و هیچ اشکال هم نکرده است که ظاهر در این است  اما در برابر این سخن
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که پذیرفته است و ان این است که اسلاف امامیه و اسلاف مجتهدین علما گذشته ما برای توثیق به ورع و سلامت نفس راوی 

 اعتما دمی کردند  ولم یکونوا اصحابَ نظرٍ و تمییزٍ.

سن ظن جلو می روند نه با نقادی رجالی مثل ابن  اگر این سامحه و ح اعیف روات با م شود در توثیق و ت شد معلوم می  با

 غاائری وجناب نجاشی.

 ایشان می گوید در مقابل ان حرف شیخ این حرف هم ابن قبه هم هست.

ست که مربوط به راوی شناسی است آقای خویی فرمود ما کتاب هایی داریم، آقای سیستانی می گوید بله کتاب هایی بوده ا (3

ست مثل کتاب  اعیف نی شیوخ را معرفی می کند و در مقام توثیق و ت ای فقط  شکل های مختلفی دارد بع سی  شنا اما راوی 

حسن بن محبوب. بخشی طبقات است و این ها ر ا جدا نکرده است بعای ها این کتاب ها تاریخ است. اگر شما کتاب هایی 

 توصیف و تاییق باشد این مهم است. پیدا کردید که برای

ست که رجالی به  (4 شت می کنید که این معنایه این ا شما ازش این جور بردا صحاب الرجال  شی گفت ذکره ا آنی که آقای نجا

صحاب الرجال مثل رجال  ست در حالی که حداقل احتمال می دهید مراد از ا اعیف درش بوده ا معنای اخص که تعدیل و ت

 طبقات را ذکر می کند.برقی است که فقط 

جا را پیدا کرده ام که توثیق را از دیگران نقل می کند بقیه اش نقل شجره یک  5من با تتبعی که در کتاب نجاشی کرده ام فقط 

شاره می کند که منبع من  5راوی است از دیگران که این امر تاریخی است. بقیه اش نقل کتو این راوی است. اما  جای فقط ا

ین کتاب اسییت. منبع داشییتن در علم رجال به معنای اعم معنایه منبع داشییتن به علم رجال به معنای اخص اعنی در توثیق ا

 التوثیق و التاعیف نیست. پس باید شما این را اثبات کنید.

ست فلانی ثقة . نقل کلام می کنیم به خود ان کتاب که (5 ست که ان کتاب گفته ا شی از کتابی نقل کرده ا سیار خوب نجا ان از  ب

کجا می گوید. ..و الا ما الفرق بینه و بین المرسییلات. روایات مرسییله با این فرقی نخواهند کرد. نجاشییی باید بگوید در فلان 

 کتاب دیدم و ان کتاب بگوبد این سند من در توثیق و تازه ما هم بریم ان سند را بررسی کنیم.

 المعصومین.و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد
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 وجه حجیت قول رجالع 

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1398 فروردين 24_جلسه هفتاد و پنجم

عوعات،  ست از باب خبر واحد در مو ست، یکی این که قول رجالی حجت ا شهور ه سه مبنای م در مورد وجه حجیت قول رجالی 

مشکلات این راه حل مطرح شد، راه دوم این است که قول رجالی حجت است، از راه حجیت بینه، تحقق این مشکل تر از راه حل اول 

 باشد مثل خبر واحد علاوه متعدد هم باشند. این که ما در تک تک روات در تاعیف و است؛  ون در این جا هم باید اخبار عن حسٍ

توثیق دو شاهد عادل عن حس داشته باشیم، این در نهایت ندرت است. می ماند راه حل سوم و آن این است که سیره عقلا در رجوع 

شیخ و ابن  غاائری و امثال این ها خبره فن هستند، در این جا نیز جاهل به عالم است و حجیت قول خبره، رجالیونی مثل نجاشی و 

 مشکلاتی باید حل شودخ

ست  .1 ست تا خبرویت بخواهد یا یک موعوع حسی ا شد، این محتاج اعمال نظر ا اعیف و توثیق با سا علم رجال که ت سا آیا ا

 خبرویت نیازی ندارد؟ 

ست سیدنا الخویی هم ه شکال در کلام  صل این ا اعیفی که الان ما جواب این فرمایه که ا ست که توثیق و ت ، جوابه این ا

اعیف کنند اولا باید کتاب  شیخ که میخواهند توثیق و ت شی و  شخاص انجام می دهیم خبرویت نیاز ندارد. ولی نجا سبت به ا ن

.  ون تا شناس باشند. ثانیا باید حرف ها را در توثیق و تاعیف بسنجند، گاهی این ها معارض دارند، متعارض ها را بسنجند

ست، یک  شد، حس معمولی نی شمای آقای خویی عن حس هم با اعیف و توثیق ها و لو به بیان  صله دارند، ت صر روات فا ع

اعمال نظری نیاز دارد. و لذا می گویند هر جا در تاییعیف و توثیق بین شیییخ و نجاشییی اختلاف بود، نجاشییی مقدم اسییت 

 لخبرویته فی الفن. این مشکل قابل حل است.

 ل دوم این است که عده ایی می گویند در خبره هم تعداد معتبر است، دو خبره باید بیایند و نظرشان را ارائه دهند. مشک .2

 جواب این است که عقلا خبره را بابی و شهادت را بابی دیگر میدادند و هر کدام شرائط خاص خود را دارند. 

 ه حالاتی حجیت دارد و برای  ه افرادی؟ برای  ه کسی قول خبره  از این دو مشکل که عبور کنیم باید ببینیم قول خبره در .3

حجت اسییت؟ عقلا رجوع جاهل به عالم را قبول می کنند. ما اگر در رجال عامی محض بودیم، هیچی بلد نبودیم، یک بحثی 
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سبک بکنیم و مواردی را قطع به خلا سنگین و  سنجیم،  شیم و بود؛ اما جایی که خودمان حرف ها را می توانیم ب شته با ف دا

 مواردی را احتمال خلاف بدهیم، این جا را دیگر سیره عقلا در رجوع جاهل به عالم و دربست پذیرفت حرف او نیست.

ست رفته پیه یک متخصص، دکتر عمومی با دلیل و برهان علمی باور  شده ا شد، بیمار  مثال می زنم اگر یک دکتر عمومی با

ای از طبابت های  ست که بع شک عمومی در کرده ا ست آیا این پز ست و برخی هم درش احتمال خطا ه شتباه ا متخصص ا

ست  سم. بله حرف او را کنار نمی گذارد. ولی در ب بس حرف آن متخصص را می پذیرد می گوید باید بروم از دیگران هم بپر

م و مواردی هم احتمال می هم قبول نمی کند . ما هم الان مثل دکتر عمومی  ون در مواردی خطای شیییخ و نجاشییی دیده ا

 دهم خطا کرده باشم  طور در بست حرف این ها را به عنوان متخصص فن بپذیرم. 

 بله می رسیم به ان حرف خودمان که به عنوان یک قرینه حرف نجاشی قابل تامل است.

یم شیوه این ها  ه بوده است؟ من تا حدی که امروز وقت هست ما  ند عبارت از نجاشی و ابن غاائری برایتان نقل می کنیم که ببین

شی کتو زیادی از  ست که نجا شتم با مراجعه فروان به این کتاب این ا ست  -3رجال به معنای اعم  -2تاریخ  -1بردا مطالو  -4فهر

 سینه به سینه که از اساتید خود شنیده در دست داشته است و این نیست که بی منبع سخن بگوید. 

 است مثل ذکروه ابو العباس بعای دیگر کمتر.بعای از این منابع فروان 

ستند به  اعیف و توثیق، در مجموع کتاب هایه م ست و در مجموع کتابه نه فقط در ت شته ا شی کتاب هایی در اختیار دا این که نجا

 کتاب هایی حرف زده است جای تردید ندارد.

 حال من  ند مورد را برایتان بگویمخ

 خ18رقم 

 ابراهیم بن هاشم

 ید خ قال ابو عمرو الکشی تلمیذ یونس بن عبد الرحمن من اصحاب الرعا علیه السلام. هذا قول الکشی و فیه نظر. می گو

 و اصحابنا یقولون اول من نشر حدیث الکوفیین بقم.

 خ1047رقم 
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 ابن جنید

 سمعتُ شیخنا الثقاة یقولون عنه انه کان یقول بالقیاس

 خ513رقم 

 سهیل بن زیاد

 اصحابنا لم یکن سهیل بکل ...قال بعض 

 خ 56رقم 

 اسماعیل بن سهل

 ععفه اصحابنا

 خ24و  7رقم 

 توثیق را مستند کرده است به روایاتی که در شان او هست منتها خود این روایات باید بررسی سندی بشود.

 خ77رقم 

 حسین بن یزید نوفلی

 راینا له روایةع تدل علی هذا ققال قوم من القومیین انّه غلی فی آخر عمره و اله اعلم و ما

 خ86رقم 

 حسین بن عبید الله بن سعدی

 ممن طعن علیه و رمی بالغلو له کتو صحیحة الحدیث

 خ138رقم 

 حسن بن عباس ععیف جداع له کتاب انا انزلناه فی لیلة القدر و هو کتاب ردی الحدیث ماطرب الالفاظ.
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 ی آورده استخهمین آقا را مقایسه کنید . این آقا را ابن غاائر

 خ34رقم 

شانه ها( علی انها موعوع و هذا الرجل  شهد مخایله ظن حسن بن عباس ععیف روی عن ابا جعفر الثانی ... کتابا مصنفا فاسدا الالفاظ ت

 لا یلتفت الیه و لا یکتو حدیثه

  ند مورد هم از ابن غاائری بیان کنیمخ

 خ6رقم 

 امیة بن علی 

 ة فی مذهبه ارتفاعهفی عداد القومیین ععیف الروای

 نجاشی می گوید ععفه اصحابنا

 خ ابراهیم بن اسحاق الحمری9رقم 

 فی حدیثه ععف، و فی مذهبه ارتفاعظغلو( یروی الصحیا و السقیم و امره مختلط.

 نجاشیخ 21مقایسه اش کنید با رقم 

 کان ععیفا فی حدیثه متهوماع ظتهمت غلو(

 ابن غاائریخ 10رقم 

 لدخاحمد بن محمد بن خا

 طعن القومییون علیه و لیس الطعن فیه انما الطعن فی من یروی عنه فانّه کان لا یبالی عن من یاخذ علی طریقة اهل الاخبار

 خ12رقم 

 احمد بن حسین بن سعیدخ
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 قال القومیوین کان غالیا و حدیثه فی ما رایته سالم.

 خ11رقم 

 الصلاة سدیدا و الله اعلم.زعم القومیون انه کان غالیا و رایت له کتابا فی 

 488رقم 

 سلیمان بن داوود

 نجاشیخ کان ثقة

 ابن غاائریخ ععیف جدا ...یاع کثیرا علی المهمات

 خ87رقم 

 عبد الله بن عبد الرحمن الاصم

 ععیف مرتفع القول له کتاب فی الزیارات ما یدل علی خبث عظیم و مذهو متهافت

 المزار سمعت ممن راه فقال لی هو تخلیط حال نجاشیخ ععیف غالی لیس بشیء له کتاب

 معلوم می شود نجاشی کتاب را ندیده است.

 خ104رقم 

 علی بن احمد

 کذاب غال صاحو بدعة و مقالة رایت له کتبا کثیرا لا یلفت الیه 

 خ111رقم 

 لا یلتفت الی حدیثه و له کتوٌ کلها تخلیط. 

 خ قاسم بن ربیع114رقم 
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 لا التفات الیه ععیف فی حدیثه غال فی مذهبه

 خ115رقم 

 قاسم بن الحسنخ

 حدیثه نعرفه و ننکره. ذکر القومییون ان فی مذهبه ارتفاعا و الاغلو علیه الخیر

 خ محمد بن اورمه 133رقم 

 اتهمه القومیون بالغلو و حدیثه نقی لا فساد فیه و ما رایتُ شیاع ینسو الیه تاطرب فی النفس. الا اورقا فی تفسیر الباطن.

 نجاشیخ 891ایسه کنید مق

سین بن ولید گفت هر  ه  اوا علیه و رموه بالغلو حتی دس علیه من ... بعد می گوید محمد بن ح محمد بن اورمه ذکره القومیون و غم

سو الیه  صحاح الا کتابا ین ست و ما تفرد به فلا تعتمده و کتو  ست خوب ا سعید ا سین بن  که از روایات محمد بن اورمه در کتو ح

 ترجمته تفسیر الباطن.

غرض این بود که رجالیون منابع متعدده داشته اند ولی در کنارش اجتهاداتی هم داشتند تازه ان جاه ایی که منبع هم داشته باشند بعای 

شد نق اعیف و توثیق با ست ان هایی هم که مربوط به ت ست ا ست مربوط به تاریخ و فهر اعیف و توثیق نی ل از این منابع مربوط به ت

 کلام می کنیم به همان کتاب ها که ان ها با اجتهاد بوده یا نه؟ سندشان  یست؟

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد

 وجه حجیت قول رجالع 

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1398 فروردين 25_جلسه هفتاد و ششم
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عوان الله تعالی علیه در معجم رجال الحدیث جلد  مرحوم صفحه 1آقای خوئی ر شود که آیا نص یکی  41،  به بعد وارد این بحث می 

از اعلام متقدمین موجو وثاقت و حسیین می شییود یا نه؟ کالنجاشییی و کشییی و شیییخ؟ می فرماید ما در ابحاث اصییولیه به این نتیجه 

 حکام نیست و در موعوعات هم ساری و جاری است.ایم که حجیت خبر ثقه مختص به ارسیده

ست و از  شاهده می کنید مبتنی بر حدس و اجتهاد و اعمال نظر ا اعیفاتی که در رجال م شکالی را مطرح می کنند که این توثیقات و ت ا

 ن حدس.این جهت ادله حجیت خبر ثقه آن جا را نمی گیرد.  ون ادله حجیت خبر ثقه مربوط است به خبر عن حس. نه ع

شاره هم قبلا کردیم این بوده که بله احتمال حدسیت داده می شود ولی به این احتمال اعتنا نمی کنیم بعد  جوابی که این بزرگوار داد و ا

از ان که سیره قائم است بر اعتماد به خبر حسی و خبری که شک داریم حسی است یا حدسی. یعنی همین که احتمال حسیت را بدهیم 

و در ما نحن فیه هم احتمال حسیییت و لو من جهة نقل کابر عن کابر و ثقه عن ثقه داده می شییود. بعد هم یادتان هسییت کافی اسییت، 

 استشهاد کرد به کلام شیخ طوسی و موارد دیگر. 

صالة الحس را جاری کنند، مواردی  ست که اگر عقلا در مواردی در اخبار ا شان این ا ست که عرض ما تا این جا به محار مبارک ای ا

احتمال حدس عییعیف اسییت و احتمال حس قوی اسییت برای نفی احتمال حدس می گویند حدسیییت دلیل می طلبد. نه آن جایی که 

احتمال حدس یا مساوی با حس است و یا حتی اقوای از حس است. این جا  نین سیره ایی نیست. در ما نحن فیه، رجالی متخصصی 

 است که از منابعی استفاده کرده است؛ 

سی 1 ستند و هم برر سندی ه سی  شان محتاج هم برر ست. خو این روایات خود اعیف این آقا ا . یک روایاتی که دال بر توثیق یا ت

دلالی و هم این که آیا معارض دارند یا ندارند؟ به من بگویید ببینم کسییی که بررسییی سییندی می کند، برسییی دلالی می کند، معارض 

ا حس؟ حدس است و اجتهاد  و بدون این ها اعتماد به یک خبر برای توثیق یا تاعیف ممکن سنجی می کند این کارش حدس است ی

 نیست.

. یکی از منابع تاعیف یا توثیق روات روایاتی است که این راوی خودش ذکر کرده است. آثار خود راوی که آیا آثار راوی دلالت بر 2

 حسن و وثاقت و مذهو درست این آقا می کند یا نمی کند؟ 

 کسی می تواند این حرف را بزند که هم این روایات را سندا بسنجد و هم متنا و این کار کار اجتهادی است نه حسی.
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. رجالی با تمسک به کتاب های قبل از خودش توثیق یا تاعیف کرده است این جا اگر سند ان کتابها را در توثیق و تاعیف ذکر می 3

سند ها ول سراو آن  شینیان را نمی دانیم کرد، ما می رفتیم  اعیف آن پی ست ما هم وجه تو ثیق و ت سند خودش را ذکر نکرده ا ی وقتی 

که آیا اسیتدلال کنندگان به اجتهاد توثیق کرده اند یا حس؟  گونه این جا اصیالة الحس را جاری کنید؟ فقط حرف این رجالی در هم 

ست این جا احتمال حس م سموع ا ست بر احتمال حدس. اما غیر معاصرین و غریو به عصر خودش و قریو به عصر خودش م قدم ا

صالة الحس نداریم. حداقل ما این را از خود مرحوم خویی آموختیم که  سیره ایی بر ا ست و  نین جایی  حدس احتمال اجتهاد قوی ا

بر حدسیت نباشد. این اشکال بر این  در ادله لبیه باید به قدر متیقن اکتفا کنید سیره بر اصالة الحس است بله اما تا جایی که قرائن قوی

 قسمت اول فرمایه آقای مرحوم خویی.

ست که هم احتیاج به تاریخ دارد و هم احتیاج به  صی ا ص صل من جمیع ما ذکرنا الی هنا که به نظر ما کار رجالی یک کار فنی تخ فتح

صور کن شود رجالی را ت سی دارد، یعنی نمی  شنا ساب دارد، هم احتیاج به روایت  ید بدون فقه و کلام و دیگر علوم، باید این ها را ان

لااقل در حد خوبی بلد باشد. رجالی عصر غیبت  نین رجالی است بله در عصر حاور ائمه که روات ممکن بود هم دیگر را بشناسند 

ش ست که باید علومی را بلد با شیخ به بعد یک متخصص ا شی و  شی و ک ست ولی رجالی از نجا د و با توجه به ان ان بحثی جداگانه ا

سد توثیق او توثیق عن  ست ما نر سند به د سند دارد ولی برای ما تا  ست بله مواردی هم  علوم حرفی را بزند . پس حرفه حدس ا

سائلی که خود  شاره کردم، نظر خبره در م حس نخواهد بود و به جز نظر یک خبره فن قیمت و ارزش دیگری ندارد منتها دیروز یک ا

ست. لذا قول رجالی بیه از یک قرینه بر ما عوام محض ن ستیم می توانیم خود ابواب تحقیق را باز کنیم، حجت بدون  ون و  را نی ی

سناد روایات را تجزیه و تحلیل کنیم  یزی نیست بله قرائن گاهی ععیف و گاهی قوی هستند ، گاهی هم نجاشی  این که ما بخواهیم ا

شیخ می گویند فلان ثقه گاه ی یکی می گوید این قرائن مثل هم نیست.گاهی نجاشی می گوید این آقا اوثق اهل زمانه هم کشی و هم 

این فرق دارد با یک ثقة که در مورد دیگری می گوید گاهی می گوید ثقه ثقه عین من عیون الطائفه این ها نمره هاییه یکسان نیست 

 ندارم. و توثیق و تاعیف این ها حرف اخر است. ولی این نیست که بگویید من رجال را باز کنم و هیچ  یزی را نیار

ست که راه  ساله را حل کنید. اما این معنایه نی شیخ م شی و  ست از این جهت که بخواهید فقط با رجال نجا سداد ا از یک جهت ان

د. روایات خود این تحقیق در اسناد کلا مسدود است هیچ راهی ندارید، همین نجاشی باید دیده بشود همین شیخ و کسی باید دیده بشو

سانی از او نقل کرده شود،  ه ک ستقیم بکنند. این که روایات این آقا دیده ب اند، این که  ه افرادی به او بها داده اند تا ازش نقل روایت م

 آقا تا  قدر مورد افتا فقها واقع شده است.
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اعی ف کرده اند ولی ما توثیقه می کنیم این نیست بعای مواقع جای بحث نیست منتها جایی محل بحث است لذا گاهی شخصی را ت

سان که الان  ست و لذا این مقاله نوی سیار سخت ا سان نیست و کار ب که این کتابها بی ارزش باشد منتها در اعتبار راوی و روایت کار آ

ید راه های دیگری را هم می بینید می نویسد این روایت ععیف است رجال آقای خویی گفته است این تقلید است تحقیق نیست. لذا با

 عرض کتاب های رجالی طی کنید تا به نتیجه برسید.

بحثی را مطرح می کند که این بحث از  ند زاویه قابل بررسی است،  43بحثی که باید ادامه بدهیم این است که آقای خویی در صفحه 

س پذیرفتم، خو آقای خویی نسییبت به آن بحث این اسییت که من آقای خویی حرف نجاشییی و شیییخ را از باب خبر واحد عن ح

 متاخرین  ه می گویی؟ مثل علامه، ابن داود مثل شهید مثل محقق این ها را  ه می گویی؟

شود به  ست منتهی می  سندهای این ها هم هر  ه ه ستند و روات را ندیده اند و ثانیا  آقای خویی می فرماید این ها  ون اولا دور ه

حدسی است که به درد ما نمی خورد یا با همان اسناد شیخ طوسی که دیگر  یز جدیدی نیست. پس  شیخ طوسی پس یا توثیق این ها

شیخ قطع شده است، ان  شان تصریا می کند که سلسله بعد از  رجال علامه و ابن داوود و امثال ذلک خیلی غیبت و ارزشی نداری. ای

 ین ها را شیخ طوسی به هم متصل کرده است. طرف هزاران راوی و نویسنده و این طرف هم صد تا نویسنده و ا

ست که ما نظر این ها را ببینید و  ست. بله در این حد خوب ا سی  یزی ندارند اگر بدانی اجتهادی خود این ها شیخ طو این ها غیر از 

شتید شی تعبد دا شتن به نظر این ها ان طور که به نظر نجا شما می خورد یا نه اما تعبد دا سالیان  ببینید که به درد  ، نه. از نظر فتوا هم 

ای را که به افراد برای حدیث داده اند همه اینها آخرش می رسد به متاملی فقها مقلد جناب شیخ بودند و شاهد دیگر همه این ها اجازه

 شیخ طوسی. این مطلو میفهماند که این ها  یز جداگانه ایی ندارند و از شیخ طوسی می رسد می شود یه دیگران.

در دسته کتابهایی بوده است که دست بعدی ها معلوم نیست بوده است ان وقت شما  طور می آیید به توثیق و تاعیف کسی که شیخ 

ست  ست نه خود رجال او، رجال او. در شی ا شی که ما الان داریم تلخیص رجال ک ستناد می کنید. رجال ک ست ا همه منابع درش نی

شیود کتابهایی که از اند به این ابن غایاوری. پس معلوم میقل می کنند ولی سیندی ندادهاسیت که برخی از این ها از ابن غایائری ن

ست. میگوید هر کس امامی بود و بدی از او نقل  صالة العدالة ا ست علاوه که علامه ا شیخ از بین رفته ا صول رجالی هم بوده بعد از  ا

 نشد آدم عادلی است و ما اصالة عداله ایی نیستیم.
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سوال  صالة العدالهگویا  شان ا شان می دهد ای ست؟ می گوید برو شرح حال احمد بن شده از آقای خویی که کجای رجال علامه ن ایی ا

شان در ان جا تصریا می کند که  ون این آقا امامی است که درش قدحی وارد  سماعیل بن سمکه را مشاهده کن خودت می بینی ای ا

 نشده است پس عادل.

 داریم از جمله این حرف اخیر ان شاء الله جلسه آتیما اینجا تعلیقه هایی 

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خبر الواحد

 وجه حجیت قول رجالع 

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1398 فروردين 26_جلسه هفتاد و هفتم

اعلی الله مقامه الشریف در باب وجه حجیت قول قدما از رجالیین بیان شد. و عرض کردیم این در جلسه گذشته فرمایه محقق خویی 

بزرگوار تفکیک قائل هستند بین کتو رجالی قدما کالشیخ و النجاشی و الکشی و کتو رجالی متاخرین کالعلامه و الشهید و ابن داوود 

 و المجلسی.

سیره بیان این بزرگوار هم مبتنی بود بر این نکته  سک به  شد با تم که در کتو قدما احتمال حس می دهیم، و اگر هم احتمال حدس با

اند که هیچ و یا خود عقلا اصیییل را بر حس می گذاریم نه حدس. اما در مورد علامه و دیگر متاخرین، یا سیییخن قدما را نقل کرده

ست ساسی نهفته ا شکال ا ستنباطات مثل علامه دو ا ستنباط کرده اند، و در ا ستنباط معلوم ا سم ا ست که  نان که از ا شکال اول این ا . ا

شیخ  شی و  شند غیر از آن طرقی که مثل نجا شته با ست و حدس و اعمال نظر. نه اینکه این ها طریقی دا سخنان اجتهاد ا ست این  ا

شته سند، در ادا سندی که آن کتاب و آن  شد با  ستند به یک کتابی با ست. پس از اند. نه اینکه توثیق مثل علامه م شیخ نبوده ا ختیار 

ست، گاهی علامه از  سندی ه شیخ. اگر  شود به جناب  سناد حدیثی منتهی می  ست از اجازات روائیه و ا شیخ هر آن  ه که ه جناب 

 بعای از کتاب ها نقل می کند که ظاهرا به سند منتهی به شیخ نیست و لی سند جداگانه ایی ارائه نداده است  ه بسا مثل اعتمادی که
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به رجال ابن غاائری کرده است بدون این که سندی داشته باشد علامه به ابن غاائری. از باب وجاده بعای از نسخ را پذیرفته است 

سند از شیخ طوسی  سند به کتابی قبل از شیخ طوسی باشد و  شته باشد که ان  ستشهاد کند اما این که سندی دا به بعای از کتاب ها ا

 زی را نمی دانیم.عبور نکند ما هم  ین  ی

مرحوم شیهید ثانی یک عبارت دارد می گوید اصیول المذهو کلها ترجع الی کتبه و روایاته. بعد مواردی را ایشیان نام می برد که بیان 

 انها از خارج نیاز نیست. این عصاره کلام آقای خویی در اشکال اول بود.

 شاهد علی ذلک این عبارت علامه استخ ایی است واشکال دوم هم این است که علامه اصالة العداله

 نجاشیخ 242، عبارات اول برگرفته از نجاشی است بدون اینکه اسم برده باشد با رقم 66در خلاصة، صفحه  86رقم 

ا ال و الادب و العلم، و علیه قرأ ابو الف سمکة بن عبد الله ابو علی البجلی عربیٌ من اهل قم کان من اهل الف سماعیل بن  ل احمد بن ا

صحاب احمد بن ابی عبد الله البرقی، و ممن  سماعیل بن عبد الله من ا صنف مثلها و کان ا سین بن عمید و له کتوٌ عدة لم ی محمد بن ح

تادب الیه فمن کتبِه کتابُ العباسی و هو کتابٌ عظیمٌ نحو عشر آلاف ورقة فی اخبار الخلفاء و دولة العباسیة لم یصنف مثله هذا خلاصة 

 نا فی معناه، و لم ینص علمائنا علیه بتادر و لم یرو فیه جرح فالاقوی قبول روایته مع سلامتها من المعارض.ما وصل الی

این عبارت را که تمامه را خواندم آقای خویی قرینه میگیرد بر اینکه علامه اصییالة العداله ایی اسییت یعنی همین که یک شیییعه ایی 

شد فهو علی ظاهر العداله ست، خلافی ازش نقل ن صالة العداله ایی ا . و این مبنا را ما الان دیگر قبول نداریم.  طور به علامه ایی که ا

 تمسک کنیم.

صالة العداله ایی بودن علامه را این صالة العداله ایی بودن علامه. اگر دلیل بر ا شروع بکنیم. یعنی بحث ا  اجازه بدهید ما از همین اخیر

شما از این آقا نه بدی دیدید و نه خوبی و  یزی می خواهید بگیرید این دلیل نیست. ی ک وقت هست، یک آدم ناشناس زید بن بکر، 

هم علیه اش نشنیدید این جا معنای اصالة العداله ایی است می گویید شیعه امیر المومنین است و بنا را بگذارید بر عدالت اش. ان هایی 

ست و ا صالة العداله ایی مرادش ان این ا ست مثل زید بن عمر که می گویند ا ست. اما یک موردی داریم که یک نفر ه ین قطعا غلط ا

ناشناس نیست و زیر ذربین است و ادم سرشناسی است و اگر پا را ک  بگذارد مشهور می شود این مطلو. عدم نقل بدی در مورد این 

 آقای سرشناس با ان شخص ناشناس خیلی فرق دارد. حرف علامه این استخ
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سماعیل کسی است که اصالة عرب است و آمده است در قم زندگی می کند و این آقا زیر ذره بین اهل قم است که احمد بن ا  .1

 اگر خطا برود دیدید که به ترور هم کشید. 

ساب می آمده است و دوم من اهل الفال و الادب و العلم است. یک نانوایی کنار قم نبوده است، جز دانشمندان این شهر به ح .2

 ندان را معمولا زیر نظر میگیرند. گفتم دانشم

سوم و علیه قرا ابو الفال  ... این ابو الفال وزیر شیعه معروف آل بویه است. کسی که از نظر شهرت کسی شاهدش است که  .3

جز بزرگان ادب و سیییاسییت ال بویه اسییت خو این آقا تتلمذ کرده اسییت پیه آقای احمد بن اسییماعیل . ان وقت این آقا 

 و نشان وبی فال باشد؟ شخصی بی نام 

  هارم و له کتو عده لم یصنف مثلها. کتاب های بی نظیری نوشته است. این خودش.  .4

پنجم ؛ پدرش از اصییحاب احمد بن محمد بن خالد البرقی القمی اسییت و ممن تادب علیه. پدرش هم آدم حدیث شییناس و  .5

 معروفی بوده است . این جز اصحاب ناشناس باز به حساب نمی آید . 

ا این کتبه بر می گردد به پدر یا بر می گردد به پسییر؟ ظاهرا بر می گردد به پسییر  ون د دارد فمن کتبه کتاب العباسییی. آیبع

 عمیر های بعدی اش بر می گردد به پسر. یکی از این کتاب های بی نظیرش همین کتاب عباسی است.

 هم ندارد فالاقوی قبول روایته مع سلامته من المعارض.حال که این گونه شد این آقا درست است تعدیل ندارد ولی جرح 

این بنا گذاری بر عدالت شخصی است که ممدوح است عالم است، شناخته شده است، مولف کتاب های بی نظیر است. نزیل قم است 

 که اگر بدی در او بود لبان و ظهر و اشتهر. نه مثل زید بن عمروی که گفتیم نمیشناسیمه.

 است. نمی شود علامه را اصالة العداله ایی دانست. این حرف علامه

صفحه  ستانی از  سی ست، آقای  ست اجتهادی ا شده ا شان اما مطلو اول که علامه هر  ه حرف  به بعد جواب  212این مطلو دوم ای

ست و شی که من حذفه می کنم ولی بحث خوبی ا ست، یکی از ان حوا شیه زیاد رفته ا شما مطالعه  آقای خویی را می دهد منتها حا

 کنیدش در مورد ابن ادریس است.

ستم توثیق را عن  شیخ ماندم و نتوان شی و شان می گوید من که در توثیق نجا ست من نقل می کنم. ای آنی که در ارتباط با این بحث ا

شیخ را قبول کنم می گویم همان بیان در مورد  شی و  سد به علامه ولی اگر مثل آقای خویی فکر کنم، توثیق نجا حس بکنم تا  ه بر
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شسته و یا اجتهاد علامه هم هست و لو در یک م شیخ ن سفره  سر  ست که بگویید علامه هر ان  ه دارد یا  قداری پایین تر؛ ولی این نی

 خودش هست و اصالة العداله است. این گونه نیست علامه هم منابع و اسنادی داشته است. 

شی و ابن داوود. در مور شی و علامه و یا ک صادر می دهیم. وقتی می فرماید الا لا نری فرقا بین التوثیقات النجا د این ها هم احتمال م

شته  ست کتاب رجال دا شده ا صادر منها کتاب علی بن احمد العقیقی، که گفته  شاهده می کنیم ان له م صه علامه را می بینیم م ما خلا

اائری، سعد بن عبد الله، کتاب ابن بابویه، کتاب علی بن محبوب، کتاب ابن غ ست و منها کتاب ابن عقده، کتاب  ست  ا این منابع در د

 ایشان بوده است و ایشان بی منبع نبوده است. 

فعلی فرض التسلیم و  215نهایت حرف شما این است که سند جداگانه ایی که از شیخ عبور نکند نداشتند، ایشان می فرماید در صفحه 

شیخ و اذا کان لابن عقده کتابا و وثق فیه سلم، بان الاجازات کلها تنتهی الی ال صا و نقل العلامه عن ابن عقده، و ابن عقده له  لا ن شخ

کتاب رجال کما هو مابوط فی فهرست الشیخ و شیخ هم به این کتاب سند دارد، علامه هم که به شیخ سند دارد،  را نشود به این کلام 

 علامه شما استشهاد بکنید.

شیخ  به عبارت دیگر اگر علامه در این کتاب گفت قال ابن عقده، ابن عقده هم سوم این که  سی.  شیخ طو صریا  کتاب رجال دارد به ت

شیخ به کتاب ابن عقده  سند دارد. یکی از اجازت  شیخ  سند دارد،  هارم علامه هم که به تمام اجازات  سی هم به رجال ابن عقده  طو

ه است، که شیخ نقل نکرده است است نتیجه این است که خود علامه و لو به طریق شیخ به ابن عقده سند دارد. حال ابن عقده حرفی زد

 علامه نقل می کند. 

شیخ طوسی به رجال ابن عقده سند دارد، و مطالبی را از او نقل کرده است اما لازمه اش این نیست که همه مطالو ابن عقده را بیاورد 

شت، پس علا سند دا شیخ هم که به ابن عقده  سند دارد.  شیخ  ست. علامه هم به  سند دارد حال بعای هایه را اورده ا مه به ابن عقده 

شیخ را از ابن  شکالی دارد؟ اگر حرف  ست  ه ا شیخ نقل نکرده ا ست که  سند دراد یک مطلبی را اورده ا همین علامه که به این عقده 

 عقده می پذیرید حرف علامه را هم از ابن عقده باید بپذیرید.

 قل خود را به ابن عقده بیان کند ولی نیازی به ان نیست.بله یک  یز هست و ان این است که علامه نیامده است سند مست

 با این بیان روشن می شود که اگر بناست حرف کشی و نجاشی قبول بشود حرف علامه هم مورد قبول است.
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ست، که  سدود ا سته بکنیم، راه م شد که اگر بخواهیم از راه خبر واحد یا بینه در شن  ست که در علم رجال رو ثابت اما نظر ما این ا

کنید خبر عن حس اسییت و عادلی از عادلی دارد خبر می دهد ولی معنایه این نبود که در رجال خبر حسییی ما نداریم، در تدقیقات 

رجالیون، هم خبر حسی هست و هم اجتهاداتی هست که دیروز توعیا دادم، مجتهد باید همه این ها را ببینید. ولی اکتفا کردن به قول 

اعیف و تو ست اما در این حد.  نان که دیروز عرض رجالی در ت ست. قرینه قوی می خواهد و تراث رجالی ما گرانقدر ا ثیق کافی نی

شان دارند علامه و ابن داود ندارند ولی معنایه این  شی به جهت قرب شی و ک ست و طبیعت ان نمره که نجا کردم بین این ها تفاوت ا

 حرف متاخرین هم باید در رجال ملاحظه شود. نیست که این ها را در تجمیع قرائن لحاط نکنید .

 اگر علامه جایی حرف نجاشی را قبول کرد نمره اش با جایی که علامه حرف نجاشی را قبول نمی کند یکسان نیست. .1

 این یک تاثیر از رجال علامه

یخ نقل نکرده است مثل همینی که الان توعیا دادم که  ه بسا علامه حرفی زده است و از یک کتابی هم نقل کرده است که ش .2

رجال ابن غاائری. نمی شود شما این ها را کلا نادیده بگیرید پس رجال علامه و ابن داوود در جای خودش جز منابع خوب 

 ماست منتها نمره این با نمره رجال نجاشی متفاوت است. این نیست که بگوییم هیچ اثری برای این کتاب ما نداریم.

 کنیم تنبیه سوم است ان شاء الله. بحثی که از فردا شروع می

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 حد اعتبار كتب اربعه

 كافع 
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شروع می کنیم تنبیه  شاء الله  صر به اعتبار کتو بحثی که از امروز ان  شود، نگاهی مخت ست که در بحث خبر واحد مطرح می  آخری ا

اربعه است و جایگاه روایی این  هار کتاب. از کافی شروع می کنیم در مورد کافی یک نظر که منسوب به اخباریین است، این است که 
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ن خیلی جای بحث ندارد و مرحوم آقای خویی هم تمام روایات کافی قطعی الصدور است یعنی گویا مثل روایات متواتره است خو ای

 در ابتدای معجم این را نقل کرده است علیکم بالمراجعه.

شهادتی  شرائط حجیت را دارد، از باب  ست، تمام روایات کافی  ست ولی حجت ا صدور نی ست که روایات کافی قطعی ال نظر دوم این ا

 م است که هم باید ادله بررسی شود و هم نقد آن.که جناب کلینی در ابتدای کتابه داده است، این نظر دو

شود و لو نتیجه  سی ب سنداع برر شهادت ها هیچ تاثیری ندارد، تمام روا یات کافی باید  ست که این  سوم در باره کتاب کافی این ا نظر 

شکلی ندارد مائیم و حجت روایت کافی را کنار بگذاریم. م 900بررسی سندی این شود که مثلا فقط به خاطر جناب سهل بن زیاد ما 

 شرعیه و حجت هم تا سند بررسی نشود، محقق نمی شود، این نظری است که مرحوم آقای خویی بر ان پافشاری دارد.

نظر دوم این اسییت که تمام روایات کافی با توجه به شییهادت کافی حجت اسییت. این می گوید آن شییهادت هیچ تاثیری ندارد و فقط 

 کافی قابل افتا است.روایات معتبر السند از 

شی  سیار بالایی دارد، نجا سیار ب صرار داریم این که کتاب کافی هم از نظر مولفه جایگاه ب ست و بر ان هم ا نظر  هارم که عقیده ما

 درباره اش میگوید اوثق اهل زمانه. هم خود کتاب کتاب پر ارزشی است. و نمی توان تنها معیار ارزش گذاری بر روایات کافی را سند

روایات دانست و انصاف اجازه نمی دهد که شهادت جناب کلینی را نسبت به کتابه کلا کنار بگذاریم. در جمع نمره ایی که به روایات 

موجود در کافی داده می شود بالاتر از روایاتی است که در کتو دیگر است مخصوصا اگر سندش هم صحیحه باشد ولی این به آن معنا 

 فی الکافی حجة لنا. ابدا نه روایاتی که قطعا جعلی است یا روایاتی که ععاف است در کافی مشاهده می شود. نیست که بگوییم کل ما

برای این که این  هار نظر خوب از هم باز بشییود نسییبت به نظر اول که عرض کردم مراجعه کنید به اول معجم و برای بحث همان جا 

 کافی است. مهم نظر دوم و سوم است. این دو نظر را بررسی کنیم تا نتیجه بررسی این دو نظر بشود که ما به نظر  هارمی معتقدیم. 

مقدمه کافی را که مرحوم کلینی در ابتدا کتابه بیان فرموده اسییت ذکر کنم، تا بعد ببینیم این مقدمه  گونه باید قبل از هر  یز من باید 

 معنا شود.

ست  ون روایات  شکلاتی دارم و حق برای من معلوم نی ست من م ست و گفته ا شته ا سی نامه ایی به جناب کلینی اعلی الله مقامه نو ک

 ماشکوتَ و ذکرتَ انَّ اموراع قد اشکلت علیک لا تعرفُ حقائقها لاختلاف الروایة فیها،  متفاوت است. فقد فهمت یا اخی

 روایات متعارض بوده است نتوانستید تشخیص بدهی که حق کدام است 
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 و انک تعلم ان اختلاف الراوی فیها لاختلاف عللها و اسبابها. 

ر می گردد به تقیه که امام تقیه کرده اسییت در جایی نخواسییته حق را گای تعارض ها بر می گردد به اشییکال ناقل، گاهی تعارض ها ب

 بیان کند بالاخره تعارض یک دلیل و یک سبو ندارد. ولی قطعا منشا تعارض جهل و تناقض گویی ائمه علیهم السلام نیست.

 وانّک لاتجد بحارتک من تذاکره

 کسی نداری که باهاش صحبت کنی این روایت  طوری است 

ممن تثق بعلمه فیها و قلتَ انّک تحو ان یکون عندک کتاب کافٍ یجمع فیه من جمیع فنون علم الدین ما یکتفی به المتعلم، و وتوافاییه 

و العمل به بالآثار الصحیحة عن الصادقین علیهم السّلام و السنن القائمة الّتی علیها  یرجع الیه المسترشد، و یاخذ منه من یرید علمَ الدین

 یؤدّی فرض اللّه عزّ و جلّ و سنّة نبیّه صلّى اللّه علیه و آله، ظآثار( العمل، و بها 

ظگفته امید دارم اگر  نین هل ملّتنا[ بمعونته و توفیقه إخواننا و أأن یکون ذلک سیییببا یتدارک اللّه ]تعالى خ لو کان ذلک رجوتَو قلتَ

ظبه وسیله این کتاب خدا اهل و یقبل بهم إلى مراشدهم. کتابی نوشته شود برادران دینی من، شیعیان اهل بیت گذشته ان ها جبران شود(

 ملت ما را به ان مراشد هدایت کند(

 معلوم می شود مقدمه را کلینی بعد از کتابه نوشته است.

... 

فمهما  ظامید دارم این همانی باشد که از من انتظار داشتی(تألیف ما سألت، و أرجو أن یکون بحیث توخّیت -و له الحمد -لّهو قد یسّر ال

ظهیخ  إذ کانت ظاگر در جایی از کتاب تقصیری بوده، در نیت من تقصیر نبوده است(کان فیه من تقصیر فلم تقصر نیّتنا فی إهداء النصیحة،

ظمن امید دارم در ثواب هر کس که از خواننا و أهل ملّتنا، مع ما رجونا أن نکون مشیییارکین لکلّ من اقتبس منه،واجبة لإ خیر خواهی(

شم( شریک با ستفاده کرد  سول  و عمل بما فیه فی دهرنا هذا، و فی غابره این کتاب ا ااء الدنیا، إذ الربّ جلّ و عزّ واحد و الر إلى انق

واحد، و الشییریعة واحدة و حلال محمّد حلال و حرامه حرام إلى یوم القیامة،  -ه و سییلامه علیه و آلهصییلوات اللّ -محمّد خاتم النبیّین

شتباه می افتیم.(  سّعنا قلیلا کتاب الحجّةظاین ها تغییر نمی کند ما در مواردی به ا  ظبه جهت بحث امامت کتاب الحجة را توسعه دادم(و و

ظما خوش نداشییتیم که همه حق امامت را ندهیم تا انجا که ممکن بود حظوظه کلّها. هنا أن نبخسو إن لم نکمّله على اسییتحقاقه، لأنّا کر

 خواستیم بخشی از حقوق امامت را ادا کنیم.(
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 عرعم به حاورتان یک بخشه را که من نیاوردم در مرود تعارض این استخ

لام برأیه،ء، ممّا اختلف فاعلم یا أخی أرشییدک اللّه أنّه لا یسییع أحدا تمییز شییی ظدر مواردی که شییما الرّوایة فیه عن العلماء علیهم السییّ

إلّا على ما أطلقه العالم بقوله علیه  اختلاف می بینید، از پیه خودت حق نداری سخنی بگویی انی که روایاته اختلاف پیدا کرده است(

اعرعوها على کتاب اللّه فما وافى کتاب »خ ه بوده است(ظباید با معیار عالم عمل کنی از خودت معیار جعل نکن، حال ان معیار  السّلام

و قوله علیه السلّام « دعوا ما وافق القوم فإنّ الرشد فی خلافهم»و قوله علیه السلّامخ « اللّه عزّ و جلّ فخذوه، و ما خالف کتاب اللّه فردّوه

ظمن کلینی همه این مطالو را نمی دانم کمی ع ذلک إلّا أقلّهو نحن لا نعرف من جمی« علیه، فإنّ المجمع علیه لا ریو فیه خذوا بالمجمع»

ع من الأمر فیه بقوله  از ان را می دانم( لام و قبول ما وسییّ و لا نجد شیییئا أحوط و لا أوسییع من ردّ علم ذلک کلّه إلى العالم علیه السییّ

لامخ  ی نامید(ظقبول کنی ان توسییعه ایی که امام به تو داده اسییت که در اصییول ان را تخییر معلیه بأیّما أخذتم من باب التسییلیم »السییّ

 «.وسعکم

از این عبارت بنده این رامی فهم که کلینی می خواهد به این آقا بگوید من کوشه خودم را به حد علم خودم انجام دادم که روایاتی را 

سنت ن شد، روایاتی را بیاورم که در مقام معارعه موافق اهل  شد تا بیاورم که مخالف قرآن نبا شد. روایاتی را بیاورم که مجمع علیه با با

آن  ه را که تو خواسیییتی که معیار برای حل تعارض ها باشییید، محقق بشیییود ولی من نمی توانم قول بدهم که همه روایات کافی با 

ر عین حال اموری را از همدیگر تعارعی ندارند. تعارعشان را حل کرده ام، لا نرع من جمیع ذلک الا اقله. حال اگر تو در این کتاب د

تعارض مشاهده کردی راحت ترین کار را برایت معرفی می کنم و ان تخییر است که می توانی به هر یک از این روایات عمل کنی ولی 

 بدان انچه را که با عقلت نتوانستی بفهمی علمه را به اهله واگذار کن.

 با توعیحاتی که لازم بود.انی تمام مقدمه کافی که دیگر هیچ بحثی درش باقی نماند 

ست در  ساب می آید و هیچ گرایه اخباری در این بزرگوار ا صول به ح ست و جز ائمه علم ا صولی مدققی ا حال مرحوم نائینی که ا

 مجلس درش به نقل اقای خویی تکرار می کرده است ان المناقشه فی اسناد روایات الکافی حرصة العاجز

سندی در کافی سی که بیاید بحث  شد، دنبال  ک سند کنار بگذارد و دنبال جمع دلالی نبا ععف  صرف  بکند و بخواهد یک روایت را به 

حل تعارض بین روایات نباشد این معلوم است عاجز از بحث فنی و علمی است و اسان ترین راه را انتخاب کرده است که ععف است. 

 یت عاجز است.این حربه و حرفه یک انسانی که است که از بحث فقهی و جمع روا
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سناد  ست در ا ست ولی تا انجا که ممکن ا ست اتفاقا عاجز نی شاگرد این نائینی بزرگوار ا این فرمایه محقق نائینی . اقای خویی که 

کافی مثل اسناد دیگر روایات مناقشه سندی خواهد کرد عمن این که بحث دلالی هم می کند یعنی اولا این سند ععیف است ثانیا اگر 

 معنایه این است یعنی هم بحث سندی کرده است و هم بحث دلالی. درست باشد

 عده ایی به این مقدمه جناب کلینی تمسک کرده اند، 

 ما در مورد الاثار الصحیحه ببینیم که صحیحه ثبوتا به  ه معناست؟

الان داریم در کتاب صحیحه یعنی صحیحة السند، یعنی همه این روایات سندشان درست است. کلمه صحیحه را به معنایی که  .1

 های خود می گوییم معنا کنیم.

 این که بگوییم مراد از صحیحه یعنی روایاتی که قطعا از ائمه علیهم السلام صارد شده است و لو سندش صحیا هم نباشد. .2

که دارم. که این اسییت که بگوییم می خواهد بگوید الاثار الصییحیحه یعنی المعتبرة عندی. با توجه به مجموعه ای از معیار ها  .3

ست یعنی بینی و بین الله حجت  صحیحه ا ست من آن  ه به تو میدهم، آثار  سندی ا سی  یکی از معیار هایم در مواردی برر

 است و لو واقعا هم امام این ها را نگفته باشد.

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 كتب اربعهحد اعتبار 

 كافع 

 استاد آيت الله عندلیب همدانع
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بحث در شییرح و توعیییا مقدمه کتاب کافی بود، که ببینیم آیا از این عبارتی که در ابتدای کافی هسییت، تا  ه حدی می توان اعتبار 

کتاب را استفاده کرد، کسی که درخواست کرده بود گفته بود کتابی باشد که در برگیرنده آثار صحیحه از الصادقین علیهم السلام باشد. 

صحیا در این عبارت، صحیا به اصطلاح متاخرین که از زمان علامه حلی و سید بن طاووس و دیگران مطرح شده قطعا مراد از کلمه 
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شتمل بر آثار  ست کتابی را که م عا کرده ا ست. آن آقا از کلینی تقا صطلاح متاخر ا ست  ون این یک ا شد، نی سند امامی ثقه با که 

شد، کلینی هم فرمود آن  ه را که گفتی نه صحیحه را به همان معنایی که عند صحیحه با سعیم را کردم و انجام دادم، لذا باید کلمه  ایت 

 القدما از صحیا اراده می شده است معنا کنیم، یعنی آثاری که می توان آنها را به معصوم نسبت داد، حال یا از راه سند، یا سند و قرائن

امونه با مکتو اهل بیت ع سازگاری دارد، بتوانیم طبق آن عمل کنیم و حجت بر عمل دیگر بتوانیم بگوییم این روایت م سلام  لیهم ال

داشته باشیم. اگر معنای صحیحه این باشد که این است حال بینیم حد اعتبار این شهادت کلینی  قدر است. کتاب عند الکلینی مشتمل 

 است بر آثار صحیحه. 

اسییتاد( قبول نداریم به این حد از تقریر سییاده را و ان این اسییت که در معجم رجال الحدیث خیلی گذرا از این مطلو رد شییده که ماظ

ست از کلینی بر این که  شهادتی ا شده و این یک  سنده هم محقق  ست نوی شده و درخوا شته  بالاخره این خطبه بعد از اتمام کتاب نو

 روایات کتابه صحیحه است و مشتمل بر آثار از صادیقین علیهما السلام. 

 مرحوم آقای خویی را مفصل توعیا می دهم. فعلا دارم بیان

ست که ما همه روایات کافی را آثار  شهادت معنایه این نی ست اما این  شهادت ه شما آقای خویی می فرماید این  اور  عم به ح عر

سائل از جناب کلینی درخواست کتابی کرده است که مشتمل بر آثار صحیحه باشد، نگ فت غیر صحیحه از معصومین بدانیم  ون اولا 

آثار صحیحه منسوب به معصومین را نیاور. نگفت آثار غیر معصومین را نیاور. گفت کتابی بیاور که آثار صحیحه معصومین درش باشد. 

صحیحه  ستطرادا و تتمیما للفائده روایاتی که خود کلینی  ست که ا ست اما معنایه این نی کلینی هم به قول و وعده خودش عمل کرده ا

ست  شمرده ا ست که روایات همه از نمی  شد. معنایه این نی شاید خوانندگان ان روایات را معتبر بدانند و برای ان ها معتبر با نیاورد. 

شام بن حکم مثلا. خودتان  صوم. ه ست از غیر مع شده ا شان دوازده مورد را در کافی ذکر می کند که مطالبی نقل  شد. بعد ای صوم با مع

مونه بیان می کند که کلینی روایت از معصییوم ندارد. پس معنایه این نیسییت که هر انچه در کافی ن 12مراجعه کنید به معجم الرجال. 

 است آثار صحیحه ان هم از معصوم باشد.

شهادت مسموع نیست  ون در این  ست به صحت تمام روایات کتابه این  شهادت داده ا سلم که جناب کلینی اعلی الله مقامه  ثانیا لو 

شهور به کتاب روایاتی داریم  ست که م سانی ا سنادش ک ست در ا سنادش مجاهیل ا ست در ا سل ا شرائط حجیت را ندارد. مر صلا  که ا

 وعع و جعل اند.  طور ما بگوییم این شهادت مرود قبول است که این روایات حجت است.
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ص ست الا انه دلّت القرائن الخارجیه علی  سها حجت نی ست که این روایات فی حد نف حتها و لزوم الاعتماد علیها بله اگر مرادش این ا

این حرف حرف بعیدی نیست منتها ما نمی توانیم این حرف را تصدیق بکنیم،  ون این قرائن زیاد است، بعید است که در تک تک این 

ست، برای خودش  ست که کلینی داده ا ستنباط و نظری ا شد. علاوه این یک اجتهاد و حدس و ا هم روایات تمام آن قرائن موجود با

حجت است، همین که ما احتمال بدهیم اگر آن قرائن به دست ما میرسید، نمی پذیرفتیم کافی است که بگوییم که شهادت عن حدس را 

قبول نداریم. ثالثا این شییما واین کافی، یوجد فی الکافی روایات شییاذة لو لم ندع القطع بعدم صییدورها من المعصییوم و لا شییک فی 

 الاطمینان بعدم صدورها

سبت به کافی  نین اطمینانی ی صدوق  نان که خواهیم گفت ن شیخ  ست که  ست این ا صحیا نی ک موید بر این که همه روایت کافی 

 نداشته است.

سبت بحثهایی که  صدور نبودن روایات کتو اربعه. در این جا هم به منا ست در مورد قطع ال شان بحثی را مطرح کرده ا در اوائل کتاب ای

صفحه  در مورد کافی مطرح ست. از جمله در  ست،  یزهایی را بیان کرده ا ، میگوید، خود محمد بن یعقوب کلینی، روایات کتاب 25ا

خودش را قطعی نمی داند،  ون بعد از اینکه آن تعاریف را کرد،  نان که عبارت را خواندم دسییتور به این آقا می دهد که در روایات 

ت با اهل سنت و اخر هم گفت تخییر. و هذا الکلام ظاهرٌ فی انّ محمد بن یعقوب، لم یکن متعارعی که این کتاب می بینی، قرآن، مخالف

یعتقد صییدور روایات کتابه عن المصییوم جزما و الا لم یکن مجالٌ للاسییتشییهاد بالروایة علی لزوم الاخذ بالمشییهور من الروایتین عند 

 را می گوید برو سراو مشهور؟التعارض و الا اگر همه این ها جزما از معصوم صادر شده است  

ست، فانّ  شده ا صادر  شد که هر دو متعارض جزما از امام  شته با شان دادن، منافات دارد با این که کلینی جزم دا ... راه حل تعارض ن

 مجال الشهرة انما تکون مرجحة لتمیز الصادر عن غیره، شهرت مرجا برای این که کدام روایت صادر و کدام روایت صادر نیست. و لا

 للترجیا بها مع الجزم بالصدور.

اگر همه این ها قطعی الصییدور هسییتند دیگر ترجیا به شییهرت معنا ندارد.  ون این اشییکال دیگر در اینده بحث جایی ندارد این را 

 همینجا جواب می دهم.

شد به این  شته با ست که هیچ مانعی ندارد که کلینی حتی جزم دا ست و عرض ما خدمت مرحوم خویی این ا صحیا ا که تمام کافی 

صادر از معصوم است و از ان طرف راه حل تعارض را نشان دهد. ما از شما یاد گرفتیم و از تلامذه شما یاد گرفتیم که تعارض فرع بر 
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صادر بر  ست بر لا حجت. نه  صادر معنا ندارد . بحث ترجیا حجت ا صادر بر غیر  ست در روایت، و الا ترجیا  سها حجیت فی حد نف

صادر.  ه مانعی دارد دو روایتی که کلینی اورده هر دو از امام صادر شده است اما یکی تقیه باشد و دیگری نباشد.  طور تشخیص لا

 بدهم کدام مدلول جدی دارد و کدام ندارد؟ ترجیا مال جدا کردن حجت از لا حجت است نه برای جدا کردن صادر از لا صادر.

مراجعه به قرآن برای فهم روایت در دو مورد معنا پیدا می کند یکی این که به قرآن مراجعه کنیم در بحث خبر واحد عرض کردیم که 

اربوه علی الجدار. حال دو روایت داریم که یکی با  صلا روایت را ف شت ا ااد دا ااد با روایت دارد یا ندارد. اگر ت ببینیم این روایت ت

 آن مراجعه می کنید برای ترجیا یک روایت بر روایت دیگر.عام قرآن موافق است و دیگری نیست. این جا به قر

یک روایت می گوید این بیع درست است و روایت دیگر می گوید این روایت غلط است این جا به قرآن مراجعه می کنید تا حجت را 

 از لا حجت جدا کنید نه صادر را از غیر صادر.

 مراجعه می کنیم بعد از این است که فرض کردیم روایت فی حد نفسها حجت است.به شهرت که مراجعه می کنیم به موافقت با عامه که 

ست کرده  سی که از کلینی درخوا شت خودم را از مقدمه و خطبه کافی به این نحوه تقریر کردم که ان ک شته هم من بردا سه گذ در جل

ست. کلینی م شکلاته اتفاقا روایاتمتعارض بوده ا سد یکی از م ست که روایت بنوی صص خودم روایاتی ا ی خواهد بگوید من با تخ

اوردم که از نظر من ترجیا دارد یعنی ان مرحله اول را گذرانده و عد قرآن نیست. ترجیحات را هم تا انجا که ممکن بوده خودم اعمال 

ت. من تا انجا که کردم  و روایات را اوردم ولی اگر در هر حال در همین کتاب باز تعارعییی دیدی تخیر. دیگر مشییکلی برایت نیسیی

ست که با  ست نیاوردم و ان جا هم که تعارض هایی بوده ا سا حجت نبوده ا سا ست روایات را غربال کردم روایت که ا ممکن بوده ا

عی دیدی  شد اما اگر در عین حال تعار شد حل کرد حل کردم تو از این جهت خیالت راحت با شهور می  سنت و م مراجعه به قرآن 

 عرفی می کنم که همان تخییر است. این تا به این جا.اوسع طریق را بهت م

اما نکته دیگر. اقای خویی فرمود یکی از  یزهایی که موید و موکد عدم اعتبار روایات کافی اسییت این اسییت که صییدوق هم  نین 

بن یعقوب و لا رویته اعتقادی نسبت به کافی نداشته است. صدوق در باب وصیت می گیود ما وجدتُ هذا الحدیث الا فی کتاب محمد 

 الا من طریقه. 

ست  طور اعتماد به کلینی نمی کند؟ این معلوم می کند  نین اعتقادی را به کافی  ست و معتبر می دان صدوق روایات کافی را در اگر 

 نداشته است.
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صدوق خو  سی از  ار که بعدا خواهیم خواند در انجا هم ک صدوق مقدمه ایی دارد به من لا یح ار و باز همین  سته مثل من لا یح ا

الطبیو کتابی بنویسد برای کسی که فقیه نزد او نیست، اگر کافی واقعا کافی بود و مشکلی در کتاب کافی در نظر صدوق نبود، احتیاجی 

 به زحمت خود دادن یک سری روایات را اوردن و یک سری روایات را حذف کردن و کتاب جدید نوشتن معنا نداشت.

 ع به کافی.این نظر صدوق را ج

اما نظر مرحوم شیخ طوسی. این شما و تهذیو و استبصار، تعدادی از روایات را در تهذیو، استبصار نقل می کند از کافی و می گوید 

این روایت سییندا و دلالتا قابل قبول من نیسییت. به عنوان نمونه یک روایتی در کافی هسییت، شیییخ طوسییی می گوید فما تاییمن هذا 

 لحم الحمار الاهلی موافق للعامه و رجال الذین روا هذا الخبر اکثرهم عامه و ما یختصون بنقله لا یلتفت الیه الحدیث من تحریم 

و باز مورد دومی را اورده است که شیخ طوسی از کلینی روایت اورده است و می گیود و انمهما خبر الواحد لا بوجبان علما و عملا و 

 مجهول و فی اسناد الحدیثین قوم ععفا لا نعمل بما یختصون به.لان راویهما عمران الزعفرانی و هو 

 باز معلوم است کافی به تمامه در نزد شیخ طوسی قابل قبول نبوده است.

آورده است این است که می گوید اولین اشکالی که به این سه رویاات است این است که این  39باز مورد بعدی که آقای خویی در ص 

ست  سله ا ست. روایات مر ععیف ا ست که  سهل بن زیاد ا سنده، علاوه راوی این روایت  سیل لا یعترض بها علی الاخبار الم و المرا

شمارد .و نتیجه میخواهد بگیرد که پیه علما قریو به کلینی این کتاب مورد اعتماد نبوده  صفحات دیگر می  شان در  مورادی را باز ای

 است.

 ین الطاهرین المعصومین.و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیب

 بسم الله الرحمن الرحیم

 حد اعتبار كتب اربعه

 كافع 

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1398 ارديبهشت 2_جلسه هشتادم
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ست که اولا به هیچ وجه نمی توان اعاده کرد  شریف کافی این ا شریف در باب کتاب   کیده نظر مبارک محقق خویی اعلی الله مقامه ال

 که روایات کافی قطعی الصدور است. 

ععیفه در ست لوجود روایات  صطلاح متاخرین ا صحیحه به ا سند  این کتاب،  ثانیا نمی توان اعاده کرد که روایات کافی تماما از نظر 

 مراسیل و روات ععیف یا مجاهیل. 

ست،  ون  شده ا صطلاح قدما هستند و از راه تجمیع قرائن حکم به صحت  صحیحه به ا ثالثا نمی توان ادعا کرد که تمام روایات کافی 

از سوی دیگر اگر از یک سو بعید است این همه روایت تک به تک آن قدر قرینه برش باشد که حجت شده باشد و معتبر شده باشد و 

شان  شواهد و قرائنی را هم ای ست از جناب کلینی که برای ما منبع و مدرک نخواهد بود.  شد، این اجتهاد و حدسی ا هم  نین  یزی با

و بعد حدود صفحه  30بر ادعاهای خودش اورده است در دو جای معجم. ان  ه گفتیم  کیده این دو جا بود، اول معجم حدود صفحه 

 بت می رسد به این که ببینیم  ه بخشی از این ادعاها قابل قبول است و  ه بخشی نه؟. حال نو90

 عرض من به حاور شما این است که بعای از حرف های مرحوم آقای خویی حرف درستی استخ

ست از زمان ائمه،  .1 سیده ا سختی و بخواهد تمام روایاتی که به کلینی ر ست با ان  تمام این ها را اینکه زمان زمان تقیه بوده ا

ست. که تک تک روایات کافی متواتر و قطعی  صدور روایات قابل قبول نی شرائط زمانی  متواتر و قطعی بگیریم، با توجه به 

 است. این ادعا اثباته بر عهده مدعیه.

ل مورد نهایتا  یزی که ممکن است درست باشد این که اصولی به دست کلینی رسیده که انتساب این اصل به ان صاحو اص .2

ست،  صدور ا صل قطعی ال ست که تمام روایات این ا ست، اما این معنایه این نی قبول کلینی بوده و از ان روایت نقل کرده ا

انتساب اصل به این راوی درست است نه تک تک روایات. روایات باید از صاحو اصل تا امام باید بررسی سندی و دلالی 

 بشود.

 بزرگان بعد از ان ها این کتابها را قطعی الصدور ندانسته اند نیز جای بحث ندارداین که خود صاحبان کتو اربعه و  .3

 تا اینجا هیچ اختلافی با اقای خویی نیست. اما به محار مبارک مرحوم آقای خویی عرض می کنیم؛ 

 صومین.اولا شما فرمودید در کتاب کافی روایاتی است که از معصوم نیست، تا بگوییم الآثار الصحیحه عن المع

 جواب این است کهخ
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ای اوقات یک مطلبی از یک راوی که با امام در ارتباط بوده -1 ست این حرف حرف بع شود از باب این که بعید ا ست نقل می  ا

 خودش باشد این را از امام تلقی کرده است؛ لذا می گویند هر مامره ایی اشکالی ندارد. مامرات بزرگان قابل قبول است

ست  ای  -2 شکالی دارد . پس این یا وقتی بنا ا ست،  ه ا شده و خود روایت می داند این ها گوینده امام نی ن ها از روایت جدا 

برای تایید است یا جهت دیگری که کلینی داشته است این ها استطرادا وارد شده است و مشکلی ندارد که در این کتاب  ند 

 روایت از غیر امام صادر شده است.

روز نخواهد بود  30مفید قاطعانه در رسییاله عددیه روایاتی که در کافی اسییت در مورد اینکه رماییان کمتر از یم شیییخ راثانیا قبول د

 مطرح می کند و می گوید جعلی است، همان روایاتی است که صدوق اورده است و قبوله می کند.

سندی به روایات کاراقبل د شکال  صار ا ستب سی در موارد زیادی در تهذیو و ا شیخ طو سخنان مفید و  ه یم  ست ولی  ه  فی کرده ا

ست، نگوییم در هر روایت افی. ا سندی بر روایات کافی مال دو جا شکال  سی در ا شیخ طو ست که سخنان  ین دو جا یکی جایی ا

امون  ستند بپذیرند مثل همین روایات ورم اان و دوم جایی که متعارض بود روز ماه 30ایت را نتوان ست . من این را به تحق هرم یق ا

سندی می کند یا یک راد شکال  ست که دارد در مقام تعارض دارد ا شکال می کند انجایی ا شیخ طوسی ا م می گویم . تمام مواردی که 

گیری در روایت هست از نظر معنا و دلالت این جاست که وارد بررسی سندی شده است. این معنایه ان نیست که این ها معتقدند باید 

 مورد بررسی قرار گیرد.تمام روایات کافی باید 

ست که ان جا که احتمال حس و  سیره عقل این ا شود که  شیخ که اگر هم احتمال حدس داده  شی و  شهادت نجا شما فرمود در  ثالثا 

حدس هست حمل بر حس می کنیم و قبول می کنیم . حال این جا عرض می کنیم شما همان حرفی که ان جا زدید این جا هم بگویید 

شی احتمال حس هست پس حمل بر حدس نکن، این جا هم احتمال یا حرف این  شهادت نجا شما گفتید در  جا را ان جا هم بگویید. 

 حس است.

صحیحه. 1کلینی با توجه به این که   ست آثار  ست گفته ا سندا درست بوده ا صولی 2. تعداد زیادی از این روایات  . کلینی کتاب ها و ا

سته است  سل قبل خودش بوده است از نظر صدور و دسته بوده است که می دان این کتاب ها انتساب به مولف دارد و مورد اعتماد ن

ان ها هم از کابر دیگر ان ها هم از کابر دیگر. عین همان حرفی که در رجال نجاشیییی گفتید. نه این که بگویم این ها روایاته روات 

 ات حجت است تا برسد به صاحو اصل. خو این هم احتمال حس.همه موثق است. این می گوید من از استاد شنیدم که همه روای



 

 
282 

 

همدانی عندلیب استاد رسانی اطلاع پایگاه                                                  WWW.ANDALIBHAMEDANI.IR    

 ها را می شناختند با توجه به این ها احتمال حس هست.دیگر این که ان ها اشنا بودند به خط و خط

 کند، در شهادت نجاشی هم همین گونه است.اگر می گویید این مقدار شهادت عن حس درست نمی

 س می دهیم و لی احتمال حس هم هست.بله ما در شهادت کلینی احتمال حد

 شما گفتید هر جا احتمال حدس و حس بود، حمل بر حدس نمی شود. اگر احتمال حدسیت این جا قوی است انجا هم قوی است.

 این هم ثالثا.

ر صیییادر رابعا؛ این که کلینی معیار تعارض به دسیییت می دهد و سیییخن از ترجیا و تخییر به میان می آورد این بحث صیییادر از غی

 تشخصیص دادن نیست. این بحث تمییز حجت از لا حجت است.

صفحه  ست، مثل این روایت  شده ا صادر ن معجم در ذیل آیه  36آقای خویی می فرماید در کافی روایاتی داریم که مطمئنیم این از امام 

ئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلمَوُنَ قُلْتُ لِأَبیِ عَبْدِ اللَّهِ علیه السیلامو قَالَخ  وَ نَحْنُ أَهْلُهُ  لی الله علیه و آله و سیلمقَالَ الذِّکْرُ مُحمََّدٌ صی فَسیْ

 المَْسْئُولوُن

شما که در مورد تف ست به دلیل حرف  سی که کافی را معتبر می دانید نی ست که این موارد نقض ک شان این ا سیر عرض ما به حاور ای

شما  ست مثل این که  شهادت ها انحلالی ا شد  50علی ابن ابراهیم دادی که این  سه تاش غلط با نفر را یک بار توثیق کنید حال دو تا 

ست. بله اگر تعدادش خیلی بود بله اما اگر این تعداد تعداد محدودی بود،  شده ا شتباه  حل بقیه را  را؟ نهایتا کلینی در  ند جا د ار ا

 د. علاوه برخی از این روایات را می گوییم نهایتا ما نمی فهمیم نه این که بگوییم جعلی است.اشکالی دار

 اشکال به اقای خویی. 5تا این جا 

 اما خودمان  ه می گوییم؟ ...

این می گوییم کلینی با شهادته روایاته را برای خودش حجت کرده است اما این شهادت به تنهایی کافی نیست. ارزش این شهادت 

اسیییت که کتاب کافی ار معتبرترین منبع حدیثی قرار می دهد و ما در نمره دادن به حدیث اولین نمره را به منبع می دهیم که کدام منبع 

ست. پس  ست که به منبع می دهیم اما نه این که هر  ه در کافی بود حجت ا ست. نمره کافی جز بالاترین نمره ایی ا این را نقل کرده ا

ایی، ولین اثرش این اسییت که منبع را درسییت می کند. اثر دوم این شییهادت این اسییت که تا قرینه بر خلافه پیدا نکردهاین شییهادت ا
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توانی دسیییت از روایت کافی برداری. باید یک دلیلی اقوا از این شیییهادت کلینی پیدا کنی و بگویی من به این دلیل این روایت را نمی

 های منفی قوی به این روایت بدهی تا بتوانی ان را کنار بگذاری.مرهمپذیرم. به عبارت ما باید یک ننی

اما این که این شهادت کافی باشد تا شما بگویید من بالای این شهادت حرفی نمی زنم؟ نه.  ون اگر  ه ما در پاسخ اقای خویی گفتیم 

شی گفتیم که احتمال ح ست؛ ولی  نانکه در مورد نجا شهادت ه ست این جا احتمال حدس اگر نگوییم احتمال حسیت در این  دس ه

 کردند ببینید،  یست؟اقوا از انجاست کمتر نیست  ون شما بروید قرائنی را که قدما به یک روایت اعتماد می

 عدم مخالفت با قرآن؛ این صد در صد حدسی است. (1

 عدم مخالفت با سنت نبوی، این هم حدسی است. (2

ست. بله قرینه است اعتماد بر این که این روایت  ون در فلا (3 ست پس حجت ا شده ا صل تکرار  صل و فلان ا صل و فلان ا ن ا

 اما یک قرینه حدسی.  ون اصل را ممکن است من قبول نکنم.

 این که روایت مخالف فتوای اهل سنت باشد. (4

 پس احتمال حدس هم اینجا هست نه این که این جا نیست  نان که در رجال نجاشی هم هست.

هم  نان که شهادت نجاشی یک قرینه است شهادت کلینی هم یک قرینه است نه دربست بپذیرید و نه دربست  عرض ما این است که

 رد کنید.

ست که روایاتی که من در این کتاب آورده شود این ا ستفاده می  ام، مامونه قابل افتا و قبول به عبارتٍ اخری انی که از مقدمه کافی ا

ام، بعای از روایاتی که من آورده ام هم سندش درست است و هم متنه درست است. را رد کردهاست، از فیلترهایی من این روایات 

پس آثار صحیحه در این کتاب هست، دوم اینکه بعای از این روایات که در این کتاب هست و لو این که مرسل است ولی قرائنی دارم 

ت. پس کتاب من آثار صحیحه دارد. سوم اینکه من روایتی را اینجا نمی که این روایت صادر از امام است و لو گوینده صادر از امام اس

آورم که بر خلاف اعتقاد شیعی من و بر خلاف مسلمات مذهو من باشد تا تو در مطالعه این کتاب د ار اشکالی بشود حداقل تامینی 

ست و لو هم سنت مخالف نی امونه با قرآن و  ست که روایات این کتاب م شد. آثار  که می کنم این ا شده با صادر ن از دو لو امام 

 صحیحه هر سه را میگیرد.  ون مامونه درست است هر کدام را عمل بکنی درست است.
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آنی که به این اقا تامین داده است این است که  یزی به دسته ندهد که او به این کتاب عمل کند و گمراه شود و خلاف قرآن و سنت 

 رفتار کرده باشد.

عنی این. و این آثار صحیحه شدن از دو راه ممکن است هم قرائن حسیه و هم قرائن حدسیه. مجموع این ها کلینی را به آثار صحیحه ی

ست و هیچ فائده شهادت عن حس بگیرید و نه بگویید عن حدسیه ا ست. نه بیایید کلینی را  ایی برای ما ندارد . دست این جا رسانده ا

 .کمی از شهادت نجاشی برای ما ندارد

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 حد اعتبار كتب اربعه

 من لا يحضره الفقیه 

 استاد آيت الله عندلیب همدانع

 1398 ارديبهشت 3_جلسه هشتاد و يکم

ستدلال کرده اره الفقیه برای اینگروهی ا شریف من لا یح ست ابتدا  اند به مقدمه کتاب  صحیحه ا که بگویند تمام روایات این کتاب 

مقدمه را ملاحظه کنید بعد ببینیم  ه  یزی از این مقدمه برداشت می شود، کسی مثل کافی از مرحوم صدوق درخواست کتابی کرده در 

ست، من لا یحاره الطبیو، برای این که به ان بتوان شبیه آن  ه ذکریای رازی در طو نوشته ا د در جایی که دسترسی به فقیه فن فقه، 

صد  صد فیه ق سد و لم اق ست، و می نوی ست این آقا را پذیرفته ا سه الزکیه درخوا صدوق قدس الله نف شیخ  ندارد، مراجعه کند، جناب 

رم نقل المصیینفین فی ایراد جمیع ما رواه، گفته اند شییاید ناظر به کلینی باشیید، که من مثل مصیینفین دیگر هر آن روایتی را که سییند دا

کنم، بل قصدتُ الی ایراد ما افتی به و احکمُ بصحته، من روایاتی را می آورم که فتوا بر طبقشان می دهم، مختار من هست مامون نمی

شت روایت، پذیرفته صحته، و اعتقدُ فیه انّه حجةٌ فیما بینی و بینَ ربی تقدّسَ ذکره و تعالت قدرته، روایاتی که بردا من ام آن را و احکمُ ب

 این است که این روایات بین من و خدا حجت است. هر روایتی را نیاورده ام. 
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شهوره که  شهورة علیها الموول و الیها المرجع، تمام آن  ه که من در این کتاب آورده ام از منابع م ستخرجٌ من کتو م و جمیعُ ما فیه م

 مورد اعتنا فقها است و مرجعیت دارد برای مسائل فقهی.

 ها را می گوید که اکثر این اصول در دست من و شما نیست. بعد نمونه

 هَا عنَْ مَشَایِخِی وَ أَسْلَافِی رَعِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ غَیْرِهَا مِنَ الْأُصُولِ وَ المُْصَنَّفَاتِ الَّتِی طُرُقیِ إِلَیْهَا مَعْرُوفَةٌ فِی فِهْرِسِ الْکُتُوِ الَّتیِ رُوِّیتُ

صییدوق  ند مطلو مهم را بیان کرده اسییت یکی این که روایات را گزینه کرده اسییت نه هر ان  ه را که دیده در این عبارت جناب 

هایی که در کلمات صدوق هست استفاده می شود که در مورد سند نظر است و سند دارد نقل کند، این ها را نقادی کرده است. از نقادی

ان آراء رجالی اسیییتادش ابن ولید اسیییت و نقادی متن می کند. پس روایات را دارد، اگر  ه آراء رجالی اش به تصیییریا خودش هم

 گزینه کرده است وخودش هم در این که حدیث شناس و متبحر در فقه و روایة است، شک و تردیدی نیست. این مطلو اول.

ذشییته ما روایاتی بوده که یا صییادر مطلو دوم؛ می گوید من انچه آورده ام فتوا بر طبقه می دهم. شییما می دانید در مجامع روایی گ

نشده از منبع عصمت؛ لذا مورد فتوا قرار نمیگیرد یا صادر شده عن تقیةٍ، باز هم مورد فتوا نیست، من روایاتی را اورده ام که می گویم 

 فتوای من صدوق این است.

س سی  صطلاح قدما فقط به برر صحت در ا صحته،  سوم؛ روایاتی اورده ام که احکمُ ب صحت قدما مطلو  ست، معیارهایی برای  ندی نی

 ام که احکمُ بصحته.اند. من روایاتی را اوردهداشته

شان مرحوم علامه مجلسی در ملاذ الاخیار ج  شمسین و به نقل از ای شیخ بهایی در مشرق ال بر خی از معیار هایی  23، ص  1مرحوم 

 را در عده الاصول برایتان بیان کرده بودمخ که بر طبق ان حکم به صحت می کرده اند بیان فرموده اند، بخشی

ست،  .1 شده ا صول اربعه ماه تکرار  ست از ا ست که روایتی در ده یا بی صول اربعة ماة، یک وقت ا سیاری از ا وجود روایت در ب

 قدمای ما روی این روایات حسییاب جداگانه ایی باز می کرده اند. اصییول اربعه ماةایی که در ان عصییر و زمان اشییتهارش به

 مولفانه مثل کتو اربعه الان ما بود.

 یک روایت در یک اصل یا دو اصل آمده است ولی به طرق و اسانید متعدده امده است. باز این ارزش روایت را بالا می برد. .2

وجود روایت در یک اصل منتها اصلی که از کسانی مثل زراره، محمد بن مسلم، فایل بن یسار که اجماع داریم بر تصدیقشان،  .3

در اصل این ها امده است. کتاب زراره با کتاب یک راوی دیگر که او هم ثقه است ولی متفاوت است فرق می کند. یا افرادی 
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ستند ولی عمل به  شری نی شیعه اثنی ع سانی که حتی  صفوان و یونس یا ک صا عنهم مثل  صحیا ما ی که اجماع داریم بر ت

 ساباطی.روایاتشان توسط طائفه انجام می گیرد مثل عمار 

بعای از این اصول اربعه ماة به محار ائمه علیهم السلام عرعه شده است و جز مدارک مثل صدوق و امثال اوست مثل کتاب  .4

 عبد الله بن علی الحلبی. دو کتاب یونس به عبد الحمن، فال بن شاذان، 

سلهایی گرفتهاین را از کتاب .5 شین آناند که ن شان گفتههای پی سلی از کتاب اند که اینها به ستند. یعین هر ن ها مورد وثوق ه

 نسل پیه از خودش شنیده است که این کتاب مورد وثوق است مثل کتاب صلاة حریز، 

شیخ البهایی قدس الله روحه می گوید  5بعد از این  سلام محمد بن بابویهقرینه   -قدس الله روحه -و قد جرح رئیس المحدثین ثقة الإ

صحة جمیع ما أورده من الأحادیث فی کتابعلى متعارف المتقدمین ف صحیا على ما یرکن إلیه و یعتمد علیه، فحکم ب من  "ی إطلاق ال

عن  ظجدا(، و ذکر أنه اسییتخرجها من کتو مشییهورة علیها المعول و إلیها المرجع، و کثیر من تلک الأحادیث بمعزل"لا یحاییره الفقیه

 سلک الحسان و الموثقات بل الاعاف.رط فی الاندراج فی الصحیا على مصطلا المتأخرین، و منخ

ست، می سی ا صل  5بیند این روایت دراین معیارها برای علمای ان زمان اکثرا معیارهای ح ست، می بیند این روایت در ا کتاب امده ا

ست. این  صدوق ا سخه های معتبرش در نزد  صول اربعه ماه  نان که خودش خواهد گفت، ن صل زراره و ا ست و ا شهادت، زراره ا

ست یا نه؟ ولی هم  ست یا نه؟ آیا تقیه ایی ا ست، بله مواردی هم اجتهاد دارد، که آیا این روایت با قرآن مخالف ا شهادت عن حس ه

 نان که سیدنا الخویی در مورد شهادت نجاشی گفت اذا دار الامر که شهادتی صدرت عن حس ام حدس خو این جا هم همان است. 

 نجاشی و امثال او ندارد.این شهادت کم از شهادت 

صفحه  سی در  صدوقانمی فرماید  26مرحوم علامه مجل صدوق(و قد اخذ ال عی الله عنهما ظکلینی و  صول  -ر الأخبار من تلک الأ

 المعتبرة، و شهدا فی کتابیهما بصحتها، و لعل شهادتهما لا تقصر عن شهادة أصحاب الرجال بعدالة الرواة و ثقتهم.

  هارخاین شد سه تا. 

 ام .می گوید من روایاتی را گزینه کرده

 پنجمخ جمیع این ها از کتو مشهوره مستخرج شده است، شهرت یک کتاب به من بگویید امر حسی است یا حدسی؟
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جمیع ما فیه مستخرج من کتو المشهوره. علیها الموول و الیه المرجع. این هم شهادت عن حس است. این که الان در عصر من صدوق 

ساتید ان ها هم همینطور. این یعنی این کتاب ها هر  ستناد می کردند و ا ساتید من به این کتاب ها ا ستناد هستند و ا این کتاب ها مورد ا

نسلی پس از نسلی این ها را مرجع قرار می داده است بعد نام می برد. این کتاب این کتاب این کتاب تازه این ها هم نیست می گوید و 

  غیرها.

 یرها من الاصول و المصنفات التی طرقی الیها معروفة فی الفهرس.و غ

 این توعیا بیان مرحوم شیخ صدوق با تمام توعیحاتی که نیاز بود تا ببینیم دلالته  گونه است. 

ست، آقای خویی قدس الله روحه این جا هم باز نمی پذیرد می گوید بله این کتاب در نظر صدوق صحیا است، در نظر صدوق حجت ا

صحیا روایات مبانی  ست و در ت صحیا روایات ا ست بلکه این ت شهادت به وثاقت روات که نی ست،  صحیا متاخرین نی اما این که 

مختلف است.  ه بسا جناب شیخ صدوق طبق یک مبنا روایتی را تصحیا کند که من آقای خویی اگر ان روایت را ببینم تصحیا نکنم، 

وایتی را قبول می کنم که راویه ثقه باشد، این ها از راه قرائن گاهی وثوق به صدور پیدا می کردند. مبانی متعدد است. من می گویم، ر

 کسی که شهادت می دهد به وثوق به صدور شهادته برای کسی که وثاقت راوی را معیار قرار می دهد، نفعی ندارد.

 کلام آقای خویی ادامه دارد ان شاء الله جلسه آتی.

 سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و آله و سلم.و صلی الله علی 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 حد اعتبار كتب اربعه

 من لا يحضره الفقیه 

 جمل بندي  

 تهذيبین 

 استاد آيت الله عندلیب همدانع
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 1398 ارديبهشت 7_جلسه هشتاد و دوم

اثبات اعتبار کتاب عند الصدوق و معنای شهادت این بزرگوار در جلسه گذشته مفصلا مقدمه من لا یحاره الفقیه توعیا داده شد برای 

صراحتا روایات کتاب  صدوق  شهادت هم تاملی دارند با این بیان که قبول داریم  سبت به این  شد، مرحوم آقای خویی ن شن  هم رو

لراوی است اگر صدوق و امثال خودش را تصحیا کرده است و حجت قرار داده است ولی تصحیا الروایة به تعبیر بنده، غیر از توثیق ا

صدوق راوی را توثیق کنند، بحثه مستقل است اما اگر روایت را تصحیا کنند، نه،  ون انّا قد ذکرنا انّ تصحیا احد الاعلام المتقدمین 

 روایةع لا ینفع من یری اشتراط حجة الروایة بوثاقة راویها او حسنها

صولی فقط به روایتی  سی گفت من از نظر ا سنه، عمل متقدمینی مثل اعتماد میاگر ک شد و یا ح شد یا موثقه با صحیحه با کنم که یا 

اند، قبول الروایة اعم است ها روایت را با توجه به قرائنی قبول کردهکند، نه موثقه و نه حسنه، اینصدوق نه روایت را صحیحة السند می

ست روایت این آقا را از راهشود  ون ممکن از قبول راوی و هیچ وقت اعم دلیل بر اخص نمی ست کنند و لو خود ا های دیگری در

این آقا را موثق ندادند. ان  ه به درد می خورد برای مثل آقای خویی توثیق الراوی اسییت نه تصییحیا الروایة. شییما این را در مورد 

ای خویی ان جا هم می فرماید علامه یک صییدوق بیان می کنید ولی در نظر بگیرید گاهی عده ایی به تصییحیا علامه اکتفا کرده اند اق

روایتی را تصییحیا کند فایده ایی برای ما ندارد تازه در علامه فرمود توثیقه هم به درد ما نمیخورد  ون سییند جداگانه ایی ندارد و 

 توثیق الراوی. همه اش منتهی می شود به شیخ طوسی یا اجتهاد ولی در قدما توثیقشان درست است اما تصحیا الروایة اعم است از

 من هم در اصول ثابت کردم مبنایم لزوم وثاقت راوی است. این اولا. 

ه ثقه الا انّا قد علمنا من تصریا الصدوق نفسه انّه یتبع فی التاعیف و التصحیا شیخه ابن الولید و لا ینظر هو الی حال الراوی نفسه  و انّ

 او غیر ثقة. 

صدوق  ست.  صدوق ا سی کلام  ستادم ابن ولید قبول کلام در برر ار این را تاکید می کند که هر روایت و هر را را ا بارها در من لا یح

کند من هم قبول می کنم پس معلوم می شود ایشان اساسا کار رجالی مستقل از استادش ندارد تا ما به توثیق و تاعیف او اعتماد کنیم 

 نگاهه به استادش هست جناب ابن ولید. او مثل نجاشی نیست، او مثل شیخ طوسی نیست. در علم رجال
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لماء اعف الی ذلک ظثالثا( انّه یظهر من کلامه المتقدم انّ کلَ روایةٍ کانت فی کتاب شیخه ابن ولید او کتاب غیره من المشایخ العظام و الع

ذکر فی کتابه طائفةع من المرسلات ا فهل الاعلام یعتبرها الصدوق روایةع صحیحةع و حجةع فی ما بینه و بین الله تعالی و علی هذا الاساس 

 یمکننا الحکم بصحتها باعتبار ان الصدوق یعتبرها صحیحة

ثالثا آقای خویی توعیحه این است که شیخ صدوق نه تنها در راوی شناسی اعتماد به استادش دارد بلکه درروایت شناسی هم تابع 

ایت کند، صدوق هم می گوید این حجت است فی ما بینی و بین الله است این اوست هر روایتی را که استادش نقل کند، اعتماد به ان رو

 معنایه این نیست که صدوق این روایات را خودش سندا تصحیا می کند.

این سه اکشال اقای خویی با ان بیانی که جلسه گذشته از مقدمه من لا یحار عرض کردیم و مراد مرحوم صدوق را توعیا دادیم خود 

 بیانات پاسخ داده شده است.به خود این 

امین بدهد که روایاتی را که آورده  ست که با عبارات مختلفه به مخاطبه ت صدوق دنبال این ا شد که  شن  شد رو با بیانی که عرض 

است صرف نقل حدیث نیست، و مثل مصنفین دیگر فقط در پی نقل حدیث نبوده است، نقادی شده احادیث را انتخاب کرده است. نقد 

اش منحصر در هم در مسلک قدما  نان که توعیا دادیم، هم به امور حسیه بوده است و هم به امور حدسیه، ولی امور حسیهحدیث 

سند نیست. نه این که قدما اساسا با سند کاری نداشتند. سند را هم معیاری حسی قرار می دادند اما لقربهم لعصر النص و لوجود کتو و 

 ئن حسیه دیگری داشته اند که بعای را جلسه گذشته نام بردم.اصول دست اول در دستشان قرا

صل، قرائن را نام بردیم این ها قربه به حس خیلی  سند در یک ا شهور، وجود یک روایت با  ند  صل م وجود یک روایت در  ند ا

دس است حدسیت باید اثبات بیشتر است تا حدس و خود شما آقای خویی فرمودید سیره عقلا در جایی که دار الامر بین الحس و الح

 شود. حس را مقدم می کنید، ما الفرق بین این شهادت عن حسٍ با شهادت عن حسٍ نجاشی به توثیق رواته؟

شهادت عن حسٍ اختصاص به شهادت رجالی نسبت به راوی ندارد، شهادت به روایت هم قابل این هست که عن حس تاویل و تفسیر 

سان قم بلکه بزرگ حدیث شود.  ه دلیلی دارید که از این  شنا شهادت محکم و متقنی که با  ند عبارت، ان هم بزرگ حدیث   نین 

 شناسان شیع  نقل می کند دست بردارید؟ 

هر جا حجت بر خلافه پیدا کردید از ان جا که این شییهادت انحلالی اسییت، بله والا هیچ تفاوتی نباید با شییهادت نجاشییی و دیگر 

رجالیون در راوی داشته باشد، منتها عرض ما این بود که بله هم در راوی شناسی و هم در روایت شناسی احتمال حسیت در بین قدما 
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بود که هم در راوی شناسی و هم در روایت شناسی، حدسیت هم دخالت دارد. هر دو هست و ان دو  هست. ولی تمام حرف بنده این

حمل بر حس در سیره عقلا جایی است که احتمال حدسیت خیلی ععیف باشد، احتمال حدسیت هم در راوی شناسی ععیف نیست و 

سیره را ما نمی توانیم  ست پس ان  سی. احتمال اجتهاد ه شنا شی را بهه هم در روایت  سک کنیم لذا بارها گفته ایم هم نجا بهه تم

ست به روایت  شتر ناظر ا شناسی و یکی بی ست به راوی  شهادت کلینی و صدوق را و حال این که یکیه مربوط ا عمل می کنیم و هم 

ست که ببین شده ا ست و ثانیا  ون دلیل ان ها برای ما نقل ن سیت اولا ه سی ولی در هر دو  ون احتمال حد یدم دلیل اعتماد انها شنا

 یست.  ه بسا اگر دلیل ان ها به ما میرسید قبول نمی کردیم، نمی توان نه شهادت نجاشی را و نه شهادت شیخنا الصدوق را به تنهایی 

سته از محدثینی که به  سخن ان د ست و هم  صولین و رجالینی مثل محقق خویی قابل تامل ا سخن فقها و ا معیار قرار بدهیم. پس هم 

این اول کافی و اول من لا یحاییر بیه از حد اعتماد کردند و تمام روات را تصییحیا کرده اند. بارها عرض کرده ایم این شییهادت ها 

 قرائن خوبی است برای این که روایت را معتبر کند. 

 باید دید بر خلافه هم قرائن و شواهدی داریم یا نه.

ت هم که آقای خویی اشاره فرمود قصه از همین قرار است  ون انها فقط به راوی هیمن جا داخل پرانتز عرض کنم که در مورد مرسلا

شان مهم  ست برای سله کجا ست. منبع این مر شان مهم بوده ا امون روایت هم برای تمسک نکرده اند تا مرسلات را کلاع کنار بگذارند. م

سل شما یک مر سا  ست. لذا  ه ب ست، این مهم ا سله کی ست. راوی این مر شرط بوده ا صدوق را بتوانید بر طبقه فتوا بدهید منتها به  ه 

اینکه قرائن دیگری بیاید این مرسله صدوق را قوی کند نه بدون قرینه. مخصوصا ان جا که صدوق صراحتا مرسله ای را به امام نسبت 

سبت دهد مگر شود یک  یزی را به معصوم ن ست می داند نمی  صدوق دین دار ا شته باشد.  می دهد. قال رسول الله.  این که حجت دا

پس مرسلاته به ویژه ان مرسلاتی که نمی گوید روی من رسول الله انه قال، این بی اعتبار تام نیست، قرینه ایی که هیچ وجهی درش 

بیایید  نباشیید نیسییت. بله به صییرف این که گفت قال رسییول اللله نمی توانید بهه فتوا بدهید و باید بیاید این روایت را سییندا و دلالتا

 بسنجید. 

اما در مورد تهذیبین شیخ طوسی، مرحوم شیخ طوسی نه تنها هیچ شهادتی در کتابه بر اعتبار روایات نداده است، و این که فیض نقل 

شتباهی برای مرحوم  ست و ا سی نی ست عین و اثری ازش در کتابهای طو شهادت داده ا سی هم  شیخ طو شان مرحوم  ست از ای کرده ا

ه است. بله ان  ه که هست این است که طوسی در کتاب عده اش یک عبارته داشت و ان  این بود که این روایاتی فیض صورت گرفت

شد میگفتند من این قلتَ هذا فاذا احالهم  شته این جور بودند که اگر یک روایت نقل می  صول اولیه علماء گذ ست، در ا ست ما که د
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مین. از این عبارت استفاده می شود که زمان ایشان اصول مشهوره دستشان بوده است باصل مشهور و کان راویه ثقة قبول می کردیم ه

و از خود تالیف تهذیو و استبصار هم استفاده می شد که شیعه منابع معتبری از اصول معتبره دسته بوده است اما بیاید بگوید همه این 

 امین نکرده است.روایات حجة فیما بینی و بین الله نه همچین  یزی را شیخ طوسی ت

 نکته دوم این که ایشان خیلی از روایاتی را که اورده است در مقام تعارض یا انجا که مامونه قابل قبول نبوده است رد کرده است. 

عرض ما نسبت به شیخنا الطوسی این است که در مورد طوسی دو نکته را فراموش نکنیم یکی این که خلافا للکلینی و صدوق شهادت 

است. دوم هم این که اگر  ه اشکال سندی را برده خصوص مقام تعارض. اگر  ه طرد روایات را برده است مقام تعارض و این نداده 

ست.  سیار قوی ا سیت ب سی احتمال حد شیخنا الطو ست ولی در عمل  شاره دارد به این که لو لا تعارض روایات قابل قبول ا شعار و ا ا

ست که ما روایات تهذیبین شیخنا  ولی این نی ست اما  ون  شده بدانیم، به حد اعتبار کافی و من لا یحار نی شته  باز مثل دیگر کتو نو

ست به لحاظ این که بیه از ان که در  شته ا ست اطلاع دا سیاری از رموز و مطالبی که الان دست ما نی شیخ الطائفه الامامیه ب الطوسی، 

ست و خودش گفته ا سته بوده ا ست روایت د شیعه درش تهذیبین بوده ا سم که همه روایات  ست میخواهم یک کتاب بزرگ تر بنوی

شد این معلوم  می ست. لذا به تهذیبین بعد از کافی و من لا با ست که همه این ها حدسی نی سرمایه عظیمی در اختیارش بوده ا شود که 

 یحار نگاه می کنیم از حیث اعتبار.

 جواب می دهدخ 26ایتی را از مرحوم شیخ بهایی نقل می کند و ص یک رو 24مرحوم علامه مجلسی در ملاذ الاخیار صفحه 

 :شیخنا البهائی قدس الله روحه می گوید  را متاخرین شیوه قدما را کنار گذاشته اند؟ می گوید  ون زمان فاصله شد

سلط صول المعتمدة لت سلف، و آل الحال إلى اندراس بعض کتو الأ صدر ال الال، و  حکام لما طالت الأزمنة بینهم و بین ال الجور و ال

 الخوف من إظهارها و انتساخها، و انام إلى ذلک اجتماع ما وصل إلیهم من کتو الأصول فی الأربعة المشهورة فی هذا الزمان.

صول بغیر المتکررة، شتبهت المتکررة فی کتو الأ صول المعتمدة بالمأخوذة من غیر المعتمدة، و ا ست الأحادیث المأخوذة من الأ و  فالتب

کثیر من تلک الأمور التی کانت سیییبو وثوق القدماء بکثیر من الأحادیث، و لم یمکنهم الجری على  -قدس الله أرواحهم -خفی علیهم

 أثرهم فی تمیز ما یعتمد علیه مما لا یرکن إلیه.

 ...من از کافی و من لا یحار به تنهایی سخت است که بفهم  ه حدیثی در ان اصول تکرار شده است یا نه .

 فاحتاجوا إلى قانون یتمیز به الأحادیث المعتبرة من غیرها، و الموثوق بها عما سواها.



 

 
292 

 

همدانی عندلیب استاد رسانی اطلاع پایگاه                                                  WWW.ANDALIBHAMEDANI.IR    

 که این قانون تاکید بر سند بود.

 خ26مرحوم علامه می فرماید ص 

فاده ما أ مه الله -و أقولخ  قد -رح لک الأمور. و  فت جمیع ت قا، لکن لم ی کان ح تذار لهم بفوت کثیر من القرائن و إن  خذ  من الاع أ

صدوقان عی الله عنهما -ال صحتها -ر شهدا فی کتابیهما ب صول المعتبرة، و  شهادة   الأخبار من تلک الأ صر عن  شهادتهما لا تق و لعل 

 أصحاب الرجال بعدالة الرواة و ثقتهم.

 کلینی و صدوق از همین اصول معتبره گرفته اند و گفته اند ما از اصول معتبره گرفته اییم . 

شیخ شی و نمی زند و معلوم می حرفی از  شیخ فرق می کند. و لعل کلام این برزگوار کمی از کلام نجا صدوقین با کلام  شود عنده کلام 

 امثال ذلک نداشته باشد.

سائل را مطالعه یا  سداد ر عا دارم حتما ان ست من تقا سداد ا سال بحث ان سال آینده از ابتدای  هذا تمام الکلام در بحث خبر واحد. 

 فرمایید و خواهید دید مرحوم شیخ عملا انسدادی است اگر  ه ظاهرا خود را انسدادی معرفی نمی کند.مباحثه ب

 و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و آله و سلم.

 

 


